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کاب کاس لا نابعت 

















کرت بات 


نام کناب : اصو ل كإفى)/اج ) 
مؤلف.: لته الاستلام كلينى 89 
کرم > آية لله صمدباقرکمرهاي 
ناشر : انتشارات اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه) 
ليتوكرافى : تیزهوش 


جاب ؛ اسوه 





نوبت جاب : سوم 
سال نشر : ۱۳۷۵ه.ش 
تيراز : ۵۰۰۰ دوره 


بهاى دوره : 10۰۰ تومان 


کلیه حقوق برای تاشر محفوظ است 





تهران . ص . پ ۱۳۱۴۵-۶۸۴ تلقن ۶۴۱۸۲۹۹ و ۶۴۱۸۰۹۹ء فاكس ۰۲۲ 


قم .ص .ب ۳۹۹۹۔۳۷۱۸۵. تلفن 0۲۲۱۲و ۵۵۰۸۰, فاكس ۶۱۷۷۵۷ 


۶۳۸ 
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سے .کت 
2-52 کو تحت 
فهرست مطالب 
سس تس 
کتاب دعاء (۳۷۵2۱۵) 

باب در فضيلت دعاء و تشویق بدا ۵ 

باب در اينكه دعاء» سلاح مؤمن است n‏ 

باب در اينكه دعاء بلا و قضاء را رد م ىكند ۲۳ 4 
باب در اينكه دعاء درمان هر دردى است ۷ 

باب ه رکه دعا کند برای او اجابت شود ۴۹ 

باب الهام دعا لها 

باب پیشدستی كردن به دعا ۳ 

باب يقين داشتن و اعتماد به دعا ۳۵ 

باب اقبال به دعا ۳۵ 

باب اصرار در دعا و انتظار اجابت ۳۹ ۷ 





ہے فهرست مطالب 2 














باب نام بردن حاجت در دعا ٩‏ 
باب نہان داشتن دعا tr‏ 
باب در اوقاتى که اميد اجابت دعا دارند tr‏ 
باب رغبت» رهبت» تضرع» لبعهال» استعاه» مسألت 4 
باب گریه ۵۵ 
باب ستایش و ثناء پیش از دعا ٦٦‏ 
باب اجتماع برای دعا کردن ٦۹‏ 
باب دعا برای همه ۷۸ 
باب در کسی که اجات دای به تأخير افند ۷۳ 
باب صلوات و طلب رحمت برای‌پیغمبر محمد(ص)وخاندانش(ع) ۸۱ 

آنچه وإجب اس تاز ذگر خدا عزوجل در هر مجلس ۳ 
باب ذكر خدا عر لکل فان و از ۹۹ 
باب در اينكه صاعقه ذاكر رانگیرد ۵ 
باب اشتفال به ذ کر خدا عزوجل ۳۷ 
باب ذکر خدا عزوجل در نان ۹ 
باب ذكر خدا عزوجل در ميان غافلان از حق لا 
باب سياس گوئی و تمجید Wr‏ 
باب استغفار و آمرزش جوئی ۷۷ 
یاب تسبیح و تجليل و تکبیر ۷۹ 
باب دعا برای برادران(دینی) در پشت سر آنہا wa‏ 
باب كسى كه دعايش اجابت شود لهل 





ما 
o‏ قهرست مطالب “م 


باب کسی كه دعايش مستجاب نیست ۱۳۵ 
باب نفرین بر دشمن ۱۳۹ 
باب مباهله Mr‏ 





باب در بيان آنچه بدان پروردگار تبا رک وتعالى خود را تمجید 


كرده است لذ 
باب در کسی که بگوید: لا اله ال الل ۳ 
باب کسی که گوید: لا اله الا الله وله اکبر ۵ 
باب کسی که گوید: لا اله الا الله وحده وحده وحده ۵ 


باب کسی که ده بار بگوید: لا اله الا اللہ هرك له ۷ 
باب کسی که گوید: أشهد ان لا الا الله وحله لأشريك له 











واُشہد ان محمداًعبده ورسوله ۵۹ 
باب ه رکه هر روز ده بار بكوية: ا ال له واحده 
لاشريك له الا واحداً أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولاولداً ۵۹ 
باب هركس ده بار گوید: يا الله با الله لك 
باب هركس گوید: لا اله الا الله حقَا حا للق 
باب ه رکه بارت یارب كويد r‏ 
باب هركس بگوید: لا اله الا الله مخلصاً ۵" 
باب هركس بگوید: ماشاء الله لاحول ولا قوة الا بالله na‏ 
باب هركس گويد: استغفر الله الذي لاله ال هو الحي القتوم 
ذوالجلال والاکرام وأتوب اليه nv‏ 
باب در كفتار بام و شام ۹ : 





5 قهرست مطالب 7 
باب دعا هنكام خواب و بیدار شدن 

باب دعا هنكام یرون رفتن از منزل 

باب دعا بيش ازنماز 

باب دعا در دنبال نمازها 

باب دعا براى روزى 

باب دعا برای دين و وام 

باب دعا برای گرفتاری وهم و اندوه و ترس 

باب دعا برای دردها وبیماریہا 

باب حرز و عوذه 

باب دعاء قرائت قر آن 

باب دعا برای حفط كردن ق رآ 

باب دعاهای مر بی اه حاجشهاى دنيا وآخرت 


كتاب فضل قر آن (۷۹-۳۷۹) 
باب در فضیلت کسی كه قر آن را بكار بسته است 
باب کسی که به رنج قر آن ياد می‌گیرد 
باب کسی که قر آن را حفظ کرده وسيس فراموش کرده 
باب در خواندن قر آن 
باب خانه‌هائی که در آنها قر آن خوانند 


باب ثواب خواندن قرآن 





باب خواندن قر آن از روی نوشته قر آن 


من کے 


۳۹۵ 
لحن‎ 
۳۹ 
۲۳۳ 
۷ 
۹ 
r 
YAY 
۲۹ 
۳۳ 
۳۹ 


۳۳ 


۳۹۷ 
ری 
44 
a‏ 
۵ 
۹ 
نيف 


ê ه-‎ 


باب شمرده خواندن و خوش آواز خواندن قرآن trv‏ 
باب در کسی که هنكام قرآن خواندن» خودرابەغش می‌زند ‏ 1۳۵ 
باب در مقتی که قر آن خوانده شود وبه پایان رسد trv‏ 


باب در ابنكه قرآن چنانچه نازل شده وبعبارت درست بالا برده شود 44۱ 


باب فضل قرآن 1۳ 
باب نوادر ود 
کتاب معاشرت (۸۳+-۰۱) 
باب اندازه معاشرت واجب 1۸۳ 
باب خسن معاشرت ۷ 
باب کسی که رفاقت و همنشینی او بابس تاشت N‏ 
باب کسی که مجالست و رفاقت با ارب اسب ۹۵ 
باب دوستی و مهر ورزی با مردم ar‏ 
باب خبر دادن مرد برادر خود را از دوست داشتن او ۷ 
باب در سلام كردن 2۷ 
باب آنکه بايد آغاز سلام کند ٥‏ 

باب سلام دادن یک تن از جمعی بس است و جواب یکی از جمعی 

بس است av‏ 
باب سلام كردن به زنہا ۹ 
باب سلام بر ساثر ملتها لاه 
باب نامه نویسی با اهل ذقه ۹ 























باب گذشت و چشم پوشی 
باب نادر 


باب عطسه و تسمیت 


باب گرامی شمردن شخص کریم و بز ركوار 
باب حق وارد 

باب المُجالس بالأمانة 

باب در صحبت سر به گوشی 

باب وضع نشستن 

باب تكيه زدن ور دست تكية/دازن 

باب شوخی و خنده 

باب حق همسایگی 

باب حدّ چوار و همسایگی 

باب خوش رفتاری و حق رفیق در سفر 
باب نامه نگاری 

باب نوادر 

باب 

باب نہی از سوزاندن کاغذهای نوشته شده 
شرحہای کتاب دعاء 

شرحہای کتاب فضل قرآن 

شرحہای کتاب معاشرت 





باب لزوم احترام مسلمان ريش سفيد و سالخورده 


غارس ق 


arı 
arı 
2۳۵ 
۵۹ 
dr 
۵۵۵ 
۵۵۵ 
۵۵۷ 
۵۵۹ 
ar 
۵۵ 
ovr 
۳ 
9۸۵ 
۵۸۹ 
۵۸۹ 
۵ 
۹ 
10 
1۳۹ 
٦٦ 























2" و کے 


اد ۲ اد ۳۵ 
باب قَضل لدعاءوَالحَت لیو 
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١‏ علخ نإب تاه یه تن عفادن ن عمسی» عن 





هو العاء اه المبادة الدُعاف كُلْتُ: 
قال: 





واه هو لاف 


ره و 


ال اك ون 








كك اس مس كاي خط" 
باب در فضيلت دعاء و تشويق بدان 


سپ 

۱ -از زراره» از امام باقر(ع)أفرمود: 

راستى خدا عزوجل مفو مايذ ( > صوره موم 
كسانى كه سر بر فرازند از برستش من اققا با نی به کوخ در آيند» 
فرمود: مقصود از آنء دعاء استء وبهترين عبادت دعاء است» من 
گفتم: (۱۱۵ سوره ت 
بود» (یمنی چه؟) فرمود: اواه هم همان دعاء است (یعنی بسیار به 
در گاه خدا دعا می‌کرد). [1] 


: «راستی 











: «راستی كه ابراهیم بسیار آه کش و بردبار 


۲ از سدير که به امام باقر(ع) گفتم: کدام عبادت بهتر 
است؟ در پاسخ فرمود: 

چیزی نزد خدا عزوجل بهتر از اين نيست که از او درخواست 
شود و آنچه نزد او خواسته شود و کسی نزد خدا عزوجل ناخواه‌تر 

















قاكلي: يا یی اذغ ولاتقل: إن لقع یهن ند ال عر 
وہ جک سح 5 









وه و 


7 سے رر ۱ 
رقف 














نیست از آنکه از عبادتش تکټّر ورزد و درخواست نکند آنچه را نزد 


او است. 


۳ از میسر بن عبد العزیز که امام صادق (ع) به من فرمود: 

ای میسر! دعا كن و مكو که امر گذشته است؛ راستی در نزد 
خدا عزوجل مقامی است که بدان نتوان رسید جز به درخواست» اگر 
چنانچه بنده‌ای دهان خود بندد و درخواستی نکند چیزی به او داده 
نشود؛ تو درخواست كن تا به تو بدهند؛ ای ميسر! هیچ دری كوبيده 
نشود جز آنکه در معرض آن قرار كيرد كه به روی کوبندۂ خود 
باز شود. [۲] 

٤‏ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 

ه رکه از فضل خدا عزوجل شود محققاً نيازمند و 
فقير گردد. 


۵ ۔از حماد بن عیسی؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

دعا كن و مكو کارها تمام شده است؛ زیرا دعاء همان عبادت 
است» زیرا خدا عزوجل فرماید( ٠٦‏ سوره موّمن): «راستی آن کسانی 
که تکبر ورزند از عبادتم به زودی خوار و زبون به دوزخ می‌روند» و هم 
فرموده است ( ۱۰ سوره موّمن): «مرا بخوانید تا برای شما اجابت کنم». 

٦‏ از سیف تماره گوید: شنيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

بچسبید به دعاء» زیرا شما به هيج کرداری به مانند آن مقرب 
به خدا نشويد و هيج حاجت كوجكى را براى آنكه کوچک است 




















غلبو الكلام: r‏ باه 





ےت دا 
یروت عن باۃي...) اَي اذ الله َر وج ولا :إن الأثر 











کتاب دعاء 


واننهید كه برای آن به د ركاه خدا دعا کنید! زیرا آنکه کوچکها را 
داردء همان است که بزركها را دارد. 


۷ امام صادق (ع) فرمود: به راستی دعاء همان عبادت است 
که خدا عزوجل فرماید( ۱۰ سوره مؤمن): «راستی آن کسانی که نكر 
ورزند از عبادتم [(به زودی خوار و زبون در دوزخ در آيند)] الآيه. 

به د ركاه خدا عزوجل دعا كن و مكو كه کارها تمام شده» 
زرارہ گفت: يعنى عقیدۂ تو به قضا و قدر تو را باز ندارد از اينكه دعا 
كنى بااصرار و بكوشى در آن يا همچنان كه گفت. 





۸. امام صادق (ع) فرمود؛ ام رألومنین(ع) فرموده: 

دوستترين كارهاى در زمين به خدا عزوجل » دعاء است و 
بهترین عبادت؛ پارسائی است وفرمود: امیرالمومنین(ع) پر دعاکن 
بود. (۳] 


























ا رر این 


مومسم الك قد ا ڑچ ھا ہت 


باب أن العا یلاخ الین 





خالِدء عن أبيه» 
ر ع ا 
تال ازول الأول روط الدُعاء یلاخ الغزین وعو 

ین ونور العمإوا الأزض. 

۲ - وب الإشناد ل آمیژ المُؤمنين غلبو انقلدم: الدُعاۂ 
عفانیخ الئجاح تتقالی1 لاح َير الدُعاوما صترعن صَدْرِ نف 
وقلب تقِئ) ولي الفناجاء ب الكجاة وبالإخْلاص کون 
يا سر 


١-عَدَةمِنْ‏ أطحايناء عَنْ أَحَمة بن مُحمَد بز 











مہ وو 








شک و ہہک ا 
کتاب دعا ردن باب دراینکہ دعاء سلاح مژمن است ۴ 


نک 


باب در اينكه دعاء سلاح موّمن است 
سس چپ 


۱ از امام صادق (ع)ء فرمود: 


دعاء؛ سلاح موّمن و ستون دين و نور آسمانھا و زمین است. 


۳ - امير المومنین(ع) فرمود: 

دعاء کلیدهای نجات و كأتتابىت و گتجیعه‌های رستگاری 
است و بهحرین دعاء آن دعاء که ازرسینه‌ای پاک و دلی 
برهي زكار بر آید» در مناجات سبب جات ست و بااخلاص خلاصی 
آید وچون بی‌تابی سخت گردد؛ پناه‌جوئی به د ركاه خدا است. 


۳ - بيغمبر (ص) فرمود: 

آیا شما را به سلاحی رهنمائی نكنم که از دشمنتان نجات 
بخشد و روزی شما را فراوان و سرشار کند؟ گفتند: جراء فرمود: به 
درگاه پرورد گارتان در شب و روز دعا كنيدء زیرا سلاح مومن دعاء 


است. 
٤‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
دعاع سپر موٴمن است و هر زمانی که بسیار در را كوبيدى به 


روی تو باز می‌شود. 

















ہگ کاب الدعاء 3 o‏ ذّالدعاء يرد البلاءوالقضاء 


ین احا یه عَنْ ابن فضال, 
۰ 








: وک خر و ری 
عض أصحايناء عَنِ الرّضا عليه العم أنّهُ ان يَقُولُ لأصحابه: 


: قال یو الله ع العم : 





۲-عَل4» عَنْ أبيء عن ان أبي مء عَنْ يهشلا 
غعر ئن يَزِيدَ قال: سَمِعْتُ أبا اخسن عل توا 







ما كَد نر وما لم یقن فلث وما قذ فد عَرَفْكُهُ ماله لا 





ختی لايكُون. 





۵ - از امام رضا(ع) که به ياران خود می‌فرمود: 
بجسبيد به اسلحة بيغمبران» به او عرض شد که: سلاح 


بيغمبران چیست؟ فرمود: دعاء است. 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود: 
دعا از نيزةٌ آهنين نافذتر است. 


۷ امام صادق (ع) فرمود: 
دعاء نافذتر است از نیز آهنین. و 


E,‏ با ے 
باب در اينكه دعا بلا و قارا ردم یکن 


یسور سس 
۱ از حماد بن عثمان» گوید: شنیدم که می‌فرمود: 
راستی دعاء قضاء را بر می‌گرداند و آن را وا می‌تابد چنانچه 
رشتۀ نخ واتاب شود بااینکه به سختی تأییده شده است. 


۲ ۔از عمر بن يزيد» گوید: از ابی الحسن شنیدم می‌فرمود: 
راستی دعا بر می‌گرداند آنچه را مقذر شده و آنچه راهم 
مقدر نشده» گفتم: آنچه را مقدر شده فهمیدهام» بفرمائید آنچه مقدر 


نشده است چیست؟ فرمود: تا اينكه تقدیری برای آن نشود. [۵] 


























ا 1 الأعاء ان ليتر ات 
الدعاء لیرد البلا وق فرع إبثراماً. 
ینعی عر 










لهم الیو 2 لابقع البل لتك وما ی 
عل رایع عن ابی وم و 
حَرِيزِ عن رار عن أبي جنقر عله دتدرقال: فاك لي: الا اق 

ےت اللو سکن لا علیہ ركو زعم ؟ قُلْتُ: جلى 





می جم 


وان لیص باب یکر 


کتاب دعا o‏ یاب دراینکه دعا»بلاوقدا ۰ ¥ 


۳ از امام صادق (ع)» فرمود: 

راستی دعا بر می‌گرداند قضائى که از آسمان فرود شده وبه 
سختی ابرام شده است. 

٤‏ -از امام زضا(ع) كه على بن الحسین(ع) فرمود: 

به راستى كه دعاء و بلاء تا روز قيامت با يكديكر رفيق باشند 
و محققاً دعاء بر می گرداند بلاى میرم راء 1٦[‏ 


۵ - از ابی الحسن(ع)ء فرمود؟ ی بن الحسين (ع) 
می فرمود: 
دعای بلائی را که نازل شد+ونازل زشد دقع می‌کند. 


٦‏ -از زراره» از امام باقر (ع) ون فرتود: 

تو را دلالت نكنم بر چیزی که رسول خدا(ص) در آن 
استثنائی نزده است؟ گفتم:چراه فرمود: دعاء است که قضاء مبرم 
سخت را بر می‌گرداند و انگشتانش را به هم چسبانید .1۷1 


۷ از عبد اللّه بن سنان» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود:دعاء+قضائ ی که‌سخت‌مبرم‌شده‌برم ی گرداندبسیار دعا 
كن که کلید هر رحمت و کامیابی است برای هر حاجت؛ وبدانچه 
نزد خدا عزوجل است نتوان رسید جز به دعاء و راستش اين است 
که هیچ دری را فراوان نکوبند جز اينكه زمينه فراهم شود تا به روی 





کوینده‌اش باز گردد. 

















پا کناب ادعام تك باب ا الدعاء شفاء من کل داء 


ا 





کت 





-الْحُْعَيْنُ بْنُ مُحَمَدِء رَقعاء عن ٍشحاق بن شاب قال: 
قال و عبد الله مل انعد: 











كتاب دعاء > پاپ دراینکه دعا در 


۸ از ابی ولاد» گوید: امام کاظم(ع) فرمود: 

بچسپید به دعاع زيرا دعاء به د ركاه خدا و دست طلب به 
آستان خدا بر می‌گرداند بلائى را كه مقدر شده وبدان حكم صادر 
شده و نمانده است مگر اجراى آن وجون خدا عزوجل خوانده شود 
و از او درخواست گردد يك باره آن را بر گرداند. 

۹ -از امام صادق (ع)» فرمود: 


راستی خدای عزوجل هر آینه دفع کند به وسيلة دعاء كردن 
هر آنچه را که می‌دانده گر به د ركاه او دا شود اجابت خواهد 
کرد واگر نباشد که بنده موقق شود بزأى دنار خواهش دفاع از 
آن به درگاه خداء به او بلاثی رسد إكه او را از ری زمين ريشه كن 
کند. [۸] 


سم سح 
باب در اينكه دعا درمان هر دردی است 
ببس سس 


١‏ از علاء بن کامل» گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 


بچسب به دعاءء زیرا دعاء درمان هر دردى است. [4] 























7 كابالداء 0000 وگ ١‏ باباهامالدم 


١‏ کدی ټی عن أَححد ئن محکد بن عيسئ» عن 
۰ ۱ و ۲ 
لسن بن عَلِيّء عن اللو بن مهمون القذح» عَنْ آبي يالو 
عله العلاوقال: الدُعاء کف الإجابَةِ كما أن الشحاتِ کف 
العتلر. 

۲ عبن أمنحابدا) عن بل ٿن زياد عن جر بن مح 
ري حَنٍ ابن دج عن أبي عب ال ب سم‌قان: ما نوز 
کے الا ے۶ ه عه اه 
إلا آستخیا الله عر وَجَلَ أُنْیڑٹھا 
مایشاف قإذاڌعا أحد کم 














کتاب دعا ر دی 2 


و سك 0 00ح 


باب هركه دعا كند براى او اجابت شود 


سپ 
١‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 
دعاء پایگاه اجابت است چنانچه ابر پایگاه باران است. 


٢‏ ۔ امام صادق (ع) فرمود: 
بنده دست به درگاه خدای یز جبّار بر نيآورد جز 
ايدكه خدا عزوجل شرم دارد از آینگه آن را هیر گزذاند تا از فضل 
رحمت خود در آن بنهد وهر گاه یکی از شماها دعاء كردء دستش را 
بر نگرداند تا آن را به روی و سر خود بکشد. ۱۰] 





بط محر 


باب الهام دعا 


چپ 


۱ از ہشام بن سالم» گوید: امام صادق (ع) فرمود: 





آیا می‌دانید بلاءء طولانی است يا کوتاه است؟ گفتم: نه» 




















سس ي 


۳۹ ۰ ۳ 
فنا: إذا ألم أَحدُ کُم] الدّعاء ند ايلاء اظلفوا أ املح 








Efo) 


؟- محمد ننتطیی» عن أحَمة نن ئحکد بن جیسی» عَنْ ابن 
لاو قال: قال ابو الْحَسَنٍ مُوسئ علي العلدم: ما من 





القع إلى الوعر جن 


صَوْتٌ مغرو ول یْحْجَب عن الما وَعَنْلَمْيَتَقَدَمْ ذ 








مي و 
کتاب دعاء و باب یشدستی کرد به دعام 


فرمود: چون به هر کدام شما كه میتلا شدید؛ الهام شد که دعا کنیدء 








بدانید که مدت بلاء کوتاه است. 

۲ از ابی ولادہ گوید: امام کاظم(ع) فرمود: 

هیچ بلائى بر بندۂ موّمن نازل نشود که خدا عزوجل بدو 
الهام بخشد تا دعا کند جز اینکه بر طرف شدن آن بلا نزدیک است 
و هیچ بلائی بر بندۂ موّمن نازل نشود که از دعا كردن خودداری 
کند جز اينكه بلا طولانی باشد» بس هرگاه بلا نازل شدء بر شما باد 
كه دعا كنيد و زاری كنيد به درگاہ خدا عزتوجل . 


سح تیلست 
باب پیشدستی کرد 4 دعا 
سپ 

۱ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 

ه رکه به دعا پیشدستی کند» بلا كه به او نازل شد دعایش 
مستجاب گردد و فرشته‌ها گویند: ما این آواز را می‌شناسیم و از 
آسمان ممنوع نگردد؛ وه رکه به دعا پیشدستی نکند؛ وقتی بلا به او 
نازل شود و دعا کند دعايش مستجاب نگردد وفرشته‌ها گویند: 


راستی مالين آواز را نشناسیم. 





؟ ۔ امام صادق (ع) فرمود: 






























عَنْ آبي دالو علي اعد قال: 
4 تم فه ال عاء مره الله روج ذلك الماح أبداً. 









ئن وس عن هارو بن 
عَنْ آبي عَبیاللو عل معم‌قال: لد لعافی الوخاء 





-عَنْهُ عن عنما 





ييسئء عَنْ صماعَة قال: قال ابو 
عبداللہ تو سم عون ُشتجاب له فى المع یکی ر الدّعاة 
فی ال خاه. 


۵ عع عن ابید عن بيد اللو 





عَبْدِالْحَمِيدِبْنِ عَوْا ص آلطانی» عَنْ مُحَمَدِ بْنِ فسیم» 
عَبدِ الله مل لعدمقاك: كا 






أي الْحَصن لول عبه دعدمقال: كان علی بن 
الْحْسَيْنٍ لود :لت نرك البلا لا ینغ [یہ]۔ 











کتاب دعاء ر اب پیشدستی کردن به ری 8 
ه رکه از بلائی‌ترسد کەبەاو رسد وبوسيلة دعاز گرفتاری‌برآن 
پیشدستی کند+خدا عزوجل ه ركز آن‌بلا را بدو ننماید. 
امام صادق (ع) فرمود: 
راستی دعا در حال آسایش و عافیت» نیازمندیهای حال بلا را 


بر م ىآورند (یعنی مانع نزول بلا می شود). 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه را خوش آید که در حلا مخ دعایش به اجابت 
رسد بايد در حال راحتی بسیار دعا أكند. 

۵ از امام صادق (ع) که حدم می‌فرمود: 

به دعا پیشدستی كنيد (یمتی تا گرفتار نشندید دعا کنید) زیرا 
ه ركاه بنده‌ای بسیار دعا کند و بلائی به او رسد و دعا کند» گفته 
شود: آواز معروفی است» و ه رگاه پر دعا نکند و بلائی به او رسد و 
برای رفع آن دعا کند» گفته شود: تا امروز کجا بودی؟ 


5 -از امام کاظم(ع) که على بن الحسین(ع) بسیار 
می‌فرمود: 
دعا كردن بس از نازل شدن بلاءء سودی ندارد. [11] 














۳۳ 








ہے كتاب الدعاء پت باب البقين في الدعاء 


تو ہے ہے وت بح نت ہچ 
باب الیقین فى الدُعاء 
ور ورد و جد عرو ہے رج 
١۔علی‏ بن ]نهیم عَنْ أبيدء عن غُعیر؛ عن مل 
له کن هه عن آيي يالله عله سعم‌قال: إذا دَعَوْتَ فظن 
أن حاجَتَك پالباپ. 











نی علراث وت : لا یل اللَهُعَرٌوَجَلِّ ذعاء قلب لاو وكا 





باب يقين داشتن و اعتماد به دعا 


سپ 


١‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 
هرگاه دعا کردی» بپندار که حاجتت بر در خانه آمده 





۱۱۳۰ 


20 وھ م 
باب اقبال به.دعا 


سپس 
۱ از سلیمان بن عمروء گوید: شنیدم از امام صادق (ع) که 
می فرمود: 
راستی خدا اجابت نكند دعائی را از روی در غافل» يس 
هرگاه دعا کردی از دل بخواه و دعا كن ويقين داشته باش که 
اجابت می‌شود. 


؟ ‏ امام صادق (ع) فرمود: امير الموّمنين (ع) فرموده است: 
خدا عزوجل دعاى دل غافل و مشغول به خيالات باطله را 
نپذیرد» و على (ع) را شيوه این بود كه می‌فرمود: 














3 یت باب تال على الدماء 





تن الْحكم» ot‏ کت 





كن 








اقبال بددعا 8 





حيس . _ ' اه 3 
هركاه یکی از شماها برای مرده‌ای دعا كندء در حالى دعا 
تکند كه دل به او ندارد ولى در دعاى به او از دل كوشد. 
۳ امام صادق (ع) فرمود: 


ه ركاه دعا کردی» دل رأ متوجه 


در خانه آمده است. 





پندار که حاجتت بر 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 

راستی خدا عزوجل اجابت نکند«عا رّاباز روی دل سخت و 
با قساوت. 

۵ -امام صادق (ع) فرمود: 

چون رسول خدا(ص) دعا كرد برای لب باران و آن قدر 
برای مردم باريد كه گفتند: غرق می‌شویم و رسول خدا(ص) با 
دست اشاره کرد و آن را باز گردانید؛ فرمود: در گرد ما باشد و بر 
سر ما نباشدء فرمود: بس ابرها متفرّق شدنده عرض کردند: یا رسول 
الله يك بار برای ما طلب باران کردی و باران بر ما نبارید وسپس 
طلب 





ان کردی وباران بریا ما بارید؟ فرمود: راستی من دعا کردم 
و دل با آن نداشتم وسپس که دعا کردم از روی نت دل بود. (۱۳] 

















6 ہسوز الدعاء ریت 
باب الإلحاح في الذعاء وَالتَلِيْثِ 


تسس سس وس سوه 





7 
EE 


24 1 
محمد بن جي عن احمد 
و 


شیر مخ ا 
عب اه علو العلام مئلة” 


محگد ئن عیسی» عَنٍ 
عَبِدِالْعَزِيزٍ الوِيل» 












کم 


۴مد بن خی 


5 ۳" ۳ 
: صمت أبا جَظر تلع العَلايَقُولٌ: الله 
با جر عليه «عیُول: هلال 


عد مام عل الله ع5 
عبد موم علیٰ الله عر وجل فى حاجَيه إلا قضاها له 








کتاب دعاء ر باب اصراردردعا واتظار اجاہت 8۴ 


ههد 
باب اصرار در دعا و انتظار اجابت 
هپت 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: 
راستی ه ركاه بنده دعا کندہ پیوسته خدا تبار ک وتعالی در 
کار حاجت او است تا آن بنده شتاب نکند. 


۲ -امام صادق (ع) فرموک؟ 

راستی چون بنده شتاب گند و برای حاجت خود برخیزد؛ 
خدا تبار ک وتعالی می‌فرماید: 

آیا بندمام نداند كه به راستی منم من خدائی که بر آورم 
حاجتها را. (۱4] 


۳ از وليد بن عقبه هجری» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 
به خدا هيج بنده‌ای در دعا اصرار نکند به درگاه خدا 


عزوجل برای حاجتش جز اينكه آن را بر آورد برایش. 























ية الحاجة في الدعاء 


O Eu ××‏ ھت 
د ن شحگد بْنِ جیسی» عن الْحَجّالء عن 

عفان هي الاج عن أبي عد الله سدق اللهعَر 
مت 








٤‏ علفہ عن ا 





2 


0 - امم ی منز غعیر؛ عن خعينٍ 
لخبي عن جُلٍ» عَنْ ابي جَقَرٍ مه اقا :لا وال بیغ 
لإ ستجات الک 











بت 





و 
قال سول له َو و وعلم: جع الله عبداطلت ین الله عر 

۳ ما بر 7 1 
یج چیم 











ا یچ pa)‏ 


امام صادق (ع) فرمود: 
خدا بد دارد که بندهها بر یکدیگر در انجام حاجت اصرار 
ورزند و اصرار را نسبت به خودش دوست دارد» خدا عزوجل 
دوست می‌دارد که از او درخواست شود و آنچه نزد او است خواهش 


شود 

۵ ۔از امام باقر(ع)» فرمود: 

نه به خدا سوگند که هیچ بندہ به درگاہ خدا اصرار نورزد 
جز اينكه خدا برای او اجابت کند. 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: رسپولخذّا(ص) فرموده: 
رحمت کند خدا بنده‌ای ا كه حاجٌ از خدا عزوجل 
بخواهد و در بار آن اصرار ورزد؛ ج ابت شود و جه اجابت 
نشود و این آيه را خواند( 48 سوه مر دعااکنم به د ركاه 


پرورد گارم به اميد اينكه در دعا به درگاه پرورد گارم بدبخت نباشم۱۵[.4] 


سس سس ڪڪ 
باب نام بردن حاجت در دعا 
سے ے 5-7-7 ہو ہس ںہ میں 


۔ از ابی عبدالله فراع از امام صادق (ع) فرمود: 
راستى خدا تبا رک وتمالی مي‌داند که بندہ هرگاه به 














در گاهش دعا کند جه می‌خواهد ولی او دوستدارد که حوائج به 











ہت کاب الدعاء ۳ باب إخفاء الدعاء 









یتیل دَعْوَةٌ علانية. 


في رواتة أخرئ: دَعوةٌتخْفِيها افص ئة الله ین مين 





باب ات والحالات اي 
زج فیها الإجابَةُ 


سپ 


1- لین أصحابناء عَنْ ند بن فحعد بن خالپ» عن 








دعاء وت کک باب نها داشتن دی 


دركاه او شرج داده شودء پس چون به د ركاه او دعا كردى» 
حاجتت را نام ببر 


EE‏ راستى خدا عزوجل حاجت تو را 
می‌داند و آنچه را می‌خواهی هم می‌داند ولی دوست دارد که هر 
حاجتی برای او شرح داده شود. 
سے الاك ا امت ہس یی ے تست 


باب نهان داشتن دعا 


سپس 
از امام رضا(ع)» فرمود؛ 
یک دعای بنده در نهانی براب راکتبا فقتآد دعای عیانی. 


و در روایت دیگر است كك ریک ےا راتان دای بهتر است 
نرد خدا از هفتاد دعا که آشکار سازی. [15] 


باب در اوقاتی كه اميد اجابت دعا دارند 


چپ 





از زيد شخامء گوید: امام صادق (ع) فرمود: 

















کے وج 2 
5 کتاب الدعاء o‏ باب الأوقات والحالات الني ... 


NSS 

تخییٰ بن إزراهيم بن أبي اليلاده عن أبيهء عَن ند لام قاك: قال 
یو باه و الكام: 

انوا الاعاءفي تم ساعات : عند هوب 

| الڑیاج وژوال ایا ثول الَظر َو تر من تم اميل الهؤم 








۳-علی ب ابراه عَنْ أبيهء عن اثوقلن» عن الشكوني» 
عبي الل علي لكام قال كان امير الجؤمنية 








کتاب دماء باب دراوقاتی هد ... گر 


دعا را در چهار كاه بجوئید و بدان بپوئید: 

١‏ - نزد وزیدن بادها. 

۲ نزد زوال سایه‌ها (هنگام ظهر). 

۳ -نزد فرود شدن باران. 

+ - هنگامریختناول قطرةخون مرّمندررادخدا (درجبهةجهاد) 
زیرا در این چیزھااست كهدرهاى آسمان گشوده‌شوند. (۱۷] 

٢‏ امام صادق (ع) فرمود: 

دعاء» در چهار جا به اجابت رسد: در نماز وتر ويس از نماز 


سپیده دم وبعد از ظهر وپس از مغرب. 


۳ ۔ امير المومنین(ع) فرمود: 

دعا را در جهار جا غنیمک شمارنبه: ترد قرائ ت قرآن و نزد 
گفتن اذان و نزد فرود شدن باران و نزد بر خورد دو صف (حق و 
باطل) براى شهادت و جانبازى. 


٤‏ از امام باقر(ع) فرمود: 
شيوةٌ بدرم اين بود كه چون به خدا حاجتى داشت» در این 


ساعت آن را می‌خواست» يعنى در زوال آفتاب 





۵ از امام صادق (ع)» فرمود: 
چون برای یکی از شماء رقت قلب آمد بايد دعا کند» زیرا دل 
































قال: قال سول الله سكن لفقل 
وَجَلَ فيه الأشحازء ولا هذه ةّي كَوْلٍ نوت قلي العام: 
((تؤف أَستَغْرُ تک رَتي) [3] قان: رهم إلى السخر. 

١‏ الْحُعيْنُ ب مکی عن أَخعد 
بن شم عر هن أبي عبد الله تو عدقا: كان 
آبي|ذاعللت اجه لبم نة زوا لش 
طیپ وراع إلى العدجد ودعا في 





بن إشحاق» عَنْ شندانَ 











DS 
ذا ارا ذلك قَنّمَ‎ 
















قال: وروا مُحََدُبْنُ 

۶ 
عن ھکد ین آبي 
عَنْهُ عَن الْجامورا 


: کن : 
حمر عَنْ صَندلِء عن أبي الصاح الْكِنانِيء عَنْ أب جَمْئْر 
عَرَوَجَلَبْحِبُ ین عباده المژینین كل [عنی] 





علہ الكلامقال: إ 


کتاب دعاء 





تاباك نشود» رقت نکند. [1۸] 

٦‏ از امام صادق(ع) که: 

بهترین وقتی که به درگاہ خدا عزوجل در آن دعا کنید؛ 
وقت سحرها است و این آيه را خواند( ۹۸ سوره یوسف): که نقل 
قول يعقوب است(ع) «به زودی برای شما از پرورد گارم آمرزش خواهم» 


وفرمود: تا به وقت سحر آنها را پس انداخت. [14] 


۷ از معاویه بن عماره از امام صادق (ع) فرمود: 

پدرم را شیوه بود كه چون طَلِتٍ يتيجتى می كرد آن را 
هنگام ظهر طلب می کرد وچون آآنگ آن یود چیزی صدقه 
پیش می‌داشت و به مستحق می رساند۔ومقداری عظر مىبوئيد و به 
مسجد می‌رفت و برای حاجنت,خود دعا می کرد پدانچه خدا 
می‌خواست. [۲۰] 

۸ از امام صادق (ع)» فرمود: 

چون پوستت دانه لرز بر خود كرفت و چشمت گریان شد؛ 
خود را باش؛ خود را باش که محققاً به تو توجهی شده است(از 
طرف خدا برای انجام حاجت يا از طرف فرشته‌ها برای شفاعت و 
انجام حاجت به امر خدا - از مجلسی‌ره). 


۹ از ابی الصباح کنانی؛ از امام باقر(ع)ء فرمود: 


راستی خدا عزوجل دوستدارد از ميان بنده‌های موّمن خودء 





هر بندةٌ بسیار دعا كن راء بچسبید به دعا كردن از سحر تا ب رآمدن 














اليظام. 





عبد شع صلی و يدْعو الل رو 
أستجاب له في کل یلوہ فلث: انك الله ی ساعَةٍ هن ین 
الیل ؟ قان: إذا معي مش الیل وهي الشدس لین ول 
التمنفٍ. 











وت باب رقبت رت تضرع ر... قم 


آفتاب» زيرا این هنگامی است که درهای آسمان در آن باز شود و 





روزی‌ها را پخش کنند و حاجتهای بزرگ را بر آورند. 


۰ از عمر بن اذینه» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

راستی در شب چند هنكام است که هيج بندۂ مسلمانی موقق 
به درک آنها نشود و نماز بخواند و به دركاه خدا عزوجل دعا کند 
در آنها جز اینکه خدا هر شب ايش اچابت کند» من گفعم: 
اصلحک الله! و آن کدام ساعت از ی است؟.قمود: چون نیمی از 
شب گذرد» آن ساعت ششم نخست أز نيم اول باش (1۲۱ 








سس بیبط 
باب رغبت » رهبت »تضرع » ابتهال » استعاذه » 
مسألت 
(انواع دعا به درگاہ خدا) 


لبي ٹس سس 


١‏ از ابی اسحاق؛ از امام صادق (ع)؛ فرمود: 

رغبت این است که درون دو مشت خود را به سوی آسمان 
بداری؛ و رهبت اين است که بشت در دو مشت خود را به سوی 
آسمان بداری. 

و قول خدا(۸ سوره مزمل): «و تبتل جو به درگاه او تبتلی» 





فرمود: تبعل دعا كردن بااشارةٌ یک انگشت است به د ركاه خداء و 























بيلا) قال: الدُعاۂیامشتع واجِدَوتُِيرُيهاء و 





كَ وت ركهماء والانیبال‌زنغ الیلین 
وَتَِدُهُما وک عند الشنعةه م اذغ 
علي بن إتراھیم: عن بيو عن ان أبي عير عن أبي 
وب عَنْ مُحَعَدِ بن معلم قال: عالت أبا جَعْمَرٍ قلعم عن قَوْلٍ 
ار وَج (قما آدنکاوا رین وم یشو) ققال: نیگال 
هو احضو ضرع وفع الیتین ضوع ما. 
محکد بن خالا لین صميو جمیماءع لر بن شوئ 
عن بخیی الحلین»عن آبي خالوء ن عزو 
ره عن ابي بالل ی كتدمقان: ذكر الوغبة» وان بایان 
إلى التمایه وهكذا الرَهْبَة: وَجَعَلَ ر كَفَيه إلى الكماي 
: وحوّله آصایع یمین وی الا ومکذا التَكلَ: 






















گناب دعاء 


تضرع و زاری دعا كردن بااشاره به دو انگشت است و ح ر کت 
دادن آنهاء و ابتهال بالا بردن هر دو دست است و آنها را بکشی به 
بالاء و این موقع اشک ريختن است وسپس دعا کنی. [۲۲] 


۲ از محمد بن مسلم» گوید: از امام باقر( ع) پرسیدم از قول 
خدا عزوجل ( ۷۵ سوره موٴمنون): «کوچکی نكردند برای پرورد گارشان 
و زاری نکردند به درگاه اوہ در پاسخ فرمود: استکانت همان کوچکی 
كردن است و تضرع بلند كردن هر دو دست است و زاری كردن 
بدانهاء 

۳ از مرو ک مروارید فروش, از كي که نامش را بردہ از 
امام صادق (ع)ء گوید: رغبت رالیاد كرد ورن دو كف را به 
آسمان برداشت وفرمود: 

رهبت چنین است و دو شنت آاییتهنا زازبه آنشنان نمود و 
تضرع جنين است و انگشتانش را به راست و چپ جنبانید و تبقل 
چنین است و انگشتانش را به بالا می برد و یک بار به پائین می‌آورد 
و ابتهال جنين است» دست خود را برابر رویش به سوی قبله كشيد و 
ابتهال نباشد تااشک روان گردد. 


٤‏ از محمد بن مسلم» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

مردی به من گذر کرد و من در نمازم دست چپ را برای دعا 
بلند کرده بودم؛ پس گفت: يا اباعبدالله! با دست راستت دعا كن» 
من گفتم: ای بندۀ خدا! راستی كه خدا تبا رک وتعالی بر اين هم 


























کس قو متیر 
يا عبد اللہ ییسنت» قَقْتُ: یا عبة الله إ٥‏ التبا وتعالی 


وقا 














: لغب تبدظ يتيك فلز بايلتهماء ورف تبدظا 
تیک فير هرهماء وَالقَضَدُعتحَرَكُ لباب لینسی یمین 
یال اتب تُحَوَكُالحجابة اليشرئ تزقشبافيالکماورشلا 
وتضغما» والائیبال تبط يديك وذراعيك إلى الستمای والإئیہالڈ 
چین تری باب الكاء. ۱ 








7 





٥عنء‏ عن آبه ویره عن هاژون بن حارج عن 
عبد الله عله نعم قال: هن العا رفع | 
وج اما مق 









ہگ 
عن أبي| 








طیہما إلى الكماي 
ا امل تایماء یاب الكجابق» وأا یبال قرف دیق 









الإشيكاتهُ هي الْحُضُوعُ وضع رفع 
علي 


|نراهیع» عَنْ آبیه» عن حشاوه عَنْ حریز» عَنْ 








کہ &y‏ برقت رمس ركع 


حقی دارد مانند حق او بدان. (۲۳] 
و فرمود: در رغبت» هر دو دست را بگشائی و باطن آٹھا را 
بنمائی» و در رهبت» هر دو دست را بگشائی و يشت آنها را عيان 





داری» و در تضرع» انگشت سبابه راست را به راست و چپ 
بجنبانی» و در تبتّل » انگشت سبابة چپ را بجنبانی و به آرامی آن را 
به بالا وپائین ببری و بیاوری؛ و ابتهال اين است که هر دو دست و 
هر دو ذراع را به سوی آسمان فراز داری. ابتهال وقتی است که 
موجبات گریه فراهم شده است. 


از ابی بصیر گوید: از امام تاوق (ع) از دعا كردن و 

بلند كردن دو دست پرسیدم. 
در پاسخ فرمود: بر چهار وجه باشد: اما برای يناه بردن به 
خداء باطن دو كف را به سوى قبله ,کنی" و در دعاي برای طلب 
رزق» دو كف بگشائی و باطن آنها ما به یری اتان بڈاری» و اما 
در تبتل و توجه به خداء باانكشت سبّايه اشاره کنی؛ و اما در حال 
ابتهال» دو دست را فراز دارى تا از سر آنها را در گذرانی» و دعاى 
تضرع و زاری این است كه انگشت سبّابه را در برابر رویت بجنبانی 





و آن دعای خیفه و هراس است. [۲4] 

٩‏ -از محمد بن مسلم» گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از قول 
خدا عزوجل ( ۷۵ سوره مؤمنون): « کوچکی نکردند برای برورد كار خود 
و به درگاهش زاری نکردند» فرمود: استکانه همان خضوع است» و 
تضرع بلند كردن هر دو دست و زاری باآنها. 





۔از محمد بن مسلم و زراره» گویند: گفتیم: به امام 











۵۳ 











ہگ کاب الدعاه 7 رد باب البکاه 


مُحَكَدِ بن عم وزرارة قالا: فلع اي عبدالله قله العم : 














f 


۶ 
لان 






إلا وله كيل ووزن للع ان القَظرَة تی پحاراِنْ 
غرورقت الْعيِنُ بمايها لزق وجا و ولا وله فإذا 
فاضت وت الل علیٰ التارٍ وو ان با کیا بکیٰ فى امو جغوا. 
نأضحابناء عن سل وس 





نار قاذا اغررقت 








وج لا عم الله عر وَجَلَ سایر جسیو علی التار لافاضث علی 


کتاب دعاء 2 کی د ا ا 
صادق(ع) چگونه بايد از درگاه خدا تبارک وتعالی درخواست 
کرد؟فرمود:هردو دست خودرا می‌گشائی» گفتم:پناه‌جوئی چگونه 
است؟ فرمود: هر دو دستت را در برابر قبله می‌گیری (چنانچه آنها را 
به دیوار می‌گزاری)» و تبعل اشاره باانگشت است؛ و تضرع 
جنبانیدن انگشت است» و ابتهال این است که هر دو دست را باهم 
کنی و به سوی بالا بکشی. [۲۵] 





باب گریه 


مسب 

۱ از امام صادق (ع)؛ فرمود: 

چیزی نیست مگر ابدكه باه و وز ار جز گریه که یک 
قطره‌اش دریاهائی از آتش را خاموش کند وچون دیده اشکین شود» 
چهره تی رگی و خواری نبیند وچون اشک روان گرددء خدا آن را بر 
دوزخ حرام گرداند و راستی اگر در يك امتی يك گریان باشدہ 
همه مورد ترحم واقع شوند. [:۲] 

۴ .از محمد بن مروان» از امام صادق (ع)» فرمود: 

چشمی نیست مگر اينكه روز رستاخیز گریان است جز 
چشمی که از ترس خدا گریسته است» وهیچ چشم از ترس خدا 
اشکین نشود جز اينكه همة تن را بر آتش حرام كندء و آن اشک بر 
سی رھ ل و 





نباشد جز آنکه بيمانه و وزنى دارد جز اشک» راستى خدا عزوجل به 






























1 الله عر وج يفي يال 
لد ید اتکی فِي مرج الله 
الْعَئِد. 

٣‏ -عَنه عن عَبدِالرَحْمنٍ نآ تجرات» عَنْ فتك الْحَفَاط 
روحب إلى 


ین الله لایر 


عَنْ اي َخرقء عن ابي جر ل ندقال: ما ِن 
الله لین قلرة دُمُوع في واد ال تخا 
يما غَيرُهُ. 

٤۔‏ عَلِن ان إزراهيع) عب یهن اني اي غعيرء قن عنطور 
بن يُونُسء عن صالځ ن ززین وَمُحَحَد بن عزوان وغیژهما» عَنْ 
أبى عناق بک تن با كيد يوم القياعة إلا قلاقةٌ: عَين 








: 1 7 
ینت آبا عَبْیاللهَِنبب كت ینُولَ: مان 
له کیل ووزن إل ال وعٌء تا 


حَرَعه الله على التارء وَلَوْأَنَ با کیا یکی فی أئلاجفوا. 


کاب دعاء باب كريه 8 


اند کی از آن درياها از آتش را خاموش کند و اگر چنانچه‌ای که 
بنده در امعى بگرید» خدا عزوجل برای گریڈ آن يك بنده به همه 
آن امت رحم کند. 


۳ از امام باقر(ع)» فرمود: 
هیچ قطره‌ای نزد خدا محبوب‌تر نيست یک قطرۂ اشک که 
در سیاهی شب از ترس خدا باشد و نظر به دیگری در آن نباشد. 





٤‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 

هر چشی در فياسته ككربان 2759 

جشمى که از آنجه خداخرامکرده رهم تهفتهاشده وچشمی 
كه در راه طاعت خدا بيدارى كشيده وجشمى كه در دل شب از 


ترس خدا كريسته. 


۵ -از محمد بن مروان» گوید: شنيدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

هيج چیزی نیست مگر آنکه پیمانه و وزنی دارد جز اشكهاء 
زيرا یک قطره از آنها دریاهائی از آتش را خاموش می کندہ وچون 
چشم به آب خود اندر شود چهره او را هيج تیرگی وخواری برنگیرد 
وچون روان گرددہ خدا آن را بر آتش حرام کند واگر یکی باشد 





كه در امتی بگرید (از ترس خدا) به همه رحم شود. (۲۷] 





















ین نَلاثِ خصالء قال 

لد في للع عن 
:یا رب قمالعن صَنَعَ 

ذا؟ تا حى اه و وج الا موسیٰ ا الرَاهِدُونَ في الڈُٹیا قبي 

اجه وَأمًا الَْكَاوُونَ ٤‏ الرفيع الأعلى لا بشا ركهم 

را 

١‏ مده ن أصحابناً ا او تہ 
و 


ی کاشتبی 









كناب دعاء هو چ باب گریہ کل 


٩‏ امام صادق (ع) فرمود: خدا عزوجل به موسی وحی کرد 
كه: بنده‌هايم به من تقرب نجستند به چیزی که محبوب‌تر باشد نزد 
من از سه خصلت» موسی عرض کرد: پرورد گارا! آنها چیستند؟ 
فرمود: ای موسی! زهد در دنیا و ورع از نافرمانیها و گریه از ترس 
من؛ موسی عرض کرد: برورد گارا! ه رکه اينها را به جا آورد جه 
پاداشی دارد؟ خدا عزوجل به موسی وحی کرد: 

ای موسی! اما زاهدان در دنياء در بهشت باشند و آنان كه از 
ترس من كريه کنند» در مقام بالاترند و احدی باآنها شریک نباشد و 
اما آنها که از نافرمانیها ببرهيزند» من که همه مردم را بازرسی کنم» 
آنان را از بازرسی معاف دارم. (۲۸] 

۷ .از اسحاق بن عماره گویذ: به امام عاد (ع) گفتم: من 
دعا می‌کنم و می‌خواهم كريه كنم ر گرم ی آید و بسا به ياد 
برخی مرده‌های فامیلم بیفتم و رت کت تو/بگريم» آیااین کار روا 
است برايم؟ در پاسخ فرمود: 

آری» آنان را به ياد آور و هرگاه تو را رقت دست دادء گریه 
كن و به د ركاه برورد كارت تبارك وتعالی دعا كن. 


۸ امام صادق (ع) فرمود: 
اگر كريه نداری» خود را به كريه وادار و مانند گریه‌کن 








۹ از سعيد بن يسار سابرى فروش(سابری نوعى پارچه 
بوده) گوید: به امام صادق (ع) گفتم: من در حال دعا خود را به 
كريه زنم و كريه ندارم؟ فرمود: آری» و كرجه به اندازة سر مگسی 


باشد. 














۵۹ 















باب الثناء قبل الدعاء 





آثرآیکون أو حا ریڈھا ادا ان هو 
هل ول على این لی طلاظبووک سم عل حاجَعَكَ وتبا ولز 





۱-أَبُوعلع لسع عَنْ مُحَمَدٍ 





2 
: صوخث باب ال العام 







بن تخییٰء عن الحایث ن 
يَقُولُ: يا كم إذا راد کم ان ین ره شیاین عوائج الا 
وَالْآخِرةِ عتی بدا بلعل الله عر ول وانعذح له والّلدو 


على ای صل هلوسرم سا الله حو ائجة. 





۰ از على بن ابی حمزه» گوید: امام صادق (ع) به ابی 
بصير فرمود: 

اگر از وقوع چیزی بیم داری و یا حاجتی می‌خواهی؛ آغاز 
سخن كن به نام خدا و او را تمجید كن وستایش نما چنانچه شايستة 
آن است» و بر محمد (ص) صلوات فرست وحاجت خود را بخواه و 
خود را به گریه بدار كرجه به اندازۂ سر مگسی باشدہ زیرا پدرم(ع) 
هميشه می‌فرمود: نزدیکترین حال بنده به خداوند پرورندۀ عزوجل 
وقتی است كه او در سجده باشد و گریان باشد. [۲۹] 


۱ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 
اگر گریه‌ات نیایدہ خود را با كريه بدا رو اگر از ديدمات به 
اندازۂ سر مگسی هم اشک د رآيد بء هتوب آست. 


کچ 9ے ا ‏ خس سس 


باب ستایش و ثناء بيش از دعا 


سس مس 
۱ -از حارث بن مغیره» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 
مبادا چون یکی از شماها خواهد از پرورد كار خود حاجتی 
برای دنیا و آخرت بخواهد بدان مبادرت کند تاآغاز سخن گند به 
ستایش و مدح خدا و طلب رحمت بر بيغمبر(ص) وسپس حوائجش 
را بخواهد. 

























: مُحَمَدِ نن سیم قال و ال و سم‎ E 
ب امير الوم و و: ت‎ 








4 عن ی عد الله تبه تلا ثم لاف م م شترا 


ع اا دنہ 


سرا مُحَمَدء 











35 ابو علي انعر عن فععد نز 


کناب دعاء ی باب ستایش وثناء بيش ازدی ۴ 


۲ -از محمد بن مسلم» گوید: امام صادق (ع) می‌فرمود: 

راستی در کتاب امير الموٴمنین(ع) است كه مدح پیش از 
درخواست است وه ركاه به درگاہ خدا عزوجل دعا کئی: او را 
تمجيد کن» گفتم: جه گونه‌اش تمجيد کنم؟ فرمود: 

می گوئی:ای کسی که‌به‌من‌از رگ كردن نزدیکتری» ای که هر 
چیز را خواهی به خوبى انجام دهنده‌ای» ای کسی که ميان مرد و 
دلش حائل می‌شوی» ای کسی که او در نظرانداز برتری است» ای 
آنكه چیزی به مانندش نیست۔ 


۳ از امام صادق (ع)» فرمود: 

همانا كه آن (يحنى آداب ديطًا) مدح اس او ستایش وسپس 
اقرار به گناہ سپس درخواست را لتق این انت که به خدا هیچ 
بنده‌ای از گناہ بیرون نشود جز به اقرا ر راضم 


٤‏ از امام صادق (ع) مانند همین روايت ۳(بااین تفاوت) كه 
فرمود: سپس ثناء و سپس اعتراف به گناه كن و سپاسگزار و تسبیج 
و تهلیل بكو و بر او ستایش كن وصلوات بفرست بر محمد وآل 
محمد (ص) سپس درخواست کن تا به تو عطا شود. 

۵ ۔از حارث بن مفیره كه امام صادق (ع) فرمود: 

هرگاه خواهی دعا کنی؛ خدا عزوجل را تمجيد كن و 
سپاسگزار و تسبیح و تهلیل بگو و بر او ستايش كن وصلوات بفرست 
بر محمد وآل محمد (ص) سپس درخواست كن تا به تو عطا شود. 





٩‏ امام صادق (ع) فرمود: هركاه یکی از شماها حاجتی 














گا كاب یں E‏ باب الثناء قبل الدعاء 








واه عن جبص قال: قال أو باه لو الههم؛ إذا 
لب أحد کم انح قلیئن على یه وین خه فان الرَجُلَإذا طلب 
الحا ین اللطانِ هی این اكلام خسن ما یز عليه لثم 
حا مد له لیر لحار واندخوۂ وا عليهِتَقُوُ: 

«يا آجود تن أغطئ ويا عون شيل» ها عم ن اشغ زجع» 
ایا ضعده يا تن لیلد ول ولذ ول يكن له كُنُواأعد يا قن 
.. و مین بیدا 








واي پعن آمنيي وأصل هزجمي وَيَكُونُ عزنالي في الق 
وَالْعْنرَة». 

وقال: إن َجُلادَخَلَ الع 
وَجَلَ» قفار بول الله تن لاقي ول وعلم : عَجُل الب ری وجاء 
آعز قصلی و کعتین ثم أذنئ على الله عر وج وَصَلیٰ على 
[وآلو] گنال رشو الله سل ملاعل ول وعلم: شل خط . 


۷-مُحكَد بن یخیی» عَنْ ند بن محقد بن عیسی» عن 


مان الله عر 









ابش وثناء پیش ازدعا کل 





کتاب دعاء َ‫ 

خواهد» بايد پرورد كارش را ستايش کند و مدح گوید؛ زیرا چون 
مردى حاجتی از سلطان جویدہ برای او سخنی آماده سازد که بهتر از 
آن نتواند» بس ه ركاه حاجت خواستید» خدای عزيز جبار را تمجيد 
كنيد و مدح نمائید و بر او ستايش کنید» می گوئی: ای بخشندەترین 
ه رکه عطا کردہ و بھترین کسی که از او خواهش شده» ای مهربان‌تر 
کسی که از او مهر خواهند» ای یگانه» ای بی‌نیازه ای کسی که 
نزاده‌ای و زائیده نشدی و نمی‌باشد برای او همتای؛ ای کسی كه 
نگرفته است همسری و نه فرزندی» ای کسی که هرجه مىخواهدء 
می کندہ وهرچه اراده سازد» بدان حکم مي‌دهد وهرچه را دوست 
داردءاجراء می‌نماید؛ ای کسی که میانامرد و/دلش حائل می‌شود؛ 
ای کسی که در منظرۂ اعلا است» ای کسی گھ بک مانندش چیزی 
نیست» ای شنوا ای بینا. و از نامهای-ت11عزوجلبسیار بياور» زیرا 
نامهای خدا بسیار است وصلَوأَ ریت بی مجمد (ضش) و آلش و 
بگو: بار خدایا از روزی حلالت بر من وسعت بده و به اندزه‌ای که 








آبروی خود را نگهدارم وآنچه بر من سپرده است بپردازم به وسیلڈ 
آن» ورحم خود را پیوست دارم و کمک كنم و برایم در حج و عمره 
کمک باشد. 

و فرمود: مردی به مسجد در آمد و دو ركعت نماز خواند و 
از خدا عزوجل درخواست كردء سپس رسول خدا(ص) فرمود: این 
بنده شتابانه به د ركاه پرورد كارش رفت ودیگری آمد ونما زگزارد و 
سپس خدا عزوجل را ستایش کرد وصلوات بر پیفمبر 
فرستاد (و آلش) يس رسول خدا(ص) فرمود: درخواست كن تا به تو 
عطا شود. 





امام صادق (ع) می‌فرمود: 





























عَنْ ابي گجعس قا : عیشت عمثث أبا عبد اللو لبو العم 
2 تن لا لی ال للع الك 
صَلَن ال تل و وعلم ال سول الله کته و زملہ: عاجّل الْعَبِدٌ 
را فُمدخَلَ انر قَصلَئ وَأثنى علی له روج لى على 

رشو الله نع و وال رشو ل الله مَل لاطلب وک وعلم: ل 
تحط نع قال: نی كعاب علق ده هع لاه على اللي 


روه قبل المشألةٍ وَإنَ دک لهأتي الوَجُل تب 













راما وک و ما شما؟ فلث: قول الله عو 
وجل: 

(أونيآنتجب لگ فتذوه ولاتری جابههقال: اَی 
الله عر وجل آخلف وَعْدَهُ؟ فنث: لا قال: قم نيكَ؟فُلٹٰ: لا 


قان: لكتي احير تن أطاع اه عر وجل فيما هثم 
ة الدّعاءِ أجابة» فث: وما جع الدّعاء؟ قال: ِا 
تنکره نع صلي علی علن الله 
یبا نع 7 و 







نی وس تذ 57 توبك 


كتاب دعاء وت 


مردى به مسجد آمد و هنوز ستايش خدا نکردہ و صلوات بر 
پیغمبر(ص) نفرستاده آغاز خواهش از خدا نموده بس رسول 
خدا(ص) فرمود: اين بنده شتابانه به د ركاه پرورد كارش رفت؛ 
سپس دیگری آمد و ستایش خدا عزوجل نمود و صلوات بر رسول 
خدا(ص) فرستاد و رسول خدا(ص) فرمود: درخواست كن تا به تو 
عطا شود سپس فرمود: در کتاب على (ع) است که ستايش بر خدا 
و صلوات بر رسولش پیش از درخواست است و مقدمه آن است و 
راستی یکی از شماها که نزد مردی آید وحاجتی خواهد» دوست 
دارد كه پیش از درخواست حاجتش برای او,سخن خوشی گوید. 





۸ -از عشمان بن عيسىء از تکسی كه بای او باز گفته که 
گوید: به امام صادق (ع) گفتم: د و آیه فآ دا است عزوجل 
که آنها را می‌جوئیم و نمییابیم ود آن ردو کدامند؟ گفتم : قول 
خدا عزوجل ( ۱۰ سوره موّمن): «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»؛ ما 
أو را می خوانیم و اجابتی دریافت نمی کنیم» فرمود: به نظر تو خداوند 
وعده خلافی می کند؟ گفتم: نه» فرمود: بس اين از جه راه است؟ 
نمی‌دانم» فرمود: ولی من به تو خبر می‌دهم؛ ه رکه خدا 
عزوجل را اطاعت کند در آنچه به او فرمان داده است وسپس او را از 
جهت دعا بخواند؛ خدا اجابت کند: گفتم: جهت دعا چیست؟ 
فرمود: راہ دعا این است که خدا را سپاسگزاری و حمد کنی و نستی 
که به تو داده است یاد آور شوی وسپس او را شک رگزاری وسپس 
صلوات فرستی بر محمد (ص) و آلش وسپس گناهان خود را ياد كنى 
وبدانها اعتراف نمائى وسپس از آنها به خدا يناه بری» اين راه دعا 
است» سپس فرمود: آي دیگر چیست؟ گفتم: قول خدا عزوجل ( ۳٩‏ 





























5 كاب الدماء 8 باب الاجتماع في الدعاء 


۶ ةوخ هك ازقيج) 
خَلفاء قال: کی الله جَل أخلل وعتۂ؟ 
ذخفَ؟ 

لك لاأذري قاك: ل أن أع اعد کم اكْمَعت المال ین جل 
اقا في جل يق يزقما إل أخلق علیہ 




















3 ۳ سے 


کتاب دعاء هو باب اجتماع برای دعا كردن 8 


سوره زمر): «و هرآنچه را از هرجه باشد خرج كنيد عوضش را می‌دهد و او 
بہترین روزی دهنده‌ها است»» من خرج می كنم و عوضش را نمی‌بینم» 
فرمود: به نظر تو خدا عزوجل خلف وعده می کند؟ گفتم: نه» 
فرمود: بس این از چیست؟ گفتم: نمی‌دانم» فرمود: اگر چنانچه هر 
يك از شماها مالی را از راہ حلالش به دست آورد و آن را در راه 
حلالش خرج کند وهیچ درهمی(ریالی) خرج نکند جز آنکه به او 
عوض داده شود. [۳۱] 

٩‏ از امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه شاد شود که دعایش به اجابثك#رسدء بايد كسب خود 
را پاک و حلال کند. (۳۲] 


> یسم 
باب اجتماع برای دعا كردن 


سپ 


۱ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 

هیچ چهل تن مردی برای دعا كردن گرد هم فراهم نشوند و 
به در گاه خدا عزوجل برای امری دعا کنند جز اينكه آنها را اجابت 
کند و اگر چهل تن نباشند» چهار تن باشند كه خدا را ده بار بخوانند 
و دعا کنند وخدا برای آنها اجابت کند واگر چهار تن هم فراهم 
نشوندء یکی باشد كه چهل بار به درگاه خدا دعا کند وخدای عزیز 




















۱ کاب الدع باب العموم في الدعاء 








الل العزیژ الجهاركة. 
ی ی 
کت اجتمع رن فط قا على أذر واج 
وا ]روا عن إجاة. 
؟-علاء من الجا عن تغلب عن علي بن ِء عن 
جِلِء عَن أبي نله یه سعدمقال: كان بي عله دزد عزنۂ أذ 
ججعع النساء اضيا توا ونوا 
۰ 

















کتاب دماء وت باب دعام 


و جبّار برایش اجابت کند. (۳۳] 

۲ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

چهار تن گرد هم نیایند و برای يك مطلبی دعا کنند به 
در گاه خدا جز اينكه بااجابت دعا از هم جدا شوند. [:۳] 


۳ امام صادق (ع) فرمود: شيوةٌ پدرم اين بود كه چون از 
امری غمنده مىشدء زنان و كود كان را گرد می‌آورد وسپس دعا 
می کرد وآنها آمين می گفتند. (۳۵] 

٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 


دعا کننده و آمین كو در مزد و ثوآب ترابرند. (۳9] 
باب دعا برای همه 
ea ETA, E aS‏ 


۱ -از امام صادق (ع)؛ فرمود: 
رسول خدا(ص) فرموده است: ه ركاه یکی از شماها دعا 
کند» برای همه دعا کند زیرا که آن مستجاب‌تر است. 



























عبيل حن بسک نار 2 
الفزين یداع اج خر عنة تنجيل إجاتيه 
لعزت رانا تجو 
م قان: الله ما اکر الله عر وَجَلَ عَ عن امین ما لبون 
وه و ای ری و 
2 














کتاب د رت باب د ركس که اجابت: 


کے ےس یر جج یی اس نے سس 
باب در کسی که اجابت دعایش به تأخير افتد 





چپ 


۱ از احمد بن محمد بن أبى نصر گوید: به ابی الحسن(امام 
رضاع) كفتم 
خواستم و از تأخير اجابتش در دلم نگرانی افتاده است» فرمود: ای 
احمد! مبادا شیطان را بر خود راہ دهى تا تو را به نومیدی کشاند» 
راستی امام باقر(ع) بارها می‌فرمود: مو ازخدا حاجتی خواهد و 
شتاب در اجابتش نشودہ برای مطلبوبیت ارا زاو (به در گاه خدا) 
سپس فرمود: به خدا سوگند خدااهرتچه زاین دثیا را كه مؤمنان 
بخواهند به تأخبر اندازد» برای آنه بهكرابست از آنچه زود بدانها عطا 
کند و این دنيا جه چیز است؟ "به راست ی آمام باقر(ع) بارها 





انت؛ راستی من از چند سال است حاجتی از خدا 








می‌فرمود: برای موّمن شایسته است که دعایش در حال فراوانی 
نعمت وآسایش به همان نحو باشد که در حال تنگی و سختی است 
وچون به او عطا شود سست نگردد؛ تو از دعا خسته مشو که دعا 
مقامی دارد نزد خداء(بس بزرگ) بر تو باد كه شکیبا باشی وروزی 
حلال بجوئی و صلهٌ رحم کنی ومبادا بامردم یک‌روئی و اظهار 
دشمنی کنی زیرا ما خاندانی هستیم كه صله دهیم به ه رکه از ما ببرد 
وت رک ما را کند ونیکی کنیم به ه رکه به ما بدی ګند و به خدا در 
این کار سرانجام خوشی بینیم» راستی نعمتخوارہ در این دنیا هرگاه 
هرجه درخواست کند» به او بدهند» به همان قناعت نکند ودنبال جز 
آنچه خواسته برود و آن را هم بخواهد ونعمت خدا در چشم او خوار 
































ارو 





((ا توا ین رة ال وقال: 
وقضل) لکن له َر وج 


۶ 
۱ 


قال: فلت لذبي عب اللو ی العدمزيّما دعا 
E‏ 5 
له مغر فك إلى جین؟ قال: ققال: تعمء فلث: 
من الدّعا؟ قال: عم 








کتاب دعاء ب باب درک یک اجابت دھا: 


وكوجك نماید و از هيج جيز سير نشود وچون نعمت فراوان شود 
مسلمان از آن راه به خطر افتد برای حقوقى که بايد بپردازد وبراى 
آنجه كه بيم فتنه د رآن می‌روده به من بكو اگر من به تو جيزى 
گفتم» بدان اعتماد دارى؟ من گفتم: قربانت! اگر به كفتار شما 
اعتماد و اطمینان نکنم» به قول جه کسی اعتماد كنم بااینکه شما 
حجت خدا هستید بر خلق او؟ فرمود: پس تو بايد به 
وعدهای او اعتماد بیشتری داشته باشی؛ تو را خدا وعده اجابت داده 


خداو 





است» آیا خدا نیست که می‌فرماید ( ۱۸۱ سوره بقره): «وهرگاه بپرسد 
تو را بندكانم از من بس به راستی که من نزدیکم پاسخ دهم دعوت خواننده 
را هرگاه مرا بخواند» وفرموده است( ۱۵۳وزه امر): «ونومید مباشيد از 
رحمت خدا» و باز فرموده است( ۲۹۸ سوره بقرّو)«وخدا است که به 
شما وعده آمرزش وفضل می‌دهد» تو دييشت وثوق داشته باش از 
دیگران ودر دل خود جز خوبَیَژام ډهیدی‌راستش این است که 
شماها آمرزیده‌اید. [۳۷] 

۴ از منصور صیقلء گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 

بسا كه مردی دعائی کند وبرای او اجابت شود وسپس تا 





مدتی به تأخير افتد؟ فرمود: آری! گفتم: اين برای چیست؟ برای 


این است که بیشتر دعا کند؟ فرمود: آری. 

٣‏ از حدید» از امام صادق (ع) فرمود: 

راستی بنده دعا م ىكند وخدا عزوجل به دو فرشته می‌فرماید: 
من دعای او را به اجابت رسانیدم ولی حاجت او را نگهدارید تا او 





بازهم دعا کند» زيرا من دوست دارم آوازش را بشنوم وراستی 























ا سی ےس 
۹ کتاب الدعاء وت باب من أبطأت عليه الاجابة 


7٦ ی‎ 


ود الب آیذغوقیمَول الل تبارك وتعالی: عَجَلُوالَهُ حا 










إشحاق بن عار قال: فلت لايي دالو قله العدم: یُستجاب 
لو جل الاء بو خر؟ 


کت تا 0 1 
تیور اجا إلى بز اج 
بی امم عن 










سو رے من ا 
2 لول 4 ول را لك ك الغو ۲ 





و 
إن شی أذ أ ع يد ام وت 
رل في ار یشوه يقال 








كتاب دعام 0 E‏ ل 


بنده‌ای هم هست که دعا م ىكند وخدا تبارک وتعالى مىفرمايد: 





زود حاجتش را بدھیدہ زیرا من از آوازش بدم می‌آید. 

٤‏ ۔از اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
دعاء مردی اجابت شود وسپس به تأخیر افتد؟ فرمود: آری! تا 
بيست سال (یاد آور نشدن بیشتر برای این است که کمیاب است - از 
مجلسی‌ره). 


۵ از امام صادق (ع)» فرمود: ميان كفت خدا عزوجل [در 
برابر تقاضای فنای فرعون ] ( ۸٩‏ سوره پولنش): «هرآينه دعاء شما به 
اجابت رسید» (خطاب به موسی,وّهارونع) ومیان غرق شدن 
فرعون» چهل سال طول کشید. 

٦‏ ۔ از ابی بصیره گوید: از امام صأدّق(ع) شنیدم می‌فرمود: 

راستی موّمن دعا میگند و اجاب کاو تا روژ جمعه پس 
می‌افند. 

۷-امام صادق (ع) فرمود: راستی بنده‌ای که دوست خدا 
است» به در گاه خدا عزوجل برای امری که بدو رخ داده است 
وگرفتار شده دعا می‌کند وخدا بدان بنده‌ای که به او موگل است 
می‌فرماید: حاجت بندهٌ مرا ب رآور ودر آن شتاب مكنء زیرا من 
دوست دارم که فریاد وآوازش را بشنوم وراستی بنده‌ای دشمن خدا 
است وبه د ركاه خدا عزوجل دعائى می‌کند در بارةٌ پیشامدی که 
بدان گرفتار شده است وبدان فرشته‌ای که به او گمارده است گفته 
شود بر آور[ برای بنده‌ام ] حاجتش را وشتاب كنء زیرا من خوش 





ندارم فریاد وآوازش را بشنوم. 























۸۔محکذ بن تحییٰء عن ند د محمد ن جیسی» عَن ای 






خوپ عَنْ هشام بن سلالم: عن آبی بیس ن أ اللي 
تحبوبء عَنْ ههام بن الم عَنْ ي بير 
عله العلام قا الاجم 









قال: يمول وت گذا وكذا وما أرئ الجا 
وره E‏ 

*- خی تن تک إن أخعد نن إشحاق» عن شخدات ني 
تاره عن ا يالله عليه سم‌قال: | 
یٹول ال عر وجل: زوا 
ا ایو الْماة قال للع 














کتاب دعاء ی زط سای 


فرمود: بس مردم می‌گوید 
مگر برای ارجمندی او و از آن‌(اولی که دوست خدا است) دریغ 
نشده مگر برای خواری وزبونی او (نزد خدا بااینکه اين قضاوت مردم 
بر خلاف حقیقت است). 








: به این (دومی) عطا نشده است» 





۸ از ابی بصیر» از امام صادق (ع) فرمود: 

پیوسته موّمن در حال خیر و امیدواری است از مهر خدا 

ء تا شتاب‌زد گی نکند ونومید نشود ودست از دعا بر ندارده 

گفتم: به آن حضرت: چگونه شتاب‌زدگی می كند؟ فرمود: 
می‌گوید: از آغاز فلان سال و فلان ماه دعا کردم و اجابت 

آن را ینم ۰ (۳۸] 





۹ از اسحاق بن عماره از امام صادق (ع) فرمود: 

راستی موّمن برای حاجت خود به ‏ زگاه خدا عزوجل دعا 
می کند وخدا عزوجل مىفرماية باه تأخیاآنذازید برای 
اشتیاق به آواز او ودعاء اوه وچون روز قيامت شود خدا عزوجل 
فرماید: ای بندۂ من! دعا کردی و اجابت تو را به تأخير انداختم» 
اکنون ثواب تو چنین وچنان است و تو مرا در بارةُ چنین 
ونان (ناقابل دعا کردی) ومن اجابت تو را به تأخیر انداختم 
وثوابت چدان وچنان است» گوید: ممن آرزو می‌کند که کاش 
هیچ دعائی برای او در دنیا به اجابت نرسیده بود (وئوابش برای 
آخرت او ذخیره شده بود) برای آنچه که از خسن پاداش الهی 
می‌بیند. 1و1 3 





























که کاپ الدعا ی 1 باب الصلاة على الب محقد و .. 








مق سس بج شش یر وه وس یت فا 
بابُ الا على ال مُحَمٍَ وَأَْلٍ بت ور ددم 





تي سالم عن E‏ لازال الأعاة حوبا عت 
بلي عَلى محر وآل مي 
TSN‏ 2 0 ۶ 
٣-عَنه‏ عَن آبیه»عن الْتَوقَلِيَء عَنِ الحَكُونِي» عن آبي 
يالله عله هد قال: ردا ولم يذ كر الي علی ملع له وحم 
3 صمح ہی 
رفرق الدعاء على راو فاذا کر | حلناللاعلیو وله زعلمژفع 
ِ 
الذعاء. 











٤‏ فحكة ین یخی عن اشد بن ئحکی قن 








8 و 3 
الحم عن سیفپ» عن أبي أساةه عن آيي بصیره قان: أت ابا 


کتاب‌دعاء o‏ باب صلوات وطلب, ات 


لاسا با ی ند عم ز٣ت‏ نم 
باب صلوات و طلب رحمت برای پیغمبر 
محمد (ص) و خاندانش(ع) 
ہ ‏ ہے عے ‏ لاس ہے جخہے محسح- ۳ 
١‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
پیوسته دعا محبوب است تا صلوات فرستاده شود به محمد 
وآل محمد(ص). [4۰] 
۲ ۔امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه دعائی کند و نام پیغمب(ص) نبرددعایش گرد سرش 
بچرخده وه ركاه نام بيغمبر (ص) را برد دعابالا رود. (4۱) 


بر(ص) آمد و گفت: یا رسول‌الله! من 






۳۴ . مردی نز 
يك سوم صلواتم را از آن تو مقرّر دارم؛ نه» بلکه نیمی از صلواتم را 
از آن تو سازم» نه» بلکه همه صلواتم را برای تو مقرّر نمايم. 

7 رسول خدا(ص) فرمود: در این صورت» همه موونه و خرج 
دنیا وآخرتت کفایت می‌شود. [4۲] 


٤‏ -از آبی بصيرء گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم معنی 





اينكه همه صلواتم را برای شما مقرر می‌دارم چیست؟ در پاسخ 

















: «ما مت n‏ 0 
50 


۰ ی تہ العلارقال: قال 

خوك لسن للاشورى وم لاتجعلوني کقتح الراکب ان 
الراكت تاد عه تیه کیره إذا شاعه اجْعلُوني في اول الڈعاِ 
ا 

















AY‏ قال زخول اللو حن لول وم نی علي صلی اله عليه 


کتاب دعاء 





+ صلوات وطلب رحمت. 


فرمود: يعنى او را پیش از هر حاجتی قرار می‌دهد و از خدا عزوجل 
درخواستی نمی کند تا اول به بيغمبر (ص) صلوات فرستد وسپس 
حوانج خود را خواهد. 





۵ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده است: 


مرا چون قدح شتر سوار نسازیده زیرا شتر سوار قدح خود را 





پر می کند و هر وقت خواست مىنوشدء مرا در 
و آخر دعاء خود قرار دهید. [4۳] 


5 ۔ امام صادق (ع) فرمود: 

چون بيغمبر نامبرده شود بسيار بر صلوات بفرستید» زيرا 
ھر که یک بار بر پیغمبر(ص) صُلواك را هزار بار در هزار 
صف از فرشته‌ها بر او صلوات فرستد وچیزی نماند از آنچه خدا 
آفریده است جز اینکه بر آن بنده صلوات فرستندہ برای اینکه خدا 
وفرشته‌ها بر او صلوات فرستند وهر که در این فضیلت رغبت نکندہ او 


نادان است و مفرور وخدا ورسول واهل بيتش از او بیزارند. ]٤٤[‏ 


۷ امام صادق (ع) فرمود: 
رسول خدا(ص) فرموده است: 
هر که بر من صلوات فرستد» خدا و فرشته‌ها بر او صلوات 


























۶ 


۸-عَلِ ٿن إئراھیعء عن آیبهه عن ان ابي عير عن 
بان ناهن أبي عبدالله عله قا: قال سول الله لى 






الل وم : الصّلاهٌ علي وعلیٰ أَهْل ب 

*أ علق ِء عن تقد تن طايه عن أي عفرا 
ردق عن عبد الله نن الك عن فطاوية ن عغاپه عن آبي 
نالو ی عم قال: عن قاك: يا رب صل على حكر آل مُحَكدٍ.- 


هاه رو فضي له هجو تلاو نا [الباقي للا 





قال جع صنق صلواتي لَكَ؟ قال: تعن ثم قال: أجل ضلواني 
کلب تك قال:تَعخء قلعا عضی قال ول الله لی الیو وله زعلم 


کتاب دعاء ی 70 


فرستندء هر که خواهد که فرستد وه رکه خواهد بیش. 
۸ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده است: 
صلوات بر من و خاندانم نفاق را می‌برد. 


۹ امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه گوید: «یا رب" صل على محمد وآل محمد» صد بار؛ 
صد حاجت از او برآورده شود که سی از دنیا باشد[ و باقی از 


آخرت ]. 


۰ امام صادق (ع) فرمو: 
هر دعا که به درگاہ خدا عزوجل بگنند» محجوب است از 
رفتن به آسمان تا صلوات فرستد به محمد و ال محمد 


۱ ۔ از ابی بكر حضرمی» گفت: برای من بازگفت کسی 
که از امام صادق (ع) شنیده بود که می‌فرموده است: مردی نزد 
رسول خدا(ص) آمد وبه عرض رسانید که: من نیمی از دعاهای 
خود را از آن شما بسازم؟ فرمود: آری! سپس عرض کرد: من همه 
دعاهای خود را به شما اختصاص دهم؟ فرمود: آری! 

چون آن مرد رفت» رسول خدا(ص) فرمود: هم دنیا و هم 
آخرت او کفایت شد. 





۴ امام صادق (ع) فرمود: 























| قاك: قال عبدالله عله عمجت شول اللو حل للاعلبوزكيه 
ال: يا رَسُولَ له ٍتي جَعَلْتُ لت صلواني لَكَ؟ ققان له 









نطف صلواتی ك؟ فقال له: 
ث كُلَ صلواني له فتال: إذايَكْفِيكَ 
الله عَزّ جلما هكين أئر لب وتجریق, فقا ل مد 
لح الله کف یَجْعلْ صَلائةُله؟ ققال ابو عب اه قلیو العلدم: له 
تبسن الله عر لقع لد بالصلاة علی مُحَعَدٍ واه علی فده 
رل وعلّم. 

۳۔ ان ابي هن عبداللہ بن سنانه عن آبي عبدالله 
علبه العلام قأل: کٹا يقو فان روا 
ازقغوا أصْواتَكُمْ بالصّلاةٍ : 

6 مُحكدٌ بن بخیی» عَنْ عم بن شحکد بز 
عبیاللٰیہ عن ٍسحاق نن وخ تؤلى آل لح 
وال له دم: یا إشحاق نوخ تن صَلَئ على مُحَعَدٍ وال 
مُحَعَدٍ عشرا صلی الله عل تلاك اة عوو تن صَلَى على 
مُحَعَدٍ وال شحعر مه قرع صَلّئ الله عليه ولان گنه فأ أما 
ن رَحِيمأ)). 
























وَعَلائِكَنُهُ 





تشمغ قول الله عر وَجَل: (رهو لذ 
ین لب إلى التو وكان با 














کتاب دعاء 


راستی مردی نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت: يا رسول 
اللّه! من یک سوّم دعاهای خود را برای شما مقرر كردهام؛ رسول 
خدا(س) او را تحسین كرد و او باز عرض کرد: یا رسول الله! من 

نیمی از دعاهای خود را از GR‏ 
2020071 آن مرد گفت: من همه دعاهای خود را از آن شما 
کنم؛ فرمود: در این صورت خدای عزوجل كفايت كند برای تو 
آنچه را مهم دانی از از کار دنيا وآخرتت. 

مردی به امام صادق(ع) عرض کرد: اصلحک الله! چگونه 
همة دعاهای خود را از آن آن حضرت می کند؟ امام صادق (ع) در 
پاسخ او فرمود: از خدا عزوجل چيزي روت نکند جز اينکه 
دعای خود را با صلوات بر محمد و آلش آغاز کید 


٣۔‏ رسول خدا(ص) فرمود: 

به من به آواز بلدد صلوات یزیا که آنفاق را بر 
طرف کند. 

6 از اسحاق بن فروخ مولی آل طلحه؛ گوید: امام 
صادق (ع) فرمود: 

ای اسحاق بن فروخ !هر که ده بار بر محمد وآل محمد 
صلوات فرستد» خدا وفرشته‌ها صدبار بر او صلوات بفرستند وه رکه 
صدبار بر محمد وآل محمد صلوات فرستدء خدا وفرشته‌ها هزار بار بر 
او صلوات فرستند» آيا نشنیده‌ای گفته خدا عزوجل را( 4۳ سوره 
احزاب): «او است آن خداوندی که رحست می‌فرستد بر شما و هم 
فرشته‌هانی که رحمت می‌خواهند برای شما تا بیرون آورند شماها را از تاریبا 
و تیرگیبا به سوى روشنی وخدا در بارٌمومتان مپربان است». 

















يوشب و 
4 کتاب الدعاء K.-S‏ باب الصلاةعلى لني محقدو... 


۶ 











1 م ات 
يہ عن أخرهما لبون مدا مافي 







0 سی‎ ٦ 





با ا جت ند ييل بالضلاة 


على عكر ال ال مُحَعر) ن الله عَزْ وجل أكرم ي نأذيقبل 
فن َع الوَسَكََإِذَْ] كانت الصَلاءٌ على مُحَمَدٍ وَآلٍ مُحَمَدٍ لا 











۸- علي بن مخت 
کت 








کتاب دعاء ی .. یاب‌صلوات وطلب‌رحمت. ا 


۵ از محمد بن مسلمء از امام باقر یاامام صادق (ع) فرمود: 
در میزآن؛ جيزى سنگین‌تر از صلوات بر محمد وآل محمد 
نيست؛ وبه راستی مردی باشد که اعمالش را در ميزات گذارند و 





سبك آید وثواب صلوات او در آید و آن را در میزان او نهند و 


سنگین گردد و بچرخد به سود او. 


٩‏ .از امام صادق (ع)» فرمود: 

ه رکه را حاجتی به خدا عزوجل باشدء بايد با صلوات بر 
محمد وآلش آن را آغاز کند وسپس حاچت خود را بخواهد و بازهم 
در پایان» صلوات بر محمد وآلش پفزستده ژر خداوند عزوجل از 
آن كريمتر است که دو طرف را بپذیرد و میاه را انهد زیرا صلوات 
بر محمد وآلش از او محجوب نباشد.. 





۷ از عبدالسلام بن نعيم» فرمود: به امام صادق (ع) 
گفتم: من وارد خانه (كعبه)شدم وچیزی در خاطره حاضر ندا 
جز صلوات بر محمد وآل محمد (ص) فرمود: 

فرمود: هلا کسی بیرون نشده است از خانه با بهتر از آنچه تو 





بیرون شدی. 


۸ از عبیدالله» بن عبدالله دهقان» گوید: نزد امام رضا(ع) 
رفتم و به من فرمود: معنی قول خدا( ۱۵ سوره اعلی): «وياد کرد نام 





پروردگار خود راو صلوة به جا آورد» چیست؟ گفتم: یمنی هر وقت به 

















ہک کاب الدعاء رت باب الصلاة على البي محقد و... 


قَصَلَى) فُلْےُ: کلم در اه 









اللهُعرٌ وَجَلَّ هذا علطا فَقّلتُ: جُیث فدال کیک هو ققال: 
| كُلْما کر اشم ره صلی علی مُحَكَدٍ حي وال 

9 علق عن مکی ٿر 0 
عَنْ مُحَگد بن هارُونَ» عن اب عبدالله تب سعمقال: اذاضلی 






أحَدْكُمْوََمْيذْكر ال [وآلڈ] سکن هلاقل ول زعلہفي ضلاند دلگ 
بصلاته عير يل الجن قال ول اللو على البو وكووعلم: قن 
ذکزث عنْدهُ قلخ سب غل دل التار أبعت ال وقال صن عبر 
ليووصلم: ومن رت ۶ 
لح 

۳ ہہ ہش يعن ميدس ني 

















کتاب دعاء چ‫ ES‏ 00 


ياد خدا آمد برخاست ونماز خواندہ در پاسخم فرمود: در این صورت 
خدا تکلیف نابه‌جا و زوری كرده است» پس من گفتم: پس چگونه 
است معنی آن؟ فرمود: 

هر وقتی‌به‌یاد پرورد كارش آید»صلوات‌بر محمد و آلش‌فرستد. 

۹ -از امام صادق (ع)» فرمود: 

هرگاه یکی از شماها نماز بخواند ودر نمازش نام پیغمبر(ص) 
را نبرد» نمازش او را به جز راه بهشت برد. 








و رسول خدا(ص) فرمود: من در نزد هر کس نام برده شوم 
و بر من صلوات نفرستد؛ به دوزخ رود,وخدا او را دور کند؛ 
وفرمود (ص) من نزد هر کسی نام برده شوم وت بر مرا فراموش 
کند» از راہ بهشت به خطا رفته باشدا 


۰ امام صادق (ع) فرمود گه؟ سول خدا(ص) فرموده: 
ه رکه نام مرا نزد او برند وفراموش کند بر من صلوات 
بفرستد» خدا او را به راهی جز راہ بهشت برد. 


۱ امام صادق (ع) فرمود: پدرم شنید که مردی به بردة 
خانه کعبه جسبيده و می گوید: 
بار خدایا! رحمت بفرست بر محمده يس پدرم به او فرمود: 


ای بندهٌ خدا! آن را دنباله بریده مکن» حق ما را به ستم مبر؛ 





بگو: اللّهم صل على محمد وأهل بيته. 











گی سود ہے وا بابمايجامنةكراله... 0 0) 


اج ہد ے سے شس 
باب ما بث ین كر الله روج 
تد دس سح 














تون وعلام علی الفزسلین 











کتاب‌دعاء ی باب آنجه واجب است ازذكر خدا: 


کوک ػٛ 2 سس کہ ہش 


باب آنچه واجب است از ذکر خدا عزوجل در 
هر مجلس 
سپ 


۱ از امام صادق (ع)» فرمود: هیچ انجمنی فراهم نشود از 
نیکان و بدكاران که بی‌یاد خدا عزوجل از آن برخیزند جز اينکه در 


روز قيامت بر آنها مايه افسوس و دریغ باش:[4۵] 


۲ امام صادق (ع) فرمود؛ 

انجمنی از مردم فراهم نگردد که در آن ذکر خدا عزوجل و 
ذكر ما نباشد جز اينكه این انجمنی در قيامت مایه افسوس آنان 
گردد» سپس فرمود : 

امام باقر(ع) فرموده است: ذكر ما در شمار ذكر خدا است و 
ذکر دشمن ما در شمار ذ کر شیطان. 

۳ امام باقر(ع) فرمود: 

ه رکه خواهد به كيل تام اجر برد بايد وقتى از مجلس خود 
برخیزد؛ بگوید: «سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام على 
المرسلین والحمد لله رب العالمین »«منزه باد برورد كارت پرورد كار عزت از 





آنجه وصف می کنند (ملحدان وجاهلان) درود بر رسولان وسپاس از آن 











۹۳ 











يي ےھ سر 


والعنالوزتانتین. 












4- مُحد نت نی قن اتا 


تلد عمسأ تا : 
تأناییت. قأزعی نے :با موس نا جلیش دن 
کر ی كيو لا سيثر إلا مینول؟ ققال: 
كروي شم يحاون في بهم قاولی الین إذا 
رف آن ایب أفل الاي وء رهم دنت عله 

٥‏ ابو عل لسري عن مُحَعَد بن عَبدِاْجَبارِ عن صَفْوانَ 
ان آي عبیالله بو سعدرقال: رشو 
ی مایق ا ا 
0 ون 

















قلا تسام من کر الله 








کتاب دعاء 





پروردگار جوانيان ». 

4 -از ابی حمزه ثمالىء از امام باقر(ع) فرمود: 

در توراتى كه تحريف نشده است نوشته است كه: موسی(ع) 
از برورد كارش درخواستی کرد عرض كرد: برورد كارا! تو 
نزديكى به منء تا باتو راز گویم؟ يا دورى تا به تو فرياد كنم؟ خدا 
عزوجل به او وحى كرد: اى موسى! من همنشين هر آن كسم كه 
مرا ياد کند» بس موسى عرض كرد: كيست در پناه تو روزی كه 
جز بناهت بناهى نيست. فرمود: آن كسانى که مرا ياد می‌کنند و من 
هم آنها را ياد می كنم و در راہ من باهم دوييتي می کنند ومن هم آنها 
را دوست می‌دارم» آنانند كه چون خؤاهم بهم ركم روى زمين بلا و 
بدى برسانم برای خاطر آنان از همه آنان دفاع می گنم۔ ]6٤[‏ 

۵ از امام صادق (ع) كه رسول خدآ(ص) فرمود: 

هيج مردمى نباشند كه باهم انجمَن گند در یگ مجلسی 
وخدا عزوجل را نام نبرند وصلوات بر پیغمبر خود نفرستند جز ايئكه 
آن مجلس مايةٌ افسوس وزيان باشد بر ايشان 





٦‏ امام صادق (ع) فرمود: 
ذكر خدا در هنگام بول كردنت عيب ندارد» زيرا ذكر خدا 


در هر حال خوب استء از ذكر خدا خسته مشو. 


۷ امام صادق (ع) فرمود: 





























عَنْ آبي نله عب انعم قاك: آژعی اللّهُعَرٌوَجَلٌإلیٰ موسی 

الما ولا دغ زكري على کل 
یج یں 2و کے 2 

حالء قان کفرة الما نسي الذئوب وإ تر 


الْقلُوت, 


لبه ایا مُوسئ لا تفر 









7 كد نی يشا عن حع نن کد ییسین» قر این 
ځوپ عن عباللهنن سنانه عن أبي حمر عن أبي جَسْفَرٍ 
تل عادرقال: کوب في التّؤراة المي لم ین موسی سأ رب 





وجللموسی: 
اجْعَ ل إِساتك مِنْوَراوةٌ j‏ 








كتاب دعاء 


خدا عزوجل به موسی(ع) وحی‌کرد: 

ای موسى! بفزونى مال» شاد مشو و مبال و يادم را وا منه در 
هر حال» زیرا فزونى مال» گناهان را فراموش سازد و وانهادن ذکر 
من دلها را سخت و تيره كند. 

۸ از امام باقر(ع)» فرمود: 

در توراتى كه تغيير داده نشده است» نوشته است كه 
موسی(ع) از پرورد كارش برسيد وجنين گفت: معبودا! راستش 
اين است كه مجلسی برايم بيش آمد می‌کند كه من تو را عزيزتر و 
والاتر دانم از آنكه در آنها نامت رأ برم.. 

خداوند در پاسخ فرمود: نام بردن مي دي هر حال خوب 


۹ از امام صادق (ع) كه خدا عَرْوَجَ له موسى فرمود: 

مرا در شبانه روز بسیار ياد کن وهنگام ياد من خاشع باش 
وهنگام بلائى كه به تو دهم» صابر باشء د ركاه ذكرم آسوده زی 
ومرا بپرست وجيزى را بامن شريك مسازہ سرانجام به سوى من 
است» ای موسی! مرا ذخیرۂ خود ساز وگنج كردارهاى پایندہ 
وشايستةٌ خود را به من سپار. 


٠‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: خدا عزوجل به موسى 
فرموده است: 


زبانت را دنبال دلت بنه تا سالم بمانی و در شبانه روز بسیار 





























الات عن آبي عباللہ و سمقال: قال الله عر وَجَلٌ: يا ای آلع 
اذگزني في اء اکر قي لاو خی ین ملك . 


۳- مہ بن یه تن ند بن محعد بن 





یمیسی؛ عن 
ن تنبوب» عَکن د ک8 عن آبی عبدالّه تہ انعم قال: قال الله عر 





من ذَكَرَنِي في تلاوین التاس د كز في علاوین العلانگة. 





کناب دعاء 


مرا یاد کن وگناہ را از سرچشمه و معدنش دنبال مرو تا پشیمان 
شوی» زیرا گناہ وعده گاه اهل دوزخ است. [4۷] 

3 امام صادق (ع) فرمود: در ضمن آنچه خدا با آن با 
موسى مناجات كرد اين بود که فرمود: ای موسی! مرا در هیچ حالی 
فراموش مکن؛ زیرا که فراموش كردن منء دل را بمیراند. 

۲ .از امام صادق (ع)ء فرمود: 

خدا عزوجل فرمايد: ای آدمی زاده! مرا در ميان مردم ياد 
کن تا تو را در ميان گروه بهتری از فرشته‌هاید کنم. ]٤۸(‏ 

۳ امام صادق (ع) فرمودٔ 

خداوند عزوجل فرمايد: هر كه مرلادر مین جمعی از مردم 
ياد آوری کند؛ من او را در میا جیار شرا فر هنذا یاد آوری 
اد ھا مس سس 

باب ذكر خدا عزوجل فراوان و بسیار 


هپت 


۱ از امام صادق (ع)ء فرمود: چیزی نیست مگر آنکه برای 
آن حدی است که بدان پایان پذیرد جز ذ کر خدا که پایانی ندارد» 
خدا عزوجل فریضه‌هائی واجب کرده است و ه رکه آنها را انجام 




































ج من حج هو حده لا ال کر فان له عر 
للم یزض یه بل ول یجعل له > 






وَأصِياف) قتال: لَمْيَجْعلٍ الله روج عةا يبي ال 

قال: کات آبي عل انعم كَثِيرَالذَكْرِء لد كنت أي تعۂ 
وی کر الله وہ ام وإ لیذ گر الله ولذ كان يِحَدتُ 
انوم [و] ما فل فیک عن کر الله كنت ری يسائة لازقا یتک 


يَقُولُ: 






7 دم 0 5 
لا اَل کا بجع فيأفزنا باکر عقیٰ 

۰ 1 5 
لنش یم بان کان‌یرایتاوعن كان لایشر 





مرن وی کر الله 
َتهْجْڑۂ امین وبضي؛ لإ 





کتاب دعاء رت ب ذکر خدا فراوان و بسیار 


دهد همان حد وبايان آنها است» وماه رمضان است و ه رکه آن را 





روزه دارد همان حد وپایان آن است» وحج را واجب کرده است 
وه رکه حج کرد به بايا آن رسیده جز همان ذ کر خداء به راستی 
که خدا عزوجل به اند ک از آن راضی نشده وبرای آن پایانی مقرر 
نکرده است» سپس این آيه را خواند( ۲؛ سوره احزاب): «أيا کسانی 
که گرویدید! ياد كنيد خدا را بسیار وتسبیح گوئیدش در بامداد وپسین» 
پس فرمود: خدا برای آن حدی مقرر نکرده که در آن به پایان رسدء 
فرمود(ع): پدرم بسیار ذكر خدا می کردہ من به همراه او می‌رفتم و 
او ذکر خدا می گفت بااو ذ کر غذا مي‌خوردم و او ذکر خدا 
می گفت؛ و هرآینه كه بامردم در گفتگو بود وايش از ذكر خدا باز 
نمی داشت و من می دیدم زبانش به کامش پچسبیده بود 
ومی‌فرمود:«لا الله الا الله» وشیوه‌اش رة تاها را انجمن می کرد 
ودستور میداد به ذ کر خدا تا فتاه تی‌زد وه ركددام ما که 








قرائت (ق رآن) می‌دانستیم» دستور به قرائت می‌داد و ه ركدام که 
قرائت نمی‌دانستیم» او را دستور به ذكر می‌داد. 

در هر خانه قرآن خوانده شود و ذكر خدا عزوجل گردد» 
بر کتش فزون شود وفرشته‌ها در آن در آیند وشیاطین از آن دوری 
گزینند وبرای اهل آسمان بدرخشد چنانچه ستاره‌های فروزان برای 
اهل زمين می‌درخشند و هر آن خانه كه در آن قرآن نخوانند وذکز 
خدا نگویند» بركتش کم شود وفرشته‌ها از آن دوری گزینند 
وشیاطین در آن حاضر شوند. 

و محققاً رسول خدا(ص) فرموده است: آيا به شما خبر ندهم 
از بهترین کارهای شما که درجه بلندتری است برای شما و در نزد 











خداوند شما بهتر شما را پاک دامن می‌کند و از بول طلا و نقره برای 











لذلا 








5 کاب الدعاء رت باب ذکر الله كتير 
EN: ۴‏ 






ِنَ الا لتقم وَخَيِرِلَكُمْ لوا رن 
ا ا ا نت عَرَّوَجَلَ كَثِيرا يفا 
تیر جوا 
تال مت را وقال زشول اللو علی لالبو رايووعلم: قن 
أيلي سانا ذاكرا د أغيلي خير الڈثیا والآخرة. وقال: فی وله 
تعالی: 
«وا تشن تنیز قان: لاتعتکیز ما عملت ین عبر 
۲- حم ب زیاوه نان صماعَةّ عن وهی بن حَفْصٍ» 
اسر عن ای بد الله عو العلامقال: یمتا الّذِينَ إذا لا 





















کتاب دعاء رحن اوان وبسیار 2 


شما بهتر است و خوبتر از آن است که به دشمن خود برخوريد و 
باآنها نبرد كنيد واز آنها بكشيد و کشته شويد؟ عرض کردند: 









يارسول الله! جراء فرمود: آن بسيار ذكر خدا كردن است» سپس 
فرمود: مردى نزد بيغمبر(ص) آمد وعرض کرد: بهترين اهل مسجد 
كيست؟ فرمود: آنكه بسيار ذكر خدا كند ورسول خدا(ص)» 


فرمود: به هركه زبان گویای به ذكر خدا داده شده است خير دنیا 
وآخرت به او داده شده است ودر تفسير قول خدا تعالی( ٩‏ سوره 
مدثر): دو منت مگذار كه كار بیشتری کردی» فرمود: آنچه كار خوب 
برای خدا كردى آن را بيش مشمار. ]٥۹[‏ 


۲ از امام صادق (ع)ء فرموك: 


شيعيان ما آنهايند كه ه ركاه تنها بِأَكَّكد بسيار ذكر خدا کنند. 





۳ .از امام صادق (ع)؛ فرمود: رسول خدا(ص) فرموده 
هر که فراوان ذ کر خدا عزوجل کند خدایش دوست دارد» 


وه رکه ذکر خدا را بسيار» برای او دو برائت نوشته شود برائتی از 
دوزخ و برائتی از نفاق ۔ [۵۰] 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 





تسبیح فاطمهٌ زهراء(ع) از جمله ذ کر بسیار است که خدا 























7 


1 2 7 50 5 5 
أسلاقة رید الشخام وعنضور بن حازم سییر الْأعْرَجُ؛ عَنْ أ 
تحت ١‏ 








داو الْحَمْارِِ عَنْ له 
وجل ال للافی 








کتاب دعاء چ‫ ابن 





عزوجل فرموده است: 
«ياد كنيد خدا را ياد كردن بسیار». 


۵ -امام صادق (ع) فرمود: هركه بسيار ذكر خدا عزوجل 
گوید» خدا در بهشت خود اورا کاخ‌نښییی‌سازد و زیر درختان و 
گنبدهای بهشتى به او مأوى «هد یلاڈر بهشتش آورا در سایه رحمت 
خویش كيرد ومشمول مهر مخصوص خود سازد! 

باب در اينكه صاعقه ذاکر را نگیرد 


ےچ چے کے جح و 


١‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 
موّمن به هر مرگی بميرد جز برق زدگی و صاعقه که او را 
نگیرد بااینکه در ذكر خدا عزوجل است. 


۲ ۔ از زيد بن معاویه عجلى که فرمود(ع): 





برقهای آسبانی به هیچ کسی که در ذکر خدا است نمیرسند؛ | 














ہن کاب الدعاء 2 ي ببالاصناديدى کر الله زو 
0 5 7 ۶ 














۱ عل بویا 


لیکو له الحاجَۂإلیٰ الع 
کیب لاء على الله وَالصّلاةِ على مُحَكَدٍ ال مُحَكَدٍ عتی ينس 





عَبدِاللهِغله العلامقال: إن 








حَاجتةقَيِفْضيها ال ین غير أَنْيسالة إتاها. 





گوید: گفتم: ذاكر يعنى چه؟ 


فرمود: ه رکه صد آيه خوانده است. [۵۱] 


٣‏ از ابی بصيرء گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از مردن 
موّمن؟ فرمود: 

مومن به هر گونه مرگی بمیرد: به وسيل غرق شدن بمیرد» 
زیر آوار بماندہ و دچار درنده هم می‌شود؛ وبه صاعقه هم بمیرد؛ و 
ب كك د كر عدا رک است نیو در 


بای من 
باب اشتغال به ذ کرخدا عزوجل 

سس يي سیت سے 

١‏ از امام صادق (ع): راستى خدا عزوجل می‌فرماید: 

هركه به ذكر من سرگرم شود و از درخواست از من بازماند» 
به او عطائی بدهم بهتر از آنچه که به کسی دهم که از من 
درخواستی کند. 

٢‏ امام صادق (ع) فرمود: 

راستی بنده‌ای حاجتی به خدا عزوجل دارد و به ستایش بر 
خدا آغاز سخن کند و باصلوات به محمد و آل محمد تا حاجت خود 
را فراموش می کند وخدا حاجتش را برآورد ب ىآنكه از او درخواستی 


کرده باشد. 














۳۷ 








كذ کاب الدعاء زد باب ذكر لعج في الس 
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-مُحگد بن حییء عن ند زر 





کس الحا و نّ فليو الکاام: 
ند کر الله كر وجل في ال فد كر الله كَِيراً إنَّ الهدافقین 
lL‏ 1 






في الْحَلواتِ وَاغلغ أن E‏ 








ولاتکن تھتا۔ 





باب ذکر خدا عزوجل در نهان 
رہ رو > 


١‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 
ه رکه مرا در نهانی ياد کندہ او را آشکار ياد كنم [۵۲] 


۲ .از ابی مغراء خصتاف که يلايك رّابيه معصوم رسانیده 
است» فرمود: امیرالموّمنین(ع) فرموده است: 

ه رکه خدا عزوجل را در نهان”7آة كيده نآينه خدا را بسیار 
ياد کرده است زیرا منافقان در عیاقو بيش مسلمانان خدابرا ياد کنند 
و او را در نهان ياد نکنند وبرای همین است كه خدا عزوجل فرموده 
است( ۱1۲ سوره نساع): «خودنمائی کنند در برابر مردم و ياد نکنند خدا 
را جز اند کی». 

۳ از ابن فضال که حدیث را به معصوم رسانیده است» خدا 
عزوجل به عیسی(ع) فرمود: 

ای عیسی! مرا در خاطر دار تا تو را در خاطر دارم و مرا در 
همکنان بشری (خودت) ياد كن تا تو را در جمعی بهتر از جع 
آدمیان ياد کنم. 

ای عیسی! دلت را برای من نرم و با پذیرش دار و در تتهائی 
بسیاریادم كن و بدان که شادی من در این است که برای من 
تواضع کنی‌ودر آن‌زنده‌وبرازند 








اشی وفسرده‌ومرده نباشی. [۵۳] 

















اباد هع 0 بابذكرالهفياالين 
-عَلِي نن إراهيعء عن یه عن عشاوه عَنْ ريز عن 


ُرارة» عَنْ أَحَدِهِما یوما العدرقال: لیکشت الْعلك إلأما شيع 


رز كة) فلا ینلع توا فک 
ال کي في تفس الرجل یز ال عز ول لطلميد. 
ہو ےھ نے E‏ 
باب ولع وَج فی الغاؤلیَ 
ا 

















کتاب دعا لت ياب ذکر خدادرمانغافلانازح نک 


4 -از زراره» از امام باقر و یا امام صادق (ع)ء فرمود: فرشته 
ننویسد جز آنچه را بشنود وخدا عزوجل فرموده است( 2٠١4‏ سوره 
اعراف): «ياد كن در پیش خودت پرورد كارت را با زاری و از روی ترس». 

و ثواب اینگونه ذ کر را که در پیش خود شخص باشد و 
نهانی باشد جز خدا عز و جل نداند برای آنکه بسیار بزرگ 
است. [۵4] 


تت جک کرت کاچ تح سم 
باب ذکر خدا عزوجل در میإن:تھافلان از حق 

ےس م 
١‏ ۔امام صادق (ع) فرمود: 


آنکه در زمره عاقلان در باد دا فز وجل است چون کسی 
است که در زمره جنگجویان در راہ خدا نبرد کند. [۵۵] 


۲ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده است: 
ياد آور خدا در ميان غافلان چون کسی است که نبرد کند 
در راه خدا به سود گریخته‌ها و آنکه نبرد گند به سود گریختەھاء 


بهشت از آن او است. 


























ا اب درا 





| مح بن ټخییء عن آعندنن فحعوه عن‎ ١ 
1 الْقَخاطِ عن ال قال: لت لأبي‎ 
علي دُعاة یم تقال لي: اخعد الله لا بی ی سلي إل‎ 
وت ج< یوبن‎ 

عل عن علق بي لحْعین» عَنْ سیف بْنِ عير ن 
و یی دالو تطبه عام: أي الأغمالي 


حب إلى الله روج 











E‏ 0 ما تا 








شُعَيِبٍ قال: مث آبا عمالو وتم يَمُول: قال مول الله 


کتاب دعاء 


باب سپاس گوئی و تمجيد 


سپ 

۱ از مفضل» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: قربانت دعاء 
جامعی به من بیاموزه به من فرمود: 

خدا را سپاس گذار زیرا هيج نما زكذارى نماند جز اینکه 
برایت دعا كندء می‌گوید: خدایا بشنو سخن کسی که تو را سپاس 
گذارد. lanl‏ 

۲ از محمد بن مروان» گویاد: به امام كفتم: کدام عمل به 
د ركاه خدا عزوجل محبوب‌تر است؟ 

در پاسخ فرمود: اين است که او راسپان كوئن* 

۳ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) را شیوه بود كه 
هر روز سیصد و شصت بار خدا را حمد می کرد به شمارةٌ رگهای تن 
انسان» می‌فرمود: 

سياس از آن پرورد گار جهانیان است بسیار است» در هر 
حال. 


٤‏ رسول خدا(ص) فرموده است که: در آدمی زاده سیصد 
وشصت رگ است که یکصد وهشتاد از آنها آرام است واگر رگ 


جنبندهاى آرام شوده خوابش نبرد واگر رگ آرامی بجنبد» خوایش 














Ww 

















ينها نموت سا کته قلز سكن المتحوهلزیتز 
ول حول السا کنخ تم کات رول اللو صَلن اللاعلبووكووعلمإذا 


نیح قال: الْحَمْدُ له رت المالیین کییرآعلی كل حال تن 


سین مره واذاآفسی قال مثل نلك. 











شان عن خض 
آمنحایهه عَنْ ابي عبدالله علب دعدمقال: کل عاولایکُونٌ 


را و ہے سو ا و وا ا 
ميد فهو ایز تما هید ثم اتنا فلث: ما آذري ما یج 








يُجْزِي ین التَحْمِيدِ؟ 


كتاب دا چ‫ ابسباس كوثى وتمجيد ک8 


نبرد ورسول خدا(ص) را شيوه چنان بود که چون بامداد می کرد 
سیصد وشصت بار می‌فرمود: سباس از آن پروردگار جهانيان است 
بسیار بر هر حال» وهرگاه بامداد می‌کرد به همان شماره این ذ کر را 
و 


۵ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

ه رکه در هر بامداد جهار بار گوید: الحمد لله رب العالمين» 
هر آینه شکر آن روز را کرده است» وهرکة آن را در شام بگوید؛ 
شکر آن شبش را ادا کرده است. 


٩‏ -یکی از اصحاب امام صادق[ع) رود 

هر دعائى که پیش از آن.حمد خدا نباشد نیمه است و بي 
بریده است» حمد خدا بايد وسپس ستایش اوه من گفتم: نمی دائم جه 
اندازه از تحمید و تمجید بس است؟ 

فرمود: می‌گوید: بار خدایا! توئی آغاز و پیش از تو چیزی 
نيستء و توئی انجام وپس از تو چیزی نيستء توئی آشکارا و فرازتر 
از تو چیزی نیست و توئی نهان و در برابر تو چیزی نه؛ و توئی 
عزیز و حکمت‌دار, 





۷ - گوید: پرسیدم از امام صادق (ع) كه در تحمید و تمجید 


چه اندازه بس است؟ 














We 








۵ کاب الدعاء E ٠‏ باب الامتففار 


تشوزّ: «الح نی له الذي علافق هر 
الَّذِي َلك تَمدَر وَالْحَم ل الذي ب َحَبر والند یل 









اي [ثميتُ الأخياء ]ضي المؤتئ وهو على کل قيو قییز». 
اسھگ ہو سس مھ سے 
باب الإستففارٍ 


رو درد یگ oz‏ و 8 ( 
١-عَلِيٌ‏ ن نب شيعن ابي عن الْتؤقَلِيَ» عَنِ الشكوني» 
عن أبي عَبِد ال ع اعدا قال رول له على ملاعلا ؤعلم: 








یا ریہ 


وین اضحایناه أخخة نن فحعیه عن 














فرمود: می گوئی: سياس از آن خدا است که فراز است و بر 
هرجه چیره است وسپاس از آن خدا است که مالک است و توانا 


وسپاس از آن خدا است که درون است و آگاه وحمد از آن خدا 
است که (زنده‌هارا بمیراند)ومرده‌هارا زنده کند واو برهرچه‌توانااست. 


E ا‎ 


باب استغفار و آمرزش‌جوئی 


اا سس 
١‏ رسول خدا(ص) فرمود: 
بهترين دعاء آمرز ش جوئى اسٹ. 


۲ -از عبيد بن زراره» گوید؛ امام صادق(ع) فرمود: 

ه ركاه بنده بسيار آمرزش جوید» نامه عملش بالا رود در 
حالی كه مىدرخشد. 

۳ از ياسرء از امام رضا(ع) مثل استغفار چون برگی است 
بر درختی كه بجنبد و پیاپی فرو ريزد وآنكه از گناهش آمرزش 
جوید و باز گناہ کند چون مسخره کننده پرورد گار خود باشد. 

٤‏ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) را شیوه چنان 
بود که از هیچ مجلسی بر نمی‌خاست كرجه کوتاه بود تا بيست 
وپنج بار از خدا عزوجل استففار می کرد. [۵۷] 














ہا کاب الدعاء ی باب التسبيح والتهليل والتكبير 





ابو یع الأشكر: E‏ 


و یس تسین 














۵ -امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) در هر روز 
هفتاد بار از خدا عزوجل آمرزش می‌جست و به درگاه جا زول 
هفتاد بار توبه می‌کرد (راوی) گوید: گفتم: او می‌فرمود: استغفر الله 
ربی و اتوب الیه؟ 

در پاسخ فرمود: هفتاد بار مى فرمود: اتف الله استففر اللہ 
و هفتاد بار می‌فرمود: اتوب الى الله» اتوب الى الله. 


٩‏ از امام صادق (ع) فرمود! رسول خد(ل) فرموده است: 
استغفار و گفتن كلمة ردلا اله آلا آل٤‏ بهترین عبادت استء 
خداوند عزیز جار فرموده است(9۲انتوزهمحُد)* بان که راستش 
اين است که نيست شایستهٌ پرستشی جز خدا و آمرزش خواه از گناه 


خودت ». 


7 تت ہے 
باب تسبیح و تھلیل و تکبیر 
ےہ یس 


١‏ از هشام بن سالم و أبى ايوب خزازه هر دوه از امام 
صادق (ع) فرمود: مستمندان و فقراء خدمت رسول خدا(ص) آمدند 























2 كتاب الدعاء چ باب التسبيح والتھلیل والتكبير 


جاء الْقُمَراءُ إلى ر. ول الله سكن سن اطع وک و توا يا رشو ن ال 
ییاه ما يُمْتِقُونَ ولس لناء ولهغ ما يَحُجُونٌَ ولیس لناء 
N ٦۹3ھ ٤۷‏ 
شون اللو عن تور : من کر الله عر وَجَلِّ ان رو کال 

او كان أفضل‌ین 
رال ین نلانیائة 
ریب وگ ون dy:‏ 













عب الل تہ العلامقال: قال اُمیژ الْمُؤْمِنِينَ ڈنو الكام| لیم نطف 
DS‏ تما نم 





وَالأأرْضٍ. 


كتاب دعاء چ باب تسبيح وتهليل وتکیر ۳۳ 





و گفتند: یارسول الله! راستی توانگران دارند که بنده آزاد کنند و ما 


نداريم» دارند كه به حج بروند و ما نداریم» دارند چیزی که صدقه 





بدهند و ما نداریم» دارند آنچه که بدان در راہ خدا جهاد کنند و ما 
نداریم» رسول خدا(ص) فرمود: هركه صد بار «اللّه اكبر» كريد 
نزد خدا عزوجل بهتر از آزاد كردن صد بنده؛ و هركه خدا را صدبار 
تسبيح كويد بهتر است از راندن صد شتر به قربانگاه حج» وه رکه 
خدا را صد بار حمد كويد بهتر است از تقدیم یکصد اسب برای جهاد 
در راه خدا با زین و لجام و سوارشء وه رکه صدبار بگوید: «لا الہ 
الا الله»؛ در آن روز از هم مردم بهتر عمل کرده است جز کسی که 
بر آن افزوده باشد. فرمود: این گزارشه توانگران رسید و آن را به 
مستمندان نزد رڈول خدا(مل)ابررگشتند و گفتند: 
یارسول الله! آنجه فرمودید» به توانگران:زنیده و آن را به كار 
بستند» رسول خدا(ص) فرمودء ایق فضلخدا است؛ په ركه خواهد 
می‌دهدش. 

٢‏ -از ربعی» از فضیل» از امام باقر و یا امام صادق (ع) 
گوید: شنيدم می‌فرمود: ددالله اکبر و لا اله الآ الله بسیار بگوئید زیرا 
چیزی در نزد خدا عزوجل از الله اکبر گفتن و لا اله ال الله گفتن 
مو سد يسيم 





كار بستند» 





۳ -از امام صادق (ع) که امير المومنين (ع) فرمود: «سبحان 
الله» كفعن» نيمى از میزان اعمال است؛ و«الحمد لله» همه ميزان را 
پر می‌کند دا آکبر» سان اسان و زمین را پر می‌کند. 





























عل العام قال: مر سول الله صلی اذامل وک لبجل يَفْرِسُ َا 
فی‌حاط رقف له وقاد: لا على رس نمت أضلاً 
شرع إيناعاً وأظيت تع رأ وَأبقى ؟ قال: لى قلي یا زشول اللي 
ققاك: إذا آمنبخت وَأنصيت قَقّْ: شبحات الله ان له وان 
یلو ول اله والله کیرد لت إن فلك يک تشبيحةٍ عفر قجراب 
في لین أنواع لا ون بن الباقیاتِ الصالحات قال نان 
الوجل: اتی اد2 با شوه حانطي هذا تفا فيرف 
على راہ الیل الد 


الفرآت: (رفاف می ای وائقنه وصق 






















نزن الله عز وجل آیات ین 
لحشنی و فعلیتوه للینری)). 
التکوني: 
يالله علب العم قال: قال زشول الله سلنللاعلو و وعل : 
:لاإ إل الله 








از امام باقر(ع) گوید: رسول خدا(ص) به مردی گذر 
کرد كه در باغستانی درخت م ىكاشت ونزد او ایستاد وفرمود: تو را 
دلالت نكنم بر کشت درختانی که ریشه‌هایشان برجاتر ورسیدن 
میوه‌هایشان زودتر ومیوه‌هایشان بهتر ويايندهتر باشند؟ گفت: چرا مرا 
بدان رهنمائى كن یار سول الله» فرمود: 

چون بامداد و پسین کنی بگو: سبحان اه والحمد له ولا اله 
لآ اه والّه اکبر؛ زیرا اگر آن را گوثی به شمارةٌ هر تسبیح ده 
درخت در بهشت داری از انواع میوه وآنها از باقيات صالحاتند؛ 
فرمود: آن مرد گفت: بس به راستی یار سول الله! من شما را گواه 
گرفتم که این نخلستان من وقف اسا و قبگی شده است بر فقراء 
مسلمانان که مستحق صدقه باشند. 

وخدا آیاتی از قرآن را نازل کرَد( وتوہ الیل): «رأمًا کسی 
که عطا کند وبرهی زکار باشد وتصَديّق به غاقبت خوش یه زودی برای او 








نعمت فراوان آماده سازیم». 
۵ - رسول خدا(ص) فرمود: 
بهترین عبادت» گفتن: لا اله الا الله است. 














۲-فحکد بنج 
الْحَمنِ بن تحْبوٰبء عَنْ ناهن یناه عَنْ 


قال: دُعاف المزو لاخبه بر الب یر الژزق وی 


٣‏ عَنہا عن ند تن محقیه عن 























باب دعا رای برادراندرپشت سر آنها "م 





باب دعا برای برادران(دینی) در بشت سر آنها 
بسچ 


١‏ از امام باقر(ع)؛ فرمود: 
دعائی که بیشتر در معرض اجابت است و زودتر مستجاب 


می‌شوده دعا كردن برای برادران دینی در غياب او. 


۲ از امام صادق (ع)» فرمود: 
دعاء مرد در غياب برادرش(برای او) روژی را فراوان می کند 
و بدى را جلو می گیرد. 


۳ .از امام باقر(ع) در تفسیر قول خدآ تبارک وتعالی( ۲۵ 
سوره شوری): «و اجابت کند برای آن کسانی که گروبدند وكارهاى 
شايسته کردند و از فضل خود برای آنبا بیفزاید» فرمود: مقصود از آن 
موّمن است که برای برادر خود در ظهر غيب دعا می کند وفرشته 
برای او آمين كويد وخدای جبّار عزیز می‌فرماید: برای تو است دو 
برابر آنچه درخواست کردی و به تو عطا شده آنچه درخواست 
کردی برای آنکه او را دوست داشتی. 


٤‏ -امام باقر(ع) فرمود: 
دعائی که در اجابت کامیاب‌تر است دعای برادر است برای 





برادر دینی خود در يشت سر او» آغاز دعا کند برای برادر خود 




















لابا :۷۳۳ باب الدعاء للاخوان بظهر الغیب 
لیا جات دعا الخ ل د 
لك وک 

۵- علی بنْ مُحََدِء عَنْ مُحَمَدِ بن سلیمان» عَنْ اسماعیل ئن 
بن واه عَنْ 





و ره و 


|براهیع» عن جَعْفَرِ نم الْتَميمِؿ: عَنْ حصي 
أبي عبدالله ومن قال: قال رش ول اللا 








الْمُؤیثونَ وَالْؤمناتُ: يا رت هُذا الَّذِي كاد بذعو كنا عفنا فيه 
يهم اللاعرٌ وجل بيد ينجو. 

على عن اة قال: 
اٹ عبة اللو نس ندب في ات وق 
قفو ما زاك مادَايَدَيْهِ إلى الگماء 
تلع الْأَرْض قلعا صَدَرَ التاش فلت 
ڈیا أبامُحَمَدٍ ما نت مؤقفاً قط خسن ین مقف قال: وال ما 





ذلك نب اْحَصن مُوسئ قلبوات 
مِنَ العزش: وَل يائ أل 


ضخف, فَكَرِهْتُ أن آدعمانة اف عضد ویو واجدو لا آيي 
۰ 











اب املا 





باب دعا برای برادران دريشت سرا 


وفرشته‌ای كه به او گمارده است می گوید: آمين وبراى تو باد دو 
برابر آن. (۵۸] 

۵ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

هیچ موّمنی نیست که برای مردان مومن وزنان مومنه دعا 
کند جز اينكه خدا عزوجل به او بر گرداند مانند آنچه را برای آنان 
دعا کرده است از طرف هر مرد موّمن و هر زن موّمنه‌ای که از آغاز 
روزگار در گذشته یا تاروز قيامت به جهان آید» راستی بنده‌ای باشد 
که روز قيامت دستور دهند که او را به دوخ برند و او را به سوی 
دوزخ کشنده مومنين ومؤمنات می‌گزیند: پرورگارا! این است که 
برای ما دعا می کرد وشفاعت ما رأ در يار او یإذید وخدا شفاعت 
آنان را در باره او بپذیرد و نجاتپاید؛ 

٩‏ علىء از پدرش گوید: عبداللته بن جندب را در 
موقف (عرفات) ديدم و وقوفی بهتر از وقوف او ندیدم» پیوسته دو 
دستش به سوی آسمان دراز بود و اشکش بر دو گونه‌اش روان بود 
تا به زمين می‌رسید وچون مردم برگشتندء به او گفتم: ای أبامحمد! 
من وقوفی بهتر از وقوف تو ندیدم. 
: به خدا من جز برای برادران دینی خود دعائی نکردم 
واین برای آن است که أُبوالحسن امام کاظم - (ع) به من خبر داد 
که ه رکه در يشت سر برای برادر خود دعا کند» از عرش به او ندا 
رسد که: برای تو باد صدهزار برابر آن و من بد داشتم که صدهزار 
دعای تعهد شده را برای یک دعاء از دست بدهم که نمی‌دانم آن 
یک دعاء اجابت می شود يا نه؟ [۵9] 




















ار 





زیا علي بن إْراهيم» 
عن ابيب جیما عن ان بوبه نان رن عن أبي 
عَن َو قال: ممت عَلِيّ ن این قلبیں الع يفُوك: 
العلایکة إذا عیغوا الُْؤْيِنَ ذو ای الین هر لیب أؤ 
: قالوا: یش الح نت لايك تذو لالح َو غاب 
» قذ أَعْطاكٌ للع ول مفلی ما سَأَلْت لَه وأثنن 
عليه وت المَضْلم علیه وإذا سيغوةٌيَذْكُرُ أخاة 
بهو ویڈو علیو فالآ :نس الأ أنت لجیك کف يها انهمتر 
زین على فيك وأخمي الله الّذِي عتر علیق 






























مسن بن عبوالله لفقي قال: 
ت أبا عبدالهعبوسیُول: 





1 





ع هت 
WA‏ الحا قاروا کیف تلوت 





کتاب دعاء باب کسی که د 


۷ از ثویره گوید: شنيدم على بن الحسین(ع) می‌فرمود: 

راستى وقتى فرشته‌ها بشنوند که موّمن در يشت سر برای 
برادر مومنش دعا می کند ويا أو را به خوبی ياد می ‌کندہ گویند: جه 
خوب برادرى هستی» تو برای برادرت در حق او دعای خير می‌کنی 
باايدكه از تو عائب است و او را به خوبی ياد می‌کنی» هر آینه خدا 
عزوجل به‌تو می‌دهد دو برابر آنچه را درخواست کردی برای او» و 
از تو خوبی كويد دو چندان آنچه از او خوبی گفتی و تو بر او 
فضيلت داری وه ركاه فرشته‌ها بشنوند از زبان او که به برادرش بد 
كويد و بر او نفرین کند به او گویند: جه بد برادری باشى» تو برای 
برادرت دست بردار از این سخنان ای کی که رده روی گناهان و 
عیوبش كشيده شده وخود را باش| وسپاس گن از آن خدائی که 
پرده روی تو كشيده وبدان که خدا رولب تخال بندۀ خود از تو 








داناتر است. [.1] 
ا 5ه توا از سس سس سرت 
باب کسی که دعايش اجابت شود 


۱ از عیسی بن عبداله قتی» گوید: از امام صادق (ع) 
شنیدم می‌فرمود: 

دعاء سه كس اجابت شود: 

١۔‏ کسی که به حج رود بپائید تا چگونه به‌جای او در باز 
ماند گانش رفتار کنید. 


؟ ‏ جنگجوی در راہ خداه بس بيائيد چگونه در باز 


























بی وو کر ہت 
ي فی عہیل الله قاروا كيل تخلفوئة. 
ريض قلا تُفِيظُوةُ وَلانْضْجِرُوة. 

و ره ون کت KER‏ ور 
۲ الْحُعينُ بْنُ مْحَعَدٍ الا عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَگیء عَنْ 
ٿن سِئانِء عَنْ ابي عَبیاللِ 
































ظلواعدزقال: كان أبي عادو : خش دَعُواتٍ لايُحْجَبْنَ عَن 
ی وه الإمام انعقیط وَدَعْوَهُ اْعظلُوم يمول 


مت تم لك مو 


علیاعد×زقال: کات بي :وا 


إلى الگماع۔ 








کتاب دعاء 





مانده‌هایش رفتار می کنید. 
۳- بیماره و بايد او را به خشم نياوريد ودل تنگ نکنید. 


٢‏ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

پدرم می‌فرمود: بنج دعا است که از درگاه پرورد كار تبا رک 
وتعالی محجوب نشوند: 

۱ - دعاء امام عادل ۲ - دعاء ستم کشیدہہ خدای عزوجل 
می‌فرماید: هر آينه انتقام تو را از ستمکار بگیرم كرجه بس از زمانی 
باشد ۳ - دعاء فرزند صالح برای بدر ومادر ؛ ‏ دعاء پدر خوب 
برای فرزندش ۵ - دعاء ممن برای براډژ خود در پشت سر او كه 
خدا می گوید: برای تو باد مانند آن ,![131 


۳ امام صادق (ع) فرودۂ رول خدا(ص) فرموده است: 

بپرهیزید از نفرین ستم شذه‌زیرآتا فا ابر بر آید وخدای 
عزوجل در آن بنگرد وفرمای 
كنم» وببرهيزيد از نفرين پدر که از شمشیر برندەتر است. [1۲] 





: آن را بر آورید تا برای او اجایت 


6 امام صادق (ع) فرمود: پدرم بود كه می‌فرمود: 
ببرهيزيد از ستمء زیرا نفرین ستم رسیده؛ به آسمان بالا 


می‌رود. 


۵ امام صادق (ع) فرمود: 


























قال:قال زشول للع لاع وی وطلر: لا رده تطوة 
فح له وا الماء وتصیر إلى العزش: ال یولیوه 
لوغ على تن للعۂ والنعتیژ عتی تزجع» والصائم ختن 














بر رتلم: دعا 
شوسی لوادتلا وام هاون لوا منت الْعلایْه علوادعهفتال 








کتاب دعاء ی باب کسی که دعایش اجابت شود لٹ 


ه رکه نخست به جهل موُمن دعا كند وسپس به خود دعا 
کند» دعايش اجابت شود. ]٩۳[‏ 





١‏ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرمود است: 
چهار کسند که دعاى آنها بر آنکه درهاى آسمان باز 





شوند وبه عرش برسند: دعای پدر برای فرزند خوده نفرین مظلوم به 
کسی که به او ستم کرده است؛ عمره کننده تا به وطن برگردد؛ 
وروزه‌دار تا وقتی افطار کند. 


۷ امام صادق (ع) فرمود که: پیغبر(صل) فرموده است: 
هيج دعائی زودتر به اجایت نرسد آزلاعاء غائبى برای غائبى. 


۸ امام صادق (ع) فرمود كه: رسول خدا(ص) فرموده 
است: موسى دعا كرد و هارون آمين گفت» و فرشتهها هم آمين 
گفتند» پس خدا تبارک وتعالى فرمود: هرآينه دعاء شما به اجابت 
رسيدء استقامت كنيد يا برجا باشيد و هركس هم در راه خدا جهاد 
کند» دعايش به اجابت رسد (چنانچه برای شما به اجابت رسید) تا به 


روز قيامت. 



























آخ فأعرآنینلی» تم جر مر أن ینطی» نم جاء الراب فقا 





و عب ال دیو یم يتيك اللہ م انت إلینا ققان: أما إن تنا 


حَدٍ لاه الَذِينَ لا يجاب 


عَم ثم قال: الله 
يي قلا تجا له وزج یذغوعلی افرأیهآن ریخ ینہا وق 


کنا بص چٹ بابک یکدعایی سج اد 


الت 22 تت 
باب کسی كه دعایش مستجاب نيست 


سپ 


١‏ -از ولید بن صبیح» از امام صادق (ع)» گوید: به آن 
حضرت در ميان راہ مکه ومدینه همراه بودم یک سائلی آمد وفرمان 
داد به او چیزی داده شود وسپس دیگری آمد وفرمان داد به او 
چیزی داده شود وسپس دیگری آمد وفرمان,داد به او هم چیزی داده 
شود؛ چهارمی آمد وآن حضرت فرمود٦حةگجیرت‏ کند وسپس به 
ما رو کرد وفرمود: هلا نزد ما هست آنچه به او يدهم ولی می‌ترسیم 
یکی از آن سه كس باشم که خدا دغاءةآثان وا اجاتت نکند: 

۱-مردی که خدا بدو ال یداوم و ,آن را د غير مورد 
شايسته بدان خرج كند وسپس گوید: بار خدآی! به من روزی بده 
ودعاء او اجابت نشود. 

۲ - مردی که بر زن خود نفرین تا خدا او را از وی راحت 
کند بااينكه خدا عزوجل کار طلاقش را به دست او گذاشته. 

۳-ومردی که بر ھمسایۂ خود نفرین کند بااینکه خدا 
عزوجل برای آسایش اوء راهی نهاده است و آن این است که خانة 
خود بفروشد و از همسایگی او به جای دیگر رود. 

۲ از امام صادق (ع) که فرمود: 

چهار کسند که دعوتشان اجابت نشود: 

۱ -مردی که در خانه نشسته و می‌گوید: بار خدایا! مرا 
روزی بده بهاو گفته* 





بەتو دستور نداد که روزی را بجونی؟ 


























5 كاب الدعاء ی باب من لاُستجاب دعوته 





وه وج کات له مال فقس تیول: الهم 
ازژقيي؛ قيقا ل : أل آمرك بالافیصاد؟ ألم امز بالاصلاح له 





تلا رد ليم دخونجم: جل رر لله مال نله في غبر 
وَجْمه م قال: أرب اي تن ا وجل دعا 
علیٰ اخرأيه وهو ما ظالغ تيقال 5: ألم أجل اُنرھا بعِدِك؟ وَرَجْل 
| لس في تیج وقال یا اززفييقیالکا: ألم جع لك البيل 
| إلى ظلب الوَزْق؟. 








کتاب دغاء رت FS‏ ع ہا 


۲ مردی که زنى دارد و بر او نفرین م ی‌کند» به او گفته 
شود: آيا کار طلاقش را به دست تو وانگذاردم؟ 





۳-مردی که مالی داشته وآن را از ميان برده است ۱ 


ومی‌گوید: بار خدایا! به من روزی بده» به او گفته شود: آيا به تو 






دستور ندادم اصلاح مال كنى ونگذ 
سپس فرمود( ۱۷ سوره فرقان): «وآن كسانى كه هركاه انفاق 
کبند اسراف نورزند وبه خود تدك نگیرند و در اين ميان به ححدّ اعتدال 
باشند». 
٤‏ -مردی که مالی داشته و بیگواهبهروام داده است؛ به او 
كفته شود: آيا به تو دستور ندادم كل كواه بگیری (104 


۳ .از ولید بن صبیح گوید: نید كه أو مىفرمود: سه کس 
باشند كه دعايشان به خودشان ب ركرك وی بانط 

١‏ مردی كه خدايش مالى داده و بی جا خرج كرده و باز 
می گوید: برورد گارا! به من روزى بده؛ به او گفته شود: آيا به تو 
روزى ندادم؟ 

؟ -و مردى که بر همسر ستمكار خود نفرین كندء به او گفته 
شود: آيا كار طلاقش را به دست تو ندادم. 








"و مردى كه در خانه نشسته و می‌گوید: بروردكارا! به 
من روزى بدهء به او گفته شود: آيا برای تو راہ تحصيل روزى فراهم 
تكردهام؟ 





























4 كاب شعاد : 3 باب الدعاء على المد 


سے سس ےکک کت کاس تسس 


باب الڈُعاء عادو 


چ ‏ تج ےہ ي 

لین أمطحايداء عن عم بن زیا عن خی بن 
ابر عَنْ عبیالل ئن اسحاق بن عفار قال: کت 
ل : ققاللِي: اذم 
1 یه فَشَكَوْتٌ [لیه فقال لِي: 
اذغ علي قال: قَقُلْتُ: یب ندال قذ قعلث قلم ر جا ققان: 
کیف دعوت عل؟ ققلت: ٍذ یه دعزث عَليوء قال: ققال: اذغ 
علیہ ذا بر ور ]اس لب عتی آراح اللةيئة. 

وروي عن اي الْحَعنِ علودتهقال: |ذادعاأحد کم على 
أَحَدٍقال: 

الهم آظرفه بل لا أخت لما بخ خريعة. 


محم 















۳٣۔محکہ‏ بن یخیی» عَنْ أَحَمْدَ بن 





عيسئء عن 
0000 


الْحَكُمء عَنْ مالك بن وه عن وٹ عَفْارِقال: فلت 
















النوان إلى جفقر بن حَعی؛ قال: تعاتيي: اذغ الله عكجوإذا 





کتاب دعام ات 00 بابنفرينبردشمن 6 


باب نفرین بر دشمن 
بح صحح حي ںہ جو ہہ ہے سرت تم 
١‏ از اسحاق بن عماره گوید: به امام صادق (ع) از همساية 


خود و آزاری که از او کشم شكايت بردم» گوید: به من فرمود: بر 
او نفرين کن؛ من کردم و نتیجه‌ای نديدم و باز به آن حضرت 
مراجعه کردم وشکایت نمودم» گوید: فرمود: بر او نفرین کن؛ 
گفتم: قربانت! من نفرین کردم وچیزی ندیدم فرمود: چگونه بر او 
نفرين كردى؟ گفتم: هرگاه به او ُرخوردم كردم؛ گوید: 
فرمود: ه ركاه به تو بشت كند و ارْتَوَرَورَكرْدائتفرينش کن» من 
اين كار را كردم و درنگی نکرد و دازا از اور آسوده کزد. 


؟ از ابی الحسن(ع) روایت شده(روایت کردهخل) که 
هرگاه یکی از شماها به دشمن نفرین کنده بگوید: «بار خدایا! به 
بلای شبانه (به شبی تارخ ل) که مانندی ندارد گرفتارش کن ودشمن 
را بر او چیره ساز». 

٣‏ از يونس بن عماره گوید: به امام صادق (ع) گفتم که: 
من يك همسايةٌ قرشی نژاد دارم از آل محرز كه نام مرا فاش کرده و 
مرا شهرت داده وه ركاه به او گذرم گوید: این رانضی است و اموالی 
به جمفر بن محمد می‌پردازد» گوید: به من فرمود: در حال نمازشب 
به او نفرین کن» وقتی در سجده دوم دو ركعت اول باشی» خذا را 
حمد کن وتمجید نما وبگو: «بار خدایا! فلان پسر فلان مرا شھرۂ 


























مر که 


قال لا قیت سأك 
: ما قعل فلانْ؟ققالوا: و عریض» قعا القضی آخر 


كلامي ختی سمغت الصّياح ین عثزلهوقالوا: قذ مات. 
أحما بن تع ی ما ی 











کتاب دعاء چ‫ ١‏ باب تفرين بردشمن كم 


مردم ساخته و سر مرا فاش كرده و مرا به خشم آورده ودر معرض 
خطرها آورده؛ بار خدايا! او را با تير شتابانی بزن و از منش بازدار» 
بار خدايا! م ركش را برسان و اثرش را محو کن و در اين باره شتاب 
کن پروردگارا! هماكدون هماكنون» گوید: چون به کوفه 
باز انه وارد شديم و از خاندان خود از حال آن مرد 
پرسیدم» گفتم: فلانى جه کرده است؟ در پاسخ گفتند: بیمار است» 
و هنوز سخنم را به پایان نرسانده بودم که فریاد شیون از خانەاش 
برخاست و گفتند که مرده است. 





٤‏ ۔از يعقوب بن سالم» گوید::فن نز امام صادق (ع) بودم 
كه علاء بن کامل به آن حضرت گفت: راسك ثلانی با من (بدى) 
می کند و می‌کند واگر نظر داريد به 5ات عروجل» بر او نفرین 
کنید؛ در پاسخ فرمود: اين توان تواست بكو؛/«بار خدایا! 
راستی تو از هر چیز کفایت کنی وچیزی از تو کفایت نکند کار 
فلانى را در بارۂ من کفایت فرما بدانچه خواهی و هرگونه خواهی از 
آن راهی که خواهی و از آنجا که خواهى». 








۵ ۔ از حماد» از مسمعی» گوید: چون داود بن على معلى بن 
خنیس را کشت امام صادق(ع) فرمود: هر آينه به درگاه خدا 
نفرين كنم بر کسی که وابسته مرا کشته و مال مرا ربوده؛ داود بن 
على به او گفت: تو مرا به نفرین تهدید می‌کنی؟ حماد گوید: 
مسمعی كفت که: معتب(خادم امام صادق ع) برای من باز گفت 
كه: امام صادق (ع) در 





آن شب پیوسته در رکوع وسجود بود 





وچون هنكام سحر شد شنیدمش که در سجده می‌فرمود: «بار خدایا! 




















کیش #8 00000 باه 






وبجلایك الشَّدِيد الَذِي کل 
یت لل آذ نمی على شحعر وغل بیه ون 
العاعة+ء قما رَقع رأة حى صيفنا الصّحِحَة 







ا ۱ ۶ 
قرَقَعَ بو عبدالله عليعادتهمرَاسة و 


الله عر وَج عليه تلکا قَضَربَ رأة 
منانثه قمات. 





رٹ ہک ہے کے لش کے مد _ مالس مسر تست 








کتاب دعاء ۰ گت باب یاهدک 


من از تو خواستارم به نیروی نیرومندت و به جلالت شدیدت که همه 
آفریده‌های تو در برابر آن خوارند که رحمت فرستی بر محمد وآل 
محمد و بگیری او را هم‌اکنون هماکنون» و سر خود را از سجده 
برنداشته بود كه فریاد شیون را از خانةٌ داود بن على شنیدم و امام 
صادق (ع) سر برداشت وفرمود: راستی که من خدا را به دعائی 
خواندم وخداوند عزوجل فرشته‌ای را فرستاد که عصای آهنین بر 
سر او زد چنانچه مثانەاش تركيد و مرد. 1٦۵[‏ 


۱ از ابی مسروق گوید: به امام صادق (ع) گفتم: راستی ما 
با مردم دیگر(در بارهُ مذهب) گفت: و گو کنیم و در برابر آنها 
دلیل آوریم از قول خدا عزوجل ( ۱۲ سوره نساء): «فرمان بريد از 
خدا وفرمان بريد از رسول خدا و صاحب الأمر خودتان» در پاسخ گویند: 
این آيه در بارۂ فرماندهان قشون‌های گشتی نازل شده است و ما 
دلیل آوریم بر آنها به قول خدا عزوجل ( ۷۸ سوره مائده): «همانا 
سرپرست شما خدا است ورسولش الی آخر آیه [وآن کسانی كه گرویدند 
آنبا را كه نماز را بربا دارند وزكوة را بپردازند ودر ركوعند]» در پاسخ 
گویند: در بارةٌ همه موّمنان نازل شده است و دلیل آوریم در برایر 





آنها به قول خدا عرّوجل ۳۳ سوره شوری): « بگو ای پیغمبر: من از 














<- سس‎ RP 
کتاب الدعاء‎ 5 





5 
وت امنتغ؟ قان: أضلخ تفس تلائ وب قان: وَصْمْ 
واغتیل وابوز انت وو إلیٰ الجبان فك أصابعك من يدك 

الیشی في أصابموء م لصف انا بتفیك وَثلٍ: 

دب زب الا وات الع وت ب لضن( عبم» عالم 
آلقيب والشمادة ال خمق رجیم ! إن کان ابو قروق جَحَة خفاً 
علي خیباناین الشماو ا عذاباً لیما» ي رد 








«وان گان لاد جح1 فا قاع باطلافانزل 
عليه حُشباناً ین الكماء أو عَذابًأليماً» ثم قال لي: ات لا تلیث أن 


اّما وَجَدتَ 









مت عَنْ عبل بن زاو و 9 








کناب دعاء ۵ 5 باب مياهك کل 


شما مزدی نخواهم جز دوستی با ذعالقربی [ خویشان ] » در پاسخ 
گویند: در بارهُ خویشان اسلامی نازل شده است و از آنچه در خاطر 
داشتم راجع به اين موضوع و مانند آن چیزی نماند كه ياد کردم» 
امام(ع) فرمود: ه رگاه اینطور باشد» آنها را به مباهله (حکمیّت 
خداوند) دعوت کن» گفتم: جه کار کنم؟ فرمود: سه روز خود را 
اصلاح كن و به كمانم كه فرمود: روزه دار و غسل كن و با مدعی 
خود به میدان بیرون شهر برو و انگشتان دست راست خود را در 
انگشتانش شبکه‌وار بینداز و به او حق بده و به خود آغاز سخن كن 
وبگو: «بار خدایا! ای پرورد كار هفت آسمان و هفت زمین! دانای 
نهان و عیان! بخشاینده و مهربان! ار ابو یروق حق را انکار 
کرده و مدّعى باطل استء یک عذابی دردناك/إز آسمان بر او فرود 
آور» وسپس نفرین را به او برگردانموبگون,«واگٌفلان کس حقی 
را انكار کرده و مدعی باطل مت بر او عذايي دردناک از آسمان 
فرود آور» سپس فرمود: بس از آن درنگ نگتی که اثرش را در او 
به چشم خود ببینی» راوی گوید: به خدا آفریده‌ای نیافتم که پاسخ 


مثبت به اين 








۲ از امام باقر(ع) فرمود: 
آن ساعتی که در آن مباهله شود: ميان سپیده دم تا ب رآمدن 






































ي أصحابوفِي الْمُباَكة قال: تُمَبِكُ 
أصابتكٌ في أصايه نش ٥‏ «اللهع إن کف جحد عتاً و 


بط امه بحُعبانٍمِنَ العماء أؤ يعذابٍ ین ءِ دِله»-وَتُلاعِئه 









یمین مر 

+- مُحمَد بن تخي عن ند بن محمد بن عیسی» عَنْ ان 
تحبوبء عَنْ أب باس عن أبي عبیالله مله عدم في الْعُباهَلةٍ 
قا تیف اس یع داق یسابو فو ل «اللهعإِنْ کات ثلاث 


هر 


2-۵ 00 مُحمَدِء عن مُحَمَدِبْنِ 
عَبدِالحَمیی عَنْ أ ات 





کناب دعاء چ 000 باب باه کل 


۳ يكى از اصحاب ما در بارةٌ مباهله گفته است: انگشتانت 
را در انگشتانش شبکه کنی وسپس گوئی: «بار خدايا اگر فلانی 
حقی را انکار کرده است و به باطلی اعتراف کرده» او را به عذابی 
آسمانی در گیر يا به عذابی از پیش خودت» و تا هفتاد بار بااو ملاعنه 
كنى و نفرین رد و بدل نمائی. 

4 از امام صادق (ع) در بارهٌ ملاعنه فرمود: 

پنجه به بنجة او افکنی وسپس گونی:«بار خدایا! اگر فلانی 
حقی را انکار کرده است و به باطلی اعتززافٍ کرده است» او را به 
يك عذابی آسمانی د ركير يا به عذاپیل که خود دانی» و هفتاد بار با 
او نفرین به یکدیگر را ادامه داده. [5:]. 


۵ -ابی جمیله» از یکی از اصحابش فرموة: 

هرگاه مردی حق را انکار کرد و تو خواهی با آن ملاعنه 
کنی بگو:«بار خدايا! پرورد كار هفت آسمان و هفت زمين! و 
پرود گار عرش بزرگ! اگر فلان كس حق را منکر است وبدان 
کافر است. بر او از آسمان صاعقه سوزانی فرست یا عذاب 


دردناکی». 














۷ 











گا ےد سا ۳ 2 













اس مرن 
چيه نيا الله ما 
تيآ الله 


أن ای 
لین انشمیین العزیژ ال 





کتاب دعاء 


باب در بیان آنچه بدان برورد كار تبارک وتعالی 
خود را تمجید کرده است 

ل کپ 

۱ از امام صادق(ع) فرمود: راستی خدا عز وجل را سه 
ساعت است در شب وسه ساعت در روز که در آنها خود را تمجید 
کند نخست ساعت‌های روز آن كاه است که خورشيد در اینجانب 
مشرق بر آید به‌اندازه‌ای که در عصر بالاي"افق است تا غروب وادامه 
يابد تا به‌وقت نماز نخست (یعنی از ظهر)أ و ست ساعت‌های 
شبانه در ثلث آخر است تا سپیده دم» خداوند می‌فرماید: 

راستى كه من منم برؤز دكا ر/جهانيان» راستى که من منم 
خداوند فرازندہ وبزرگواره راستی که امن سم خداوند با عزت 
حکمتدار» راستی كه من منم خداوند آمرزنده ومهرورز؛ راستی که 
من منم خداوند بخشاینده ومهربان» راستی که من منم خداوند مالک 
روز جزاء راستی که من منم كه هميشه بوده وبيوسته هستم؛ راستی 
که من منم آفریننده خير وشرء راستی که من منم آفرینددة بهشت 
ودوزخ» راستی كه من منم خداوند دانای نهان وعیان» راستی که من 
جبار متکبر؛ راستی 
که من منم خداوند آفربننده جانبخش صورت گر از آن من است 


منم خداوند مالک قدوس سلام موّمن مهیمن 





نامهاى بهتره راستی كه من منم خداوند بز رك وبرتر. گوید: سپس 
بان خودش که کبریاء وبزرگی برازنده 





























۵ کاب الدعاء 7 ات باب ما يمجّد به الرټ... 
المتعال. 

قال: م قال او عبدالله مكبوادعهم: عن نةه وَالْكرياء رده 
التارء نع قال: ما ِن عَبِدٍ 
4إلئ الله رل إلا قضی حاجتاء ولز 
رَجَوْتُ حول عميداً. 

















تعالی يُفْجدُتَفَْه في كليم و 
هثم كان في حال شق 
الل عر وج إلى ماد يَقُولُ: انت الها 
الْعالمِينَ» نت الله لاإ إلا نت الوم الچیغء أَنْتَ الله 2[ 
آنت العزیژزالعیی) الکہیڑ ئت لها 


رات من مج الله یا 






ي] لا إله إل آنت تع تن ولاتزالء ئت الله الي لاإله إل 
لیر وَالكَّرَأَْت الله اه آنت خاي 7 
انت الله ار إلا آنت أحد صعد لم یڈ ول ولذ ول يكن له كُثُواً 





له 


7 
انت 








3 








أَعد؛ آنت الله لا ره إلا آنت انمیك انشذوس العلام انهزین 








حضرت او است وه رکه دربارةٌ آن با وی ستیزد خدایش به‌دوزخ 
سرنگون سازدہ سپس فرمود: هيج بندهٌ مومنی نیست که اينها را 
بخواند ودل بهد ركاه خدا عزوجل داشته باشد جز اينكه خداوند 
حاجتش را ب رآورد واگر شقی باشد امیدوارم که بەسعادت مبدل 
شود. [1۷] 

۲ از امام صادق (ع) فرمود: راستی خدا تبارک وتعالی 
خود را تمجید کند در هر شب وروز سه بار وهر که خدا را تمجید 





کند بدانچه خداوند خود را بدان تمجید کرده است ودر حال شقاوت 
باشد خدایش به‌حال سعادت مبدلناز اند در تمجید خود 
می‌فرماید: توئى خدا كه نیست شایبلته پرستشیجزاتو که پرورد گار 
جهانیانی» توئی خدا كه شایسته پرست یلیس تج تو كه بخشاینده 
ومهرورزی» توئى خدا كه شایسته رتش نیت جز .نوكه با عزت 
(والا) وبز رگواری؛ توئی خدا شايسته پرستشی نیست جز تو که 
مالک روز جزائی» توئی خدا شایسته پرستشی نیست که جز تو 
آمرزنده ومهربانی؛ توئی خدا شایسته پرستشی نیست جز تو كه با 
عزت وحکمتداری» توئی خدا شايسته پرستشی نیست جز تو که 
آغاز آفربنش از تو است وبه‌سوی تو برمی‌گردد» توئی خدا (که) 
نیست شايسته پرستشی جز تو هميشه بودی وپیوسته هستی» تولی 
خدا (که) نیست شایسته پرستشی جز تو آفریننده هر خوب وبدی» 
توئی خدا نیست شایان پرستش جز تو که آفرینندۂ بهشت ودوزخی» 
توئی خدا نیست شايستة پرستشی جز تو یگانه‌ای وبىنياز» نەزادہ 
است وزائيده نشده است» ونمی‌باشد برای او همتا هیچکس» توئى 
خدا نیست شايستة پرستش جز تو ملك قدوس سلام موّمن عزيز 











2 73 ات باب من قال لاإله الا ال 
ن العزیژ الْاژالْتکتر بحا الله ععا يع ركُونء هو الله 
الباريه الْمُصَوَرلَهُ الشماء الخشنی ي سیخ له ماني 
الگماواتِ وا رض هو اْعزیژ الْحَكِیغ (إلى جر الشُورَة ع نت الله 
| لاه أت الگپیڑء والکٹریاف رداوك 
















مه دی و 


مُحمّدء عن مُحَمَدِبْنِ 
000 


موی سم 


n 


اه 








۵۲ وال زشول 007 


کتاب‌دعاء دن باب د رک یکه بگوید:لاال الا الله ل 


جبار متكثر منزه باد خدا از آنچه شریک او سازتدء او است خدای 
آفریننده وجان‌بخش وصورت گر | 
نیکوتره تسبیح گویدش هر آنچه در آسمانها و 
عزيز وبا حکمت(تا آخر سوره) توئی خدا نیست شایستة پرستشی جز 
تو كه بز ر گواری وبزرگی برازندة تو است. 





آن او است همه نام‌های 








است واو است 





2-27 بت تحص سح سح 


باب در کسی که بگوید: لا اله الا الله 
u‏ 

١‏ از ابی حمزه گوید: شنیام امام باقر(ع) آمی‌فرمود: 

هیچ چیز نیست که وابش تاش از گواهی به اینکه 
بگوید: «لا اله الآ الله» یمن یر واه دهدب یگانگی خداوند» 
راستی که چیزی با خدا عزوجل برابر نيست و در هیچ امری احدی 
با او شریک نیست. 

۴ - رسول خدا(ص) فرمود: ه رکه بگوید: «لا اله ال له 
برای او در بهشت درختی کاشته شود از ياقوت سرخ که بنش از 
مشک سفید برآمده و از غسل شیرین‌تر و از برف سپیدتر و از مشک 
خوشبوتر است و در آن باشد نمونههاى پستان دوشیزگان که در زیر 
هفتاد پیراهن بر آمده باشد (و بر آن درخت بر آمده باشد هفتاد جامهٌ 
بهشتىخ )۰ ]٦۸[‏ 
۱ رسول خدا(ص) فرمود: بهترین عبادت گفتن: «لا اله الا 
الله» است. 























ہا كاب لع 





عَن ري تن وت 3 





«لا إله لا الله وت وَحده وَحْدَهُ». 


كتاب دعاء طق aa‏ 


و فرموده است: بهترين عبادت استغفار است و این است قول 





خدا عزوجل در قرآنش( ۲۲ سوره محمد): «وبدان كه راستش اين 


است که نیست شایسته پرستشی جز خدا و آمرزش‌خواه از گناہ خود». [14] 





932227 >جہ وہ ہت 
باب کسی که گوید: لا اله الآ الله و الله اكبر 
سپ 


۱ از امام صادق (ع) فرمود: 
بهای بهشت گفتن: لا اه الآ الله الله ] كبر است. 





مہسممےمےمے۔ رم 
باب کسی که گوید: لا اله الآ له وحده وحده 
وحده 
۱ از امام صادق(ع) که جبرئیل به رسول خدا(ص) 
گفت: 


خوشا بر ه رکه از اتعت بگوید: لا اله الآ اللّه وحده وحده 








وحده. 














ره 


ین أحابناء عَنْ ند بن مُحمَد عن ثرو بن 





اء وعلی بْنُإزراهيع؛ عن أبيوء جَمِيعاًء عن دالو بن 
ان معن آبي بیس لیب اراي عن 
له تل عدطقال: یط یشول: قن 
قال عطر قرات فل ان تلع لشنس وقبل غزوبما: «ل إلا الله 
وخته لا شري ك افر اند یخی وئمیث وبیمث 
وَيُځيي وَهُوَ حي لایشوٹء په الْخَیڑوَھُو على کل 
رده ذلك ای 











اء چ‫ کس کہ كويد :لاله ال الله ...م 


سے تح E‏ سس 
باب کسی که ده بار بگوید: لا اله الآ الله وحده لا 
شریک له 
بسچ 











۱ از عبدالكريم بن عتبة که از امام صادق (ع) شنیدم 
می‌فرمود: 

هر که بيش از بر آمدن خورشید پیش از غروب خورشید 

ده بار بگو: 

بار بگوی 


ندارد» از آن او است ملك و از آن.اواستچپاش زنده گند 
992 او وار 2 پاش؛ ر و 


: «نیست شایسته برستثق جز خداو یگانه است» شریک 





بمیراند و بمیراند و زنده کند و و أَسْتَرْنده‌ای كه نمیرژه يه دست او 
است هر خير و او است بر هرجه توانا» کفارةٌ گناهان آن روزش 


550 


؟ امام صادق (ع) فرمود كه: رسول خدا(ص) فرموده 
/ 





هركه نماز بامداد گذارد و بيش از آنكه دو زانو را از زمين 
بردارد ده بار بگوید: «نيست شایستۂ يرستشى جز خداء يكانه است» 
شريك نداردہ از آن او است ملک: و از 





لو است سياس زنده 
کند و بمیراند و بمیرآند و زنده کند(و او است زنده‌ای که نمیرد) به 
دست او است هر خير و او است به هر چیزی توانا» و در مغرب 





همچنان کندہ هیچ بنده‌ای خدا عزوجل را به کرداری بهتر از کردار 




















ہے کاب الدعاء CSS‏ باب من قال :أ 








اذ إن إلا للوحۂ لا ریت رآنمۂ أََحَمدأعَبلۂ وزدرل» 





ہا دی ا 


١-مُحعَدُ‏ یخی عن ند شحعیهوعلع إندا ی 


8 
عن أبيه» عَن َي 0 











ےک 


مر اک 





كتاب دعاء رد باب کسی که كويد: اشهد آن.... 2 


او برخورد نكند مگر كسى كه به مانند او كار كند. 





2-0-2 ص72 ڪا 
باب کسی كه گوید: اشهد ان لا اله الآ الله وحده 
لا شریک له و اشهد أو محمداً عبده و رسوله 
سس سس u‏ 
١‏ از امام باقر(ع)» فرمود: ه رکه گوید: 
گواهم که نيست شایستۂ برسيفتقٌ#جز خداء یگانه است» 
شريك نداردہ و گواهم که محمد بن و رسو لآل وأبست» خدا برایش 
هزار هزار حسنه بنويسد. 


ور سد 2 و رصم 


باب هركه هر روز ده بار بگوید : اشهد ان لا اله الا 
اللہ وحدہ لا شریک له الها واحداً احداً صمداً لم 
يتخذ صاحبة ولا ولداً 


سم 


۱ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه هر روز ده بار بگوید: «من گواهم که نيست شايستة 





پرستشی جز خداه یگانه است» شریک نداردہ معبودی است یکتاء 











باب من قال :ال الا له 

















یگانه؛ بی‌نیاز: نه همسری گرفته و نه فرزندی» خدا برایش 


چهل وپنج‌هزار حسنه نويسد وچهل وپنج‌هزار سیثه از او محو گند 
وچهل وپنج‌هزار درجه برای او بالا برد. 

در روایت دیگری است که اين ذکرها در آن روز حرز او 
باشند در برابر سلطان و شیطان و گناہ کبیره‌ای پیرامون او را 


فرانگیرد. 
6ک سس 77 ا ڪڪ 
باب هركس دہ بار گزید: یال الله 


اس سس 


۱ ۔از امام صادق (ع) ف مود 
که ده بار گوید: يا الله يا اللهء يه او فته شود: لیک | جه 
سو 3 او و ج 


حاجتی دارى؟ 





لم صصح ري وى سک ہت کا مک 
باب هركس گوید: لا اله الا الله حقاً حقاً 
رپ 


اين عنوان مختصر شده است - از مجلسی(ره). 
۱ از امام صادق (ع) فرمود: ه رکه هر روز ب 






















قال في کل یوم: «لاإلة 
رقاً؛ لا إل إل الله إيماناً وَصِذْقاً» أقجل الل عليه 





مور 


۳ ۴ 
بل یی و عن اح 






۱-محکد 








فا معاتی بر حا حق ات خن ات نیت کاب اڈ 
پرستشی جز خداء به او بندگی و رقیّت تقدیم كنم نیست شايستة 
پرستشی جز خداء با ایمان و راستی گویم» خدا روی خود به سوی 
او کند واز او رو برنگرداند تا به بهشت درآید. 


لج ا e‏ مد رت گج 
باب هركه يا رب یا رب كويد 


مت 
١‏ از امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه ده بار یارب يارب گواید» به او گفته/ْشود: لبيك جه 





حاجتی داری. 


۲ از محمد بن حمران گوید: اسماعیل (فرزند امام صادق ع) 
بیمار شد و امام صادق (ع) به او فرمود: 

ده بار بگو: یارب ياربة» زیرا ه رکه آن را بگوید؛ به او ندا 
رسد: لبیک ! جه حاجتی داری. 


۳ امام صادق (ع) فرمود: 


ه رکه بگوید: یارب يااللّه یارب یله تا نفسش ببرده به او 
گفته شود: لبيك ! جه حاجتی داری. 














r 








ET‏ اينف 





E‏ اا و دہ یچچ ر 
باب مَنْ قا قاك: 92 الل خیصاً 
ساسح سس 


۱ ی فصتي عن لها رن فحعیه وین 








الرجله فقال بَعْدَ ما دعا :ما شاء اللا ۆل ول لأ باللهء قال 





باب هركس بگوید: لا اله الآ الله مخلصاً 


ابي ےہ ہے لومي ہے ہہ 

۱ از ابان بن تغلب از امام صادق (ع) فرمود: ای ابان» چون 
به كوفه رفتی این حدیث را روایت کن: 

هر که از روی اخلاص گواهی دهد که نيست شایسته 
پرستشی جز خداء بهشت برای او واجیبّاشد. گوید: بهاو گفتم: 
راستش اين است که از هر فرقه‌ایزد من میآیٍ» برای همه آنان 
اين حديث را روایت کنم؟ فرمود: آرۍ‌یای ابال چون روز رستاخیز 
شود وخداوند همه اولين وآحَرَيْنَا گرددآورد, خدا لإإلوالاالله را از 
آنها كيرد جز از کسی که بر این مذهب حق باشد. 1۷۰1 


م0 سے سا با اہ ہج شچچ عد 
باب هر کس بكويد ماشاء الله لاحول ولاقوة الا بالله 
سے 


۱ از هشام بن سالم که امام صادق (ع) فرمود: هرگاه 
مردى دعا کند وپس از آن بگوید آنچه باشد که خدا خواهد نيست 





جنبشی ونه توانی جز بهخداء خدا عز وجل فرماید: بنده‌ام دلیری 

















۱ -حكگڈ بْنُ یخیی» عن اند بن فحعد ني ویسی قن 
قشع المي 1 











کتاب دعاء 0000 وه باب جرک ی كويد 
کرد وتسلیم آمر ما شدء حاجتش را برآورید. 

٢‏ ۔از جمیل گوید: شنیدم که امام صادق (ع) می‌فرمود: 
هركه هفتاد بار كويد : ماشاء الله لاحول ولاقوة الا الله هفتاد نوع بلا 
از او بگردد كه آسان‌تر همه خنق وخفه‌شدن باشدء گفتم: قربانت! 
خنق چیست؟ فرمود: مقصود این است که دچار دیوانگی نشود تا 
خفه گردد. [۷۱] 





و تب 
باب هركس كويد استغفر الله الذی لاله الأ هو 
الحى القیوم ذوالجلال وال گرم او اليه 
سس ےج سس شس 


١‏ از امام باقر(ع) فرمود: ه رکه دنبال نماز واجب پیش از 
آنکه دو باى خود تا كند سه بار بگوید: آمرزش خواهم از آن خدا 
که نیست شایسته ستایشی جز او زنده وپاینده است صاحب جلالت 
واکرام است - وبه‌او باز گردم - خدا عز وجل گناهانش را بیامرزد» 
كرجه مانند کف دریا باشند. 














۷ 











5 كاب الدعاء 05 باب القول عند الإصباح والإساء 





بن عبرالّه عن آبي عبیالله تلبوالعهمفي قَوْلٍ | 
(«وَظِلانهم بالعدُوَ وآلآصالي») قال: هُو الڈُعا 












بن عیسی» وَعَلِيُ 
E Î‏ اع لعج 

عن اب عَنِ اَن ابي عْمَْرِء عن الحَعنِ 

» عَنْ زین صاحب الأنْماط عَنْ أحَدهما عله الك قال: من 








مد ےچ | 
باب در گفتار بام وشام 





۱ از غالب بن عبدالله از امام صادق (ع) در شرح قول خدا 
تبا رک وتعالی( ۱۵ سوره رعد): «برای خدا سجده کند ه رکه در 
آسمان‌ها وزمین است خواه ناخوا» وسایه‌های آنان در بامداد وپسین» فرمود: 





مقصود از آن دعا پیش از ب رآمدن آفتاب است وپیش از غروب آن 
وآن ساعت اجابت است. [۷۲] 

از امام صادق (ع) فرمؤد: راستی که |بلیس - بر او باد 
لعنت‌های خدا ‏ لشکرهای خود را شَبالَة آز آنجا می‌فرستد که 
آفتاب غروب می کند وبرمی لیکو اي اک تیار ذ کر خدا 
گوئید واز شر ابلیس ولشکریانش بەخدا يناه بريد وخردسالان خود را 
در این دو سامت به با هذا مپارید زیر که در ساعت فلت 


باشند. [۷۳] 


۳ از رزین بعو فروش از امام باقر ويا از امام صادق(ع) 
فرمود؛ 

ه رکه بگوید: بار خدایا من تو را گواه گیرم وفرشته‌های 
مقربت را وحاملان عرش تو را که بركزيدهاند بر اينكه توئی خدا 
نيست شایسته پرستشی جر تو بخشاینده ومهربانی؛ و گواهم که محمد 





بنده ورسول تو است» وبر اينكه فلانء امام من وولی من است وبر 




















و ملي واه زسلم عى 
او و بالل کا استعاڈینرخو0اٴ ' 5 
واعود پاللوي اد الله املو 7 


ولا عون وله 4 
ال صاء زعب الی الله فیما ربوا له ولا حول ولا و 
عی ال ياه رب | 
یل 










ن الگم» تن آيي 


ار سی مدي 








کتاب دعاء 





بنده ورسول تو استہ وبر اينکه فلان؛ امام من وولی من است وبر 
اینکه پدرش رسول‌خدا(ص) با على وحسن وحسین وفلان وفلان تا 
برسد بەاو(یعنی امام زمان) امامان واولیاء منندہ بر این عقيده زندہ 
بمانم وبر آن بميرم وبا آن در قيامت مبعوث شود وبی‌زارم از فلان 
وفلان وفلان واگر در همان شب بمیرد بەبھشت رود. 


٤‏ -از يزيد بن كلئمه از امام صادق ویا از امام باقر(ع) 
فرمود؛ 

هرگاه بامداد کردی می گوئي :اشن پامداد کردم با ایمان 
به‌خدا وبر دين محمد وروش او ودين على ورش او ودين اوصیاء 
وروش آنهاء ایمان دارم بەنھان آنان وَعیَاتشانتوشاهدشان وغائبشان» 
وبه‌خدا بناه برم از آنجه رسو لخدا( ژازرا ن پناه ځواسته وعلى 
واوصياء پناه خواستند وتوجه دارم بهد ركاه خدا در آنچه بدان توجه 


ورغبت داشتند ونيست جنبش ونه توانى جز بەخداء 


۵ از امام صادق (ع) كه على بن الحسین(ع) را شيوه بود 
كه جون بامداد می‌کرد مىفرمود: من اين روز خود را در ميان 
فراموشى وشتابم آغاز می کنم بنام خدا وآنجه خدا خواهدء وچون 
بنده چنین كند او رااز آنچه در آن روز فراموش كند بس 


باشد (یعنی از او بازخواست نشود). 





5 امام صادق (ع) فرمود: 




















۷۲ 


کتاب الدعاء ر FE‏ و رک 
جَمِيعا عن ان وو و عَنْ 


5 









إذا کے تی لت منة ال لت وبا رك 
وخشور لک وا دعاك آن صلی على فحعد وال 


و f ge‏ 
مُحَمَدٍ» ادع يما ا 








3 0 باب درگفتاریام وشام كم 


هركه اين ذكر را هنكام ورود شب سه بار بگوید در درون 
پری از برهاى جبرئيل درآيد تا بامداد كند: «بخدا سپارم كه على 
واعلی وجليل وعظيم است خودم را وه رکه بهكارم می‌خورد؛ به‌خدا 
سپارم خويش را از آن خدائيكه هرچیز در برابر بز رگواریش ترسان 


وارزان است». 


۷ امام صادق (ع) فرمود: 
چون شب کنی بگو: «بار خدایلل 


آمدن شبت ورفتن روزت وحضوّر نماز هيك وآوازهای دعا 


تو خواستارم هنگام 





بهد ر گاهت که رحمت فرستی به‌مطمدتوآل ند وهرچه خواهی 


دعا کن. 


۸ امام صادق (ع) فرمود: 

روزی نباشد که بر آدمی‌زاده درآيد جز اينكه گوید: ای 
آدمی‌زاده؛ من روز نو توام وبر تو گواهم» در من کار خوب كن تا در 
روز رستاخیز برای تو گواهی دهم زیرا پس از اين هر گز مرا نبینی ؛ 
فرمود كه على (ع) را شیوه بود که چون شب می کرد می‌فرمود: 
مرحبا بهاين شب تازه ونویسنده گواه برای من نام خدا را بنویسید؛ 
سپس ذکر خدا عز وجل می‌کرد. 











Wr 





1 باب القول عند إلاصباح والامساء 


اهيع عن آپیه عَنْ صالِح بن العندِيٌ» عن 
عَبد الل اي یه عن تباب 











1 عَنْ أبِي ع اللو تدم 
: لین آذ تسه« عتی وصَلق إلى زشولِ 
اللو کی علب ول ان إذا أضبع یشول: » الدهع تي سل 
بحت ألم لا ريني ال ما بت لي 


ي ي ۲ 

وروا بتش طحا با رون «عتی لا اجب خچیل ما 
أَخْتَ ولا تأچیر ما عجلت یا اوم آنتییث, أطلخ 
5 بدا وصی اللّه علی 

















مُحَمد وَآله». 
۳ ۶4 
١١‏ وَإرُوِيْ] عن ابي 


عتبوائعهم: «الْحَمْدٌ له الذي 
E ۶‏ #۳ 2 
أْصْبَحَنا وَالْمُلْكَ له وا و 








کتاب دغاء چ‫ باب درگفتاریام وشام 


۹ از شهاب بن عبد ربه گوید: شنيدم امام صادق(ع) 
می‌فرمود: 

هرگاه آفتاب بگردد(ب رآید يا به‌زوال رسد یا غروب کند) | 
ذکر خدا عز وجل كن واگر با مردمی باشی كه تو را بازمىدارند از 
نزد آنان برخیز ودعا کن. 

۰ از امام صادق (ع) فرمود: 

سه چیز را پیمبران از هم نسخه گرفتند از آدم تا رسیدند به 
رسول خاتم (ص) که هميشه ه ركاه صبح می کرد می‌گفت: «بار 
خدایا به راستی من از تو خواستارم ایمانی دلنشین و يقينى واقع بين تا 
بدانم که به من نرسد جز آنچه تو بر مِنانُوشتَيو مرا بدانچه بهرهام 
کردی خشنود دار». 

و یکی از اصحاب ما آنا ورای چت رده است ودر آن 
افزوده است: «تا دوست ندارم تنل دآنچم را تو نيس اندازی و 
نه تأخیر آنچه را تو بيش اندازی ای زندةآ ای پاینده! به رحمت تو 
دادرسی كنم همه کار مرا اصلاح كن و مرا به خودم وا مگذار 
هرگز تا به یک چشم بر هم زدن وصلی الله على محمد وآله. 


۱ و از امام صادق (ع) روایت شده است: «سپاس از آن 
خدا است که ملک را دارا است و من بامدادن کردم و بنده و 
بنده‌زاده توام و كنيززادةٌ تو در دست توء بار خدایا! مرا روزی ده از 
فضل خودہ روزی فراوانی از آنجا که گمان برم و از آنجا كه گمان 
نبرم و نگهدارم از آنرو كه خود رانگه می‌دارم و از آنرو که 





نعوانم خود را نگهداشت. بار خدایا! از فضل خودت روزیم ده 




















کیا ہے سب اناع رانء 

ابي ال علیها الک ياواحِدٌياصَعَدُ يا الله 
كُمُواأَحَدٌء هیامن يا 
يامالِك لك وت اباب عة الشادات وبا الله یا) لا إل إل 

















علق» زقتۂ إلى أمير الهژینین 
ذا التَمارَ خَلْقَانِِنْ خَلْقِكَ؛ِ 


والبلوی وشو الْقَصَاءِوْتَمانة | 
ومالي». 


با وال شلام دی 
علق إماماً» -قلانا لا کات عقاً على الله انعزیز انجبار أن 





وَالْحَحڈللہ كما أَصْمَحْنالَكَ تُعلِمِینٌ سالمين». 


کتاب دعاء پت باب دركفتاريام وشام 8 


ومگذار برای من نیازی به کسی از آفریده‌هایت» بار خدایا! جامة 
عافیتم درپوشان و بر آم شك رگذاری خود را روزی كنء ای یکتا! 
ای یگانه! ای بی‌نیاز! ای خدائی که نزاده و زاده نیست و احدی بالو 
همتا نيست! ای خدا! ای بخشاینده! ای مهربان! ای مالک الملک! 
پرورنده پرورنده‌ها و آقای آقایان! و ای خداء نیست شايستة 
پرستشی جز توء مرا به درمان خود درمان كن از هر درد وبیماری» 
زيرا من بنده و بندہزادۂ توام ودر دست تو می‌گردم. 

۲ از محمد بن على كه آن را بەامیرالموٴمنین (ع) رسانیده 
كه م ىكفته است: «بار خداياء من واين روز هر دو از آفريدمهاى 
توایم» بار خدايا مرا بدان ميازماى واوا بی آزمایش مكنء بار 
خدايا بهاو منما كه بهنافرمانى تو دلژم وبدانجة/غدقن كردى اندرم» 
بار خدايا در این روز تدكى وسختیتوگرفتاری وپیش آمد بد 
وسرزنش دشمنان ومنظرۂ بد ار خو ومالم از من بگزدان» فرمود: 
بنده‌ای تباشد كه چون شب کندایا صلبح نید سه بار بگوید: 
باشد 








«به‌خدا خشنودم که پرورد گارم باشد وبه‌اسلام که دی 
وبه‌محمد (ص) که پیغمبرم باشد وبەقرآن برای اينكه تبلیغ به‌من کند 
وبه‌علی برای اينكه رهبر وبيشوايم باشد» جز اینکه بر خدای عزیز 
جار سزاوار است که در روز رستاخیز او را خشنود سازد. 

فرمود: چون شب می کرد» می‌فرمود: بامدادان کردیم در 
شك ركذارى خدا وشب نمودیم در سياس خداء خدایا از آن تو است 
سپاس چوانکه بامداد کردیم با تسليم به‌تو در حال سلامت. 
شب کردیم در شک ركذارى 


خدا وبامداد کردیم در سپا س گذاری خداء سياس از آن خدا است 





فرمود: در هر بامداد می‌گفت: 





چونان که بامداد کردیم با تسلیم بەتو در حال سلامت. 




















كاب لاہ پر ہش 


۶ 






١١‏ عَنْهُ عَنْ عُنْمَانَ بن جیسی» عَنْ عماعةه 
عَنْ أبي دالو منیودعقان: کات اي یعون جع 
«بعم الله يالله إلى الله قفي صييلٍ الله علی ِل زشول الله علن 
اطع وا وط اهم إليك أتلنث تفي والیق 
ت کلت یار امالییت» الله اخ ۱ 
وین خَلْفِي وعن يَمِيني وعن تیمالي وین تزقي وین تخيي وین 
ول ولا فعء ال بالل تشألك انعفو 
وَالعافبة ین ك يوو رتفي انیا َر الهم إتي آغوذیق 
ین عذاب ابر وَين د ضَعْطةٌ ابر ومن ضيتي الْقَبْرِ وأغوذبكین 






ای 7 
َوْضث أمري وعليك 











و ین میتاتِ 


نے رش ویک صَلَن اللاظو وله وعلم مُصيباً ل 
م اي نعم في كتاباك ۰ 






1 ۰ 


رعتیٰ خی الفووة) ویٹون: وأ 





ئل أَعُود یرت التاس (حتی تیم 


کتاپ دعا Eo‏ ابد ر كفتاربام وخام 8| 


۳ از امام صادق (ع) که: پدرم چون صبح م ىكرد» 
می گفت: ينام خدا! بذات خدا! وبه‌سوی خدا ودر راه خدا وبر كيش 
رسول‌خدا(ص) بار خدایا خود را به‌تو سپردم ‏ وکارم را بهتو 
واگزاردم وبر تو ت وکل کردم ای پروردگار جهانيان» بار خدایا در 
بناه ايمانم نگه‌دار از پیش روی ودنبال سرم واز سمت راست وچپم 
واز فراز سر وزیر پایم واز برابرم» نیست شایسته پرستشی جز توه 
نیست جنبش ونه توانی جز به‌توه از تو عفو وعافیت جویم از هر بدی 
واز هر شری در دنیا وآخرت: بار خدایا من از عذاب قبر وفشارش 
به‌تو پناه برم وبه‌تو پناهم از دست‌اندازی‌هاي شب وروزء بار خدایا 
پرورد گار مشمرالحرام وبرورد كار بلالخرام هر مکه) وپرورد كار 
حل وحرم برسان به‌محمد وخانداننش سلام مرا بار خدایا پناه برم 
به‌جوشن نگەدارندۂ تو وپناہ برمبهابتگیبه‌حقترتت از ايدكه مرا 
بمیرانی بەوسیلۂ غرق در آب وسوع گر گیر‌شدن یا ه‌قصاص یا 
دست‌بسته به‌دست دشمن يا به‌زهر خوردن يا پرت‌شدن در چاه یا 
بەخوردن درنددها یا مرگ ناگهانی يا بەھر یک از مُردنهاى ناگوار 

ˆ ولى مرا در بستر خود بمیران در فرمان‌بری از خودت وفرمان‌بری از 
رسولت(ص) با ینکه بەحق رسیده وراه خطا ثرفته باشم یا در صف 
مجاهدان حق كه در قرآنت آنها را ستوده‌ای كه( ؛ سوره صف): 
«سازمانی بهم آميختهاند» پناه دهم خودم وفرزندانم وهرچه پرورد گارم 
به‌من روزی کرده اسٹ» به‌قل اعوذ برب الفلق (بخواند تا آخر 
سوره) ومی‌گوید: سپاس از 
سياس از آن خدا است بمانند آنچه آفریده وسیاس از آن خدا است 
بر آنچه آفریده وسپاس از آن خدا است تا كشش کلماتش وسپاس 
از 





آن خدا است به‌شماره آنچه خدا آفریده» 








خدا است به‌وزن عرشش وسپاس از آن خدا است تا خودش 





ازا 

















ہا كباب الدعاء ات باب القول عند الاصباح والاساء 


وف ودب ین شوه انر في ال 

الما َالو وَْصَلَي على مُحَعَدٍ وال مُحََدٍ عفر تراب. 
6-عدء ین تایه عن عهل ٹن زیابه أعخة بن 
فحعی وعلی نهیم من أبيوه جمیما عن امن بن 
عخبوپ» عن مالك بي غي عن آبي حر الفُسالِي؛ عن ابي 
جر :مین بقل ٍذ آمنبح قبل ظلوع التخس: 
«اللة بر الله اکبز كب را وشنحات الله بِکْره وأیبلا والحنه یه 
رت المالیین کییرآء لاقریك له وسلی الله علی مُحَمَدٍ وآله» إلا 























خشنود گردد ونیست شايستة ستایش جز خدای بردبار کریسم 
ونیست شایستۂ ستایش جز خدای علی عظیم؛ منزه‌باد پرورد كار 
آسمان‌ها وزمین‌ها وهرچه ميان آنها است وپرورد كار عرش عظیم» 
بار خدایا به‌تو پناه می‌برم از دچار شدن به‌شقاوت وسرزنش دشمن‌ها 
وبه‌تو پناه برم از فقر وبار سنگین وبهتو پناه برم از منظره بد ون گوار 
دربارة اهل ومال وفرزند وده بار صلوات بر محمد وآلش صلوات 


فرستد. 


٤‏ از امام باقر( ع) فرمود:شنده‌ای اشد كه که چون 
صبح کند پیش از برآمدن خورشید |گوید: «اللم)اكثر الله اکبر كبيراً 
- منرّہ باد خدا در بامداد وپسین؛ وسپاس اران خدا است پرورد گار 
جهانیان بسیار وفراوان» شریک رل مد وآله» 
جز اینکه فرشته‌ای آنها را دریابد وميان پر خود نهد وبهآسمان دنیا 
بالا برد وفرشتهها بداو گویند: جه همراه تو است؟ در پاسخ گوید: با 
من چند کلمه است که مردی از موّمنان گفته وآنها چنین وچنانند» 
وفرشته‌ها گویند: خدا رحمت گند هر که این کلمات را گفته است 
واو را بيامرزد وبه‌هر آسمانی كه بالا رود به‌اهل آن گزارش دهد 
وآنها گویند: خدا رحمت کند آن را كه اين کلمات را خوانده است 
واو را بيامرزد تا آنها را به‌حاملان عرش رساند وبه‌آنها گوید: با من 
کلماتی است كه مردی از موّمنان گفته است وچنین وچنانند» 
وحاملان عرش می گویند: خدا این بنده را رحمت کند وبيامرزدء 








EINE 
E 2 کتاب الدعاء‎ 5 


جل ین تس وجي گنا وکنا ولون :زجع ال هذا الْعَبْدَ 
1 اا ۱9 











کتاب دعاء ر در گفتاربام وشام ل 
آنها را ببر نزد نگهبانان گنجینه‌های گفتار ونان زیرا اینها گنجور 
کلماتند تا آنها را در دفتر گنجینه‌ها بنویسند. 


۵ -از امام صادق (ع) که: 

چون صبح کنی بگو: بار خدايا من بهتو بناه برم از شر آنچه 
آفریدی وب رآوردى وجان بخشیدی در همه بلاد وعباد خودت» بار 
خدایا من از تو خواهم به‌والائی وزيبائى وبردباری وكرمت چنین 
وچنان (یعنی حاجات خود را ذكر کند), 


٩‏ از امام صادق (ع) فرمود: علی(ع) را أشيوةٌ این بود که 
هرگاه صبح می کرد می‌فرمود(سه بار): سبحان الله البلك القدوس+ 
بار خدایا راستی من بهتو بناه برم از رال نعست ودیگ رگونی عافیت" 
وبهناكاه رسیدن بلایت واز دچار شدن ب‌بدیختی واز شر هرآنچه در 
شب پیش آمده؛ بار خدایا من از تو خواهم به‌حق عرزت ملكت 
وشدت نيرويت وبهوسيلة تسلط وبز رگواریت وبهتوانائيت بر خلقت ۔ 


سپس حاجت خود را بخواه. 


۷ .از علاء بن کامل که: شنیدم امام صادق (ع) 
مىفرمود: پرورد گارت را در نھادت ياد آور با زارى وهراس وكفتار 
آهسته ؛ هنگام شب (بگو): نيست شایسته ستايش جز خدا تنها است» 








شريك ندارد از آن او است ملك واز آن أو است سپاس؛ زنده كند 




















١8‏ عَلِنُ عن آبیهه عَنْ حَطِادِ عن خریزه عَنْ رار عَنْ 
مول بد الط : «لعط یرت لہاج 
م لم 









۹۔آبو علي شري عن حك : 








کاب دعاء ا ات 


وبمیراند وبميراند وزنده کند واو است بر هرجه تواناء 

گوید: گفتم: بيده الخيرء فرمود: درست است که بيده الخیر 
ولى چنان بكو که من برای ت ده بارہ وبگو: پناہ برم 
بەخدای شنوا ودانا -هنگامی که برآید آفتاب وهنگامی که غروب 
کند - ده بار. ]۷٤[‏ 

۸ ۔از امام باقر(ع) فرمرد: می‌گوید (مىكوئى تو خل) پس 
از برآمدن بامداد تا سه بار: سباس از آن خدا است كه برورد كار 









صباح است» سپاس از آن خدا شکافندۂ هر صباح» بار خدايا بر من 
بگشای درى كه در آن خوشى وعافيت است» بار خدايا راهش را 
برايم آماده ساز ومرا به‌بیرون شدن از نامك ردان» بار خدايا اگر 
بده رکدام از آفریده‌هایت دربارة مر توانائى به[ 
از پیش وپس وراست وچپ واز زیر گاموبالا-عش بربند وش او 
را از من كفايت كن بدانچه خفن را آن,راہ که خواهی وه ركونه 
بخواهی, 

٩‏ از امام باقر(ع) فرمود: ه رکه چون صبح کند گوید: 
بار خدایا من صبح کردم در پناه تو وزير ساية توء بار خدایا من بەتو 





می‌سپارم دینم وخودم ودنيا وآخرتم واهل ومالم وبه‌تو پناه برم ای 
بز رگوار از شر همه خاقت وبهتو بناه برم از شر آنجه ابلیس ولشکرش 
وسوسه کند. 

چون اين کلام را بگویدہ در آن روز چیزی به‌وی زیان 
نرساند وه رگاه چون به‌شب درآید آن را بگوید در آن شب چیزی 
بداو زيان نرساند انشاء الله تعالئ. 




















ہن کاب الدعاء 1ت باب القول عند الإصباح والاساء 


ةين اأمنحاپناء عَنْ أَحمة بن مُحكي یمیسء عَن 





وشوو لاصتا موی لمآ 
طبحت وأنعیت: «الْحندٌ یرت الشباح؛ اننا يناي اج 
سای - الْحَمِدإلوالديكأذْقت ب الیل یه وجاء بلهاز يميه 








انت اواب الرجيم». 
١‏ عَلِي ب إئراھیم: عن أب عن ان أبي شعیره عن 








کی وھ بتارم 


۰ از امام صادق (ع) فرمود: چون نماز مغرب وبامداد 
بخوانى» هفت بار بگو: بسم الله الرحمن الرحیم ولاحول ولاقوة اا 
بالله العلى العظيمء زيرا ه رکس آن را بگوید خوره وبيسى ودیوانگی 
وهفتاد نوع بلا بهاو نرسد. 

فرمود: در هر صبح وشب كه وارد شوى دو بار می گوئی: 
الحمد لرب الصباح؛ الحمد لفالق الاصباح - سپاس از آن خدائی 
است که شب را به‌نیروی خود برد وروز را به‌رحمت خود آورد وما 
در عافيتيم؛ وآية الکرسی وآخر سورۂ حشر را با ده آيه از سورة 
مہا رک والصافات می‌خواند با «سبحان نك رنّآلزةعتابصفون وسلامٌ 
على المرسلین والحمد له وب لعالمین» با آي( ۱۷ بوره روم): «فسیحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فی لات والارض وعشياً وحين 
تظہرون؛ يخرج الحي من الميت وبخرّج المي تمن الحي وبحبي الارض بعد 
مونہا و کذلك تخرجون» سبوح قدوس؛ رب الملائكة ولردج؛ سبقت 
رحمتك غضبك لاله الأ انت سبحانك أي عملت سوعاً وظلمت نفسي 
فاغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحیم۰ [۷۵] 





۱ از امام صادق (ع) مىفرمود: بار خدایا از آن تو است 

























باب القول عند الاصباح والامساء 


ك وأوفي يعي تا استطنث, ولا حَؤل ولاقو 
قریك له وَأنْمِد أك محَعد اب وَرَسوثة 
کا ند 





یه و 
کے 
نعم نعي لیس لي عرشم پچ 

يء الله الب أؤليائي فِي انیا 


ةوا علبي ليام وأعادي ي آخداعشمفي الڈنیا 











کناب دعاء رت ادرگفتاریام وش 


حمد وسپاس» تو را سپاس گویم واز تو يارى جويم وتوئی 
پروردگارم ومنم بندۂ توه صبح کردم بر عهد تو ووعدةٌ تو 
وبه‌وعدهات ايمان دارم وبه‌عهدت وفا كارم تا بتوانم ونیست جنبشی 
ونه توانی جز بەخدا یگانه است شریک ندارد» وگواهم که 
محمد (ص) بنده ورسول او است» من صبح کردم به‌فطرت اسلام 
وکلمۂ اخلاص وملت ابراهیم ودين محمد بر این عقیده زنده بمانم 
وبميرم انشاءالله» بار خدايا تا مرا زنده دارى زنده بدار بدان ومرا بر 
آن بميران وچون مبعوثم كنى بر آن مبعوث كن ومن می‌جویم 
بەوسیلۂ آن رضاى تو وپیروی از راه تو راء تو را يشتيبان خود ساختم 
وكارم را بەتو واگذاردم؛ آل محمد پیچڑابان نید وديكرى بيشواى 
من نيستء از آنها بيروى كنم وآنھا را دوم وسرپرست دانم 
وبدانها اقتداء نمايم» بار خدايا آنالهراتدردنیاو آرت دوستان من 
با دوستان"آنها پوستي كنم ويا دشمنانشان 
در دنیا وآخرت ومرا به‌صالخان ملق ساز در حالی که 
ن باشند (يعنى پدرانم را هم از صالحین مقرر فرما). 

۴۲ به‌امام صادق (ع) گفت: به‌من چیزی بیاموز که در 
آغاز صبح وشام بگویم؛ فرمود :یکو اش أن خدا است که 
د ان را EE‏ کد دمگری آمچه را ل 





ہر او بایست نیست) سياس از آن خدا است چنانچه خداوند دوست 
دارد که سپاسگزاری شود» سپاس از 


شایدہ بار خدایا مرا در آور در هر خیری که محمد وآل محمد را در 





آن خدا است چنانچه او را 


آن درآوری ومرا بر آور از هر بدی که محمد وآل محمد را از آن 





برآوردی وصلی الله على محمد و آل محمد. 














5 كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح وال ساء 
۶ کے 7 0 





ناغل تک 





اس ہت من امغر نَ وها كاثوا 
دون نهم كانوا قزع زو فایقین» الهم اجْعل ما را 
سا هذ الاج قفي هذا 
اق قابا عن داه تن 










الهم إئك تفلم 
امین بجفظ یمان وا : 
واجعل له ون ین لد شلطاناً تی رآ له انعن تُلاناً وَفلاناً 











کے 0 تا 


٣‏ .از امام صادق (ع) فرمود: ه رآنچه را ترك کنی» این 
گفتار را در هر بام وشام ترک مکن: 

بار خدایا صبح کردم ودر این صبح از تو آمرزش می‌خواهم 
وهم در این روز برای ه رکه اهل رحمت تو است وبه‌تو بیزارم از 
ه رکه اهل لعنت تو است. 





بار خدايا من صبح کردم ودر این روز واين بامداد بەتو بیزارم 
از کسانی که ما در ميان آنهائیم از مردم مشرک واز آنچه 
می‌پرستند» راستی که آنان مردم بد ونابکارند. 

بار الها ه رآنچه در این بامداد واين روز از آسمان بهزمين فرود 
آوردى برای ما بركت ساز وبر دشمنانك غلاب بار خدايا دوست 
دار هركه دوستت دارد» ودشمن دار فر که را با تو دشمنى كند. 
بار خدايا ابن روز را برای من با امیّتواییانبه‌پایان رسان هر آن 
زمانى كه آفتاب بر آيد وبا فرود شود 

بار خدايا بیامرز مرا وپدر ومادر مرا وبه آٹھا رحم كن چنانچه 
مرا از کود کی پروریدند. 

بار خدايا بيامرز مومنین ومؤمنات ومسلمين ومسلمات را از 
زنده ومرده. 

بار خدايا تو سرانجام وبايكاه آنها را مىدانى. 

بار خدايا امام مسلمانان را در بناه ايمان نگه‌دار واو را نصرت 
با عزت بده وبيروزى وفتح آسان» وبراى او وماها از نزد خود تسلّط 
پیروزمندان‌ای مقرر ساز. 

خدایا فلان وفلان را با دستجات مخالف رسولت ومخالف 
امامان برحق بعد از رسولت وشیمه‌های آنها لعنت كنء واز تو 
خواهم فزونی از نضلت وتوفیق اقرار به‌هرآنچه از نزدت آمده است 
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باب القول عند الاصباح والامساء 





ارك عَلَيهِ؛ رت 0 
و 3 د 






وا 


له عن ات 






00 البادو نما ال يح وَالْمَرَصُ وَالْجُنُوتُ وان 


کتاب دعاء رت باب در كفتاربام وشام “كم 


وتسليم بەامر تو ومحافظت بر آنچه فرمودی» ونجویم برای آن بُدلی 
ونفروشم آن را بەبھای اند ک. 

بار خدايا مرا در زمرةٌ آنان که هدايت كردى هدايت فرما واز 
شر آنجه مقدر کردی نگەدار زیرا تو حكم كنى وبر تو حكمى نشود 
وخوار نگردد ه رکه را دوست داری؛ برترى بلند مقامى منزهى ای 
پروردگار خانهُ كعبه بيذير از من دعايم را وهر كار خيرى كه 
بهو 





أن به‌تو تقرّب جستم آن را دو چندان کن بسیار واز نزد 
خودت رحمت واجر عظيم بەما بده. 
برورد كارا جه خوش مرا آزمايش كردى وجه عطاى بزرگی 








معبودم؛ سپاس بسيار باك وبا بر کی بر آسمأھ/|وزمین وبر آنجه 

پروردگارم خواهد چنانچه دوسك«اردوزاقتیآباشد وچنانچه 

شايستة ذات پرورد كار من است که صا چیہ جلالت و کزابت است. 
٤‏ از حماد بن عشمان گوید: شنیذم امام صادق(ع) 


می‌فرمود: ه رکه چون نماز بامداد گذارد صد بار بگوید: ماشاء الله 
کا 3 
کان لاحول ولاقوة الآ باللّه العلى العظیم - در آن روز خود بدی 


نبیند , 


۵ از امام صادق (ع) دنبال نماز فجر ونماز مغرب هفت 
بار بگويد: بسم له الرحمن الرحیم لاحول ولا قوة الأ باللّه العلى 
العظیم - خدا عز وجل هفتاد نوع بلاء از او بگرداند که آسانتر آنها 
ای درو ها وين مت عقوت امنا ات رکه 
بوی بد دهد یا گرفعاری یه‌طوفان که موجب مفوط وهلاکت باشد - 





از مجلسی وغیره) وپیسی ودیوانگی استء واگر شقى باشد از 














گا كاب الدعاء 2 باب القول عند الاصباح والامساء 


ل الشعداء. 





0پ مرات. 0 :وأا 
7 يا قروا 


و 


عَنْ مُحَعّدٍ بن 








أذنى تؤعينها رش وَالْجُذام 


کتاب دعاء ر باب ارركم 


شقاوت بدر آید ودر سعادتمندان نوشته شود. 

5 در روایت ابی بصير از آن حضرت بمانند او رسیدہ 
است جز اينكه كويد آسانترين آن بلاها جنون است وجذام وبرص» 
واگر شقى باشد من اميدوارم که خدا عز وجل او را بەسعادت منتقل 
سازد. 

۷ - از ابی الحسن(ع) هم مانند آن نقل است جز اينكه او 
فرموده است: اين ذ کر را سه بار در بامداد گوید وسه بار در آغاز 
شب ونترسد از شیطان ونه از سلطان ونه از برص ونه از جذام ودر 
آن هفت بار ذ کر نشده؛ وابوالحسن(ع) فرموده است: من آن را صد 


بار گویم. 





۸ .از امام صادق (ع)۔فریوہ: هركآه نماز بامداد ومغرب را 
خواندی» هفت بار بگو: بسم الله لحم الحم لاحول ولاقوة لا 
له العلى العظيم - زيرا هركه آن را كويد بهاو نرسد جنون وجذام 
وبرص ونه هفتاد نوع از انواع بلاء 


4 ابو الحسن(ع) فرمود: جون نماز مغرب را خواندی 
پایت را دراز مكن وبا کسی سخن مگو تا صد بار بگوثی بسم الله 
الرحمن الرحيم ولاحول ولاقوة ال بالله العلى العظيم وصد بار هم بس 
از نماز صبح بگو ؛ هركه آن را كويد خدا از او صد نوع از انواع بلا 
دفع كند كه از آن جمله است: برص وجذام وشيطان وسلطان. 
























عبد امن حا عَنْ عب 
يّ قان: عوخث أَبَا الْحَمنِ یوهیشُول: إ 
في وب وإذبارٍ قُن: «پشم اللو شم 
الرجیم الْحَحدُلِله لذي لع ید للم کن له ريك في ادلی 
انا گذي تیف ولا موف وتخلع ولائِخلغ, غلم خائكة 
ماخ الشڈوژ؛ موجه الله ریم وباشم الله 
اليم ین رم نش ما تخت الثری وین ما 
هر وما بلق وی رما کي ال والَہار وین شر ابي مود 
وما ول ومن شر لت وین رما وصفث مالغ أُصِف؟ 
المد لل رب این »نبا مان ین الع وین الشیطان 


ذرَییه. 























4-0۱ عَنْ مُحَگد بن عَلِیء عَنْ عَبدالرخملن بن 
1 » عن ابی عب ال عوادتهمقال: إن العا 














بل 





کتاب دعاء روهام 





۳۰ از عبدالله بن ابراهیم جعفری گوید: از ابوالحسن(ع) 
شنیدم می‌فرمود: چون بەشب رسی وبنگری خورشيد در نهان شدن 
وپشت دادن است بگو: «بسم الله الرحمن الرحیم» سياس از آن خدا 
است که فرزندی برنگرفته وشریک ملکی ندارد» سياس | 


است که وصف کند ووصف نشود وبداند ودانسته نشود؛ بداند 








آن خدا 


خیانت دیده ما را و آنچه نهان است در سينة ماه پناه برم بموجه الله 
الکریم وبەاسم الله العظیم از شرّ آنچه درزشب است ودر روز است 
واز شر ابی‌مره (کنبه شیطان اسب وآنچه بای واز شر تباهى 
وهوس‌رانی بيهوده واز شر آنچه وصف کردم ونگردم» وسپاس از 
آن پرورد گار جهانیان است» اد آورشد. که اين دعا وسيلة امان از 
درنده واز شيطان رجیم واز ذرية أو است" 

فرمود که امیر المومنین (ع) می‌فرمود: در آغاز صبح تا سه 
بار سبحا الله الملك القدوس؛ بار خدايا بەتو بناه برم از زوال نعمتت 
وديك ركونى عافيتت واز بلاى ناگھانت واز دجار شدن به‌بدبختی واز 
شر آنچه در كتاب سابقه داردہ بار خدايا از تو خواستارم به‌عزت 
ملكت وسختى نيرويت وبز رگواری سلطانت وبه‌قدرتی كه بر 
آفريدمهاى خود داری. 


۱ از امام صادق (ع) فرمود: دعاء پیش از ب رآمدن آفتاب 


وبيش از غروب آن روشى است ثابت وواجب هنگام سپیده‌دم 





























وَيُمِيتُ ویو ميث ويي وفع اج وھ" 


یژ) ات 





تَقْضِي السّلا 
٣‏ عتا عن مکی نی عن أ جَمِيلَة عن مُحَمَدِ بن 





عر ریا نای عوسی سووال: فل: «أشتهيدٌ باللوین 
اغود بالل أَنيَسَضصُرُونء إن الله هو العییغ 
الله حه لاشَرِيكَ له يخي وَيمِيثُ وَھُو 
تک رجز: عفزوش فو؟قان: كعم 










E‏ یراہ عن َجُلٍ» عَنْ اشحاق 





کتاب‌دعاء ی باب در گفتاربام وشام ¥ 


ومغرب می گوئی: ده بار: لاله ال له وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد يحيي ویمیت؛ ويميت ويحبي وهو حي لایموت؛ بيده الخیر 
وهو على كل شئ قدیر. ده بار می گوئی: اعوذ ال السميع العلیم 
من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون (يعنى پناه برم 
بەخدا از وسوسة شيطانها از اینکه گرد من آیند) ان الله هو السميع 
العلیم ۔ پیش از ب رآمدن خورشيد وبيش از غروب آن؛ واگر فراموش 
SS‏ اکا 


۲ از محمد بن مروان اذ امام صادقٌ(ع) فرمود: 





استعيذ له من الشيطان الرجيم واعوذ ال ان يحضرونء ان الله هو 
السميع العليم. . بكو : لاله الا الله دہ لاشزیکن له يحي ويميت وهو 
على كل شئ قدیره كويد: مردى بهآن حضرت گفت: آن مقرر 
است؟ فرمود: مقرر است واندازه دارد» پیش از بر آمدن آفتاب وپیش 
از غروب ده بار می گوئی؛ واگر از تو فوت شد از شب يا از روز آن 
را قضا می‌کنی. 


۳ از امام صادق (ع) فرمود: برخی دعاها هست که اگر 
فراموش کرد سزاوار است آن را قضا کند» می گوید يس از بامداد ده 
بار: لاله وحده لاشريك له؛ له الملك وله الحمد يحيي ويميت» ویمیت 





ويحيي وهو حي لایموت» بيده الخیر[ كله ] وهو على كل شی قدیر. 























ي وهو حَيٌ لایموث پیدہ الخَیر [كله] وهو على کل 
شَيْءِقَدِيرٌ» (عَفر عات وَيَقُولُ: «أغود يالله الكميع الْعليم» 
و 5 


(عشر قرَاتٍ) اذا يي ین ذلك قیاً كان علنه قصاؤة. 















٤‏ عَنْهُه عَنْ ان عخبوب» عن العلا 
بن مهلم قال: لت آبا جغقر لاعن | 





یا 2 


0-مجعَد ن تخي من أَحند بن محگد بن يميسئء عَنْ 
مد بن نابم [شاعیل نو 
قال: قال وج طلالك]: من قال 
الله وَحْدَهُ لا يك له له لك وَل الْحَمْدُ حيبي 
وَبُحبي]وَهُوَ حي لا یفوث بده لیر وهو على کل 
ترابع «وصَلَئ الله علی نکر وال محتی» عفر عرات» 
وعبّح فسأ وئلائین ره وقل خشاً 





0 











کتاب دعاء ات «دركفتاريام شام 


ومی‌گوید (ده بار): اعوذ باه السميع العلیم۔ وھ ركاه جيزى از آن 
فراموش کرد بر او است که قضا کند. 


4" از محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) دربارة تسبيح 
پرسیدم؛ فرمود: دربارةٌ آن جيز مقرری ندانم جز همان تسبيح فاطمه 
زهرا(ع) وده بار بس از سپیدەدم بگوئی: لا اله الآ الله وحده لاشريك 
له له الملك وله الحمد [يحيي ویمیت ] وهو على كل شیئ قدير. 
وهرجه خواهد تبرعاً تسبیح گوید. 


۵ از ابی عبيده حذآء گوید: امام باگر([ع) فرمود: هركه 
در هنكام برآمدن سپیده» ده بار يكويد: لاله الا الله وحده لاشريك 








له له الملك وله الحمد بحيي وَيَمبتوَيميَاوَيَحخيِيّ) وهو حي 
لاہموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. وده بار بكويد: صلی الله 
على محمد وآل محمد. وسی وپنج بار بگوید: سبحان اللّه. وسی 
وپنج بار بگوید: لا اله الا الله. وسی وينج بار بگوید: الحمد لله. در 
آن صبح از غافلان نوشته نشود واگر آن را در شب بگوید در آن 
شب از غافلان ثبت نشود. 








٦‏ .از محمد بن فضیل گوید: به‌امام جواد(ع) نوشتم 





وخواستم که دعائی به‌من بیاموزدہ در پاسخم نوشت: ه ركاه صبح 














ا 2 باب القول عند الاصباح والامساء 







: «الله الله الله رتی الڑخمؿ الوجیم لا رك بي 
ت علی فك فهو خییزه ثم تذغویما بدا في 
ادن اللو تمالی تفع الل ما شا 


وو 07 


بْنُمْحَمَدء عَنْ أخمة بن إشحاق عر 


9 


شهدانَ» عَنْ داد الق عَنْ أبي عَبْدِاللهِ تلبعدزقال: لاد غ أن 





تَدْعْوَيهدًا الدُعاءِنَلاتَ قرَاتٍ إذا أُصْبَحْت وقلات قرَاتٍإذا 
أنسيت: «اللهع يفي وزع الحصيئة الي تجعل فيها قن 
»ان آيي لوده م كاقرل: هذاین الع : 
۸ عیقب عن 











فض آمنحابهه عَنْ 
۲ 





کناب دعا gy‏ کرت 


كنى يا شب كنى بگو: الله الله الله ربى الرحمن الرحيم لا اش رک به 
شيئاً. واگر بر آن افزائى بهتر است سپس دعا كنى بهر آنجه تو را 
بيش آيد از حاجت خود كه آن براى هر جيزى نافع است بەاذن 
خدا تعالى كه می کند هرجه خواهد. 


۷ از امام صادق (ع) فرمود: اين دعا را وا منه كه سه بار 
در آغاز صبح وسه بار در آغاز شب بخوانی: بار خدايا مرا در پناہ 
محكو خود درگیر كه هركه را خواهی در آن جاى دهى. زیر بدرم 
می‌فرمود: اين از گنجینة دعاها است. 


۸ از ابی حمزه كويد: بةاتامبَاقرلآخ)"كفتم: جه معنى 
دارد قول خدا( ۳۷ سوره نجم): برای که وفاداری كرّذه»» فرمود: 
کلماتی بوده كه در تذكارش مبالغه وکوشش داشته است» گفتم: 
چیستند آنها؟ فرمود: ه ركاه صبح می کرد سه بار می‌فرمود: صبح 
كردم وپرورد گارم ستوده است؛ صبح كردم وجيزى را شریک او 
نمی‌دانم وبهمراهش معبودی نمی‌خوانم ودر برابرش سرپرستی 
نمی‌گیرم» وچون شب می کرد آنها را سه بار می‌گفت. فرمود: برای 
همین خدا عز وجل در قرآنش نازل کرد: «وابراهيم که وفاداری 
نمود» گفتم: جه مقصود دارد از گفتة خود دربارۂ نوج (ع)(۳ 
سوره اسراء): «راستش ابن است که او بنده‌ای شک رگذار بود»؟ فرمود: 
كلماتى كه در آنها کوشا بود ومبالغه می کرد. گفتم: آنها چیستند؟ 
فرمود: چون صبح می کرد می‌گفت: صبح کردم وتو را گواه 


م ىكيرم بدانچه در اين صبح به‌من دادی از نعمت وعافیت در دين يا 


































باب الدعاء عند النوم والانتباه 










إذا مع لاا وإذا أمعئ تلافاه فلث: مان 





الذي علا قمر والْحَند لل لَِي بن قخبر وَالْحَح یله الَذِي لك 
الْحَمْدٌ يُحْبِي العؤتئ وثِمیث الأخياء وَهُوَ على ك 
8 1 





ی ۳ 4 
ی وفییز»» خرج ین الوب 
8 






محمد تخي عن اڪڌ 


كتاب دعاء 


دنیا كه همه از تو است» تنهاثی» شریک نداری» از آن تو است سياس 
بر اين واز آن تو است شکر فراوان. شيوداش بود که هرگاه صبح 
می‌کرد سه بر آن را می‌گفت» وه رگاه شب می کرد سه بار آن را 
می‌گفت. گفتم: جه قصد کرده خدا به گفته خود دربارة یحبی( ۱۲ 
سوره مریم): «ومبر ورحمت از نزد ما وباكيزه کردن» فرمود: مهر از 
طرف خدا بودء گوید: گفتم 
بجائی که هميشه ه ركاه می‌گفت: یارب» خدا عز وجل می‌فرمود: 
لبیک يا یحبی. 1۷۹1 





کجا مورد مهر خدا شد؟ فرمود: 





+ ي 
باب دعا هنكام خوابتوییدارشدن 
ص 

۱ از امام صادق (ع) فرمود: ه رکه وقتی به‌بستر خواب 
می‌رود سه بار بگوید: (سپاس از آن خدا است که فرازنده است 
وساطه وسپاس از آن خدا است که نهان است وآگاه وسپاس از آن 
خدا است كه مالک است واندازه گیر وسياس از آن دا تع 
زنده کند مرده‌ها را وبمیراند زنده‌ها را واو بر هر چیز توائا است). 


بیرون آید از گناهان چون روزی که از مادر زاده. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: چون یکی از شماها به‌بستر خود 
رود بايد بگوید: بار خدایا من روح خود را نزد تو باز داشتم وتو آن 























تا ره 


ضوانك وَمَعْفِرتِكَ وَإِنْ 








| اختبدث تفيي ند قاختیشمافی 


تما [إلى بَدَنِي] قازدذها مُؤمتة عارِقَة بِحَقّ أوْليايكَ ختی تتوفاها 


| على زیك. 
رہ و رت عَنْ غیر اجه 











027 :ألا 


عن عدن مزا 


سول لله ما ا إذا أوئ إلى 








کتاب دعاء 








را در جایگاه رضايت وآمرزش خویش باز دار واگر به‌تنم باز 
گردانیدی» موّمن وعارفش باز گردان بحق دوستانت تا آنکه او را 
بەایمان وعرفان دريافت کنی. 

۳ ۔ شیو حضرت امام صادق (ع) این بود كه هنكام خواب 
می‌فرمود: بەخدا ایمان دارم وبەطاغوت کفر ورزم» بار خدايا مرا در 
خوابم ودر بیداریم نگهداری کن. 


٤‏ از محمد بن مروان که امام,ضادق(ع) فرمود: آیا به‌شما 
گزارش ندهم آنچه را كه شيوةٌ رول خدا(ض) بود که ه رگاه 
بەبستر خود جا می کرد می‌فرمود؟ كفتم :جر فرمود: آية الکرسی 
را می‌خواند ومیگفت: آمنت بالله وکترت بلاغ وت بار خدایا مرا 
در خواب وبیداریم حفظ کن. 


۵ از امام صادق (ع) فرمود: امیر الموّمنين(ع) می گفت: بار 
خدایا من به‌تو پناه برم از احتلام وخواب‌های بد واز اينكه شیطان در 


بیداری وخواب با من بازى کند. 


١‏ .از امام صادق (ع) دربارۂ تسبیح فاطمه زهراء(ع) 





فرمود: چون به‌خوابگاه خود رفتی سی وچهار بار اللهاکبر بگو وسی 











ہا کاب الدعاء ور - باب الدعاء عند الوم التبا 








٦ 





7 تما بسا ورد رم 
8 کے ُلاِیق 











أبِي عبداللهِ اعد نا٤‏ اب 
دیون 


<احمد آذ لا 4۱ 


0 


4 مي ذنم ناد يا کي ثُل: 
نت 7ج 











وسه بار الحمدلله بگو وسی وسه بار سبحان‌الله 





سورةٌ قل اعوذ راء با ده آيه از اول سورةٌ والصافات. وده آیه از 


آخرش بخوان. 


۷ آز داود بن فرقد از برادرش که شهاب بن عبد ربه از او 
درخواست كه از امام صادق (ع) پرسشی کنده بهاو كفت که: 
زنی است شب در خوابء مرا به‌هراس می‌اندازد. امام فرمود: 
در پاسخ او بگو: : تسیح بسازد وسی وجها ال ابر بگوید وسی 
وسه بار سبحانالله وسی وسه بار الحالله وب لاله ال له وحده 
لاشریک له» له الملک وله الحمدء ياعيي ویمیت یت ويحيي؛ بيده 
الخیر وله اختلاف الليل والنهار وهو,علی كل شئ قدیر ده بار. 


۸ .از معاوية بن وهب كه شبی یکی از پسران امام 
صادق (ع) نزد آن حضرت آمد و گفت: يدر جان؛ من می‌خواهم 
بخوابم» بداو فرمود: ای فرزند جانم ! بگو: اشهد ان لا اله الآ الله وان 
محمداً عبده ورسوله بناه برم بەبزرگی خدا وپناہ برم به‌عزت خدا 
وپناه برم به‌قدرت خدا وپناه برم به‌جلال خدا ويناه برم به‌سلطان 





خداء راستی که خدا به‌هر چیز توانا است» وپناه برم به گذشت خدا 
وپناه برم به آمرزش خدا وپناه برم بەرحمت خدا از شر هر گزنده 


وکشنده واز شر هر جاندار خرد وبزرگ در شب وروز از شر 














٩‏ کاب الدعاء ی باب الدعاء عند انوم رالاتباه 
۰ 





3 02022 
مق وا وَتَعُودُيهِ كلما 




















کم و با سا مک موب راز 
بد کاران جن وانس واز شر بد کاران عرب وعجم واز شر صاعقه‌های 
سوزان وتگ رگ اللهم صل على محمد عبدك ورسولک. معاویه 
گوید: آن کودک در یاد آوری پیفمبر(ص) گفت: (الطیب) 
المباركء امام فرمود: آری بسر جانم الطیب المبارك. ۷۷] 





٩‏ از مفضل بن عمر که امام صادق (ع) به‌من فرمود: اگر 
بعوانی هیچ شبی نخوابی تا بەیازدہ جمله خود را در پناه خدا 
گذاری؟ گفتم: آنها را بەمن بفرمائیدء فرموا 

بگو : أعوذ بعزة لله وأعوذ بقبزة الله غود پچلل الله وأعوذ 
بسلطان له وأعوذ جما اله وأعة تیاب الله وم 
بجمع الله وأعوذ ہملک الله ودره له وأعوذ برس ول ,الله من شر 
ما خلق وبرأ وذرأ - وبناه كير بدان هر وقت بخواهی. 1۷۸۱ 


۰ ۔از خالد بن نجيح از امام صادق (ع) که می‌فرمود: 

هركاه به‌بستر خود رفتی ب 

به‌نام خداء پهلوی راستم را بر بستر نهادم (براى خدا) بر كيش 
ابراهیم» با اخلاص نسبت به‌خدا با عقيدهُ مسلمانی» ومن نيستم از 
مشركان. 

۱ از جراح مدائنی از امام صادق (ع) فرمود: 








هركاه یکی از شماها شب از خواب برخاست بايد ب 




















گل کاب الام 68 الف ند ارم التبا 
۰ ۳ 1 

قال: «إذا قاع آحد کین 

ہے لین وه ورب 










۳-۔عَلِ بْنُ إْراهيعء عَنْ آبیه» عن خداد بْنِ عیسی» عَنْ 
حَرِيزِ عَنْ زُرارَة» عن أبي جَظر تع قال إذا حت الیل ين 
قنايك َمل : «الْحَمْدُلِلْهِ لي رڈ عَليِ ژوجي لِأَحْمتَۂ ده قإذا 








وو 








کاب دعاء 





سبحان رب این وله المرسلین ور المستضهفین (مقصود از نها 
امامانند (ع) ‏ از مجلسی ره) والحمد الله الذي يحيي الموتی وهو على 
کل" شي قدیر. خدا عز وجل می‌فرماید: 

بندۂ من راست كفت وشکر گزارد. 


۲ از امام باقر(ع) فرمود: 

چون شب از خواب پرخاستی بگو: سپاس از آن خدا است 
كه جانم را بەمن باز گردانید تا او را سباس گویم وبپرستم. چون 
آواز خروس شنیدی, بگو: سوح قَبوت رب الملائكة والروح 
رحمتت بر خشمت پیشدستی کرده لات نیس اپسته پرستشی جز 
توء بگانه‌ای» من بد کردم وبه‌خودتتیم کردم مرا بیامرز زیرا 
گناهان را نیامرزد جز تو. چون بر سید ,كرانههائ) آسمان بنگر 
وبگو: بار خدايا از تو نهان نسازد(چیزی را) شب تار ونه آسمان 
برج دار ونه زمین بستر گذار ونه تاريكىهاى برهم ودرهم ونه دریای 
ژرف» در پیش شبروان خلقت» شبرروى کئی؛ وبدانی خيانت 
دیده‌ها و آنچه را نهان 





سينههاء اختران به‌سراشیب 





ودیده‌ها بەخواب اندر شدند وتوثى زنده وپابندہہ نه چرتت كيرد ونه 
خوابت بردہ منزةباد پرورد گار من پرورد گار جهانیان ومعبود مرسلان 
وسپاس از آن خداوند عالمیان. 





بش عبدالرحمن بن حجاج که گفت: 
هركاه امام صادق (ع) در پایان شب بر می‌خواست آواز بر 


می آورد تا اهل خانه همه می شنیدند ومی‌فرمود: 

















گا کاب الدعاء 02-0 باب الدعا عند النوم والانتباء 


صَوْتَهُ > 






إذا قاع خر برقع صوته عتی يسيع أَهْلَ الذارِويَقُولُ: دم 





أي على قؤل العئللم» ووشغ علي ضبق الْمَضْجّع وا 











کتاب دعاء 








بار خداياء مرا بر هراس س رکشی به آخرت یاری کن» وتنگی | 
آرامگاه را بر من گشایش ده» وبەمن روزی کن خير پیش از مردن 
وخر پس از مردن راء 

٤‏ -از امام صادق (ع) كه فرمود: 

می گوئی هنگام خوابيدن: 

بار خداياء اگر جانم را نگه‌داشتی بدو مهر ورزء واگر رها 


OS 


۵ .از یحبی حلبى از ابی اسامه َو 

شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

ه رکه چون به‌بستر خوابش راوه ترارق هاله را بخواند؛ 
خدا تا پنجاه سال پیش از أن راوزبس گود: 

من اين را از ساعه پرسیدم» در ياست 

ابو بصیر به‌من باز گفت: 

من شنيدم امام صادق (ع) اين را می‌فرموده و گفت: 

ای ابا محمد اما اگر تو آن را بيازمائى دريابى كه درست 





است.[۷۹] 

-از ابن قداح از امام صادق (ع) فرمود: شیوۂ رسول 
خدا(ص) بود كه چون در بستر می‌آرمیده می‌فرمود: بار خدایا به‌نام 
تو زندهام وبهنام تو بمیرم» وچون از خواب برمی‌خاست می گفت: 
سياس از آن خدا است که زنده کرد مرا پس از آنکه میرانید مرا 
وبەسوی او است رستاخیز. 

وامام صادق (ع) فرمود: ه رکه هنكام خوابیدنش سه بار 


















و و ںی 


عر وَل وَبِعتِحٰوتة يلوت ویکترونه وَيِسْتَفْفِرُونَ 
ذلك الْعَبْد ین تَ تیه وب لك لگ 





و ی رن 











الشاعة. 








میں یں لے 
کتاب دعام باب دعا هنكام خواب ويدارشدن “م 


آیةالکرسی را بخواند وآيهاى كه در سورةٌ آل‌عمران است: «شيد الله 
أنه لأ اله الأ هو والملانکة» و آي سخره وآيهٌ سجده راء دو شيطان بر او 
گمارده شود که او را از مَرَّدهُ شياطين حفظ کنندہ بخواهند يا نخواهند 
وبا آن دوه سی تن فرشته باشند که خدا عز وجل را حمد کنند واو 
را تسبیح گویند وتهلیل گویند وتکبیر گویند وبرای او آمرزش 


خواهند تا آن بنده از خواب بیدار شود وهمه ثوابش از او باشد. [۸۰] 





۷ .از امام صادق (ع) فرمود: 

کسی نیست که آخر گهف راهنگام خوابیدنش بخواند جز 
اینکه هر ساعتی را كه خواهد بیدارپثی‌شود (مقَصوّد آیڈ: «قل انم انا 
بشر مثلكم» است ۔از مجلسی ره). 


۸ - پیغمبر(ص) هرمود 

ه رکه خواهد شب به‌عبادت برخیزد چون در بستر خود 
خوابید بايد بگوید: 

(بسم الله بار خدايا مرا از مکر خود آسوده مدار وياد خودت 
را فراموشم مكن ومرا در گروه غافلآن مقرر منماه من برخیزم در 
ساعت کذاوکذا. 

ومحققاً خدا عز وجل بدو فرشته‌ای گمارد که او را همان 
ساعت بیدار کند. 

















ہا کاب الدعاء. پا ۳۹ باب الدعاءإذا خرجالانسان من منزله 













هن اي عْمَيرِ عَنْ ابي 
ری آبا هرا مدید حول 


اسان إذا حرج ین عثرله ال جین رید نب حا 

أب دجتل شرع اللہ ودوت 

راج الماش لي 
و 


جي هذا بخیر واخیغ خير قبي 














باب دعا هنكام بیرون رفتن از متزل 


بسچ 


۱ از ابی حمزه گوید: ديدم امام صادق (ع) هنكام بیرون 
رفتن از خانه دو لب خود را می‌جنبانید وبر در خانه ایستاده بود؛ بهاو 
عرض کردم که: ديدم دو لب خود را هنگامی که از خانه بدر 
آمدی جبانیدی» آيا چیزی گفتی؟ فرمود:آوی» راستی انسان چون 
خواهد از خانه خود بدر آيد هنكام بیرونشگن سه بار گوید: 
له کبر» وسه بار گوید: باه اخ رج واه ادخل_وأعلى الله ات وکل - 
بار خدایا در برابرم در خير را شا کارم را به‌خیر په‌پایان آور 
ونگهدارم از شر هر جنبنده‌ای که مهارش را داری» راستی پرورد كار 
من بارا رات امت ,وس در انت عدا عر وجل ات 
خداوند او را بهمان جا ب ركرداند كه در آن بوده است. 


۲ از ابی حمزه ثمالى گوید: به‌در خانه على بن الحسین(ع) 
آمدم وهنگامی که از خانه بیرون می‌شد به آن حضرت رسیدم؛ 
فرمود: بسم الله آمنت بالله وت وکلت على ال سپس فرمود: این ابا 




















غیت قاذاقال: آمَنْتُ باه قالا: میت قاذا قال: 
كلت علی الو قالا: وقیت قیتتی القیطان ول بعصي 
کیت تیف یت س00 


دق که این نأض 








كتاب دعاء 5 . باب دعا هتكام بيرون رفن ازمنزل 8 


حمزه راستی بنده چون از منزلش بدر آید شیطان سر راهش آید 
وه ركاه بسم الله كويد آن دو فرشته (که همراه اویند) گویند: کفایت 
شدی؛ وه ركاه كويد آمنت باللّه گویند: هدايت شدی؛ وه ركاه 
گوید: توكلت على الله كويند: محفوظ شدی» وشيطانها از او دوری 
کنند وبهيكديكر گویند: جه راهی است برای ما به کسی که هدايت 
شده وكفايت شده ودر حفظ الهى است. كويد: سپس امام فرمود: بار 
خدايا من امروز آبروى خود را بهتو واگذاردم (یعنی هركه بەمن بد 
كويد وآبرويم را بريزد برای خاطر تو ويا برای تقيه جوابى بهاو ندهم 
از مجلسی‌ره). سپس فرمود: ای ابا حمزه» اگر دست از مردم 
برداری؛ مردم از تو دست برندارند واگر هرک کنی آنها تو را 
ترك نکنند. گفتم: پس من چکنم؟ فرمود: آ آھروی خود به آنها 
بده وآنها را ذخيرةٌ روز فقر ونیاز خود کن 1ر۸( 


۳ ۔از ابی حمزه كويد : اجره ورودبه‌امامبافر(ع) خواستم 
وآن حضرت بیرون آمد نزد من ودو لبش می‌جنبید؛ بهاو عرض 
كردم (دربارة آن) فرمود: آن را فهمیدی ای ثمالی؟ گفتم: آری 
قربانت؛ فرمود: من کلامی گفتم كه هیچکس هرگز بدان سخن 
نگوید جز اينکه خدا کفایت گند از او آنچه بدان اهمیت دهد از امر 
دنیا وآخرت خود؛ گوید: به آن حضرت گفتم: بەمن خبر ده از آن» 
فرمود: بسیار خوب» ه رکه چون از خانه‌اش بیرون آيد بگوید: يسم 
الله حسبی اللّه» تو کلت على الله بار خدایا راستی از تو خواستارم 
بھی وخوبی همه كارهايم راء به‌تو يناه برم از رسوائی دنیا وعذاب 
آنچه را برای او مهم است از کار دنيا 






























د قرا 


وین شر من نَصَبَ لا ول 





اع والعواغ زین شَژ ژگوپ العحار 
تذيي بالله ین کل شَو» غقر له وتات علیہ وک 
عَنِ الشوء عضعه ین ال 

٥‏ لی نهیم یه عن ان 
بن عجار عَنْ ابی عباتا یوعد قال 1 
«بحم اللو و کلت على نله لا ول ول وة 
سالك خير ما خوجث له وأغودبك ین و ما حرجت الهم 











0 


ن اطحاپناء عَنْ أَحَحْد بن مُحقدء عَنْ مُحَگوئن 





کناب دام 3 باب دعا هنكام یرون رفتن الزمنزل ۳ 


٤‏ -از ابی بصير از امام باقر(ع) فرمود: ه رکه چون از 
خانهاش بدر آيد كويد: 

من پناه برم بدانجه فرشتههاى خدا پناه برند؛ از شر این روز 
تازه كه ه ركاه خورشيدش نهان گردد در افق برنگردد؛ از شر خودم 
واز شر جز خودم» واز شر شيطان واز شر هركه با دوستان خدا دشمن 
است» واز شر جن وانس» واز شر درنده‌ها و گزنده‌های زھرناک: واز 
شر ارتکاب هر حرامی وخود را در يناه خدا نهم از هر بدی. 

خدا او را بيامرزد وتوبة او را بپذیرد ومهم او را کفایت کند 
واو را از بدی جلوگیر شود واز شر نگهدارد, 


۵ از امام صادق (ع) فرمودا: 
هرگاه از منزلت بیرون شدى بگوڑیعتی هنكام بیرون شدن): 

بسم الله تو کلت على الله لاحول ولاقو رسای من ارت 
خواهم خیر آنچه را برای آن بيرون شدم» وپناه برم بەتو از شر آنچه 
برای آن بیرون شدم» بار خدایا از فضل خود به‌من وسمت بده 
ونعمتت را بر من تمام كن ومرا بهفرمانبريت بگمار ومرا مشتاق 
هرآنچه كن که در نزد تو است ومرا به کیش وملت خود وملت 
رسولت(ص) بمیران. 


از ابی خدیجه گفت: امام صادق (ع) را شیوه بود كه 

چون از خانةٌ خود بیرون می‌شد می‌گفت: 
بار خدايا بەامید تو بیرون شدم وبه‌تو تسليم گردیدم وبه‌تو 
ایمان آوردم وبر تو تو کل سازم» بار خدایا در این روزم بەمن بر کت 
بده؛ وكامجوئى و گشایش ویاری وبا کیزگی وزفجوثی وب ركتش را 


























ت بای لي في وجي اب په قال: و 
َخَلَ فى قنزله قال نت 
- محقد بط يَخمئء عن أَحَمْد بن ۂحکیہ عَنْ مُحَعَدٍ ئن 
ناهن الڑضا انتم فال: کت 
قال: پم الل اؤخمنٍ ن لزجیم»عرجث ۾ بحل الله وی 
كي ولا وتي بل بو و وا 


عافية». 
على بى | راهچ عَن آیییه عَنِ ان أبي غعیره من 
الحعن بن عب کن غر ن بريد قال: قال و عبد اللو ملوادهام: 






ا 


عن كر م الل اعد ا و 
جل لوز وجل وكلئيه ی زجع إلى نز 








بەمن روزی كن وشر آن وشر هرجه در آن است از من بگردان؛ يسم 
الله وباللّه واللّه اکبر والحمد الله رب العالمين ‏ بار خدايا من بدر 
آمدم؛ بیرون شدنم را مبارك كن ومرا بدان سود بخش. 

گوید: چون بەمنزلش هم می‌رفت همین را می گفت. [1۸۲ 


۷ از امام رضا(ع) فرمود: 

چون پدرم از منزل خود بیرون می‌شد می‌گفت: 

بسم له الرحمن الرحيم» خرجت بحول الله وقوته لابحولٍ 
منی ولا قوتی بل بحولك وقوتك يارب معقضباً لرزقك فأنني به في 
عافية. 


۸ امام صادق (ع) فرمود: 


چون کسی از منزلش راید ده بار کور قل هو الله احد. 


بخواند» پیوسته در حفظ خدا عز وجل باشد ودر نگهداری او تا 
بهمنزلش ب ركردد. 


از صباح کفشگر كه ابو الحسن(ع) فرمود: چون آهنگ 
سفر کردی به‌در خانهات بایست وسورة حمد را از پیش‌رو واز سست 
راست واز سمت چپ بخوان» وسورةٌ قل هو الله احد را از پیش‌رو واز 
سمت راست واز سمت چپ بخوان واعوذ بر ت الناس وقل اعوذ برب 
الفلق را از پیش‌رو وسمت راست وسمت چپ بخوان» سپس بگو: بار 
خدایا مرا حفظ كن وحفظ كن آنچه با من است ومرا سالم دار وسالم 
دار آنچه با من است ومرا به‌مقصد رسان وبه‌مقصد برسان آنچه را با 




































لي وبل ما م 
اه 2 ولا مْحفَط ما ئَعۂ یشم ولا یسم ما ععا 
۰- عیدب زیایہ عن الْحَسَنٍ بْنِ مُحَتده عَنْ غير واج 
عن أبانٍ» عَنْ ابي عنزةه عن أبي جَحْمَر هه كان ذا خرج 





القایم» عن اج الحذایه عن أبي الْحَعَنٍ قلبوالعلامقا: يا صلاخ 
ذا ارا مرا قام علی باب دارو لقاع جهو 
ييه وَعَنْ ماله وین 
تمینه وَعَنْ ماله وفل هو اعد اماه و 
و 

الکزستٍ 
احقفليي واخقظ ما معي وَعَلّمِْي تلم ما هي 
غك الْحَصن الْجَمِيل» لحَنَطَهُ له و 

7 ام 5 کا ی 
یلع ما ققة» أما رت الوَجُلَ 
ما ععة وَيَبلُعوَلايَبلُعُ ما قعة وََعلعغ 
١‏ مُحكد ین تَخيئ» 
عن از ي 


بن 


























کتاب دعاء ۳3 








من است» رسانیدن خوب ؛ سپس فرمود: آيا نبینی که مردی محفوظ 
ماند وآنجه با او است محفوظ نماند وسالم ماند و آنچه با او است 


سالم نماند وخودش به‌مقصد رسد وآنجه با او است به‌مقصود نرسد. 


۰ .از ابی حمزه كه چون امام باقر(ع) از خانه بیرون 
می‌شد م ی گفت: 


بسم الله خرجت؛ وعلى الله توكلت» لاحول ولا قوة الأ باه . 


۱ ۔از صباح حذاء از ابی‌الجشن(ع) فرمود: ای صباح » 
اگر ه ركاه یکی از شماها آهنگ (سفر م ى كرد أبهدر خانة خود 
مىايستاد ودر برابر روی خود که باتوی ان یزود سور حمد را 
از پیش‌رو واز سمت راست وسمت چیپ می‌خواند ومعوتین را هم از 
پیش‌رو وسمت راست وسمت چپش می‌خواند وقل هو الله احد راهم 
از پیش‌رو وسمت راست وسمت چپش می خواند وآية الكرسي راهم 
از پیش‌رو وسمت راست وسمت چپش می‌خواندوسپس بخواند: اللهم 
احفظنى واحفظ ما معی وسلمنی وسلم مامعی وبلغنی وبلغ مامعی 
ببلاغك الحسن الجمیل» هر آینه خدا او را وهرچه را با او است حفظ 
کند واو را با ه رکه همراه او است سالم دارد واو را با هرجه همراه او 
است به‌مقصد رساند» آیا نبینی مردی حفظ شود و آنچه با او است 





حفظ نشود وخودش به‌مقصد رسد وآنچه با او است نرسد وسالم ماند 
وآنچه همراه او است سالم نماند. 

۲ از حسن بن جهم از ابی الحسن(ع) فرمود: 

چون از منزلت بیرون شوی در سفر باشد ويا حضر بگو: 














۳۷ 














ايشم 


1 


اللو ما شاء الله لا وق ولاف بالّه»تقاء لباطین قعلص رف 
علیہ وذ مکی ال 
ل ولا قو إلا بالله. 






ETE E 


۱-مُحعد ن خی ع احم 





بن اللنمان»عن تخض آمتحایه عَنْ أبي عبد ال برعم قال: کان 
قال هذا ال كان مع مُحَمَدٍ 














م وَمَعْرِقَتِِمْوَوَلامتم» نبا العائةٌ 
جو ف كه 
8 علیٰ کل يو قدیژ». 
A‏ یں رق کے گات» دای یں ہے معي يش 
ملي دا انضرفت فلت: «اللّهمَ اجْعلیي مع مُحَمَدٍ وال 
شععوفی کل افو ربلاو وا ٠‏ 
عفوی وَمُنْقَلَبِء المع اجْعلْ عخياي مَحْیامُم وقماتِي تماتهم 





مع مكو وآ كرفي 











ولاقوة ابال - شياطين بهاو برخورند وب ركردند وفرشتهها بەروی 
آنها بزنند وبگویند: شما جه راهى بدو داريد با اینکه خدا را نامبرده 
وبه‌او ایمان دارد وبر او ت وکل كرده است و گفته‌است: ماشاء الله 
لاحول ولاقوة الا بالله. 

ا کے ا سح تا 
باب دعا پیش از نماز 
لس اس 

١‏ از امام صادق (ع) كه ار الموٴمنین وع)إمى فرمود: ه ركه 
این دعا را هنكام شروع در نماز بخواند با مَحََدوآلَ محمد باشد: 

بار خدايا من به‌وسله مم وال مه تو زوی آوردم 
و آنان را پیش از نماز به‌درگاهت وسیله نمودم وبدانها بدحضرت تو 
تقرّب جستم» مرا به‌خاطر آنها در دنیا وآخرت آبرومند ساز واز 
مقربان خود نماء به‌معرفتشان بر من منت نهادی وبه‌طاعت ومعرفت 
وولایتشان مرا سرانجام بخش زیرا که آن سمادتمندی است» 
وزئد گی مرا بدان بهبايان رسان زيرا تو بر هرچیز توانائی. سپس نماز 
خود را می‌خوانی وچون فارغ شدی می گوئی: بار خدایا مرا با محمد 
و آل محمد مقرر دار در هر عافیتی وهر بلاء ومرا با محمد و آل محمد 
مقرر دار در هر اقامت وحركت بار خدایا زند گی مرا زندگی آسان 
ساز ومردنم را مردن آنان ومرا در هرجا با آنها بدار وازآنها جدا 





0 3 8 ۱ 
آمنت بالله» تو كلت على اللهء ماشاء اللّهء لاحول 





























4 ار 





ات تیه نت 


ودُعاني بیغ فستجابا ام ا 
ا عبد کت عَنْ تَ 








مدار زیرا تو بر هر چیزی توانائى. 


۲ - معصوم (ع) فرمود: 

پیش از دخول در نماز می‌گوئی: 

بار خدایا من محمد پیغمبرت را از حاجت خود پیش داشتم؛ 
وبهوسيلة او بتو روی آوردم» در مطلب خودم مرا بهوسيلة آنها در 
دنیا وآخرت آبرومدد ساز واز مقربان بنوازه بار خدایا بوسيلة آنان 
نمازم را پذیرا شده ساز وگناهم را آمرزیده ودعايم را مستجاب؛ 
ياارحم الراحمین. 


۳ از صفوان جتال گوید: امن حضور اام صادق (ع) بودم 
كه پیش از تكبيرة الاحرام برابر قبله ایستا د وگفت: 

بار خدایا مرا از رحمتا یر روم داز واز مهر 
خود نوميد مکن واز مکر ومجازات خود آسوده‌خاطر منما زیرا از 
مکر خدا آسوده نزیند جز زیانکاران. گفتم: قربانت؛ من اين دعا را 
از احدی پیش از شما نشنیدم» فرمود: 

از بزرگترین گناهان كبيره نزد خدا نومیدی از نوازش خدا 
وناامیدی از رحمت ومهر خدا وآسوده خاطر بودن از مکر ومجازات 
خدا است. 























ہا کاب الدعاه ی باب الدعاء في أذبار الصلوات 





0 E 
باب الدعاء في أذبار الصلّواتِ‎ 


ETE‏ جس تست 


و2 


١‏ محمد یخیی» عن ند نن ٹحکد ئن عیسیء عن أبي 
عبداللہِ الْمَرْقيء عن جیسی ان اللو القُعَيْء عن أبي عبیالله 
تلواعدقال: كان امیر الْحؤمنينَ صرت لو إذا فرین 
الژوال الهم إني توك لبك جود وَكَرَيِكَ قوب البق 


پمحکد عبیلا وزشولك ول | 















کتاب دعاء ژ باب دعا در دبا نمازه كك 


سب ای تا یی سس 


باب دعا در دنبال نمازها 


سپ 





۱ از امام صادق (ع) که چون امیرالمومنین (ع) از نماز ظهر 
فارغ می‌شد می‌گفت: 

بار خداياء راستی که من به‌تو تقرّب جویم بەوسیلۂ جود 
وكرمت وبه‌تو تقب جویم به‌محمد بنده وژڑكبولت وبهتو تقرّب جویم 
به‌فرشته‌های مقربت وپیغمبران مريثلت وبهختودتيء بار خدایا توئی 
بی‌نیاز از من ومنم نيازمند بەتوہ توئیٰ توانگر وميم دزويش بود ركاهت 
از لغزشم درگذشتی و كناهائَ لزي پرده كرديء امزوز حاجتم را 
برآور ومرا بەزشتی آنچه خودت می‌دانی عذاب مکن بلکه گذشت 
وجودت مرا فراگیرد. فرمود: سپس به‌سجده می‌فتاد ومی گفت: 

يا اهل التقوئ ويا اهل المغفره ويا بر يارحيم؛ تو از مادر وپدر 
وهمه کس به‌من خوشرفتارتری» مرا بەوسیله ب رآوردن حاجتم بپذیر 
ودعايم را اجابت فرما وآوازم را بنوازه تو انواع بلاها را از من دور 


کی 


۲ از امام صادق (ع) فرمود: 





ه رکه پس از نماز مغرب سه بار بگوید: 
الحمد لله الذی یفعل مايشاءء ولايفعل مایشاء غیره ؛ خير 























تلي الكماء ثم يقُولُ: ھا یڑا يي زونه لب 

98 تا تلي الكماء تم ٹوا ون «أجزني ین العذاپ 
اه لات ترا دحل على عم وال شمر موه 
وَالوُوح» غفِرَلَهُورْضِي عَنْهُ و - 





تفار له حيشوت 








جَمِيعٌ الْخَلایْق إلا لین الجن وال 








کتاب دعاء ردن 3 


بسيارى بهاو عطا شود. 


۳۔ به‌معصوم رسانيده وكفته: می كويد بس از نماز مغرب 
وعشاء: 

بار خدايا بەدست تو است اندازه‌های شب وروز واندازةٌ دنيا 
وآخرت واندازۂ مرك وزند گی واندازة خورشید وماه واندازةٌ یاری 
ووانهادن واندازه توانگری ودرویشی؛ بار خدایا بركت بده به‌من در 
دينم ودنيايم ودر تنم وخاندانم وفرزندم» بار خدایا دفع كن از من شر 
بد کاران عرب وعجم وجن وانس را وب ركيت مرا بەخیر بی‌پایان 
ونعمت پیوسته مقرر ساز. 

4 به‌معصوم رسانيده که فرمود"؛ ه رکه پس از هر نمازى 
دست به‌ریش خود كيرد با دس راست خوه وسه بار گوید: ياذا 
الجلال والاکرام ارحمني من النارء ودست چپ را بلند کند کف آن 
را به‌سوی آسمان كيرد وسه بار گوید: اجرنی من العذاب الالیم» 
سپس از ريش با زگرد وبه‌سوی آسمان بلند کند وکف آن را بدان 
سوى کند وگوید: یاعزیز وياكريم ویارحمن ویارحیم» باز هر دو 
دست به‌سوی آسمان كيرد وسه بار بگوید: اجرنی من العذاب الالیم» 
صل على محمد وآل محمد والملائكة والروح - آمرزیده شود واز او 
خشنودی بعمل آيد واستغفار برایش بپاید تا همه خلایق بميرند وبلکه | 


تا همه انس وجن هم بميرند. وفرمود: چون از تشهد فارغ شدی (یعنی 





نماز را تمام کردی؛ چون سلام تابع تشھد اخیر است) هر دو دست 




















5 ابس وق ارت 
ثل: «الأهع اغیز 
ولا آزتکب بندھا اما بدا 
| عافني معافاةٌ لاتلوئ بحت بدا وافيني دق لاخ ند 
يا َب يما علتيي واجعله‌لي ولاتجعله علي وارژفيي 
ب علي يا اليا ال لیا تیا 













دا 


میا جیخغ؛ ازخنيي ین التار ذاتِ 
الکییر وابشظ علي ین سعة رفك وَاهْدِنِي لما اختلف فيه ین الْحَقٌ 
ایک اغصنني يق اكان الرجيم بیغ فحع دامن طاطوری 
وعل‌عتي تیه کي وصلاماً هني يهدال وآغييي پنسا 








المشتكئ وَأنت الععتعان؛ الهم لك الْحَمدُ كما آنت هه الْحَحْدُ 


ي الْحَمْدُ إلى عیث 








له بتحايده كُلَها لی تشمائه كُلّها 


و کو مس وت 00 
ما يُحِبٌ ريي وتزضی». وتو 








کتاب دعاء یاب دعا در 





را بردار وبگو: بار خداياء مرا بیامرز بطور حتم وكناهى را فرو مگذار 
ومن بس از آن هرگز دست به گناهی نيالايم وعافیتی بەمن بده كه 
هرگز دنبالش بلائی نباشد ومرا چنان رهبری کن كه هرگز دنبال آن 
گمراه نشوم ومرا بدانچه دانی پرورد كارا سود بخش و آن را بسود من 
مقرر دار» نه به‌زیانم ورزی بەاندازۂ كفايت به‌من عطا كن ومرا بدان 
خشنود داره پرورد كاراء وتوبهام را بپذیر یالله یله یله یارحمن 





یارحمن یارحمن یارحیم یارحیم يارحيم به‌من از دوزخ سوزان ترحم 
كن واز روزی فراوانت ارزانی دار ودر آنچه مورد اختلاف است مرا 
بحق هدایت كن به‌اذن خودت» واز شیطان رجیم مرا نگهدار واز من 
بهمحمد(ص) تحيت فراوان ودرود برمنان وبه‌کدایت خود مرا رهبری 
كن واز غدای خود مرا غنی ساز ومرا از دوستان #خلص خود ساز 
وصلی الله على محمد وآل محمد؛ آمن2 

فرمود: هر که اين دعا را پتیاز هر نمازی) بخوائد خدا جانش” 
را در گور او به‌وی برگرداند وزنده کند وروزی خورد ودر نعمت 
وشادی بسر برد تا روز قيامت. 

۵ - حدیث را بهمعصوم رسانیده که فرمود: يس از نماز 
بامداد» می كوم ۴ 
تا پاینده‌ای» واز 








ار خدایا از آن تو است سپاس؛ سپاسی جاویدان 
آن تو است سپّاس» سپاسی که پایان ندارد تا 
ديت كرايد» واز آن تو است سپاس» سپاسی که تمام نشود تا 
بخواست تو رسدہ واز آن تو است سپاس» سپاسی که گوینده‌اش 
پاداشی ندارد جز رضای توء بار خدايا از آن او است سياس 














وبهدركاه تواست شکایت وتوئی یاورہ بار خدايا از آن تو است 
سپاس چنانت كه سا است» سپاس از آن خدا است بههمةٌ انواع 
سپاسش برابر همه نعستهايش تا سپاس برسد بدانجا كه پرورد گارم 
























__ باب الدعاءفيآدبارالقلوات 





e 
وسر دن وال ايل المیزان‎ 
وَمتتجی الرّضا وزتة اعرش ولا إل إلا اله يلء اليزاب ٹٹّہی‎ | 
کرای ا ع قرات فم تَفُول:‎ 
اساك سا العید الد‎ 








کتاب دعاء 
دوست دارد وخشنود شود. 
وبعد از نماز بامداد بيش از سخن گفتن می گوئی: سياس از 
ايت رضاها وبه‌وزن عرش ومنژه باد خدا 
پرمیزان وبەنھایت رضا وبەوزن عرش واللّه اکبر پرمیزان وبهنهايت 
رضا وبەوزن عرش ولا اله لا له ملو لسیزان ومنتهی‌الرضا وزنة 
المرش» چهار بار آن را می‌گوئی وسپس می گوئی: بار خدایا از تو 
خواهش كنم خواهش كردن بنده‌ای خوار که رحمت فرستی بر 
محمد و آل محمد وبیامرزی گناهان مرا وب ر آوری حاجت مرا در دنیا 








آن خدا است پرمیزآن و و 


وآخرت به آسانی وعافیت خود. [۸۳] 

٦‏ از محمد بن الفرج گوید: امام جوا(ع) این دعا را برای 
من نوشت وآن را به‌من آموخت» واگوید: فرمولا: م رکه دنبال نماز 
بامداد آن را بخواند هیچ حاجتی وج آنکه برایش میستر 
گردد وهر مھمی درد خدا رای کنات کید و ودعا ایی است: است: بسم 
الله وبالله وصلی الله على محمد وآله وافرخ آمری الى الله ان الله 
بصير بالعباد. يعنى واگذارم كار خود را به‌خدا زیرا خدا به‌بنده‌ها بينا 
است وخدا او را از بد كرداريهاى هرجه نیرنگ ریختند نگه‌داشت» 
نیست شايستة پرستشی جز توه منڑھی توء بەراستی من بودم از گروه 
ستمکاران؛ ما او را اجابت كرديم واز غمش رها ساختيم وجنين رها 
كنيم موّمنان راء بس است ما را خدا وجه خوب وکیلی است» پس 
بر گشتند با نعمت وفضل او ونرسيد بدانها بدى هرجه خدا خواهد 
است» نيست جنبش ونه توانى جز بەخدا(بلند مقام وبز ركوار) آنچه 
شود كه خدا خواهد نه آنچه را مردم خواهندء آنچه شود كه خدا 
خواهد كرجه مردم را بد آيدء بس است مرا پرورد گار از برورده 
شده‌هاء بس است مرا آفرید كار از آفريده شده‌ها؛ بس است مرا 





























f 








حشيي الله الذي لاله لام 


العَظِيم». 
وقال: إذا انْصَرَفْتَ من صَلاق 
یاوعد و 






قال: و کات ال نله 


جال 


۳ 


2 ۴ 
لی ما قَدّمْثُ وما خر 


یں 

تفيي وما ائت اعلمُ به منّي. 
EE‏ ا 7 
دم وانت انموعر لا إلةإلاأنت 





کناب دعاء و باب دعا دردنيال نماڑھا 8۴ 


روزى ده از روزى خورهاء بس است مرا آنكه بيوسته بس بوده مرا 
از آغاز ه رگزه بس است مرا خدا كه نيست شايستة برستشى جز اوه 
بر او توكل دارم واو است برورد كار عرش بز رك. 

وفرمود(ع): چون از نماز واجب ب ركذشتى بگو: خشنودم 
به‌خدا که پرورد گار باشد وبه‌محمد که پینمبر باشد وبه‌اسلام که 
دينم باشد وبەقرآن که کتاب مذهبم باشد وبەفلان وفلان که امامم 
باشند (نام ائمه را برد)» بار خدایا ولی تو فلان (نام امام زمان را برد) 
او را نگهدار از برابرش ودنبال سرش زار سمت راست و سمت 
چپش واز بالای سر وزير بايش وعمرش را دراز دار واو را به‌امر خود 
بگمار ویاری کنندۂ دينت دار وبه‌اوبنی چا هوست دارد وآنجه 
مايه روشنی چشم او است دربارة خوذش ونژادگ وإدربارة خاندانش 
ومالش ودربارۂ شیعیانش ودربارة دشتجتانگنوبتتابدانها از وی آنچه 
را که در حذر شوند وہنما بداو رازه آنانآنچه دوست دارد وماية 
چشم‌روشنی أو است وشفابخش سینه‌های ما وسینه‌های مردم باایمان 

فرمود: چون پیغمبر(ص) از نمازش فارغ می‌شد می‌گفت: بار 
خدایا بیامرز برايم آنچه بيش کردم وآنچه پس انداختم و آنچه نهان 
کردم وآنچه عیان ساختم وبیامرز اسرافم را دربارة خودم وآنچه را 
که تو بدان از خود من هم داناتری» بار خدايا تو پیش داری وتو بس 
اندازی ونیست شایستهٌ پرستشی جز تو بحق علم غيبت وتوانائیت بر 
همه خلقت تا زند گی را برای بهتر دانی مرا زنده‌دار وچون وفاتم را 
بهتر دانی جانم را بگیر» بار خدایا من از تو خواستارم ترس از تو را 
در نهان وعیان وسخن حق را در حال خشم وخشنودی ومیانەروی 
در زند گی را در حال فقر وتوانگری واز تو خواهم نعمتی فنا ناپذ 






























باب الدعاء في اُدبارالصّلوات 





وأغودیك ین رما تلم سك عام ره 

۷ لش بن إبَرَاهيع» عن أيبوء عن ان ن آبي یر عن عفاد 
بن نمان» عن سی یره فالن: 2 ES‏ 
يَقُولُ: جاء ج يله مر بت رو يا 0 








8 مُحَدٌبْنُ ییی» عن ند ئن شحد بن يميسئ؛ عن 
لْعَزِيز» عن کر مُحَمَدِ عتن روا عن أبي 








۳ و ۲ 
خفظ في تفه وداره ماله وّلیه: اجِيرٌ تفيي ومالي وَوليي 
َأَهْلِي وداري وَكُلَ ما هو يتي پا الواجد الأَعدّ المد الَذِي لم 





کتاب دعام وت باب دعا دردتبال نمازها 8۴ 





وروشنی جشمى كه دنبالەاش نبرد واز تو خواهم رضا بەقضا وب ر کت 
ومیمنت مرگ را بعد از زندگی وزندگی خوش وخرّم پس از مرگ 
بەدیدار ولقايت بی‌زیان کاهنده 





ولذّت نگاه به‌سوی رويت وا 
وبی فتنة گمراه کننده؛ بار خدایا ما را بهايمان بیارای وما را رهبرانی 
درست مقرر سازه بار خدایا رهبری كن ما را با کسانی که رهبری 
کردی» بار خدایا راستی که من از تو خواهم تصمیم به‌درست روی 
وپایداری در کار ورهجوئی را واز تو خواهم تو ب شک رگزاری 
نعمت وحسن عافیت وپرداخت حقت را واز تو خواهم برورد كارا 
دلی سالم وزبانی راستگو واز تو آمرزش خواهم مر آنچه را كه 
می‌دانی واز تو خواهم بهتر آنچه را كه مؤدانيوبهتو 
آنچه می‌دانی زیرا تو می‌دانی وما نمی ڈانیم وتو علام 





۷ از سيف بن عميرهكويد: ارام صادق(ع) شنیدم 
می‌فرمود: 

جبرئیل در زندان نزد یوسف(ع) آمد وبهاو گفت: 

ای پرسف در دنبال هر نمازی بگو: 

بار خدایا بەمن فرج و گشایشی بده وروزیم را برسان ازآنجا 
كه گمان برم واز آنجا كه گمان نبرم. 

۸ ۔از امام صادق (ع) فرمود: هر که این کلمات را در هنكام 
هر نماز واجبی بخواند خودش وخانه‌اش ومالش وفرزندش محفوظ 
بماند: 

پناه می‌دهم خودم ومالم وفرزندانم واهلم وخانه‌ام وهرچه 
دارم به‌خدای یگانه ویکتا آن بی‌نیازی که نه‌زاده وزائیده نشده 





واحدی همتایش نیست وپناه می‌دهم خود ومال وفرزند وهرچه دارم 

















4 کتاب الدعاء اق ارات 
تلذ ون بوذ وکزیک نله واه وأجیز تني مالي ووندي 
وَكُلّما ويتي رت ال ین شَژما خَلَقَ -الی آخرها وَبَرَ 
التاس إلئ آخرها - وَآَة الک -إلئ آغرها.-. 

۹ علخ انراھیم: عن اریہ » عن ابنأ بي یر عَنْ مُطاوية 
: من قال في نر ال 

«یا من يَفْعنُ ما يَشاءوَلايَفْعَ ما تسام 
أل أي ما عأل. 

1 موی یہ عن خمد بن اسحاق» عَنْ سئدان» 
رقال: بال أو يالله قب دعەم: إذا لت 
جيك وفل: «يشم اله لذي لاإل إلا فو 
۹ مود اللہ أذ 

















کتاب دعاء وت باب دعا دردتيال نماڑھا کل 


برب الفلق از شر آنچه آفریدہ(تاآخر سوره) وبرب الناس(تاآخر 
سوره) وآية الکرسی(تاآخر). [۸] 


۹ ۔از معاویة بن عمار گوید: 

ه رکه در دنبال نماز فریضه سه بار بگوید: یا من یفعل ما یشاء 
ولایفعل ما يشاء احد غيره ۔یعنی ای کسی که هرجه خواهد 
می‌کند ودیگری نباشد جز او كه هرجه را خواهد بتواند کرد سپس 
خواهش کند بهاو داده شود هرجه را خواهش کرده. 

۰ امام صادق (ع) فرمود: 





ه ركاه نماز مغرب را خواندلء دست 


وسه بار بگو: 5 
بسم الله الذى لاله هل نکیل والشهادة الرحمن 
الرحيم؛ الهم اذهب عتی الهم (والغم) والحزن. 


انی خود بکش 


۱ از محمد جعفى از پدرش که گفت: من بسیار از چشم 
خود شکایت داشتم وشکایتش را نزد | مام صادق (ع) بردم» فرمود: 
به‌تو دعائى می‌آموزم که برای دنیا و آخرت ودرد چشمت سودمند 
باشد؟ 

گفتم: جراء فرمود: در دنبال نماز بامداد ونماز مغرب 
می گوئی: بار خدايا من از تو خواهم بحق محمد وآل محمد بر تو كه 
رحمت فرستى به‌محمد وآل محمد ونور در ديدةٌ من گذاری وبینائی 





در دينم ويقين در دلم واخلاص در دلم وسلامت در جانم ووسعت 











اک ری 


وَالشُکُ رل آبدآما 





عَعلِی والعلامهة فی تفیی والععَة 









لغ عي عليه التلام. 








۱ عن ابي جيل عن فعاوية عَخْارٍ قال:‎ ٢ 


کتاب دعاء ی 07 e‏ کم 


در روزيم وشک رگزاری برای خودت تا مرا زنده مىدارى. 


٢‏ .ابو جعفر شامی باز كفته است كه: مردى در شام بەنام 
هلقام بن ابى هلقام گفت: من نزد امام كاظم (ع) رفتم وبهاو گفتم: 
قربانت دعائی بهمن بياموز كه جامع دنيا وآخرت باشد وكوتاه 
بفرماء 

در پاسخ فرمود: دنبال نماز بامداد تا برآمدن آفتاب بكو: 
سبحان الله لعظیم وبحمدہ واستغفر الله وله من فضله, 

هلقام كويد: من ميان خاندانم ال همه بلتم بودم وبر اثر این 
دعاءء ندانسته ميراث مردى به‌من سید که گان نمی کردم بامن 
خويشاوند باشد ومن امروزه کر شانذانم از همه توانگرترم وسببی 
برای آن نمی‌دانم جز همان دعائی که مَولیم عبدصالح به‌من 


آموخت. 


اس ا 


باب دعا برای روزی 


١‏ -از معاوية بن عتار گوید: از امام صادق (ع) خواستم که 
به‌من دعائی برای روزی بیاموزد وبه‌من دعائی آموخت که چیزی را 
ندیدم برای روزی از آن جالیتر باشد» فرمود: بگو اللهم ارزقتی من 























سب مر کے باب الدعاء رز 





صي الواسع ان 
فلت: ام ساد ین عَطِِيِكَ 
اساك وین تی العلای أسأن». 





۰ ا 
؟- فحكد یو ایی عن أعنة ني فحعبهعن اہن تاه 


عن برثی عق أبي مب ال لبي عبد الل لبه عم: لئ 
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اشتجطاث الوزق فان يي:فُ: «اللهع اف کت برز 












سر ا ا کے ef N‏ ۳ ۳۹ 
يق كل داچ با یتو و تن آشعلی ويا بر ن شل 


ويا فضل مرت جی اف بي گذاوگذا» 


اه ال له سول اللو سکن لاع 





وَالْحَحْدُللهِلَذِي لم يكجذ [صاحِبةٌ ولا لاو 


کتاب دعاء رز 0 دعابرای‌روزی 2 


فضلك الواسع الطيب» رزقاً واسعاً حلالاً طيباً بلافاً للدنیا والاخرة 
صبّاً صبّاً هنيئاً مر من غير كذ ولا من من احد خلقک الا سعة من 
فضلک الواسع فانک قلت( ۳۱ سوره نساء): «واسألوا الله من فضله» 
فمن فضلک اسأل ومن عطیعک اسأل ومن يدك الملاء اسأل (بار 
خدایا به‌من روزی بده از نضل واسع وحلال وباك خود؛ روز 
واسع وحلال وپاک؛ رسا بكار دنیا وآخرت فرو ريز» فرو ریز 
گوارا وخوشگوار وبی‌رنج ومنت از احدى جز از نضل وسیع 
خودت» زیرا تو گفتی: «از خدا خواهش كنيد از فضل اوہ من از فضلت 
خواستارم واز عطايت خواستارم واز آنجه پردست دآرى خواستارم). 

۲ از ابی بصیر گوید: بهامام اد ع) گفتم: آمدن روزی 
را کند می‌شمارم. به‌خشم شد وبەمنآفرمود: 

بگو: بار خدایا تو کفیل ززقتمن وهر چنبنده شدی» ای 
بهترین خوانده شده وای بتري عطا بخشء ای بهترین کسی که از 
او خواهش شود وای برتر کسی که بةأو ید دارند بامن چنین 
وچنین كن. 

۳ .از اسماعیل بن عبد الخالق گوید: مردی از اصحاب 
پیغمبر(ص) دير به‌خدمت او رسید وسپس نزد آن حضرت آمد» پس 
رسول خدا(ص) بهاو فرمود: جه چیز موجب دير کردنت شد از 
آمدن نزد ما؟ عرض کرد: بیماری ونداری» فرمود: آيا به‌تو دعائی 
ياد ندهم که خدا بموسيلة آن بیماری ونداری را از تو ببرد؟ عرض 
كرد: 

چرا یا رسول الله فرمود: بگو: لاحول ولاقوة الأ باه العلى 
العظيم توكلت على الحى الذى لايموت والحمد لله الذى لم يقخذ 

















صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك فى الملک ولم يكن له ولى من 











کا یں سے ۳۹ باب الدعاءللرزق 


٣ ۱‏ ل قا 






ار وات ساجڈہ د «یا خير 
الْعَسْؤْولِينَ ويا خر الشنطین ارذثني اررق عيالي مِنْ نَضْيِكٍ 


وا اتك دو ال العظيم ». 


ER 


رس أخطة ني نمور بسن 





نے ود 
احْتَجْت مُنْد دء 








کتاب‌دعاء 2 لے دعابراىروزى ۴ 
الذل وکبره تكبيراً. گوید: درنگی نکرد كه نزد پیغمبر(ص) 
با زگشت وعرض کرد: یارسول الله خداوند بیماری ونداری را از من 

6 ۔از امام باقر(ع) فرمود: 

برای طلب رزق در سجدۂ نماز واجب بگو: 

ياخير المسئولین ویاخیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من 
فضلک الواسع فانک ذو الفضل العظیم. 


۵ .از ابی بصير گوید: په‌امام صادق (إع) از نیازمندی 
شکایت کردم واز او خواستم که به‌من دعالیَ در طلب روزی بیاموزد 
ودعائی به‌من آموخت که از آن"وقت که با ان کا کردم نیازمند 
نشدمء فرمود: 

در دنبال نماز شب در حال سجده بگو: 

يا خير مدعو ويا خير مسئول ويا اوسع من اعطی ويا خير 
مرتجی ارزقنی واوسع علی من رزقك وسیّب لی رزقاً من قبلک انگ 
على كل شئ قدير. 


٩‏ .از امام باقر(ع) كه مردى نزد پیغمبر(ص) آمد وگفت: 
یا رسولالله من عیال‌مندم وقرض‌دار وحالم سخت شده؛ به‌من دعائی 





بیاموز که با آن بهد ركاه خدا دعا كنم تا به‌من روزی دهد وقرضم را 


























ات ول الله صن الالء رآ 











ماوانیغ وضو 


وَالْعجود د هل «یا ماج یا واجذیا 


خلاوه عن أب بي الْحَسَنِ عله القلامقال: 

عله ادلی رَجُلٍ وَهَْيَقُوكُ: «لباني 
الحلال» قال یوج له ادعدم: َأَلْت ُو 
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Ê ETE 
کاب ماء و دعا برای روزی گم‎ 


بپردازم وبدان بر عيالم کمک كيرمء رسول‌خدا(ص) فرمود: این بندة 
خداء وضوء بساز ووضویت را کامل بساز وسپس دو ركعت نماز 
بگذار با ركوع وسجود کامل» سپس بگو: ياماجد یاواحد ياكريم 
(یادائم) وه الک ل تیک نی ار بابح بارسو لاله 
انی اتوجه بک الى الله ربك وربى ورب كل شی ان تصلی على 
محمد واهل بيته واسٹلک نفحة كريمة من نفحاتك وقتحاً یسیراً ورزقاً 
واسعاً ال به شعثى واقضى به دينى واستعين به على عيالى. 





۷ از امام صادق (ع) که رسول حََذَارص) اين دعا را تعليم 
داد: 

يارازق السقلین (روزی ده ندارها) یاراحم المساكين یاولی 
المومنين» یاذاالقوٰة المتين صل على محمد واهل بیته وارزقتی وعافنی 
وا کفنی ما اهتنی. 


۸ از معتر بن خلاد گوید: 

شنيدم ابوالحسن (ع) می‌فرمود: 

امام باقر بەمردی نگریست که می گفت: بار خدایا از تو قوت 
حلال خواستارم. امام باقر(ع) فرمود: تو قوت بيغمبران را میطلبی؛ 
بگو: بار خدایا راستی که من از تو روزی حلال فراوان پاکیزه 





خواستارم از روزی تو. 


























گا کاب الدعاء ی باب الدعاء للرزق 
۶ 





الحلان؟ 


ُلْتُ: الي عِنْدنا الکسب الطَیِثء تفال: كان عَلِنُ بر 


«سالك من رفك الوا ع». 
۰اه عنم ینحابه» عن مُفَصّلٍ ن 






عبد الله تب سیتان: فل :للع زین علي 





۹ -از احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: به‌امام رضا(ع) 


قربانت بهد ركاه خدا عز وجل دعا كن که روزی حلال 
به‌من دهد , 3 

پس فرمود: می‌دانی حلال چیست؟ 
گفتم: آنچه در نزد ما است از كسب پاک. 

بس فرمود: على بن الحسین(ع) می‌فرمود: حلال؛ قوت 
ب ركزيد گان است. 

سپس فرمود: بگو: از تو رزق فراوان خواستارم. 

٠‏ از امام صادق (ع) فرمود: 

بگو: بار خدايا روزيم را فراوان كن ور مرا دراز کن ومرا 
از ياوران دينت بگردان ودیگری را بجای من منه: 





E ۱ ۱‏ کاظم(ع) در دعای رزق: 

ياالله ياالله ياالله از تو خواهش دارم بحق کسی که بر تو حق 
بز رك دارد که رحمت فرستی بر محمد وآل محمد وبه‌من روزی 
کنی عمل بدانچه يادم دادی از شناسائی حقت وب رگشائی به‌رویم 
آنچه را از روزی خود از من دریغ کردی. 

٢‏ از ابی بصير كه به‌امام صادق (ع) گفتم: 

ما رسیدن روزی را دير شمردیم. 

خشم کرد وسپس فرمود: بگو: بار خدایا تو روزی من 
وروزی هر جانداری را کفالت كردىء ای بهترین کسی که خوانده 

















2 کناب الدعاء ی و باب الدعاء للرزق 


رز کل دا قيا حير من یی ويا 
یرن شيل ويا خی عن أغطئ ويا آفضل مُزْتجى افعل بي گذا 
وكذا». 

۳ ۔آبُو عير عَنْ أبي عن له عليه التدمقال: كات عل بن 
الْحُسِنٍ عله عم يذو پہذًا الڈعاو: «اللّهع إتي لك حم 
ع 1 و 2 

ايْجِي وَأْتَوَصّلُ پہا في الحَیاۃ 
ای او ہیں ہے ا ا e‏ وپ 
الی آخرتي ین عير ان نثرقيي فيها قاظفیٰ از تفر يها عَلَيّ فأشقی» 












يضر بعلي که وتلا دري هه اني ین ذلك يا البي غنئ 
ار لك وبلاغً أنال به رضوائك واعود بك يا إلبي ین شر 








تي ودب ین ألما زرالا وعظواتِ شَياطِييها 
وعلايليها كالما زین غي تن ی علي فيهاء الهم تن كاتني 











کتاب دعا: دعا براى, 


شود ای بهترین کسی که از او درخواست شود؛ وای بهترین کسی 
که ببخشدء و ای برتر ه رکه بهاو اميد باشد» با من چنین و چنان 


کن. [۸۵] 


۳ .از امام صادق (ع) که على بن الحسین(ع) را شیوه بود 
که اين دعا را می‌خواند: 

بار خدایا از تو خواستارم معیشت خوبی که در همه حوائجم 
از آن نیرو گیرم وبدان در دوران زند گی این جهان برای آخرتم 
وسیله سازم بی آنکه مرا بدان بەخوش گذرانی بيجا واداری تا 
س رکشی كنم یا بدمن آنقدر تنگ بگپرطا هيت شوم از رز 
حلالت به‌من بده واز باران فضلت پلامن تفضا كن نمست بخشی 
شایانی باشد وعطائی پیوسته وبىمنث تچ به ؤاشطة بسیاری نعمتت 
مرا از شکرش باز مدار وبه‌رمیش مي رگرم مساز وپه‌شکوفائی 
زیبائیش به آشوب مکش وچندان مکاه كة رنج تحصیل آن دست 
مرا از کردار وعبادت کوتاه سازد وسینه ودلم را از هم وتشویش آن 
پر کند» به‌من دربارۂ روزی آنچه را عطا كن که وسیلهُ بی‌نیازی از 
شرار خلقت گردد وتا آنجا بەزندگی من رسا باشد که به‌رضوانت 
برسم وبه‌تو پناهم» معبودا از شر دنیا وشرّ آنچه در دنیا است»دنیا را 
زندان من مساز وجدائی از آن را مايه اندوه من مکن» مرا از گرفتاری 
وآشوب آن چنان برآور که مورد پسند باشم وكردارم در آن 
بذيرفته باشد وبەسر منزل زند گی جاویدم برسان وبانيكانم همنشين 
كن بجای دنیای فناپذیر نعمت خانه يايندهام بدهء بار خدایا من به‌تو 
پناه برم از تنگدستی وپریشانی دنيا واز يورش شیاطین وسلاطین 
وشكنجة آنان واز ستم ودست‌اندآزی ه رکه در آن به‌من دست‌اندازی 




















ہا کاب الدعاء باب الدعاء للدّين 


كذ ومن أراكني كأرِذة. 


7 
و 
1 


E‏ ا و 
وفل عني دمن تصت‌ي توا 







وَاعْصِمْنِي ین 


نوی 
أَهْلِى ومالی». 


الك کیت یی يزع الحصِيقة 
متخ لي حالي وق قزليي بمايي بارا 


اج عن ليد : 
۳ 1 0 
عبالله یه یا لى علی أناسء ققال: 


ُلٍ: «اللّهع تخقلةٌ ين لحطایك تيز على عغُرماني بجاالقضاءوتیعز 








کتاب دعاء باب دعا برای دين ووام ۵ 


کند؛ بار خدایا ه ركه به‌من نیرنگ کند نیرنگش بزن وه ركه آهنگ 
من کند آهنگ او كن وه رکه بهمن تيغ کشد تیفش را کند كن 
وه رکه به‌من آتش افروزد شعله‌اش را خاموش ساز وكفايت كن از 
من مکر مگاران وبدر آور از برای من دیدۂ كافران را وکفایت کن 
مرا از هم وغم هركس هم وغتی به‌من وارد می کند ودفع كن از من 
شر حسودان را ومرا از آن نگهدار به آرامی ووقارء وزره استوار خود 
را بهاندامم بپوشان ومرا در حفظ حفیظ خود نهان دار وحالم را اصلاح 
كن و کردارم را مصدّق گفتارم بنما وبهاهل ومالم برکت بده. [1۸ 





بطم 
باب دعا برای دب و وام 

007 ت55 

۱ -از ولید بن صبیح گوید: 

به‌امام صادق (ع) شکایت کردم از اينکه از مردمی 
بستانکارم (ونمی دهند)» در پاسخ فرمود: 

بگو: بار خدایا نظری بفرما که بدهکاران من توان پرداخت 
يابند ومن توان دریافت زيرا تو بر هرجه توانائی. 

۲ از امام صادق (ع) فرمود: 

مردى نزد پیغمبر(ص) آمد و گفت: يانبى الله الغالب» من هم 
بدهكارى دارم وهم وسوسه در سينه. پیغمبر(ص) در پاسخش 


























۳ 


اغالب عََيٍ الديْنُ ووسوعة 


لجل ما شاء الله مم ر علیٰ ال لى لاه 
ان: آنعثث ما فلت لی با 





ققال: أدب الله عتي وسوعة صذري وقضی عَنِي ييي شع 
نی 








کتاب‌دماء ی باب دعا برای دين ووام 8۳ 
فرمود: بگو: توکلت على الحی الذى لایموت والحمد له الذى لم 
يتخذ صاحبة ولا ولا ولم يكن له شريك فى الملک ولم يكن له ولي 


گوید: آن مرد تا زمانى که خدا می‌خواست گذرانید وسپس 
بيغمبر گذر کرد پیغمبر او را آواز داد وگفت: جه کردی؟ جواب 
داد: پارسولالله؛ آنچه را بەمن تعليم دادی ادامه دادم وخدا 
بدهکاريم را ادا کرد ووسوسة خاطرم را از ميان برد. 


۳ -از امام صادق (ع) که ميرذى نز پیغنمبر(ص) آمد 
: 41 ۳ 

وعرض کرد: یارسولالله من از وسؤسه در سین خود سختى كشيده 
وم ی کشم ومن مردی عیال‌وار ونیازمندم* 

بهاو فرمود: اين کلمات را تكزاركن: 

توكلت على الحی الذی لایموت والحمد للّه الذی لم يتخذ 
صاحبة ولا ولد ولم يكن له شریک فى الملک ولم يكن له ولی من 
الذل وکبرہ تکبیرا. 

ودرنگی نشد كه نزد او آمد وبهآن حضرت عرض كرد: 
خدا وسوسة سينهام را برد وبدهكارى مرا برداخت وروزيم را فراوان 
ساخت. 

٤‏ از موسی بن بكر كه امام کاظم(ع) این را برايم در 
كاغذى نوشت: بار خدایا برگردان به‌همه آفریده‌هایت مظالم 





وحقوقی که بەعھده من است از خرد وكلان حقوق باتسهیل خودت 



























1 
ي ین شَيئاتَفْضِيهِ ین حصناتي» يا آزعم 
الراجمین مد أن لا له لاله وخه لا مريك له واشمذ أن 
مُحَكداعَبْدَُه وش وله وَأَنَّ اللّین 


ا یا ا 
صف وَأ الکتات كما از 


تید بالشلام». 


لداع زب والْهَعوالخزن وَالْحَزف 
ا ا سے 


4م 


#١‏ محكدٌ بن يشيئ» عن اة بن حكيء عن كد إن 
إسْماعِيلَ العراج» ان کان 
علخ علیس :یا أبا 











۳ ۶ 
السایمین وی اسر ع الحاسیین یا ازخم الزاجیین» (سَبِهِينَ 


کلم ؤت ببزهالکلمات ع سألت حاجةٌ. 








وعافیتت وآنچه را نیروی من بدان نرسد واز پرداختش دست‌تنگ 
باشم وتن ویقین ونفسم بر آن توانا نیست از طرف من پرداخت كن 
از فضل شایانت سپس چیزی از آن را بر من بجا مگذار که از 
حسناتم آن را بپردازی یاارحم‌الراحمین؛ گواهم که نیست شايستة 
پرستشی جز خدا یگانه است وشریک ندارد وگواهم كه محمد (ص) 
بنده وفرستادةٌ او است وبر اينكه دیانت همان است که دستور داده 
و کتاب چنان است که فرو فرستاده وگفته همان كه با زگفته وبر 
ايدكه خداوند است حق روشن» خدا محمد وخاندانش را بخوبی ياد 


کند ومحمد وخاندانش را بدرود تحیت [ساند: 
بح اس جات 
باب دعا برای گرفتازي وه واندوه ونون 
سپ 


١‏ ۔از ابی حمزه گوید: امام باقر(ع) فرمود: 

ای ابا حمزه تو را جه شده كه ه ركاه پیشامدی بیمناکت رخ 
دهد رو نم ىكنى به‌یکی از گوشه‌های خانهات ‏ يعنى به سوی قبله - 
ودو ركعت نماز بخوانی وبگوئی ياابصر الناظرین ويا اسمع السامعین 
ويا اسرع الحاسبین ويا ارحم الراحمین؛ تا هفتاد بار وهر بار كه اين 
دعا رأ خواندى حاجتى بخواهى. 














۳۳ 


ہا كناب التعاء ز باب الدعاء للكرب واٹھو۔۔۔ 


ی اس ياه عن عد الو شعي ني 









رو ا ہت تکرب زد 
أو لاو لیق: «اللةرَبّي ولا رل یہ مین تو لٹ على ال 











0 i E 
والازض ذو الْجَلالٍ والاکرام آن تُصَلَي علی مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَعَدٍ وان‎ nt 


کتاب دعاء 3 
؟ ‏ رسول خدا(ص) فرمود: 
بەھ ركس غتی یا گرفتاری یا بلائی يا تنگی معیشتی برسد 


بايد بگوید: 


الله ربی ولا اش رک به شیته توکلت على الحی الذی لايموت. 


۳ .از امام صادق (ع) فرمود: 

چون به کسی ناگواری يا سختی يا گرفتاری در کاری رخ 
داد بايد پا را تا بدو زانو ودستها را تا آرئج برهنه کند وبه‌زمین 
چسباند وسینه به‌زمین ساید وسپس دز" حال چم برای حاجت خود 
دعا کند. 

٤‏ -از امام صادق (ع) گوید: 

چون برادران یوسف او را در چاة انداختند جبرئیلش آمد وبر 
او وارد شد وگفت: ای پس رک؛ در اینجا جه می کئی؟ گفت: 
برادرانم مرا به‌چاه افکندند. گفت: دوست داری که از آن برآئی؟ 
پاسخ داد: 

اين با خدا عز وجل استء اگر خواهد مرا بیرون آورد. 
بداو گفت: خدا تعالی به‌تو می گوید: مرا با این دعا بخوان تا تو را از 
چاه ب رآورم. بهاو گفت: آن دعا چیست؟ گفت: بگو: اللهم انی 
اسألک بان لک الحمد لاله الا انت المتان بدیع السئوات والارض 
ذوالجلال والاکرام أن تصلی على محمد و آل محمد وآن تجعل لی 
مما انا فيه فرجاً ومخرجاً 





























ہگ کاب الدعاء 


7 ا ببس “عرب امور 


تَجْعل یعا نا في كرجا ومَخْرجأً» قال: ثم کات کر الله 








في كتايه. 





۵۔محکڈ نی یخین»عن أعخة بن ُحقدء عن محر 3 
أشمايل» عن أبي إشاعيل الذاج »عن معنا 0 
أبي الات عم لز کم ا ید الاج هي کم دوک 
بن قلخ جين كتل اللىب تيس اد مال آبي عَبد الله ليه ادعام: 
«اللّهع ني سالك ثور الي لا فی وبعزائيك الي لائخفى 
بورك لذي لا ينغن وميك اي لا خصی وَيِمِلْطانِكَ الّذِي 
كَفَفتَ به فزعو عن موس الد ». 











١‏ علي بن رايع عن أبيهء عن بنض أحابيء عن 
إسماعيل بیج عَق بي هي معدمفي المع قان: فقيل 
ي وَتَقُولُ: دیا فارج الم ويا كاشِقٌ الْمَعْ يا زخمق 
لديا از جيم هما قوج ققي وکین غعي يا اله اواج 
اعد الشعد الذِي لزید ولم بولذ ولز نله كُنُوأأَعدٌ اخ 
وكلهزني اذهب بلييي» وافر ية زین والمعؤاتين. 


2 + 


١-عِدَهمِنْ‏ أحايناء عَنْ ند بن ئحکیہ عَنْ مان بن 















عيسئ» عَنْ صملاعَة» عَنْ أبي عبد له عله ادعدرقال: إذا خِذْتَ أمراً 









لك فا گيني كذاوكذا». 





۵ از معاوية بن عتار از امام صادق (ع) گوید: 

آن دعا ونفرینی که امام صادق (ع) به‌داود بن على کرد 
هنگامی که معلّی بن خنیس را کشت ومال آن حضرت را از او 
كرفت اين است: 

بار خدايا من از تو خواستارم بحق آن نورت كه خاموشی 
ندارد وبهعزائمت که نهان نيستند وبھوزکت كه تمامى ندارد 
وبهنعمتت كه شماره ندارد وبههمان,ظلْطن که باآن فرعون را از 


موسی(ع) بازداشتى. 

٦‏ از اسماعیل بن جابر که امام صاذّق (ع) فرمود: 

برای رفع هم» غسل کی ود رگعت مار بال ؤبكو: 

يافارج الهم ويا كاشف الغم يارحمن الدنيا والآخرة ورحیمهما 
فرج هتى واکشف غتى يالله الواحد الاحد الصمد الذى لم یلد ولم 
یولد ولم یکن له كفراً احدہ مرا نگهدار وباك كن وبلاہ را از من 
ببر» وبخوان آية الكرسى را با دو سورة قل اعوذ يعنى قل اعوذ 
برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. 

۷ از امام صادق (ع) فرمود: چون از امری بترسى بگو: بار 
خدايا احدى از تو كفايت نكند وتوئى كه از هر کسی كفايت 
می کنی» از من كفايت کن جنين وجنان راء 

ودر حديث دیگر است كه می‌گوئی: ای كه از هرچیز 

















#اعيسة ۔ هو بصعم تو درمت 


قفی یی آنخر قال: تَثُول: و 











کتاب دعاء ی :دعا برای گرفتاری وهم و... گم 


کفایت کنی وچیزی از تو کفایت نکند در آسمان‌ها وزمين» کفایت 
كن از من آنچه را برای من مهم است از كار دنيا وآخرت وصلى اله 
علی محند وآله. 

وامام صادق (ع) فرمود: ه رکه بر سلطانی وارد می‌شود که از 
أو مىترسد بايد بگوید: باللّه استفتح وبالله استنجح وبمحمد اتوجه» 
بار خدايا س ركشى آن را برايم رام كن وسختى آن را هموار كن زيرا 
تو محو كنى آنچه را خواهى ونزد تواست دفتر كل . 

ونيز م یگوئی: حسبى الله لاال ال هو عليه توکلت وهو ربة 
العرش العظيم وامتنع بحول الله وقوكة من تلهم وقوتهم راسع 
برب الفلق من شر ما خلق ولاحول ولاقوة الا باللم. 

۸ -حدیث را بەامام صادق (ع]رشائیدند كه فرمود: از 
دعاهای پدرم دربارۂ امرى كه رخ مدای :از شدای رحمت 
فرست به‌محمد و آل محمد وبیامرز مرا وبه‌من رحم كن وپاکیزه كن 
کردار مرا وبر كرد مرا آسان كن ودل مرا آرام كن واژ ترسم آسوده 
ساز ودر همه عمرم عافیت بخش ودلیلم را برجا دار واز خطاهايم 
درگذر ورویم را سپید ودینم را نگهدار ومقصدم را آسان كن وروزیم 
را فراوان كن زیرا من ناتوانم واز بدی آنچه نزد من است بخوبی 
آنچه نزد تو است در گذر ومرا داغدار خويش مساز وخویشان مرا 
داغدار مکن ویک نظر رحمت خود را به‌من ببخش که بدان همه 
گرفتاری‌های مرا برطرف کنی وبەمن ب رگردانی هر شیو‌ای که نزد 
تو بهتر است که هرآينه نيرويم سست شده وجارهام از دست شده 





وامدم از خلق تو بریده ونمانده است مگر همان اميد به‌تو وتوكّل بر 

















علي ۳ 7 الا [والاکُرام] 
بك ور جائي للا از حم تضرع وانيكاتيي 
بذك علي عل کل داع دعا يا احم اج E‏ 


مُحَعَدٍ وله»: 








۶ 








کناب دعاء چ دعا براى گرفتاری رم و... 2۳ 


تو وقدرتت بر من پرورد كارا كه به‌من مهرورزی ومرا عافیت بخشی 
چونانکه توانی مرا عذاب کنی و گرفتار سازی» معبودا ذ کر 


ایت مرا آرام می کند وامید بەانعامت مرا نیرو می‌دهد از آن 





گا که آفریدی بی نعمت تو نبودم توثى پرورد گارم وآقايم وبناهم 
ودادرسم ونگهبانم ودفع کنندہ از من ومهرورز بەمن وکفیل روزیم؛ 
هرآنچه من در آنم» از قضا وقدرت تو است» ای آقا ومولاى من در 
ضمن قضا وقدر وتصميم تو رهائی من باشد از هر گرفتاریم که دارم 
وعافيت من باشد زیرا من احدى را از براى دفاع آنها ندارم جز تو 
واعتماد به کسی ندارم جز بر توء یا ذوالجلالوالا کرام خوشبینی 
وامید مرا منظور دار وزاری وناتوانی وزبونی مرا/ترجتم كن وبدان بر 
من منت نه وبر هر دعاکنندۂ بهد رگاهت ارم الراحمین وصلی الله 
علی محمد وآله. 


٩‏ -امام صادق (ع) فرمود: 

ه ركاه امری تو را بەاندوہ افکنده بكو در آخر سجده‌ات: 

یاجبرئیل یامحمد یاجبرئیل یامحمد - آن را تکرار کن - 
اکفیانی مانا فيه فانکما کافیان واحفظانی باذن الله فائکما حافظان. 


۰ -از امام صادق (ع) که على بن الحسین(ع) می‌فرمود: 
چون این کلمات را بگویم» باك ندارم اگر جن وانس برعلیه 
من جمع شوند: 























با ا بسممیرم 











ہب له وله وی اللہ والی الله 


اجتعع علي اش وا 
ف ول لهس تلو و الم لک 








| مُحَكَدٌ بن تيء عن أَحَمْدَ‎ ١7 

قال: لحا یم و عبدالله عب انعم علیٰ أبي 
2 

عولی له علی را یو قال لہ: إذا 








تفیب لايَدْرِي ما هُوَكُمَ أظهر: 





كي عَلقۂ کلہم وَلايَكْفِيه اعد كفني شر عبیالل ی علیع» قال: 








+دعا برای" 





وهم 


بسم الله وبالله ومن الله والى الله وفی سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله بار خدایا خود را بەتو تسلیم کردم وبس وبه‌سوی تو رو 
کردم وبس تو را پشتیبان خود ساختم وبس وكارم را بس به‌تو 
واگذاردم» بار خدایا مرا بهایمان نگهبان باش از پیش رويم وپشت 
سرم واز سمت راست وچپم واز بالای سر وزیر پایم واز هر سو که 
هستم» بحول وقوّت خود از من دفاع كن زیرا حول وقوتی نباشد جز 
به‌تو, 


۱ ۔از امام صادق(ع) که مردی بهمن] گفت: 

چون در ربذه(آرامگاه ابوذر غفاریڈر آنجا است) نزد ابی 
جعفر (منصور عباسی) وارد شدی چهذکیگفت4 

فرمود که: گفتم: بار خدایا تو از هرچیز کفایت کنی وچیزی 
از تو کفایت نکند؛ کفایت كن از من به آنچه خواهی وه رگونه 
خواهی واز هرسو خواهی واز هرجا خواهی (هر زمانی خواهی خل). 





۲ .از علی بن میسر گوید: چون امام صادق (ع) نزد 
ابی جعفر منصور وارد می‌شد؛ ابوجعفر یکی از غلامان خود را بر سر 
أو واداشت وبه‌او گفت: چون وارد شد گردنش را بزن» وچون امام 
صادق (ع) وارد شد بەمنصور نگاهی کرد وزیر لب سخنی كفت که 
ندانست جه بود ؛ وسپس این جمله را آشکارا گفت: اين کسی که از 
همه خلق خود کفایت کنی و کسی از او کفایت نتواند شر عبدالله بن 
على را از من دفع کن. فرمود: دیگر چشم منصور غلامش را نمی دید 























ہگ كتاب الدعاء 77 باب الدعاء للكرب واٹھغ, 







قصار ابو جَعفَرٍ لامْنِصِرٌ عؤلاء وصار قؤلاة لا و 
»مط مول ةف هذا 
أب له عله این ء ل َو جَمْمَرٍ يعؤلاة: ا 
تفعل ما رلک به؟ ققال: واه ولد 7" 
ني وتیتا فالآ أبُو جنر :وال ین دنت یبد E‏ 
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ُحگیء عن عُمَرَ 
۱ ۰ 
الله یرال مه عن | 
غرم فاللي: آل لت عاءتذغویهه إتا أن ی 
زڈیا لالز اتود 
ول له قال: ل 


٣‏ عن عن أَحَمد ن 





عندالعزیزه عن 

















عون ماش 
ین تطلیمه دُعاءيِرْجُوبه وب وج قن 


شَيْءِ وَلايَكْفِي ینه 2 شَيْءٌ اكفني ما اهكني م 














کتاب دعاء چ‫ دعابرای گرقناری وهو و... 9 


وچشم غلامش منصور را نمىديدء ومنصور گفت: ای جعفر بن محمد 
راستى در این كرما شما را بەرنج انداختم» برگرد. وامام صادق (ع) 
از نزد او بیرون شد ومنصور بهغلامش گفت: چرا دستور مرا دربارة 
او اجراء نكردى؟ گفت: بخدا من او را نديدم وپرده‌ای ميان من واو 
۷۳ 98 +٘ٔ٘ ٭ 
هرآینه تو را خواهم کشت. 








۳ .از عبیدالله بن عبدالرحمن کە: امام باقر(ع) ەمن 
فرمود: آيا بهتو دعائى نياموزم كه بدان هنی که ما خانواده را 
چون گرفتاری رخ دهد واز طرف پنلطان بِشْنَآمٍُى شود كه تاب 
آن را نداريم با آن دعا كنيم؟ 
بن رسولالله بدرم:ومادرم قربانت. 

فرمود: بگو: یاکائنا قبل کل ی ای که پیش از ھرچیز 
بودی وهرچیز را ہدید آوردی» ای پاینده بس از هرچیز صل على 
محمد وآل محمد وبا من جنين وچنان کن. 








٤‏ .از على بن مهزیار كه محمد بن حمزه غنوی به‌من نوشت 
واز من خواست که به‌امام جواد بنویسم که بهاو دعائى بیاموزد که 
بهوسيلة آن امیدوار فرج باشد. 

در پاسخ من نوشت: اما آنچه محمد بن حمزه خواسته که بداو 
دعائی آموخته شود برای فرج و گشایش, بداو بگو ملازم این دعا 
باشد: يا من یکفی من کل شیئ ولایکفی منه شيئ» اکفنی مااهتنی مما 
انا فيه. که من امیدوارم از غم و گرفتاری خود کفایت شود انشاءاللّه 























سای مز وي الما دلکرپ راو 


اجو ان یکی ما موی ین الم إن شاء الله تعالىء مه ذلك 
قما آنی لی ال َيل حتی حرج ین الْحَيِسي. 





تلاو 
یت 5 ثراهیع ويا 
0 ات رٹ 














کتاب دعاء 


تعالی. من اين دعا را بهاو اعلام کردم واند کی بر او نگذشت که از 
زندان بیرون آمد. 

۵ .از ابن ابی حمزه گوید: على بن الحسین(ع) می‌فرمود 
بەپسرش: 

ای بسر جانم بهه ركدام شما مصیبتی رسيد وناگواری رخ داد 
بايد وضوء سازد ووضوی خود را کامل كند سپس دو ركعت يا 
چهار ركعت نماز بخواند ودر آخرش بگوید: یاموضع کل شکوی 
ويا سامع کل نجوئ وشاهد كل ملاء وعالم کل خفيّه ویادافع 
مایشاء من بلیته ویاخلیل ابراهیم ونجي اتو سی ویامصطفی محمد (ص) 
ادعو ک دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعقّت قوته دعاءالغريق 
الغريب المضطر الذی لابجدرليشف مهو فيه الا ات یاارحم 
الراحمین. زیرا احدی بدان دعا نکد جر اینک خدا به‌آو گشایش دهد 
انشاءالله. 





٦‏ .از سعيد بن يسار گوید: بەامام صادق (ع) گفتم: 
غمگین می‌شوم» فرمود: بسیار بگو: الله الله رتی لاش رک به شیاه 
وه ركاه از وسوسه یااندیشه‌های بیهوده (حدیث نفس) بترسی بگو: 
بار خدایا من بنده وبندهزادۀ تو ام ومهارم به‌دست تو است حکم تو 
هُ من عادلانه است وفرمانت دربارۂ من مجری است» بار خدایا 





درب 
من از تو خواهش كنم بحق هر نامی که داری و آن را در قرآئت فرو 
فرستادی يا بەیکی از آفریده‌هایت آموختی يا در علم غيب به‌خود 
اختصاص دادی که رحمت فرستی بر محمد وآل محمد وقرآن را نور 





















باب الدعاء للكرب وله و... 





۷ دو علق الَأعرغ کت 





1-تُگڑڑۂ-فال: فقالئة 
: هذًا الأُعا الَّذِي دعا بو 








چ ب E‏ موی ال 
کتاب دعام باب دعا برای گرفتاری وه 


چشم من سازى وبهار دل من وبرطرف شدن اندوه وبرندۀ هم من 
گردانی الله الله رتی لاش رک به شيئاً. 

۷ امام باقر(ع) فرمود: دعاء پیغمبر(ص) در شب جنگ 
احزاب اين بود: 

يا صريخ السکروبین (اى دادرس كرفتاران) ويا مجيب دعوة 
المضطرين ويا كاشف غتى اكشف عنی غتی وهتى وكربى فانک 
تعلم حالى وحال اصحابى واكفنى هول عدوّى. 


۸ -از ابراهيم بن ابی اسراثيل از امام ژٍضا(ع) كه فرمود: 
يك دخترکی از ما بود كه در گردنش حکاڑیر برآمد وکس نزد من 
آمد وكفت: ای على (نام امام رتا شنت رہہ آن دراک بكو تا 
بگوید: يارووف يارحيم يارب یاسیدی» آن را تكرار كند. فرمود: 
آن را كفت وخدا عز وجل بيمارى او را از ميان برد. 

گوید: فرمود: اين دعائی است كه جعفر بن سليمان با آن دعا 
كرد (شايد جعفر بن سليمان هم بەاین بيمارى گرفتار شده وبدوسيلة 
این دعا شفا يافته است از مجلسىره). 





۹ از حسين گوید: از ابی الحسن(ع) دعائى خواستم ودر 
دنبال آن حضرت بودم» فرمود: اللهم اتی اسألى بوجهک الكريم 
وبعزتک التی لاترام وبقدرتک التی لايمتنع منها شیئ ان تفعل بی 
كذا وکذا. 

كويد در نامهاى به خط خودش به‌من نوشت که بگو: 














لهذا 





باب الدعاء للكرب والهعو... 


پي کذا وگذا» نع فُن: «یا لا 
ازحنيي بحَقّ لا الله زحنبي». و5 


0 


یم ین وت كوو تلم قامنرفه عي وعن لدي 





بناصبيجما نك عل کلم یڑ 
۶ بر کی 
4 واخصی کل میءعتدا». 


7 





ی 


۰ محمد بن ییحییٰ: 








۸ قال: قال لي َو الْحَن عله «عم: إذا کات لَك يا عسماةٌ إلى الله عر 


کتاب دعاء 0000 وج .باب دا برای گرفتاری وهوو.۔۔ 


یامن علا فقهر وبطن فخبرء یامن ملک فقدر ويامن يحيي 
الموتئ وهو على كل شیئ قدیر صل على محمد وآل محمد وافعل بی 
کنا وکذا (یجای كذا وکذا حاجت خود را بگوید) سپس بگو با 
لاله الأ الله ارحمنی بحق لا اله الأ الله ارحمنی۔ 

ودر رقعة دڼگر به‌من نوشت ودستور داد كه بكويم الم 
ادفع عنی بحولک وقوتک اللهم انی اسألك فى يومى هذا وشهری 
هذا وعامی هذا بركاتك فيها وماينزل فيها من عقوبة او مكروه او بلاء 
فاصرفه عنی وعن ولدى بحولک وقوکک انك على كل شیئ قدیر» 
لیم ای اعوذ بك من زوال نعمتک وتجويل عافيتك ومن فجأة 
نقمتک ومن شر کتاب سبق (خدایاً بتو ناهم از زوال نعمت 
ودگ رگونی عافیت واز عذاب ناگهانت واز شر سّنوشت بد) اللهم 
ای اعوذ بك من شر نفسی ومن شر گل اب انت 
اتک على کل شیی قدير وان الله کد اما یل کب دا واحصی 
كل شیی عدداً. 








۰ از عمر بن يزيد: 

یا حى يا قیِوم يا لا اله الآانت برحمتك استفیث فاكفئى ما 
أهمّنى ولاتکلنی الى نفسى. 

این دعا را صد بار در سجده بخوان. 

۱ .از سماعه» گوید: ابو الحسن(ع) بهمن فرمود: ای 
سماعه» چون به‌خدا عز وجل حاجتی داری بگو: 





بار خدايا از تو خواهم به‌حق محمد وعلی زیرا آنها در نزد تو 




























باب الدعاء للكرب والهم و ... 


0 


ب ولا تبي مزل ولا وین 





لُوانیق فا له: يا با اللہ مامد بات 
: وله لات رکٹ لهج تخلا لا قز ولا مال 
و نی وحوّل 
علم وقعد رد عبه اعم قال: آما وَاللْوكَقَدْ 
ععنث أن لا أك لك تخل لا عترثه ولا مالا إلا له قال أبو 
اتی یوب بو 
کور ویج ابو ےچ یا موی اور وا ہے پا 

واغطی داود فعگر ور یوشف قققر وائت ین ذلك التّسْلٍ ولا 





يالله عليه دعدم: یا آمیر المژینین ان 


کتاب دعاء 





مقامى ارجمند وقدر واعتباری بسزا دارندء بحق آن مقام وبحق آن 
مقدرة که رحمت کن محمد وآل محمد را وبا من جنين وچنان کن. 
زیرا چون روز رستاخیز شود هیچ فرشت مقرب وپیغمبر مرسل 


ومؤمنى آزموده نماند جز ايتكه بدانها نياز دارند در آن روز 


۲ از معاوية بن عمّار وعلاء بن سيابه وظريف بن ناصح 
كه: چون منصور عجّاسی بهدنبال امام صادق (ع) فرستادء آن 
حضرت دست به آسمان برداشت و گفت: 





ار خدایا تو آن دو پسر 
بچه را بخاطر خوبی پدر ومادرشان نك هسب مرا هم بخاطر خوبي 
پدرانم محمد وعلی وحسن وحسیّن وعلی بر الهمسين ومحمد بن 
على (ع) نگهدارهبار خدایا من به وتو گلوی و را بگیرم واز شر 
أو بەتو يناه برم . 

سپس به‌شتربان فرمود: ح ر كت كن وچون ربیع حاجب در 
خانۂ منصور خدمت آن حضرت رسید بهاو گفت: 
دلش به‌تو سختگیر استء من از او شنیدم می‌گفت: به‌خدا هرجه 
نخل خرما دارند مىبرم وهرچه دارائی دارند چپاول می کنم وهرچه 
كودك دارند بەاسیری می‌گیرم» گوید: زیر لب چیزی نهانی فرمود» 
وچون به‌منصور وارد شد سلام کرد ونشست ومنصور جواب داد 
به آن حضرت و گفت: به‌خدا تصمیم گرفته بودم نخلی برایت نگذارم 
وهمه را ببرم وهرچه داری بگیرم. امام صادق (ع) فرمود: 
ياامي رالمؤمنين راستی خداوند اتوب را گرفتار کرد وأو صبر کرد 
وبه‌داود نعمت داد واو شکر کرد وبەیوسف قدرت انتقام از برادران 
عطا كرد واو هم گذشت کرد وتو هم از این نژادی واین نژاد کاری 





رہہ جه اندازه 


























گا کتاب الدعاء 0 باب الدعاء للکرب والھو۔۔۔ 
أتيفیت الكش لا یما طبه ققال: تفت قَذ علزث نكي 
أل ابیت اعد دضما إلا 
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پیغ: قذ أمرلكٌ 





اذراھیم عن ابی ع ١‏ 
ٹن أغین» عن میس بن ملع عن آبي ءَج اللي ادعدمقال: 
کات علخ ناسین عدوث دلوتلیب یدول: ما أبالي إذا قُلْتُ هذه 
الما آو اجتعع عَلَيَ الْجنُ والائش: «يشم الله وياله وین الله 
إلى اللو وي سيل الله على ملد مول اللو لی للاظیوولووعلم 


2 دعم 1 


وجبث وجي والیك ألجأتُ 











نکنند جز آنچه بدان ماندء گفت: راست من از شماها 
د رگذشتم» بس امام صادق (ع) بهاو گفت: یامیرالممنین هیچکس 
از خاندان ما خونی نريخته است جز اينكه خداوند ملک او را 





ب ركرفته است. بس برای این سخن بخشم آمد وآتش گرفت» امام 
فرمود: آرام باش یاامیرالمومنین راستی اين سلطنت در خاندان 
ابی‌سفیان بود وچون يزيد حسین(ع) را كشت خدا از آنها برگرفتش 
وبه آل مروان رسید وچون هشام زید را کشت به‌دست مروان بن 
محمد افتاد وچون مروان ابراهیم را كشت ملک او را گرفت 
وبه‌شماها داد. منصور گفت: راست گفتی مهمترین حاجت خود را 
بخواه» فرمود: اذن در برگشت است»مل و گفیت: آن بددست خود 
شما است هر وقت بخواهی ب رگژد. امام ادق (ع) بیرون آمد 
وربیم حاجب بهاو عرض کرد: سور هر دهم برای شما داده 
است. امام فرمود: من بدان حاجتي دارم گفت: در ایی صورت بەتو 
خشمگین می شود آن را بگیر ودر راه خدا صدقه بده. 

۳ از امام صادق (ع) که بارها على بن الحسین(ع) 
می‌فرمود: 

من باک ندارم ه ركاه این کلمات را بگویم از إيدكه جن 
وانس در برابرم گرد آیند: 

بسم الله وباللّه والى اله وفى سبیل الله وعلی ملة 
رسولاله (ص) اللّهم الیک اسلست نفسی والیک وجتهت وجهی 
والیک الجأت ظهری والیک فوضت امری اللّهم احفظنى بحفظ 
الايمان من بين یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی 
ومن تحتی ومن قبلی وادفع عتی بحولک وقوتک فاه لاحول ولاقوة 





























0 j EN EE EP 
کاب الدعاء 6 ۳ باب الدعاء للعلل والأمراض‎ 2 








؛ واذفغ عتي بحویك وَقُوَيَكَ هلا عزل لاو 





باب الڈُعاء یل وَالْأَمْراض 
هه شوو 


نی 


١-محکد‏ بن تخمی» عَنْ أُحَحة بن مُحكد بن عیسی» عَنْ 





نکم ولا تخوبلا) فی بلك کف ضري ولاتخويلة عتي أَحدٌ 


یره صل على مُحَهَدٍ وال مُحَد و ا کین ي وعزلالی تن 











کتاب دعاء 3 باب دعا برای دردها ریما رها 


الا بالله (ترجمة آن گذشت). 


کے 
باب دعا برای دردها وبیماریها 


پت ہو تن رہ اہ ہی ہہ سر ص 
۱ از امام صادق (ع) كه هنكام درد وبيشامد بد می گفت: 





بار خدايا تو مردمى را سرزنش کرد وفرمودی ( ۵۸ سوره 
اسراء): «بگو (ای محمد) بخوانيد آنهانی را كه دگ برابر خدا پنداشتید تا 
بدانيد كه نم‌توانند از شما زیانی را دور گنت َذیگرگون نمایند» پس ای 
خدائی كه جز او نمی تواند زيان مرا که نادیز گون نماید 
رحمت فرست بر محمد وآل محمد وزیان مرا دور ساز وآن را از من 
بگردان به‌سوی کسی که با تو معبود دیگری را می خواندہ نيست 
شایسته پرستشی جز تو. 

۲ ۔از داود بن زربى گوید: من در مدينه سخت بيمار شدم 
وخبرش به‌امام صادق (ع) رسید» به‌من نوشت كه: 
به‌من رسيدء یک صاع (در حدود چهل سیر) گندم بخر وبه‌پشت 
بخواب و آن را روی سینه‌ات بریز بەھ رگونە در پاشید وبگو: بار 
خدایا من تو را خواستارم بدان نامت که چون آن بیچاره تو را بدان 


خواند زيان و گرفتاری که دارد از او دور کنی واو را بر زمين تمگن 





دردمندیت 





دهی وخلیغه‌اش بر خلقت نمائی (مقصود امام زمان ع است) که 

















ہگ کاب الدعاء 5 باب الدعاء للعلل والأمراض 


لك آن صلی على مُحَمَدٍ وال مُحَعر وان 
شتو جالساً واجمع ارين ن کا 

لِک یکین وَل یفن ذلك قان داؤڈ: 5 

مِنْ عقال ود فعله غَيرُ واجد فانتقع به. 
ا من 


















كتاب دعاء ر باب دعا برا ای دردھا رار 


رحمت فرستی بر محمد وآل محمد ومرا از دردم عافيت بخشى. 
سپس درست بنشین وگندمها را از گرد خود جمع كن وهمان دعا را 
بخوان وآن را به چهار مد (در حدود ده سیر) بخش كن وهر مدی را 
به‌مستمندی بده وباز همان دعا را بخوان. 


۳ ۔از حسين بن نعيم که: یکی از فرزندان امام صادق (ع) 
ار شد و آن حضرت بهاو فرمود: 

ای پسر جانم بگو: 

بار خدایا به‌درمان خود مرا درمان كن واز داروی خود به‌من 
بچشان واز بلای خود مرا عافیت بخیشل یرآ من بندۀ تو وبندوزادة 
توام. 





4 -از يونس بن عار گوید: بهامام صادق (ع) گفتم: 
قربانت» ايدكه در جهرهام آشكا دده ات علتی أست که مردم 
بندارند خدا عز وجل هيج بنده‌ای كه او را خواهد بدانش كرفتار 
نكند. در باسخم فرمود: نهء هرآینه كه موٴمن آل فرعون انگشتانش 
جلاق بود وجنين می كفت دستش را دراز می کرد - وم ىكفت ( ۲۰ 





سوره یس): «ای مردم پیروی كنيد از مرسلان خدا». گوید: سپس 
فرمود: چون آغاز ثلث اخير شب شد وضوء ساز وبه‌نمازی پرداز که 
آن را می‌خوانی وه ركاه به‌سجده دوم دو ركعت اول نماز شب 
رسیدی بكو در همان سجده: یاعلی ویاعظیم یارحمن ویارحیم 
ياسامع الدعوات ویامعطی الخیرات صل على محمد وآل محمد 
واعطنى من خير الدنيا والآخرة ما انت اهله واصرف عتى من شر 





























لي ٿن |نراهیم» عن یه ین آصنجایناه عَنْ أُحَجْدٌ 





أبو» عَنْ أبي جر مله العدمقالن: إ ریت الول مر به الملا ققْلٍ: 

«الْححد يلو ِي فان اقلا به وَتَصٌلیي علي وعلی گر 
یکن خَلَق) ولائئين. 

جع یی عن بنض انحاو قن کو بن 
عیسیء عن اور 

اي فيه جع تون تلا قرَاتٍ: «الله الله ري 

ا الم أنت لما ول عط ماع 

ي عیسیی» عَنْ ذاؤة» عن مُلَضّل 








عن اي الله و العم قال: قضع بدك 












وَعَجّلْ عافيتي وا کف ضرّي» - قلاث مزا - وا حرط 





أَنْيَكُونَ ذلك مع دُمُوع ويكاو. 





کتاب دعاء 0 چ باب برای ردا ریمارھا 


الدنیا الا خرة ما انت اهله وأذهب عتی هذا الوجع ‏ وآن درد را نام 
ہبر فانّه قد غاظنی ولا [حزننی (مرا به‌خشم آورده واندوهناک 
کردہ)ء ودر دعا اصرار کن. گوید: هنوز به کوفه نرسیده بودم که 
خدا همه آن درد را از من برد وشفای کامل عطا کرد. [۸۷] 

۵ از امام باقر(ع) فرمود: چون مرد گرفتار بلائی را دیدی 


بگو: 


سياس از آن خدا است که مرا عافيت داده از آنچه تو را بدان 
يارى از کسانی که 





گرفتار کرده است وبرتری داده مرا به‌تو وب 
آفريده - وبگوش او مرسان - . 





٦‏ از امام باقر(ع) فرمود: دست تخود بر موضع درد گذار 
0 2 

الله الله رتی حقاً لا اشرك به شيئاء اللهم انت لها ولكل عظيمة 
ففرجها عنّی (بار خدايا توثى برای شفاى آن ودر درد بزرگی آن را 
از من ب رگشا). 

۷ از امام صادق (ع) كه برای هر دردی بگو: 

: ۳ E و‎ 

بسم الله وبالله کم من نعمة لله فى عرق ساكن وغير ساکن 
على عبد شاكر وغیر شاکر وبادست راست ريشت را بگیر وپس از 
نماز واجب سه بار بگو: 

بار خدایا گرفتاریم را رفع كن وعافيتم را زود برسان وزیان 
از من دور كن. 

وسعى كن كه اين دعا با اشک و گریه باشد. 
























باب الدعاء الملل والأمراض 


اللو أغو بت الله وأغو د يوشول اللو وأقوط 
بشما الله من د وما أَخْلّوَمِنْ شژما أخافٌ عَلئ تفیی» تقُولها 
میع مراپ, قا: فعلث ألمب از وج يم وع ع على 

9- حكن ين يعن آعنة ی مُحَمَدٍ بن عیسی» عن 
الوشاي عن عبلاله ئن سينا لقن عون قال: أمِدَ يدل علی مذ 


ا 7 لايك لان ركد ررر هه 














الله اب نو عَنْ ابي 





علی مومع ل مٌتَفُوڈ: 
دیع الل ی 5 حون 


عبد لل لي ما تضغ 





نژات. 


-عَلِيٰ بن براهیع» عن ايه عن عُمْرِو تن عفان عن 


نر و ا 
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۸ ۔از ابراهيم بن عبدالحمید از مردى گفت: خدمت امام 
صادق (ع) رسیدم وبەاو شکایت کردم از دردی که داشتم فرمود: 

بگو: بسم الله. ودستت را بر آن بكش ویگو: اعوذ بعزت الله 
واعوذ بقدرة الله واعوذ بجلال الله واعوذ بعظنة الله واعوذ بجمع الله 
واعوذ برسول اللّه واعوذ باسماء الله من شر ما احذر ومن شر ما 
اخاف على نفسی. هفت بار آن را بگو۔ 

گوید: من جنين کردم وخدا عمدةٌ آن درد را از من برد. 





۹ از عون كه فرمود: دست پټ ود بکش سپس 
بسم الله وبالله ومحمد رسلول الله ولو ولاقوة الأ بالله 

العلى العظيم» بار خدايا آنجه از آن درد شم از من بیر۔ 
وسه بار بهموضم درد دشل بکد 





٠‏ .از امام صادق (ع) فرمود: 
دستت را بجاى درد می‌گذاری ومی‌گونی: 
بسم اللہ وبالله ر و ] محمد رسول الله ولاحول ولاقوة الا ال 


اللهم امسح عتی ما اجده. 
وسه بار به‌محل درد دست می کشی۔ 





۱ .از على بن عيسى از عمويش گوید: بداو (یعنی امام ع) 




















تا سور 
علق نِ عیسیی» عن عق قال: فلت لا علي عاء اذو ي لوجع 
: لانت ساجدٌ: دیا لها خم [یا رجيم یات 
الأزباب وله الم ويا ك لول ويا يد الا 
من کل داو شقم َاني عبد لب في قب 

۲ محكة بع خی عن 
















دو سی 


۳۔ غنہد عر ند بن مُحَمَدٍ ب 





تقر قب العلامقان: إذا اتکی 
مک زشولِ الله لى ی و وط َو رة الهو 
على ما يَشاء من شما آَجذ». 





اسان 
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دعائی به‌من بياموز كه برای دردى كه به‌من رسيد بخوانم. 
فرمود: در سجده بگو: يا الله ارحمن (یارحیم) یارب الارباب 
واله الألهة وياملك الملوک وياسيد السادة اشفنی بشفائک من كل 
داء وسقم فانی عبدك اتقلب فى قبضتک. 





۳ -از زراره از یکی از دو امام(ع) فرمود: چون سر بستر 
بيمارى حاضر شدى هفت بار بگو: 

أعيذ ك بالل العظيم رب العرش العظيم من شر كل عرق 
نفار(نتارخل) ومن شر حر النار (تو را پخدای بز رك پرورد كار 
عرش عظيم بناه دهم از شر هر رگ گزیخته لون ريز خل) واز شر 
سوزش آن). 

۳ .از امام باقر (ع) فرمود: 

چون انسان بیمار شد بگوید؛ بس الله وبالله ومحمد رسول 
الله اعوذ بعزة الله واعوذ بقدرة الله على ما يشاء من شر ما أجد. 


6 ۔ از امام صادق (ع) (که بگوید): 
ای نازل کننده شفاء وبرنده درد» نازل كن برای دردی که 


دارد شفاء. 


۵ از حسین خراسانی که نانوا بود گفت: به‌امام 





صادق (ع) از دردی که داشتم شکایت کردم» فرمود: 




















5 كاب سا ي رای 
و کات خبازاقال: کوث إلى أبي عبد الله له عمجم بي ققان: 
| ذاصلّیت عبت وضع شجوی عفن : ددم اللمۂ 
ول الله سکن تلو وعم اي یا شافي لا ثفاء ال یناه 
ثیفاء ےر 













ُو لش نع عات ولا 


ھت عن أحجد بن مُحكد ين يسئ؛ عن 








کتاب دعاء وت باب دما برایدردها ریمارها 2 


ه ركاه نماز خواندی بجای سجده‌ات دست بگذار وبگو: يسم 
الله محمد رسول له اشفنى یاشافی لاشفاء الا شفاء ک» شفاء لايغادر 
سقماً من کل داء وسقم (به من شفا بخش ای کسی که تتها شفا از تو 
است» شفائى که بیماری نگذارد» شفاء از هر درد وبیماری). 


٦‏ -از امام باقر(ع) که علی(ع) بیمار شد ورسول 
خدا(ص) نزد او آمد بداو فرمود: بگو: 

ام ات اسألك تمجیل عافيتك وصبراً على بيتك وخروجاً 
الى رحمتك. 

۷ -از امام صادق (ع) که پیغمبر(ص)) با این دعا معالجه 
می‌کرد: دست را بر جای درد می گذاری ون گوتی: 


کت 1 
أیا درد آرام شو بسکينة ال گرا له وب رکنار شو 
به مانع از طرف خدا بیارام به آرامش خداء ی انسان تو رأ يناه دهم 





بدانچه خدا عز وجل عرش وفرشته‌هایش را پناه داد در روز لرزش 
وزلزلهها. اين را هفت بار می گوئی و کمتر از سه بار نباشد. 


۸ .از امام صادق (ع) که: دست خود بجای درد 
می گذاری ومی گوئی: 

اللهم اتي اسألك بحق الق آن العظیم الذی نزل به الروح 
الامين وهو عندك في ام الكتاب علي حكيمء ان تشفيني بشفائك 























۱ جیلتي عافنياین وَجَمِي)إقال: 





باب الحرز والعوفة 


کے تی 


۹۔ احمد بن مُحمَدِء عَن | 







لت قمُل: «يا جو5 ن اضلی وبا خير من 
لك ود 3 e‏ 1 ۳ 5 
اعتلیٰ ويا یر من یل وا آزحم تن اسشزجم» ارْحَعْ ضَحْفِي فلا 


سو ہی 


علي انقلامفَقَال: إذا صَ 





کی موی پر ا سے بے ۔ سر 
باب الجزز وَالْعَوْدَةٍ 





الوخقة ققال: ألا أخیکم 

ولا تہار: 
«يشم اله 

الله هو عسیه إن | 








کتاب دعاء رن باب حرزوعون هل 


وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك. تا سه بارء وصلوات مىفرستى 


بر محمد وآلش. 





۹ از محمد بن فضیل از ابی حمزه گفت: دردی در 
زانوهایم رخ داد وشکایتش را بەامام باقر(ع) كردم فرمود: ه ركاه 
تو نماز خواندی بگو: 

يا اجود من اعطی ویاخیر من سُثل ویاارحم من استرحم؛ ارحم 
ضعفي وقلة حيلتي وعافني من وجعي. 

كويد: آن را بكار بستم وعافیك یافتم. 


سس ح 5 ریس جح 
باب حرز وعوذه 

تسه 

۱ ابن منذر گوید: از هراسیدن نزد امام صادق (ع) یاد آور 
شدم» فرمود: به‌شما چیزی را خبر ندهم که هرگاه آن را بگوئید نه 
در شب ونه در روز نهراسید: ۳۳ 5 

بسم الله وبالله وتو کلت على الله وانه من یت کل على الله فهو 
حسبه ان الله بالخ امره قد جعل الله لكل شي قدر الهم اجعلني في 
كنفك وفي جوا رک واجعلني في امانک وفي منعک۔ 





بس فرمود: بەما رسيده كه مردى سی سال بەاین دعا ملازم 

















۳ علي بن تراهیع هن آبیوه عن خض آصلحایه» عَنٍ 
آبی عَبد ال یه اعم قال: قال أمي 





ار ی براهیع 
إشماعيل واشحاق عتهم العلام. 








.۳ یمان الْجَْفَرِيّ قال: تین ابا الْحَعن لیو الكل يَقُول: إذا 


سا | ل 0000 ۱ 
زج ٣ء‏ قرب لو را گزید. 

۔از امام صادق (ع) فرمود :ہگ اعوذ بعزت الله واعوذ 
بقدرة ور رت 
بمغفرة الله واعوذ برحمة الله واعوذ بسلطان له الذي هو على كل 
شیئ قديرء اعوذ بكرم الله واعوذ بجمع الله من شر کل جتار عنيد 
وکل شيطان مريد وش کل قريب او بعيد او ضعيف أو شديد ومن 
شر السامة والهامة والعامة (از شر گزنده و کشنده وسال قحط) ومن 
شر كل داتة صغيرة او كبيرة بليل او نهار ومن شر فستاق العرب 
والعجم من شر فسقة الجن والانس. 





٣‏ از امام صادق (ع) که لین (ع) فرمود: بيغمبر 
حسن وحسين را رقيه نمود بس فرمود: يناه دهم شما را به کلمات تاه 
خدا وبه‌اسماء حسنی خدا که همه عمومى هستند از شر زهرداران 
و گزنده‌های کشندہ واز شر هر چشم بد واز شرّ حسود هنگام حسد. 
سپس پیغمبر(ص) رو به ما کرد وفرمود: ابراهيم را شیوه بود که 
اسماعيل واسحاق را چنین در پناه خدا می‌گذاشت. 


4 ۔از سلیمان جعفری گوید: شنیدم ابوالحسن(ع) می‌فرمود: 





چون شام کنی وبنگری که خورشيد رو به پنهان شدن وپشت 

















س ي تا 
5 4 4 7 





سك وم یت والعت له رت انا مان 
کل سج وین يريم وت وگن ما عش اولع ولا 
ی ولاغزلاً قال: فث له: إئی 











کتابدعاء کو 00١‏ یاب رزو موده لم 
به‌جهان كردن است بگو: بسم الله وبالله والحمد له الذى لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل وكبّره تکبیراً والحمد لله الذي يصف ولايوصف ويّعلم ولا 
بعلم يَعلم خائنة الاعین وما تُخفي الصدور واعوذ بوجه الله الكريم 
وباسم الله العظيم من شر ما برأ وذراً ومن شر ما تحت الثرئ ومن شر 
مابطن وظهر ومن شر ما وصفت وما لم اصف والحمد لله رب 
العالمین. فرمود: اين امان است از هر درنده واز شيطان رجیم 
ونوادش وهرآنچه بهدندان كيرد وبگزد وصاحب این ورد 
وخوانندهاش نبايد از دزد وغول بترسدثن به ,حضرت گفتم كه: 
به‌شکار درنده مىروم وشبها در ویراله‌ها می خوائٔم ومىهراسم. به‌من 





فرمود: 





بگذار وه ركاه بيرون آئی باى جب را بيش نه ونام خدا را ببر كه تو 
بدنخواھی ديد. 


۵ ۔از قعيبه اعشى گوید: امام صادق (ع) بهمن ياد داد كه 
بگو: بسم الله الجليل بناه دهم فلانی را به‌خدای بزرگ از شر هر 
گزندة كشنده وهر زھردار وهر چشم بد واز سال كرانى واز شر جن 
وانس وعرب وعجم واز دميدن واز ستم ودستاندازی آنها واز پف 
كردن آنها وبهآية الكرسي؛ وسبس آن را مىخوانى وسپس در بار 
دوم مىكوئى: اعيذ فلاناً بالله الجليل ... تا به آخر آن. 








25 كتاب الدعاء Eê‏ وت باب العرزوالموفۃ 





00 


قرات ما کر ہہ وآ ُحَگدِ وَعَجْل 


ند هري إل ره واحِدَةٌ 












اریت أئہا وذییز 
ك۳ سود الاب الي لايبالي 





ول عرفت یت با لکتاب 


٦‏ از اسحاق بن عتار گوید: به‌امام صادق (ع) گفتم: 
قربانت؛ راستی من از عقرب‌ها می‌ترسم» فرمود: به‌سه ستاره از هفت 
ستارةٌ بدا تالنعش بنگر که در كنار میانه آنها اختر کوچکی است 
نزدیک آن که عرب آن را سها نامند وما آن را اسلم نامیم هر شب 
خیره بدان نگاه كن وسه بار بگو: اللهم رب اسلم» صل على محمد 
وآل محمد وعجّل فرجهم وسلمنا. اسحاق گفت: در عمر خود آن را 
ترک نکردم جز یک بار که در آن يك بار هم عقرب مرا گزید. 


۷ ۔از سعد اسکاف گویذ: شنیدم که امام صادق(ع) 
می‌فرمود: هر که این کلمات را یگوید من امم که گزند عقرب 
وگزنده‌های دیگر بهاو نرسد تا صسبح؟ اعود بات له العاتات التي 
لا یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما بر ومن شر کل" 
داټة هو آخذ بناصیتها ان رتي على صراط مستقیم. 


۸ -از على بن ابی حمزه از ابی الحسن(ع) فرمود: رسول 
خدا در یکی از جهادهای خود بود» واصحابش از آزار کیک به‌وی 
شکایت بردنده فرمود: چون ه رکدام شما به‌بستر خود رود بگوید: 
ای سياه جهنده که از بست وبند ودر باکی نداری من تو را قسم 
می‌دهم بەاع الکتاب که مرا ویارانم را آزار نرسانی تا شب برود 





وبامداد بیاید بدانچه آيد (والذي نعرفه - آنچه ما می‌دانیم این است) 





























۹ علخ بن مُحَمَدِء عَنِ ان جُسْهورء عن أبيه 
میاه عن دالو ٹن ينان عن آبي عبداللهعله معم‌قال: قال 
مير الْمُؤِْنِينَ ته دعدم: إذا ليت الع 
وَالْجْبّ ین َو کل أصد مُْتأسِدٍِ». 
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له یه يما عم صالخ أنه أَنْقَدهُما إلى إثراهيع 
بخلہ: دالل رل کر الاب امد أن ل إلة إل الله امد 
أَنَمُحَمَداَسُولٌ الله الله کر الله أكْبرُ لا إل إلا الله ولارَبٌ يي 
إل الله لامك وله الْحَخد لا ريك له شبحان له ما شاء الله 
؛ الم تا الْجَلالٍ وَالْإكْرام» رت وسیٰ 
راهيم الَّذِي وَقئء اه إبراهيع نيل وإ 
وینشوت وَالأمشباطلء لا إل إل لت شبحائكٌ عع ما 
يما الق به یوت باتك رب القاس 














تح ہیں ہس ہے 
کتاب د ژ باب حرزوعوذہ “م 


تا ب ركردد بامداد هر زمانی ب ركردد. [1۸۸ 


٩‏ - امي رالمومنين (ع) فرمود: 

چون به درنده برخوردی بگو: اعوذ برب دانیال و الب من 
شر کل اسد مستأسد (بناه برم به برورد كار دانيال از هر شير شرزه و 
درنده. [۸۹] 


٠١‏ -از ابراهيم بن محمد بن هارون كه به امام باقر(ع) 
نوشت وبرسيد از پناه به خدا در باره بای که براى كود کان رخ 
می‌دهد» در پاسخ؛ به خط خود این دو وٹ را نگاشت و 
صالح (راوى حديث) معتقد است كه نارای آبراهیم فرستاد: 

«اللّه اکبر الله کیره اشهد ان لاله ال له هد ان محمداً 
رسول الہ الله اکبر الله اكبر لا لها لم و لا رب لیا له له 
الملك و له الحمد لا شريك له» سبحان الله ماشاء الله كان و مالم یش 
لم یکن اللهم ذا الجلال و الاكرام؛ رب موسی و عیسی و ابراهیم 
الذی وقی اله ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و یعقوب و الاسباطه لا اله 
ال انت سبحانك مع ما عددت من آياتك و بعظمتك و بماسألك به 
النبیّون و باتك رب الناس» كنت قبل كل شییء و انت بعد کل 
شيىء» اسألك باسمك الذی تمسك به السماوات ان تقع على الارض 
الا بأذنك و بكلماتك التامّات التى تحيى به الموتی ان تجير عبدك 
فلان (نام او را برد) من شرّ ما ينزل من السماء و ما يعرج اليها و ما 

























باب الحرز والعوذة 





وال إلى الله کما شاء الله و 
ال لكوت اللوء ها الکتاب ی الله لان [ائن] 
تیک عبيي الله گی الله على مُحَكَدٍ وآله». 

ین أضحايداء عَنْ ندب محعد بن خا عن 
مُحَمَد ئن عَلقء عَنْعَبدِللِينٍ خی الْكاهِلِتَ قال: قال بو عبدٍالله 
عليه :یت | يم فافرافي وجه َه لین وفلگا: 
ية مُحَكَلٍ صل اللأمله زاك زعلم وعزیعة 








«عرفث عليك بعریعة الله عر 





الله اعفلیم اج ي وَأَهْلِي 
يغ الله العزغوب نموف 





سےه _ چا a‏ 


يخرج من الأرض و ما يلج فيها و سلام على المرسلين و الحمد لله 
رب العالمين» و نيز بخطش‌نگاشت: شت:رریسم الله و بالله و الى الله و 
كما شاء و اعيذه بعزة الله و جبروت الله و قدرة الله و ملکوت الله 
هذا الکتاب من الله شفاء لفلان بن فلان(ابن) عبدك و ابن امتك عبدی 


الله صلی الله على محمد وآله. 


۱ -از عبدالله بن يحيى كاهلى گوید: امام صادق (ع) 
فرمود: 

چون به درنده‌ای برخوردی|آدر روى او/آیگ الکرسی بخوان 
و به او بكو: «عزمت عليك بعزيمة زیت مد (ص) و عزيمة 
سليمان بن داود و عزيمة امي الوكين ”ب بابق طال(ع) و الأئمة 
الطاهرين من بعده» كه آن درنده از برابر تو ب ركردد ان شاء الله. 

گوید: من بيرون رفتم و به ناگاه درندماى سر راهم د رآمد» 
من او را قسم دادم و به او گفتم: از راه ما برگرد و ما را نیازاره 
گوید: به او نگاه کردم که سرش را به زیر انداخت و دمش را ميان 
دو بايش نهاد و برگشت. 


۲ .از امام صادق (ع) که هركس دنبال نماز واج 
بگوید: 


«سپردم به خدای بزرگوار و والا خود وخاندانم وفرزندانم و 
ه رکه را خواهم» سپردم به خدا که بهراسد و بترسد و بلرزد در برابر 





























رج مو ات فة 
5 کتاب‌الدعاء 0-0 باب الحرزوالعرفة 
51 1 ۲ 








٠"‏ عَنُْ» رف قال: من بات فى دار وټ وخدا 
ای وَلیفل: 

«اللّهع آیش وخشيي وآین ززقييوأمتي قلیٰ 
وَخلتي». 

أب للع عن محهد زن مالم عن أخمة بن 
التضره عن رو ئن شر عَنْيَِيدَ بن مُرة عن كير قال: 
ممت أمير ینیس كنع العدميَقُوك: قال لی رشو ل اللو لى لاطي 
و وعلم: باعل ألا لمك کس ؟ إذا وقضت ذ 

حم اللو الؤخمن الم الؤجيم ولاز 











کناب دعاء ي 0 بابسزرعرضكم 
عظمتش هر چیزی خودم وخاندانم ومالم وفرزندم‌وه ركه را خواهم» 
در زیر یکی از پرهای جبرئیل درآيد و خود وخاندان ومالش محفوظ 
گردند. 

۳ به معصوم رسانیده است که فرمود: 

ه رکه تنها در خانه‌ای شب را به سر بردہ بايد آية الکرسی را 
كلم کر 

بار خدایا هراسم را آرام كن و ترسم را بیاسای و در تنهائی 
كمكم کن. 

6 .از بکیر» فرمود: از میرالمنین؟ع) شنيدم می‌فرمود: 
رسول خدا(ص) به من فرمود: 

ای علی! آیا به تو کلماتی نموم گاهی که در سختی و 
بلائی افتی بگو: «بسم الله ل لول له قوة الآ باه 
العلي العظیم» زیرا خدا عزوجل می گرداند بدان از تو آنچه را خواهد 
از انواع بلا۔ 














۳ 








گا کاب الدعاء ۳۳۰ باب الدعا ء عند قراءة القرآن 





ول 


«لَمع رن تَكَ لن انت المع وخ بان وال نان 








کتاب دعاء و باب دعاء قرائت قرآن 2 


کے تد و ی سس سے 
باب دعاء قرائت قر آن 
کچھ 2 


۱ امام صادق (ع) نزد خواندن قرآن خدا عزوجل» این دعا 
را می‌خواند: «بار خدایا پرورد گار ما ! از آن تو است سپاس؛ توئی 
یگانه در توانائی و سلطنت استوار و از آن تو آست سپاس؛ توئی برتر 
به عزت و كبرياء و فراز آسمانها و عرش بزرگ» پروردگار ما! از 
آن تو است سباسء تو خود همه چیز راو آیات و ذکر عظیم» 
پرورد گار ما! از آن تو است سپاس[بدانچه آموخگی از حکمت و از 
بزرگوار و روشن کننده؛ بار ألها:توئى که پیش از اظهار شوق 
آن را به ما آموختی و سود شی اانجیتهآن را به مارپاددادی» بار 
خدايا! در صورتی که اين خود منت و قصل و جود و لطف است 
نسبت به ما و رحمت است برای ما و امتنا نیست بر سر ما بی‌جنبش 





و چاره‌جوئی و توانی از طرف ماء بار خدایا! يس خوب خواندن آن 
و نگه‌داشتن آیاتش را نزد ما محبوب ساز و ایمان به متشابه و عمل 
به آیات محکم آن را با وسیلڈ تأويل و رهیابی در تدبیر و بینائی در 
پرتوش به دل ما انداز. 

بار خدایا! چنانی كه آن را درمان برای دوستانت نازل 
کردی و وسيل بدبختی دشمنانت ساختی و آن را نابینائی نافرمان 





وروشنی فرمان‌برانت نمودىء بار خدایا! آن را برای ما دژی ساز از 
عذابت وپناهگاهی از خشمت و جلوگیری از نافرمانيت و نگهبانی از 





بدخواهیت ورهنمائی به فرمانبریت و نوری در روز ملاقات تا يدان 











ہہ کاب الدعاء 0 6 باب الدعاء عند قراءة الق رآن 


وحاجزأعن مَمْصِيَيِكَ وَعِصْمَةمِنْ سَخَطِكَ وَدَلِيلًا علیٰ طاءَ 





وَاجْعَلْنا تُراعِيه وَتَحْفَظةُ. 
هم اجتلا تق حلاله و 


۲ 


خرامه لیم دوه 
تلاونه وتشاطا ق 






1 


َنود فراص 





المع رال 














کتاب دعاء 5 


ميان خلق تو پرتویاب شويم و به وسيلة آن از صراط تو بگذریم و به 
بهشت تو راہ بریم. 

بار خدایا! به تو پناهم از شقاوت و جفا کاری در تحمل آن و 
کوری از به كار بستن آن و خلاف نمودن در حکمش و كردن 
فرازی از توجه بدان و کوتاهی كردن در برابر حق آن؛ بار خدایا! 
سنگینی آن را به کمک ما بر دار و مزدش را به ما لازم دار و شکر و 
قدردانی از آن را بر ما بگمار و ما را راعی و حافظ آن سازء بار 
خدایا! ما را پیروی كن از حلال آن و کنار‌جوی از حرامش و برها 
دارندةٌ حدود و پرادخت كنندةٌ مقرراتش بنما. 

بار خدایا! خواندنش را به كام'ثا بين گردان و در قيام 
بدان مارا نشاط بخش و در ضمن مرثب خواندن/ و حسن تعبير از آن 
دل ما را ترسان ساز و نیروی به کار بست ان تزا هر آن از شب و 
روز به ما عطا كنء بار خدای یه نکن خواب» خبهبه گی ما را 
درمان كن و در ساعات مقرره شب ما را از خوآب خوابیده‌ها بیدار 
كن و در آن هنگامه‌ها که دعا اجابت شود از چرت چرت‌زنان 
برانگیز,بار خدايا! به دل ما هوشی بده در برابر شگفتبهای بی‌پایان 
قرآن و لذتى در زمزمه كردن باآن و عبرتی در موقع شرح و بیان 
معانى آن و سود روشنی در هنگام فهم‌جوئی آنء بار خدایا! ما به تو 
پناه بريم از اینکه دلچسب ما نباشد و از اينكه آن را بالش خواب 





خود کنیم و بشت سر اندازیم و به تو يناه بریم از قساوت خود نسبت 
بدانچه ما را ينددارى. 

بار خدایا! ما را سودبخش بدانچه در قرآن از آیات خود 
رك و ل دای مد OUR‏ ری 
و با تأويل آن بد کرداریهای ما را جبران كن و به وسيلة آن مزد 




















۳۵ 














2 شی بک 4 باب الدعاءعندقراءةالقرآن 





که هرت ی ی 
العمل وعوناً ماداب يُمَوَمُنا ین الیل وعزنا بو بای لس 
الاك و و 








کتاب دعاء وي بدا قراد 

کردار نیک ما را چند برابر ساز ودرجات ما را بدان بالا بر و با آن 
پس از مرگ مژده به دهان ما گذارء بار خدايا! آن را توشه‌ای ساز 
برای ما كه در موقع وقوف برابرت نيرومند شويم و راہ روشنی که 
به سوی تو پوئیم و دانش سودمندى که بدان شکر نعمت 
که نامهای مقدست را بدان منزہ دانيم» 





از 
جوئیم و خشوع با 
زیرا تو بدان بر ما حجتی آوردی که راه عذر بر ما بستی و به وسيلة 
آن نعمتی به ما ارزانی داشتی که زبان شکر ما از آن کوتاه است. 

بار خدایا! او را برای ما سرپرستی ساز که از لغزشمان 
با زكيرد و راهنمائى که ما را به کار شایسته بگیرد و كمكى رهنما 
كه از انحراف و کجی به راستی كشيائة وپّاورٍی که از خستگی 
برهاند تا ما را به برترین آرمانها رلشاند» بار | آن را برای ما 
شفیع روز ملاقات خود ساز و ساز وب كع رؤؤتبزفزاز شدن و وکیل 
مدافع روز قضاوت و نور در رز ظلمت روزي كه نه زمينى باشد و 
نه آسمان روزی که ه رکس بدانچه برای آن گوشیده مزد گیرد. 

بار خدایا! آن را در روز تشنگی وسيلة سیرابی ما ساز و نور 
روز پاداش گردان و بی‌ترم بر ه رکه به جانش افروخته گردد و به 
سوزش شعلهور شود؛ بار خدايا! قرآن را برهان ما ساز در ميان 
روزی که همه اهل آسمانها و زمین گرد آیند» بار خدایا! به مامقامات 
شهیدان بده و زندگی سعاتمندان و رفاقت با بيمبران» زیرا تو شنونده 
دعائی. 





























سس ي باب الدعاء في حفظ ٹرآ 





و موسی وَرَبُورِ داؤة جيل يعيسئ وفرآن مُحَکږ سل 
اللہ زا َكل وي اح وقضاو آنشیته وعق میت وقتي 
٦‏ 


۶ 


را سور 

















باب دعا برای حفظ كردن قر آن 


سسس چپ 


۱ از ابان بن تغلب که امام صادق (ع) فرمود: میگوئی: 
«بار خدایا! من از تو خواهم و بنده‌ها خواهش نکنند کسی را که 
مانند تو باشد» از تو خواهم به حق محمد بيغمبرت و رسولت و 
ابراهيم خليلت و ب رگزیده‌ات و موسی همسخنت و همرازات و عیسی 
کلمه‌ات و روحت و از تو خواهم به يق حتف ابراهیم و توراة 
موسی و زبور داود و انجیل عیسی و قرآن مد (ص) و به هر 
روحی که فرستادی و حكمى که اجڑا کزدیتو توانگری که مالش 
عطا کردی و كمراهى كه بدو راو .و گدائي که دو بخشیدی 
و بدان نامت که آن زا بر شب نهادی و تاریک شد و بدان نامت که 
بر روز نهادی و روشنی كرفت و بدان نامت که بر زمینش نهادی 
برجا ماند و بر آسمانها ستونش کردی و استوار شدند و بر کوههایش 
نهادی و لنگر گرفتند و بدان نامت که روزیها را بدان پراکندی و از 
تو خواهم بدان نامت که مرده‌ها را به آن زنده کنی و از تو خواهم به 
بست و بندهای عزت عرشت و منتهای رحمت قرآنت از تو خواهم 
که رحمت فرستی بر محمد وآل محمد و به من روزی كن حفظ 
كردن قرآن و اصناف دانش؛ و آنها را در دل و گوش و چشمم پا 
بر جا داری و با گوشت و خون و استخوانها و مغز 
و روز را از رحمت و قدرت خود بدان به کار بندی؛ زیرا نه جنبشی 
و نه توانی نباشد جز به وسیلهٌ تو ای زنده ای پاینده». گوید: در 





بیامیزی و شب 

















۳۹ 








سس ي سار در 





٦ھ‏ 0۷*0۷" 
لاد اند الوثر تما الَذِي تنل کات كلها » الظاهر اهر 
ابا فقس الْحَيَ یوم ور التماوات َالْأَدْضٍ الوَحْملنٍ 
الح اکر وت مت الق وکمیق القاتات 











ر کتاب‌دفاء 


اوت 


حديث دیگر اضافه‌ای دارد: 





و از تو خواهم بدان نامت که بندەھایت بدان تو را خوانند هم 
آنان که دعای آنها را اجابت کنی و پیغمبران تو هم و آنان را 
بیامرزی و رحمت کنی و از تو خواهم بدان نامت که در کتابها فرو 
فرستادی و بدان نامت که عرشت بدان استوار است» و به نام تو واحد 
و أحد و فرد و وتر و متعالی كه همه اركان زمين را پر كنندء پاک و 
باكيزه و مبارک و مقدس و زنده و پاینده» روشنی آسمانها و زمين 
بخشنده و مهربان بزرگوار و برتره و به کتابت كه به حق و راستی 
فرود آمده است و سخنان درست توا نور تاتّت و به عظمت و 
اركانت». گوید: در حدیث دیگر ابت که: 

رسول خدا(ص) فرموده:,هر رکس خوآعد خداوند قرآن و 
علم را در دل او جا دهده به يا بل طرف پا کی 
نویسد و آن را باآب بارانی كه به زمين نرسیده است بشوید و تا سه 
روز ناشنا بیاشامد که موجب حفظ گرددہ انشاء الله. 


۲ - سند را به آمیرالمومنین(ع) رسانیده که فرمود: رسول 
خدا(ص) فرموده است: 

من به تو دعائى ياد بدهم که قرآن را فراموش نکنی: «بار 
خدایا با ترک هر نافرمانیت به من رحم کن تا مرا زنده‌داری و به من 
رحم كن از رنج برای آنچه به کارم نيايد و به من روزی 
كن خوش‌نمائی در آنچه تو را از من خشنود سازد و به دلم بچسبان 
حفظ كردن قرآنت را چنانچه آن را به من آموختی و به من روزی 























ا 
أنت». 





قال: وَرَواه نش أَصُحاپناء عَنْ ولي ن ضیمح» عَنْ حلص 
الور عَنْ أبي بل له العدم. 















اك ولا مني ب 





کناب دعاء ر باب دعاهاى مختصر برای همة... 8۴ 


كن آن را همان طوری که خوشایند تواست بخوانم؛ بار خدايا! با 
قرآنت دیدۂ مرا روشن كن و بدان سنية مرا بگشا و دلم را شاد كن و 
زبانم را باز كن و تنم را بدان به کار بند و مرا بدان نیرو بخش بر اين 
موضوع و بدان یاری كنء زیرا یاوری در آن جز تو نیست؛ نیست 
شایسته پرستشی جز تو). [۹۰] 


سس ام کته کے 
باب دعاهای مختصر برای همه ب خاجتهاى دنیا و 
آخربتا 
حصن ده شس اا رہ کے ون 


١‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: بگو؛ بار خدايا مرا از خود 
ترسان ساز که گویا تو را به چشم خود می‌نگرم و با تقوای نسبت به 
خود خوشبخت و سماتمند گردان و مرا بدبخت من به خاطر نشاط در 
نافرمانیت و در حکم خود خیر مرا به خواه و تقدير مبارکی برای من 
بنما تا دوست نداشته باشم پس‌اندازی آنچه را بشتاب آوردی و 
شخا ب آوردن آنچه را بس انداختی و مرا به خود متكى دار و از 
كوش و چشمم بهره‌مند ساز و آنها را وارث من كن و مرا به 
ستمکارم پیروزی بخش و توانائیت را به او بنماء پرورد گارا! چشم 
مرا بدان روشن کن». 





۲ از ابراهیم بن میمون گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
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وین 


یمیسی؛ عَنْ 
أبي ير تبه سمقان: لي: «اللهم إلي 
يدينك وین كل د شو أحاظ یہ 
جنمق. اللهع اي سالك عاد كفي أئوري كلما وود 





خزي الدثیا و و ez‏ 











می‌فرمود: 

«بار خدایا! مرا بر هراس روز رستاخیز یاری نما و از دنیا 
سالم و درست بیرون بر» و از حورالعین جفت من كن و خرج خودم 
و عیالم را کفایت كن و به رحمت مرا در زمره بندگان خوبت در 


آور». 


۳ از امام باقر(ع) که فرمود: بگو: 

«بار خدایا! راستی من از تو خواهم از هر خوبی که دانشت 
فراگرفته و به تو بناهم از هر بدی که دانثت فراگرفته»بار خدایا! از 
تو خواهم عافیت در همه امورم و به قڑ پناهم الإ ركيوائى در دنیا و از 
عذاب در آخرت. 


٤‏ -از على بن زیادہ گوید: علی بن بَضير به آن حضرت 
نوشته كه در زیر نامه‌اش دعائى به او بیاموزد كه با آن دعا كند تا از 
گناهان نگهبانی شود و جامع برای دنا و آخرت باشدہ در پاسخ او 
به خط خود نوشت: « بسم الله الرحمن الرحیم» ای کسی که نیکی 
را آشکار کند و زشتی را بپوشاند و پردۂ مرا ندرده ای كريم گذشت 
و خوش د رگذشت» ای وسیع آمرزش» ای پر بخشش در رحمت» 
ای دمساز هر راز و بايان هر شکایت؛ ای چشم‌پوش با كرامت» ای 





بز ركوار در بخشش, ای آغاز کننده هر نعمت بيش از استحقاق آنء 
يا رتاہ يا سیداه يا مولاه یا غیائاه! صل على محمد و آل محمد و از تو 


خواهم كه مرا به دوزخ نکشانی»- 

















2 کاب الدعاء 3 2 باب دعوات موجزات] 


على مُحَعَدٍ وال مُحَكي وَأسلكٌ أن لا تجعليي في التار» ثم تس ما 





قوب نج ون عة القريث و 
فيه لو رنه يك وت 











کتاب‌دعاء ی باب دعاھا: برای هک 


سپس هرجه در نظرت آمد بخواه. 


۵ -از امام صادق (ع) گفته است: «بار خدایا توئی مورد 
وثوقم در هر گرفتاری و توئی امیدم در هر سختی و تو در هر امری 
برايم رخ دهد پشتیبان و ذخیره منى؛ جه بسیار گرفتاری که دل از 
آن ناتوان شد و چاره آن ناچار و خويش و بیگانه در آن يارى 
نکردند و دشمن بدان شادی و سرزنش نمود و براى هر كارم مورد 
اهميّت بود من به آستانت آوردم؛ به توأش شکایت کردم و از 
دیگران رو بر گرفتم و به د ركاه تو رو يكم و توأش گره گشائی 
كردى و از منش بر گرفتی و كفايتم کردی» پئ توئی سربرست هر 
نعمت و برآورنده هر حاجت و پایان هر رغیت؛ پل از آن تواست 
سپاس فراوان و از آن تو است بخشش بی‌پایآن» , 1 

٦‏ -امام صادق (ع) فرمود: بگو: 

«با رخدایا! از تو خواهم به حق جلالت و جمالت و کرمت که 
بامن چنین وچنان كنى». 


۷ - از فضل بن یونس؛ که ابی الحسن(ع) به من فرمود: 


«بار خدایا! مرا از عاریتی گیران ايمان و از تقصیر در انجام 
وظیفه بر می‌آورد» گوید: گفتم: عاریت گیران ایمان را فهمیدم» 
معنی اينكه مرا از تقصير بر می‌آورد چیست؟ 

فرمود: هر کاری برای خدا عزوجل بکنی بازهم خود را 























8 -عَنْه عن ان تخبوب» عن باه عَنْ يال وخم 





۳۹ نز لى تغل نیت أنت» تتتر الآ 
۹ علق عن یخی بن اعبار عن إْراهيم ٹن اي اليلاده 
عَنْ عقبہ عن را بیعقان: 
«يا عن يي علی‌تَفیه وت 
وَالاي]مان فى ال والآخرة». 











کتاب دعاء وت باعي Lr‏ 
مقصر دان؛ زيرا هم مردم در انجام وظیفه خداپرستی ميان خود و 
خدا عزوجل مقعترند. 

۸ از امام باقر(ع)» فرمود: 

خدا یک مرد بیابانی را به دو كلمه دعا آمرزيدء گفت: «بار 
خدایا! اگر عذابم کنی» من سزاوار آنم و اگر بیامرزی» تو شايستة 
آنی» وخدایش آمرزید. 

4 .از امام رضا(ع)» گفت: 

«ایکه مرا به خود رهبری كردي وبدلم را رام باورداشتن 
خودت ساختی» از تو خواهم آسوچگی و ایمن(انخ) را در دنیاو 
آخرت». 


۰ از محمد بن أبى ره از پدرش» گوید: على بن 
الحسین(ع) را در سايهانداز خانة كعبه ديدم كه شب‌هنگام نماز 
می‌خواند و قيام را طول می‌داد تا آنجا كه يكبار برباى راست نكيه 
می‌زد و یک‌بار برباى جبء سپس شنیدم با آوازكريه آلوده‌ای 
می‌گفت: «ای آقایم! مرا عذاب می‌کنی بااینکه دوستيت را در دل 





دارم هلا به عزتت سوگند اگر جنين کنی» ميان من و مردمی انجمنی 
کردی که دورانی دراز با آنها به خاطرت دشمنی کرده‌ام». 


۱ -از داود رقى» گوید: 





من شنیدم كه امام صادق (ع) بیشتراصرارش در حال دعا به 











۳۹ 














2 کتاب الدعاء 0 باب دعواتٍ موجز 


آبا عبدالّه یه تم کر ما ثل یہ في الدّعاءِ على اللو 
يني شول الله وأمير انين 












اذغ له ناه ققان: «الألهم ری سدق الْحَدِيثِ وَأداء الأمائة 
وَالْمُحافَظة على السَلوات» الهم ته عن 
1 کا و 











کتاب دعاء 5 پان موی هت رایمه 2۳:22 





حق پنج‌تن بودء يعنى رسول خدا(ص) و أمير موّمنان و فاطمه و 
EE‏ 


٢‏ ۔ از ابراهيم کرخی که امام صادق (ع) به ما دعائى برای 
خصوص روز جمعه آموخت «بار خذايا! راستى که من نيازم را عمداً 
به درگاہ تو آوردم؛ امروزه بارفقر و زبونی خود را به آستان تو فرو 
نهادم» امروزه من به آمرزش تو امیدوارترم از کردار خودم و بی‌تردید 
آمرزش و مهر تو و سیعت‌تر است از گناهان من؛ بر آوردن 
هرحاجتی که دارم در مقام برآ برای یکی بدان داری و برای 
تو بسیار ل ای کار وراه که 
چیزی به من نرسیده است جز از تو وه رك نكل از من بدی را جز 
تو برنگردانیده» برای آخرت‌ودنیايم جز به تو امیدی‌ندارم ونه 
برای روز نيازمنديم و روزى که ردم مرا در گورم تتها گذارند و من 
نياز خود را به د ركاه تو كشانم». 


۳ -از زيد بن صائغء گوید: گفتم: به امام صادق (ع) 
برای من دعا کن» فرمود: 
«بار خدايا! با آنان روزى كن راست گفتاری و امانت داری 











و محافظت براى اداى نمازهاء بار خدايا! راستى آنان سزاوارتر خلق 
تو اند كه با آنها جنين كنىء بار خدايا! آن را با آنان بکن». 





١ 4‏ از على بن الحسین(ع) كه أمير الموٴمنین(ع) مى 
«بار خدايا! بر من متت نه به توكّل بر خودت و واگذاردن 


























الْحينِ لهم التلارقال: كان آمیر الْمُؤْمِنينَ وات الوۃ 
اج و او 4 5< 
«اللّهعَ من عَلَيٍ ال وک عَلَهِكَ والتفویض إِلَيِكُ والڑ 
5 1 
مرك حَتَئ لا أ 


عَجَلْتَ يا رب الْعالَّمِينَ». 






سی 


۵ ۔محقد بی یی عن أحخة بن ئحکیہ عن حك بن 


آبي نشور قال: حمخث أب عبداله 





1- ین أصحايناء عَنْ ند بن شحگد ن خالدِء رقع 





«اللهع تك انح ند عنداً خایدآمع غلویل وتك 





الْحَمْدُ حندًلا منتبی له دون علمك وَلَكَ الْحند حندا لا ند له 





ر باب دعاهاى مختصربرای مد ... كم 


كار به خودت و خشنودی به مقدرت و تسلیم شدن به فرمانت تا 
دوست نداشته باشم تعجیل شود در آنجه تو پس اندازی و تأخير 
شود در آنچه تو بشتابى» يا رب العالمین)۔ 


۵ .از ابن یعفور گوید: شنیدم امام صادق (ع) در حالی 
که دست به آسمان بر آورده بود» می گفت: «پرورد گارا! مرا 
يك چشم به هم زدن به خودم وامگذاره نه کمتر از آن و نه بیشتر؛ 
و هرجه زودتر اشک از هر سوی ریششقڑاورپاریدء سپس به من رو 
کرد و فرمود: ای بسر ابی یعفور! راشتی خدأ ٹزوچل کمتر از چشم 
به‌هم‌زدنی يونس بن متى را به خود.وانهاد و آن ناشایسته را انجام 
داد» گفتم : اصلحک الله او رب حال كفر برد؟ فربود: نه» ولی 
مردن در اين حالت هلاک است. 





٦۔‏ حدیث را به معصوم رسانیده که فرمود: ج 
پیغمبر(ص) آمد و به او گفت: هرگاه خواهی روزی و شبی مرا 
077 درگاهم رآ و یگ 
«بار خدایا! از آن تو است سپاس» سپاسی جاویدان با جاویدیت و از 
آن تواست حمد و سپاس» سپاسی که پایانی ندارد تا آنجا که 
داشت رسد و از آن تو است سپاسی که نهایت ندارد کشر از 
خواستت. و از آن تواست سپاس سپاسی که مزدی ندارد» 


گوینده‌اش جز خشنودیت» بار خدایا! از آن تو است همه سپاس و از 








آن تواست همه بخشش و از تواست همه فخر و از تواست همه بهاء 






























حر جرا لقالل لأ ضا5 اللهك 

لح کل وَلَكَ امن که وَلَكَ خر که ول البباء له ول 
الور که ول ار كلما وت الْجَبَرُوتُ كُلْها ولت القظعۂ كلا 
لك الدنيا لہا ول ره کہا ولت الیل ولشماژ که ولق 
الْحَلْقُ کل وبيدك لیر که والیك برجغ کنر که علاییثه 
ویو هعلق الْحَحْدُ عندا بدا آنت عص البلا جييل 
النایه ع الماءء عذل الضاوء جزیل انعطاءه حصن الا 
[تن]فيالازض ةرك ين أي العماءء بلق الحندفي العبع 
اداد ول اکن في ازمل ألما وك الْحَمْدُ طا ابا لك 
الْحَمْدُ معة اليلاد ول الحَند ف 
ال ایفشی خی ول الح 

















نوه شبحائة وتعالى ععا بش ر كود مبحان الله 


کل قي‌وهایك لوجم شبحانك نا وتمالیت 


کتاب دعاء ت باب دعاهاى مختصربرای ٩۴...‏ 


و از تواست همه نور و از تواست همه عرّت و از تو است همة 
جبروت و از تو است همة بزرگواری و از تو است همه دنیا و از تو 
است همه آخرت و از تواست همه شب و روز و از تواست همه خلق 
و به دست تواست همه خوبیها و به سوی توء باز گردد همه امور از 
عيان و نهان. 

بار خدايا! از تو است سياس ابدى» توئی خوش آزمایشی و 
بزرگ ستایش و پر نعمت و عادل قضاوت و شایان عطا و نیک 
نعمت معبود هر که در زمين است و معبود هر که در آسمان است» بار 
خدایا! از تو است سياس در هفت آسمان سيخت و از تو است سياس 
در زمين گسترده و از تو است توان و تا بندهارو از تو است سپاس 
به وسعت بلاد و از آن تواست سپاس در كوفهاي ميخين و از تو 
است سپاس در شب تاریکیش همه رآ قر گرد و از آن تواست 
سپاس در روز چون برقو افکند و نوات سپاسدر آخرت و 
آن عظیم و مده باد خدا 
که به سپاسش اندرم و همه زمين در قبضۂ او استہ روز رستاخیز 


دنیا و از آن تواست سپاس در مثانی و 





آسمانها بدهم نوردیده در سمت راستشء منرّہ است و فراز است از 
آنچه بدو شریک 
جز نمودار اوه منزّهى تو پرورد كار ما برتری و مبارکی و مقدسی» هر 
چیزی را به توان خود آفریدی و همه چیز را به عزتت مقهور ساختی 
و بالاتر هر جيز ب رآمدى به فرازی خود؛ و بر همه چیز چیره‌ای به 
توانائی خود و همه چیز را به حکمت و دانشت ابتکار کردی و 
آفریدی و رسولان را به کتاب خود برانگیختی و شایستەھا را به اذن 
خود رهبری کردی و موّمتان را يه يارى خود کمک دادی و همه را 





» سبحان الله و به حمده همه چیز نابود است 








به سلطان خود مقهور نمودی» نیست شايستةٌ برستشى جز تو» 


























اوه أما تید لاان أو ؤي تسل فشكن 
الإطاء عَليه في الْجَواب في دُعاؤه ققال له: ین لت عن الدُعاو 
العريع اجان جز: ما هو؟ قال: فُل: «اللهع إي 
E 5 5‏ 











یگانه‌ای شریک نداری و جز تو را نبرستيم و جز از تو نخواهیم و جز 
به سوى تو روی دل نداریم» توئی موضع شکایت ما و نهایت رغبت 
تاو شوه او مالک نا 


۷ -از معاویه بن عمار كه امام صادق (ع) با من آغاز سخن 
کرد و فرمود: ای معاویه! نمی دانی که مردی نزد امیرالمومنین(ع) 
آمد و شکایت کرد از اینکه جواب دعای او دير شده است» در پاسخ 
او فرمود: تو کجائی که دعای زود اجابت را بخوانی؟ آن مرد 
گفت: چیست آن دعا؟ فرمود: بگو: 

بار خدايا! از تو خواهم به حق نامگ و بز ركتر و والاتر و 
ارجمندتر توكه نهان است و در پردم است. نو وچق و برهان مبین 
است» آن نامی که نور است همراه نورء و نو است از نور» و نور 
است در نوره و نور است بر نورء و نور اسّت بالای هر نور» نوری 
است که روشن شود بدان هر تاریکی و شکسته شوک ذال هر سختی 
و هر شیطان سر کش و هر جبّار لجبازه نامی که زمین زیر آن برجا 
نماند و آسمان از سنگینی آن برجا نایستدہ و هر ترسانی باآن آسوده 
شود» و جادوی هر جاد و گری بدان بیهوده و باطل گرددہ و ستم هر 
ستمگر و حسد هر حسود بدان محو شود و از بزرگی آن هر بیابان و 
دریا بت ركد وچون ملک بدان تكلم کند فلك برجا ایستد وھیچ موج 
پریشانی بدان راہ نیست و آن نام اعظم اعظم اجل اکرم تو است» 
نور اکبر است که خود را بدان نامیدی و بدان بر عرش خود استوار 
شدی. و به تو روی آرم به محمد و خاندانش و از تو خواهم به حق 
خودت و به حق آنان که رحمت فرستی بر محمد و آل محمد و با 
من جنين و چنان کنی. [41] 
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کت الله 1و0 نت مَیبد 0 

نت یی نبان وانت الله لا آنت 
وڈ ۳ شالت تب وت 
المَکُوڑ واد ات الإ ات اليد ال 
002-0 ا0 


ت 









کتاب دعاء 


۸۔از عمرو بن أبى السقدام» گوید: این دعا را 
امامصادق (ع) به من ديكته كرد و آن جامع حوائج دنیا و آخرت 
است» پس از حمد و ثناى خدا می 

اللهم أنت الله لا اله الإ أنت الحلیم الکریم و أنت الله لاله الا 
نت العزيز الحكيم» و نت الله لا أله الا أنت الواحد الققارء و أنت الله 
لاله الا نت الملك الجبار و أنت الله لاله الا أنت الرحيم الفقار؛ و 
أنت الله لا اله لا شدید المحال» و أنت الله لا اله الا أنت الرحیم 
کور کر م البصيرء و أنت الله لااله الا 
أنت | القدير» و أنت الله لا اله الا أنت الغفور الشكورء و أنت الله 
لااله الاأنت الحميد المجیدہ و أنت له لاله نت الغفور الودود؛ و 
أنت اللّه لا اله الاأنت الحتان امتا و أنت أله اله أنت الحلیم 
ادا أنت الله لاله الا انت الجواة الماچده ودأنت الله لا اله الا 
أنت الواحد الأحدہ و أنت الله الد الا أت الغالب الشاهدم و أنت الله 
لا اله الا أنت الظاهر الباطن. 

و توئى كه نيست شایسته برستشى جز تو به هر جيز دانائی» 
نورت كامل است بس رهبرى كردى و دستت باز است يس عطا 
بخشيدىء برورد كار ما نمود تو كريمترين نمودها است و سوی 
حضرتت بهترین سويها است و عطيّهات برترين عطيّهها و گواراترین 
آنها است فرمانبردہ شوی» برورد كار ما و قدردانی كنى و نافرمانی 
شوى و برای هركه خواهى آمرزش دهی؛ بی‌چاره‌ها را اجابت کنی 
و بدى را برطرف سازى و توبه را ببذيرى و از گناهان درگذری» 
بخششهايت را پاداشی نتوان داد و نعمتهايت را شماره نتوان كرد و 
كفتار هيج گوینه‌ای به مدح تو رسا نيست. 

بار خدايا! رحمت فرست بر محمد وآل محمد و زود بدانها 
































۷ روا o‏ باب دعوات موجزاټ لجیع... 


لوب لامجازئ أياديكَ ولا حص عمك ولا 
قائلِء الم صل على شحکد وآ 





ی مين 


يه وازژفیی) علماً نافعاً وا صاوقاً و ویر 







من جَميع خير 


روما عشت من ومام الخ وأجزني ین الغوہ له 
پخذافیروما عَلِْتُ ينه وما لم أطلغ». 





هه : آلائخشیی بذعاو؟ قال: بَلىء قال: فل: «یا 
واجُیاماجد یاعد یا عد يا من لزیلذ ولزیولذ ولم كن له وا 


IRE ۳ ۳ 2 3‏ 
آحذیا عزیژیا کریم‌یا ختانیا تان يا سايع الدَّعَواتٍ يا أَجْوَدَ من 
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تیر من أعلئ يا الیل الله» قُنْتُ: «ولقذ ٹاڈیٹا وخ 












کتاب دعاء ات باب دعاهای مختصر برای: 


گشایش بده وآسايش عطا کن و شادشان كن و مره فرج آنان را به 
من بچشان و دشمنانشان را از جن و انس هلاک كن و بده به ماها 
در دنیا حسنه و در آخرت حسنه» و نگهدار ما را از عذاب دوزخ و 
مارااز آنها ساز که نه ترسی دارند و نه بر آنها اندوه درآید و 
بگردان مرا از كسانى که شکیبا بودند و بر پروردگار خود ت وکل 
می کردند و برجا دار مرا به گفتار پا برجا در زند گانی دنيا و دیگر 
سرای؛ و مبارک كن برایم زندگی را و مرگ را و موقف را و نشور 
و حساب و میزان و هولهای قیامت را و سالم دار مرا بر روی صراط 
و مرا از آن بگذران و به من روزی كن دانشی سودمند و اعتقادی 
درست و تقوا و بر و ورع و ترس از تودهراسی که مرا به تو نزدیک 





کند و از تو دور نکند» و مرا دوست بدار و دشمكٌ مدار و با خود دار 
و از خود مران و فرو مگذار و به من بده نیع خير دنیا و آخرت 
و آنچه را از آن می‌دانم» و از همه دیا پتافع ده سنزاشر آنچه را 
می‌دانم و آنچه را نمی‌دانم. 





٩‏ .از معاوية بن عماره گوید: به امام صادق(ع) گفتم: 
آیا به يك دعائى مرا مخصوص به مهر خود نمی کنید؟ فرمود: چراه 
فرمود: بگو: 

دیا واحد یا ماجد يا احد يا صد و یامن لم يلد و لم یولد و لم 


يكن له كفا يا أحد يا عزيز يا كريم يا 


ان ي 
الدعوات يا أجود من سأل و يا خير من أعطى ياالله الله االله» قلت: 











«و لقد نادينا نوح فلنعم اٴ 




















ہے کاب الدعاء چ باب دعرات موجزاټ لجميع ... 


ی یا عبد لوه سم: : کات زشول اللو سی له 
۱ لوالب رَعلَيقُول: ۸[ ]لينم الْمْجِيبُ أ آنت وَنِعْم | الْمَدْعُوٌ ویٹم 
المعؤولك ك سالك یمور وجہة وَأَسْأك یرک وفذریك وَجَبَرِوِيكَ 
ااك بعلکویك ویزعك الْحَصِيئة وبجنیك وا زکانك كُلّا 





ی ان نم وا برش 





نع ها الدُعاقذ 
«الل هم ازقع 6 قتي صاعداولاطمع فی عَدُرَاً 
ولا حاسيداً وَاحْمَظنِي قایٔماً وقاعداًوَتفْظاناً وراقَداء له ۲ زی 








کتاب دماء ر باب دعاهاى مختصر برای هعة. ٠.‏ كك 


سپس امام صادق فرمود: رسول خدا(ص) می‌فرمود: [نعم ] 
لنعم المجيب انت و نعم المدعو و نعم المسوول» اسألك بعزتك و 
قدرتك و جبروتك و أسألك بملكوتك و درعك الحصينة و بجمعك و 
اركانك كلها و بحق محمد و بحق الأوصياء بعد محمد ان تصلّى 
على محمد وآل محمد و ان تفعل بي كذا و كذا. 


۰ از ابی جعفر(ع)ء مردى كوفي كه به کنیه‌اش معروف 
بوده گوید: به امام صادق (ع) كفتم:«عَاتَّييه من آموز كه بدان 
دعا کنم» فرمود: خوب است بگو: 

«اى کسی که برای هر خیزیتجدوامیدوارم و نزد هر لغزشى 
از خشم او در امانم» و ای نکم درربراب کمن ک» بسيار 
می‌دهد» ای کسی که عطا دهد به ه رکه از و خواهد از مهربانی و 
رحمت» ای کسی که عطا بخشد بدان که از او نخواهد و او را 
نشناسده رحمت فرست بر محمد و آل محمد و به خواهش من از هی 
خير دنیا و همه خير آخرت به من عطا كنء زیرا كه راستش از 
عطای به من کاستی پدید نشود واز سعه فضلت برای من بیفزاه ای 
کرم. 

۰ -سند رابه امام باقر(ع) رسانیده که به برادر خود 
عبدالله بن على اين دعا را آموخت: 

«بار خدايا! گمان مرا بالا بر و دشمن و حسود را به طمع 

دست‌اندازی مینداز» و مرا حفظ كن ایستاده باشم يا نشسته يا بیدار 





باشم يا خواب» بار خدایا! مرا بیامرز و رحمت كن و به راه هرجه 

















کاب الدعاء ژ باب دعوات موجزاتٍ لجميع ... 


کی 


الاقوم وقيي حر ملع واخظظ عَنّي 





کرت خن لئان خذص» عن محعد ن فلو 

قال: فلت لۂ: علبي دُعاء مال أبن انت عن ذُعاء الونحاح» قال: 

ُلٹ: ما دعا الإنجاح؟ ققال: دا َب الماوات الب وما 
عَم وت جبرنیل وییکانیل وإشرافيل 

ورب مُحَمَدٍ خائم الِِینء ي سالك باي 
رتا 


















۶ 


ایخور» م ليعلن تد وال حك م تسأثا 











کتاب دعاء باب دعاهاى مختصر برای همة... ۵ 


راست‌تر خود رهبرى كن و از سوز دوزخ نگهدار و بار بدهکاری و 
ناه را از دوشم فرود آر و مرا از بھترین اخيار جهان ساز». 





۴ .از هارون بن خارجهء گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 
به من میگفت: 
«به من رحم كن از آنچه تاب ندارم و بر آن شكيبائى 





نعانم». 





۳ از محمد بن مسلم» گوید: به او 
بياموز» فرمود: تو كجائى که دعاى الچاخ راپخوانی» : گفتم: 
دعای الحاح چیست؟ در باسخ فرموا: 

«بار خدایا! پرورد گار هفتا آستمان و آنچهآمیان آنها است و 
پرورد كار عرش بز رك و پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و 
پرورد گار ق رآ: و پرورد گار محمد خانم بیفبرآن» راستی من از 
تو خواهش دارم بدانچه آسمان بر آن برپا است و بدانچه زمين بدان 
برپا است و بدان پراکنده کنی جمع راو جمع کنی پراکنده را و 
بدان روزی دهی زندەھا را و بدان آمار کئی شمار ریگها و وزن 
کوهها و بيسانة دراه را». 

سپس صلوات فرستی به محمد و آل محمد و سپس حاجت 
خود را بخواهی و درخواست خود اصرار ورزی. 





٤‏ ۔از امام صادق (ع)» می‌گفت: 
«بار خدایا! دلم را پر از مهر خود کن و از ترس خودت و از 
و از اشتیاق درگاهت يا ذو الجلال و 








تصدیق و ایمان به تو و از ب 

















ينك وَخٌ وتا ليك یا دا لجلا وزرب خی نة 
وال اك حير ال خعة وار كۆ وألجقيي بالضالچین 
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وه 


1 
بطق ومن نیع زین صل تنفغ وَأعِي 
وَأَهْلِي تین القیطان جيم للع 


5 


ولا أجد مِنْ دُو 








كتاب دعاء من مختصر رای ٩۴‏ 


الاكرام؛ بار خدايا! لقايت را محبوبم ساز و در لقايت خير و رحمت و 
بركت برايم مقرر دار و مرا به نيكان پیوند و با بدان به دنبال مگذار 
و مرا به نيكان گذشته پیوندہ و با نيكان به‌جا مانده همراه کن و مرا 
به راہ نيكان بر و مرا در بار خودم كمكى كن بدانجه نيكان را در 
بارۂ خودشان کمک كنىء و مرابه‌هر بدى كه رها كردى 
العالمين! از تو خواهم ايمانى كه به سر نيايد تا تو 
را ملاقات کنم» مرا زندہ دارى و بميرانى بر آن و مبعوثم كنى كاه 
انگیزشم بر آن؛ و دلم را از خودنمائی و شھرتجوئی و شک در 
یک 

بار خدايا! به من بده یاری در دیشت نیو در پرستشت و فهم 
در آفرینشت و دو بهره از رحمتت و رویم را بهورت سپید كن و مرا 
رغبت ده بدانچه در نزد تو استء جانم زا بگیز در راہ خودت و بر 
كيش خودت و كيش رسولتم 

بار خدايا! به تو بناهم از تنبلى و بيرى و ترسناکی و بخل و 
غفلت و سختدلی و سستی و زبونی؛ و به تو بناهم برورد كارا از 
ذاتى كه سيرى ندارد و از دلى كه ترس ندارد و از دعائى كه شنوده 
نشود و نمازی که سود ندهدء به تو پناهنده سازم خودم و خاندانم و 





برمگردان» يا ر 


نوادم را ازشیطان رجیم . 

بار خدایا! راستش اين است که احدی مرا در برابر تو پناهی 
نتواند داد و جز تو يشتيبانى نيابم» مرا وامگذار و به هلاکت و عذاب 
مسپاره از تو خواهم كه در دينت پایدار باشم و به قرآنت ایمان دارم 
و پیروی رسولت کنم. 

بار خدایا! مرا به مهرت ياد كن و به خطايم ياد مکن: و از من 











بپذیر و از فضلت بیفزایم» زیرا من به تو رو دارم بار خدایا! ثواب 




















٩‏ كناب الدعاء 


الم غازت ت جوم ونات الخهوث وآئت الي لموم لايوايي 
ينك ليل ساج ولاصماۂذاتٔ أنراج ولا أَزض ذاث یماد لاد 


۳ 


و او ی و 





الخکیم وم ارت مر 
وأوثوا الماک کہاوتي عکان ماتيبع» الهم آنت العلام 


منك العلام؛ سالک یات لْجَلالِوَالٍإكرام نك رقي يِن 
التار». 











کتاب دعاء دعاهای مختصر برای همة. 


مجلس و گفتارم را رضاى خود مقرر دار و كردار و دعايم را خالص 
د ركاه خود ساز و ثواب مرا بهشت مقرر کن به رحمت خودت» و 
فراهم آر برايم هر آنجه از تو خواستم و از فضلت بر آن بیفزاه زيرا 
من به تو رو دارم. 

بار خدایا! ستارهكان سراز 
خوابند و توئی زنده و پایندہہ از تو نهان نسازد جيزى را شب تار و نه 
آسمان بر از برج و نه زمين گسترده و نه درياى عميق زرف و نه 
تاريكيهاى برهم و درهم رحمت خود را شبانه به ه ركدام خلقت كه 
خواهى بدهی» بدانى خيانت دیده‌ها و آنجه نهان كنند سينههاء من در 
باردات گواهم بدانجه خودت در بارمْخو د گواهی و فرشتههايت 
گواهند و دانشمندان گواهند: نیس شاب 
مدار و حكمت شعاره و هر كس گواهی‌ندهدیدانچه خودت در بارة 
خودت گواهی دادى و فرشته‌کایت وکانشمندان بدان گواهی دادند» 
كواهى مرا به جاى كواهى آنان بنویس» بار خذایا!توئی سلام واز تو 
است و از تو خواهم يا ذا الجلال و الاکرام که مرا از دوزخ بزهانی. 





یر به افق شدند و دیده‌ها همه در 





۵ از امام صادق (ع) که أبا ذر خدمت رسول خدا(ص) 
آمد و جبرئیل به صورت دحیه کلبی نزد آن حضرت بود و با او 
خلوت کرده بود وچون أبا ذر آنان را ديد» از نزد آنها برگشت و 
نخواست سخن آنها را قطع كندء جبرئیل گفت: يا محمد! اين أبو ذر 
بود که به ما گذر کرد و به ما سلام نداد» هلا اگر سلام داده بود 
پاسخش می گفتیم؛ ای محمد! اين أبو ذر را دعائى است معروف نزد 
اهل آسمانهاء از او بپرس» از آن دعا هنگامی که من به آسمان بالا 





رفتم» چون جبرئیل بالا رفت» ابو ذر نزد پیغمبر (ص) آمد ورسول 

















ك9 كتاب الدعاء 0 باب دعرات موجزاتٍ لجميع ... 
عَرَجْتُ إلى الكماء؛ قلعا ازتقع جَبْرنِيل جاء أب 
له سول الله سل الاو واو وطہما مَمَعَكَ يا با د 







علي العلاميا أبا ده ود قال: المع تنعل عل بو 
َرأ کات جبونیل له دح ین التداقة عیث لم سم عليه ما 











شاء الله قال له زشول الله صل اللذغقيووآيهوعلم: ما هذا الأُعاۂ الذي 


ده مگ 


تذغو یہ؟ تقد أخبرنق یی عل عم رن لك دُعاء تَذعُو هه نوف 
و رو اللہ ثود: «اللهم إِئي سالك الانن 


شر تس 


ن جر سیو ال 9 
إلا الله وخته لا قریك له واشمد 








کتاب دعاء ی باب دعاهاى مختصر برای همة.. 
خدا(ص) به او فرمود: ای ابو ذر! جه تو را بازداشت از اينكه چون 
به ما گذر كردىء به ما سلام کنی؟ گفت: من گمان کردم آنکه 
نزد شما است دحیه کلبی است و با او در بارهُ امری خلوت کردی؛ 
فرمود: او جبرئیل بود ای ابو ذره و گفت: اگر به ما سلام کرده بود 


به او جواب می‌دادیم» و چون ابو ذر دانست که او جبرئیل بوده 
بسیار پشیمان شد که چرا سلام نکرده است؛ تا آنجا که خدا خواهد 





رسول خدا(ص) به او فرمود: اين دعائى که تو می‌خوانی چیست؟ 
راستى جبرئيل به من خبر داد كه تو دعائي مىخوانى كه نزد اهل 
آسمان معروف است» گفت: آرى يا رسؤلا الور ىكويم: 

(دبار خدايا! از تو خواهش دام امن و ايا كه تو را و تصدیق 
به پیغمبرت را و عافيت از همه بلاها راتشک گزاری بر عافيت را 
وبی‌نیازی از مردم بد را». 


٩‏ از ابی حمزه» گوید: من این دعا را از امام باقر(ع) 
گرفتم و امام باقر آن را جامع می‌نامید: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ 
گواهی می‌دهم كه نیست شايستة پرستشی جز خدا یگانه است» 
شریک ندارد و كواهم که محمد بنده ورسول او استء ايمان دارم به 
خدا و به همه رسولانش و به هرجه آورده برای هر رسولی و به ايتكه 
وعدۂ خدا حق است و ملاقاتش حق استء خدا راست گفته و 
رسولانش رسانيدهاند و الحمد لله رب العالمين و منرّہ است خدا هر 
آن زمانی كه جيزى تسبيح كويد خدا را و چنانچه خدا دوست دارد 
كه تنزيه شود سباس از آن خدا است هر آن گاهی که جيزى خدا 
را سپاس كويد وچنانچه خدا خواهد سياس شود و خدا یگانه است 

















2 كناب ادعام 0 005 باب دعواتٍ موجزاپ لجميع ... 
0 یب الله آن یضعته و پا ی 
هر شخ تیور ب میت الله 

















کتاب دعاء ا باب دعاهاى مختصر برای هم 


به هر آنچه خدا را یگانه شناسد و خدا خواهد یگانه باشدء و خدا 
بز رگتر است به هر آنچه هرجه او را بزرگتر داند و چنانچه خدا 
خودش خواهد كه بز ركتر شمرده شود. 

بار خدایا! راستی من از تو خواهم آغازی خیر و پایانهای خير 
و شایانهایش و فوائدش و ب رکاتش و آنچه به دانش من رسد و آنچه 
حافظه من از شمارةٌ آن کوته است» بار خدایا! پیش من اسباب 
شناسائیش را منظّم ساز و درهای آن را بر من بگشا و مرا در بر کات 
رحمت خود فر وكير و به من منت نه به معصوم بودن از بیرون شدن 
از دینت؛ و دلم را از شك پاک كن و دلم را به دنیا و معیشت 
نقدش از آیندۂ ثواب آخرتم بازمدارِومَخول,دار دلم را به حفظ 
آنچه ندانستن آن را از من نپذیری وزبانم را رام هرإخيرى كن و آن 
را در مفاصلم به راه میانداز و کردارم زا تقالعنبرای خود کن. 

بار خدایا! من به تو بناه رم از كك هر نورع ھرژگی و زشعی 
برون و درون» و از هر غفلت و از جه شیطان رجیم از من خواهد و یا 
سلطان عنید طلبد از آنچه در فراخور علم تو است و تو توانائی که از 
مدش با گردانی.بارخدایابهتو بناهماز شبگردان جن و انس واز 
چرخنده‌های آنان و از مهلکه‌ها و نیرنگ‌هایشان و از محل 
اجتماعات فاسقان جن و انس (باشگاه نا بکاران جن و انس) و از 
ايدكه از دينم بلغزم و آخرتم بر من تباه شود و از اينكه آنان زیانی به 
معاشم رسانند يا بلائی از طرفشان به من رخ دهد که توانائی آن را 
ندارم و بر تحتلش شکیبا نباشم. 

بار معبودا! مرا به رنج بردن از آن گرفتار مکن تا كه مرا 
مانع از یاد تو گردد و از عبادتت باز دارده توئی مانع و داقع و 











حافظ از هم اينهاء از تو خواهم بار خدایا فراوانی معیشتم را تا مرا 











ror 





وه دك وله 








کناب دعاء 





باب دعاهاى مختصر برای‌همه... 


زنده‌داری يك معاشی که به وسيلة آن برای فرمانبردنت نیرومند 
شوم و به رضوانت برسم و فردای قیامت به وسيلة آن به بهشت که 
گی است بروم؛ به من یک‌روزی مده كه سرکشم کند و به 
فقری گرفتارم مکن که در تنگنای بدبختی افتمء به من بھره وافر 
آخرت بده و مماش وسیع گوارا و خوشگوار در دنيايم و دنیا را 
زندانم مکن و جدائی از آن را اندوه من مساز و از فتنەاش مرا در يناه 
كير و کردارم را در آن مقبول نما و کوششم را قابل تقدیر. 

بار خدایا! هر که به من سوء قصد کندہ بدو همان را قصد كن 
و ه رکه به من كيد ورزد» کیدش ورز و از من بازداره هم ه رکه را 
که هم خود را به دلم مياندازد و مکر کن باق رکه به من مکر مي‌کند 
زیرا تو بهترین مکر کننده‌هائی و از ٹوجه به منآدرآور چشم کفار و 
ستمکاران و س ركشان و حسودان را۲ یاناز طرف خودت به 
من آرامش بخش و به من بپوشان ره دژی,خودت راو نگهدار مرا 
به پردۂ حفاظت خود و جامة عافیت را در برم گن و مرا راست گفتار 
و درست کردار دار و در فرزندانم و خاندانم و مالم برکت ده. 

بار خدایا! هر آنچه پیش انداختم و پس انداختم و آنچه را 
غفلت کردم و به عمد خطا کردم و آنچه را سستى کردم و آنچه را 
عیانی کردم و آنچه را نهانی کردم برایم بیامرز؛ يا ارحم الراحمین 

۷ .از امام باقر(ع) فرمود: بگو: 

«بارخدایا! روزی‌ام را واسع کن و عمرم را دراز کن و 
گناهم را بیامرز و مرا از آنها مقرر دار که بدانها دينت را یاری کنی و 


دیگری را به جایم مگیر». 
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ہا کاب الدعاء o‏ باب دعواتٍ موجزاتٍ لجمیع... 


۸۔ محقد ج رت تا حکیئن 


هگ 
اعم أنه كان 










۹-وبپذا الاشناده عَنْ یوت بن شُعیب» عَنْ أبي 


علو یرم جیا لوذه فوشي وك وین 








التماء». 


کی ره و کل و 


عه عن مُحکد ٹن سیٹانِء 


يَحْقُوب بن شُعیبء عن 
أبي عبد له دعدم: «يا عدي في کزتيي ويا صاڃيي 





يدبي 











من ذعاء 





بت الا وعلخت الْأُخْبارَوَاظلَسْتَ عَلَى الأشرا 
لوب قال 4 ند عَلانِيةوَالقُلُوبُإِلَيِكَ مذ 











کتاب دعاء 





۸۔از امام صادق (ع) می‌فرمود: 

ای که از اندک قدردانی کدی و از بسیار در گذری و او 
است پر آمرزنده و پر مهربان» بیامرز برایم گناهانی لڈتش رفته و 
گرفتاریش مانده است. 


۹ .از امام صادق(ع) که از جمله دعاهایش می گفت: 

(«یا نور یا قدوس یا اول الاولين و یا آخر الآخرين يا رحمن و 
يا رحيم» بیامرز برایم كناهانى كه نعمتها را ديك ركون کنند و بيامرز 
برايم كناهانى كه بردها را بردنده بيامرز يرام كناهانى كه بلا فرود 
آورند و بيامرزد برايم كناهانى كه دشمنان راچیرم سازندہ و بیامرز 
برايم كناهانى كه به نابود كردن شتاینه» و بيامز ل يزايم كناهانى كه 
هوا را تار كتند» و بیامرز برايم گناهاني رکه پرده را برداوندہ و بیامرز 
برايم گناهانی كه دعا را برگردانند» و بيامرز برآيم گناهانی كه باران 


آسمان را واگیرد». 


۰ از امام صادق (ع): «ای بشت من در گرفتاريم و ای 
يارم در سختیم و ای سرپرستم در نعمتم و ای دادرسم در رغبتم». 

فرمود: از دعاء آمیرالموّمنین(ع) است : «بار خدایا! ثبت 
كردى هر اثر را ودانستی هر خبر را و آگاه شدی بر هر سر و 
جلوگیر شدی ميان ما و دلهاء هر نهانی نزد تو عيان است و دلها به 
سوی درگاهت روان و کشان و همانا به محض فرمانت هرجه را 
خواهی گوئی: باشء و بی‌درنگ میباشده پس بگو از رحمتت برای 

















گا عوژسہ۔ وو _ بیمرچسراجئسی۔۔ 
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علي اعدم هدًا العا 1 


1 ب لے کے ا 
أخلض تن ود واهتدی 





مس دنو وه إلى ذل تایه 
له ال 








کتاب دعاء ر باب دعاهاى مختصربراى هن كلع 


طاعتت كه در هر عضوى من درآید و از من جدا نشود تا تو را 
ملاقات كنم و از رحم خود به نافرمانيت بگو: از هر عضوم برآيد و 
به من نزدیک نیاید نا تو را ملاقات کنم» و از دنیا به من روزی كن و 
مرا بدان بىرغبت كن و آن را از من دریغ مکن با رغبتم در آن؛ ای 
بخشاینده. 


۱ از عبدالرحمن بن سیابه گفت: امام صادق (ع) اين دعا 
را به من داد: «سباس از آن خدا است که خود سرپرست سياس 
است وشایان آن وپایان آن و در خور:آن پاک استء ه رکه 
یگانه‌اش شناخت و ره یافته است» هررگه پر سید گی و کامیاب شدهء 
ه رکه فرمانش برده و آسوده اسن ه رکه بدو پیاهنده شده» بار 
خدایا! ای صاحب جو و بزرگواری و ستایّش نیکو و سهاسء از تو 
خواهم خواستن کسی که گرد هد اه هه وی به خاک 
آستانت سوده و چهره بر خاک درت نهاده و خود را خوار کرده 
است و از ترست اشکش روان است و آب دیده‌اش گردان و به 
گناهانش در برابرت اعتراف کرده و خطایش او را در برت رسوا 
ساخته و چ رکین کرده و جرمش او را نزد تو و در اين هنكام 
نیرویش سست شده و بی‌چاره است و اسباب فريب دادن از او 
ب رکنار شده و هر بيهوده وباطل از برش نابود گردیده و گناهانش او 
را به مقام خواری در پیشگاهت کشانده‌اند و به فروتتی در برابرت و 
زاری به آستانت واداشته‌اند» از تو خواهم بار خداياء چون خواهش 
کسی که در چنین مرتبه‌ای است و به مانند او روی به آستانت دارم 





وچون او به در گاهت زاری وفریاد بر آرم و به سخت‌ترین وضع او 











ا تموڈء 


وم 
من وڈان 
لحني تن يشو 














کتاب د: وت PTET‏ لے 


دست نیاز به سويت دراز کنم. 
بار خدايا! به زبونی گفتارم وخوارى مقام ومجلسم وفروتنى من به 
د ركاهت ترحم كنء از تو خواهم بار خدايا هدايت از كمراهى وبينائى 
از كورى و ره‌جوئی از بی‌راهی و از تو خواهم بار خدايا حمد بسيار 
د ركاه آسایش و رفاه و نیکوترین صب ركاه مصيبت و بهترين شكر 
درجاى شكر وتسليم در هنگام شبهه‌ها و از تو خواهم نیرو در طاعتت 
و سستى از گناهت و گریز از تو به درگاهت و نزديك شدن به تو 
پرورد كارا تا آنجا كه خشنود شوى وجستجوى از هرآنجه تو را از 
من راضى کند اگرچه به خشم آوردن خلق تو باشد برای طلب 
رضایت» برورد گارا! به كه امیدوار بخ كرتو مرا رحم نكنى و جه 
کسی برسر من گذرد اگر تو دورم|كنى و گت جه کسی به من 
سود دهد اگر تو كيفرم دهى يا بهاعطاهاي چه-کس آرزومند شوم 
اگر تو مرا محروم سازىء يا سی تواند مرا ارجمند دارد اگر تو 
مرا خوار كنى يا خوار شمردن» جه کسی به من زيان دارد اگر تو مرا 
گرامی داری. 

پرورد گارا! جه بدبخت کردارم و زشت است کارم و سخت 
است دلم و دراز است آرزویم و کوتاه است عمرم و دلیرم بر 
نافرمانی آنکه مرا آفریده است» پرورد گارا! جه اندازه آزمایشت نزد 
من نیکو است و نعمتهایت در بر من فراوان و عیان است بسیار نعمت 
بر من دادی و نتوانم آنها را شمرد و شکر من در برابر آنها کم است؛ 
من به نعمت تو مستی و خوش گذرانی کردم و خود را در معرض 
انعقام تو در آوردم و از ياد تو بازماندم و دانسته نادانی کردم و از 
عدالت به ستم گرائیدم و از خوش کرداری به گنه کاری تجاوز 
نمودم و از ترس و غم پا به گریز نهادم وه جه خرد و اند ک است 























ہا کاب الدعاء ‏ ۹3 باب دعوات موجزا 
و . 2 





EEE 7‏ 
ابكي وتفتد حاتي غل عمنياني و 


رب دعتیی دواعي لت 








كتاب دعاء ات باب دعاهاى مختصر برای 


حسناتم نسبت به فراوانى گناهانم و جه بسيار است گناهانم و 
بز رگید در برابر خلقت كوجك و ناتوانى اركان 

پرورد گارا! جه بسیار آرزوهایم» دراز است در برابر عبر | 
کوتاهم و عمرم کوتاه است نسبت به آرزوی دور و درازم و چه 
اندازہ زشت است نهانم و عیانم» پرورد گارا! دليلى ندارم كه بیاورم و 
عذری نه که بدان دست زنم واگر آزموده شوم؛ وقدردانی و شکر 
ندارم مگر توه خودت مرا به شکر نعمت یاری کنی؛ پرورد گارا! جه 
اندازه ميزان اعمالم در فردای قيامت سست است اگر توأش سنگین 
نکنی و زبانم لغزان است اگر توش برجا ندارى و رويم سياه است 
اگر توأش سپید نسازی؛ پرورد كارا! چظور گناهانی كه پیش کردم» 
اركان مرا در هم شکستند؟ . 

پرورد گارا! چگونه دنبال رتنیا ؾاروم و بر نامیدی 
خود از آنها می گیریم و گربه‌ا تباید اایتک افسوس,قراوان دارم از 
نافرمانی وتقصیر خودم؛ پرورد گارا! دواعی دنياً مرا به خود خواندند 
و من زود اجابت کردم و دنبال آنها دویدم و با دلبستگی بدانها 
پیوستم و دواعی آخرت مرا درخواستند و من در جواب آنها بازماندم 
و کندی کردم از اجابت آنها و شتاب بدانها دنبال اعيان دنیا 
و کالای پوسیده و نشخوار نابود و سراب 

پرورد گارا! مرا ترسانیدی و تشویق کردی و به بنده بودنم 
دلیل آوردی که بايد فرمان‌بر باشم وروزی مرا هم کفایت کردی و 
من از بيم تو آسودم و از تشويقت باز ایستادم و به کفالت اعتماد 
نکردم و به دليل آوردنت اهانت نمودم. 

بار خدایا! آسودگی مرا در اين دنیا در ترس از خودت مقرر 











روندۂ آن دویدم. 











دار و تنبلی مرا به شوق و نشاط تبدیل كن و افانت مرا به دلیل | 




















۳٣٤ 


يا ہر 
گری لا کریغ]۔ 
سك باشيك ال 












انیم هعنقم بنیز وانجزع 






الْعالَمِينَ». 


۴۔ امن توب قال: تا وځ وا 














به علی حُدُودٍ رضال وتنعب يه عتي کل توو عظرببا وا 


کتاب دعاء هه باب دعاهاى مختصر برای :86 


آوردنت به ترس و هراس بدل كن سپس راضی دار مرا بدانچه 
قسمتم کردی از روزیت ای كريم [اى کریم ] از تو خواهم به نام 
بزرگت رضایت تو را هنگام خشم و گشایش هنكام گرفتاری و 
روشنی هنكام تاریکی و بینائی هنكام اشتباه كارى ف 
سپر مرا از خطاهايم محکم ساز و درجات مرا در بهشت بلند كن و 
همه کردارم را پذیرا ساز و حسناتم را چند برابر و پاک نما و به تو 


اه پرورد گارا! 





پداه برم از همة فتنهها آنچه از آنها عيان است و آنچه نهان است و از 





خوراک و نوشیدن به اسراف و از شر آنچه من می‌دانم و از شر 
آنچه نمی‌دانم و به تو پناہ برم از اینکه دانش بدهم و نادانی به خرم و 
به جای بردباری جفاکاری كنم وبلا جايلیتمکاری و به جای 
خوش‌رفتاری ناسپاسی و به جای ثکیبائی بی‌تابی و به جای هدایت 
گمراهی و به جای ايمان کفر بورزم" 

ابن محبوب از جميل بی ال .كم او ياد آو ر فده است نيز 
مانند همین دعارا گفته است که دعاء على بن آلحسین(ع) است ودر 
آخرش افزوده است:( آمین رب العالمین». 

۲ نوج ابو الیقظان برای ما با زگفت از امام صادق (ع) 








فرمود: اين دعا را بخوان: 

بار خدايا! راستی من از تو خواهش دارم به حق رحمتت که 
جز به رضایت به دست نيايد بیرون شدن از همه نافرمانیهای تو و 
درآمدن در هر امرى كه موجب رضايت تو است و هم رهائى از هر 
برتكاه وكرفتارى و ب ركنارى از هرگناه كبيره كه عمداً از من سر زده 
ويا به خطا در آن لغزش شده يا خاطر شيطانى آن در نهادم افتاده» 
از تو بيم و ترسى خواهم كه مرا بر حدود رضایتت بازدارد و هر 





شهوتی را كه هوای نفسم در خاطرم آرد ورأى مرا بلفزاند تا از مرز 














ا ا ا 
ايان ین کل شُبِةٍ وَالصّواتِ في کل حَجةٍ وَالصَدْقَ ذ جَمِيع 
لوط انصاق التاس ين تفْيي فیما علي قلي ي 
أَعْطاءِ لصف ن مي مان اط وازضا و قبل الي 

















کتاب دعاء 





دعاهای مختصر برای ٩۴...‏ 
حلال تو فراتر روم از من دور سازء از تو خواهم بار خدایا بهتر آنچه 
را تو می‌دانی وت رک هر بدی که تو می‌دانی يا از أينكه ندانسته به 
خطا روم يا دانسته» از تو خواهم وسمت رزق و زهد در اندازة 
كفايت و توضیحی که از هر شبهه برهاند و درستی در هر حجتی که 
به زبان آید وراستی در هر زمينة وقضاوت به حق برای مردم در بارة 
خودم در مورد زیان و سود و نرمش؛ و پذیرش انصاف در هر 
موردی از خشم و خشنودی وت رک کم وبیش از ستم وتجاوز در 
گفتارم وکردارم وتمامی نعمت خود در همه چیز وشک رگزاری تو بر 
آنها تاآنجا كه خشنودی آرد و از آن هم پگذرد و از تو خواهم هر 
امر آسانی که خير در آن است نه کاڑھائ مخت ناهموار یا کریم 
باكريم ياكريم؛ به رويم برگشا در هر امری که درآن عافيت 
وگشایش است درش به رويم ب ركشا ورن آن را بر من آسان 
كن و به ه ركدام از آفریده‌هایترکة من توانائی آزاری مقدر 
كردى كوش وجشم وزبان ودستش را از من بازگیر و او را از راست 
وجب وبيش وپسش محاصره كن و بازدارش از اينكه به من بدی 
رساندء پناهنده به تو عزيز است وستايشت والا است ونيست شايستةٌ 





ستايشى جز توء توئی برورد كار من ومنم بندة تو. 

بار خدايا! تو اميد منى در هر گرفتاری و تو مورد اعتماد منی 
در هر سختى و تو در هر امری كه برايم رخ دهد يشت و يناه منی» 
جه بسیار گرفتاری كه دل را ناتوان كرد و جاره را از دست برد و 
دشمن را شاد كرد و به سرزنش آورد وهر علاجى در آن ماند و من 
آن را به آستانت فرود آوردم و به درگاهت شكايت كردم واز جز 
تو در بارة آن رو بر تافتم و به حضرت تو شتافتم و تو گر 





آن را 





گشودی و بىنيازش نمودی» بس توئی س رکار هر نعمت و صاحب 

















ہہ کاب الدعاء o‏ باب دعواپ موجزاتٍ لجمیع... 
8 نت ول کل نشم وَصاحِبُ کل حاجَة وشنتبی کله رَغمَوقَلكَ 
الْحَمْدُ كَثِي رأوَلَكَ الْعنُ فاضِلاً». 

8" -عَلِي بن إْراهيع؛ عَنْ ن ابي غعیر؛ عن 
عنطور بن وٹ عَنْ أبي بصيرء عن آبي عَبِدِاللّه عليه لعدمققال: 


۳ 








اہم ني سالك ؤك الویین وععلهغ وور لاه وصذتبغ 

KE‏ وتصیختهم عمل 

1 تعد الخاشِيين 
۸ 











کناب دعاء 3 باب دعاهاى مختصر برای ما ٩‏ 


هر حاجت و پایان هر رغبت» از آن تواست سپاس فراوان و از آن 
تواست بخشش هرجه بيشتر. || 7 3 

۳ .از امام صادق (ع) که فرمود: بگو: بار خدايا! از تو 
خواهم گفتار توبه کننده‌ها وکردارشان ونور پیفمبران وراستی‌شان 
ورهائی مجاهدان وثوابشان وشک رگزاری ب رگزیده‌ها وخیر 
خواهی‌شان وعمل ذاکرین ويقين آنا وایمان دانایان وفهمشان 
وپرستش خاشمان وتواضعشان وحکم فقهاء وروش آنها وترس 
برهي زکاران ورغبتشان وباور موّمنان وتو کلشان وامید محسنان 
وکردار نیکشان. 

بار خدایا! از تو خواهم ثواب شا گرانتومقام مقربان وهمراه 
بودن با پیمبران» بار خدايا راستی کہ از تو خواهم تس عاملان برای 
تو و کردار بیم‌داران از تو وخشوع عابهان:برای:توویقین مت وكلان بر 
تو وتو کل مؤمنين بەتو, 

بار خدایا! توبه‌حاجتم» نگفته دانائى» وتو برای ب رآوردنش 
دست‌داری ورنج نبری وتوئی كه هيج خواستاری عطایت را بهبايان 
نرساند وهیج بخششی از تو نکاهد وگفتار هيج گوینده بحق مدحت 
نرسد تو چنانکه خود بگوئی برتر از آنکه ما گوئیم. 

بار خدايا! برای من گشایش نزدیکی مقرر دار ومزد بزرگی 
وپوشش خوبی بر عیوبم» بار خدایا! تو می‌دانی با إيدكه من بر خودم 
ستم کردم واسراف نمودم؛ برایت ضدی وهمتائی نگرفتم ونه‌هسری 
ونه‌فرزندی» ای کسی که تراکم مسائل» او را به‌غلط نیندازند؛ اين 
کسی که چیزی از چیزی او را باز ندارد نه شنیدنی از شنیدنی ونه 
دیدنی از دیدنی واصرار اصرار کننده‌ها او را ه‌تنگ نیاورد؛ از تو 











خواهم که در اين ساعت به‌من گشایش دهی از آنجا كه گمان برم 











۳۹ 


گا کتاب الدعاء عث _ باب دعواتٍ موجزاتٍ لجمیع... 


کت لایر تن تعر ول رم لحا الفیحین سالك 





الم 


ات رکث وغل گل عرس بی 














كاده 8ه | 


واز آنجا كه گمان نبرم زيرا توئى كه استخوانهاى بوسيده 
وخاک‌شده را زنده می‌کنی وبه‌راستی تو بر هر جيز توانائی» ای 
کسی که كمت شک رگزاردم وباز هم دریغم نکردی وخطايم در بر 
او بز رگ شد ومرا رسوا نکردی ومرا در نافرمانی ديد و برویم نزد و 
برای آنچه مرا آفرید آفرید و من جز آن کردم که برای آنش مرا 
آفرید بس جه خوب سرپرستی باشی تو ای آقایم و جه بد بنده‌ای 
باشم من» مرا جستی جه خوب جوینده‌ای هستی تو پرورد گار منی و 
جه بد مطلوبم برایت» تو مرا بنده و بنده‌زاد و کنیززاد خود یافتی و 
زیردست خود که هر کار خواهی با من تواني کرد. 

بار خدایا! آوازها همه خمودند و جنیشتهرهمه آرمیدند و هر 
دوستی بادوست خود خلوت کرڈ و من با تو لوت کردم که 
محبوب منی و ثمرةٌ خلوت مرا باخ وت راشب آزادیم از دوزخ 
مقرر فرماء ای که هيج دانشمتدی و فی بوت راز اوئتواند وهیج 
آفریده‌ای در برابر او منعی نتواند ای كه آغاز هر چیزی وپس از هر 
چیز هستی ای که از ماده‌ای بيدا نشدی و ای که به نیستی نگرائی 
ای کاملترین توصیف شده وبخشنده‌ترین عطا کننده ای کسی که با 
هرزبانی خوانده شود وبفهمد ای که گذشتش قدیم است و یورشش 
سخت است و ملکش استوار است» از تو خواهم بدان نامت که با آن 
با موسي بی‌واسطه گفتگو كردى یاالله يارحمن يارحيم يالا اله الا 
انت الهم أنت الصمد اسألك ان تصلى على محمد وآل محمد وان 
تدخلنی الجنة برحمتك. [۹۲] 


6 .از يونس گوید: به امام رضا(ع) گفتم: يك دعا به من 





بیاموز و مختصر کن» در پاسخ فرمود: بگو: ای که مرا به خود 








رجلا اق نم میدقت 
أ اين e‏ 














كتاب دعاء 





رهنمود و دلم را رام تصديق به خود ساخت» از تو امن و ایمان 


خواستارم. 


۵ از امام صادق (ع) كه مردى نزد امیرالمومنین(ع) آمد 
و گفت: يااميرالمؤمنين! من مالى دارم كه ارث بردهام و يك درهمش 
را(مثلا يك ريال) در طاعت خدا عزوجل صرف نكردم سپس مالى 
هم خود به دست آوردم ويك درهمش رادر راه طاعت خدا 
عزوجل خرج نکردم» به من دعائى بياموز كه جايكزين شود آنچه را 
از دستم رفته و به وسیلة آن هرجه را كردم و می كنم آمرزيده شود» 
فرمود: بگو: گفت: جه بگویم يااميرالموْمتينٌ؟يفرمود: بگو: آنجه را 
من می گویم :«ای نور من در هر تارباكى و سل آرامشم در هر 
هراس و ای اميدم در هر گرفتاری و أى مود اعتلادم در هر سختى و 
ای راه نمايم در هر گمراهی» توثی رهثمائى رهنمایان قطبع شود زيرا 
رهنمائی تو قطع نمی شود و گمراه نود کنتی که تواش رهسائى» تو 
به من نعمت دادی وشایان وفراوانش کردی و تو به من روزی دادی 
وبسیارش کردی و به من خوراک دادی» خوراک خوب دادی و به 
من عطا دادی» عطای کامل دادی بی آنکه من سزاوار آن باشم در 
برابر کاری كه کردم ولی تو آن را بی‌سابقه آغاز نمودی برای کرم 
و جود خودت و به وسيلة کرم تو بر نافرمنیهای تو نیروی گرفتم و 
به وسیلة روزی تو بر کاری که مايه خشم تو است نیرومند شدم و 
عمرم را در آنچه تو دوست نداری گذاراندم و فانی کردم و دلیری 
من بر تو و ارتکاب آنچه تو بر من غدقن کرده بودی و ورود در 
آنچه تو بر من حرام کردی تو را بازنداشت از اینکه بازهم فضل خود 
را به من عطا کنی و بردیاری تو دربارة من و باز گرد فضل تو بر من 




















فك عتي َو علي 
۰ و ۳ 
اد بالفضل وان العَوَادُ بالمعاصي. 











کتاب دعاء باب دعاهاى مختصر برای 


مرا بازنداشت از اينكه به نافرمانیهای تو با زگردم» يس تو بسیار 
با زگرد به فضلی و من بسیار با زگرد به گناهان» ای کریم‌تر کسی 
كه در برابرش به گناہ اقرار كنم و عزيزترين کسی که به زبونى در 
برابرش خضوع شودہ برای كرمت به كناهم اقرار کردم و به خاطر 
عزتت به زبونى خضوع نمودم» بس تو با من جه خواهى كرد در 
مقام كرمت و اقرار من به گناهم و از نظر عزتت و خضوع من به 
زبونيم» آن را به من عمل كن كه شایسته تو است و با من مكن آنچه 
را شايستة من است». 





بايان کتاب دعاء و دنبالش کټا «فضل قر آئې است. 














۳۷۵ 




































-١‏ علي بن حك عَنْ علخ بن اْعباس» عن الْحُعينِ بن 


عبدالوخمن؛ عن فبا الخريري» عن ایوہ عَنْ عخد الْخَنَافِء 
جنر تہ العدمقال: يا سند تعلّموا ارآ مرن ياني 










رل یسم نرو هم یفولوت: لا 
إِنَّ هدًا الرَجِلَ 1 






E ERE‏ جح 
كتاب فضل قر آن:۴٩]‏ 


ڪڪ 7 وتات 

۱ از سعد خفاف (کنشدوز) آرآقام باقر(ع) فرمود: ای 
سعدہ ف رآن را بیاموزید زیرا ق رآن کر روز يمك زیبافزین صورتی 
كه مردم دیده‌اند به‌محشر آید ومردم یکصد وبیست صف دارند که 
هشتاد صف آنها اتت محمد است(ص) وچهل صف از امّت‌های 
دیگرند وقرآن در صورت مردی بر صف مسلمانان گذرد وسلام 
دهد وآنان به‌وی نگرند وگویند: لا اله ال الله الحلیم الکریم» راستی 
که اين مرد از مسلمانان است وما او را به‌سیما وصفت مسلمانی 
آن کوشش کرده است 


واز اینجا است که بهاو خرّمی وزیبائی وروشنی بیشتری داده شده که 





می‌شناسیم جز اینکه او بيشتر از ماها دربارۂ 


به‌ماها داده نشده. سپس می گذرد تا به‌صف شهیدان می‌رسد | 
وشهیدان بهار نگاه می‌کنند وسپس می‌گویند: لا اله إلا له الرب 
الرحیم؛ راستی اين مرد از شهیدان است او را به‌نشانی ووصف او 























یتنا كات ألم قزلاین الْجَِرَة اَي أصبنا فیہا ین 








اون رد شور زا 
م وَالْمُرْسَلِينَ ف صُورَةٍ نبي 
Sa‏ وتا ید ی 





وت الله لكريم ع إن هذا الئیي مزع ل له 


مل ور 


فیشتد ان 





ي كابفضفادككم 


می‌شناسیم جز اينكه از شهیدان در دریا است واز اینجا بداو خرمي 
وفزونی دادند که به‌ماها ندادند. فرمود: يس م ىكذرد تا بوصف 
شهیدان دریا می‌رسد در صورت یک شهيد! وشهیدان در دریا بداو 
نگاه می‌کنند وبسیار تعجّب می کنند ومی‌گویند: این خود یکی از 
شهيدان دریا است او را به‌نشانی ووصف او مىشناسيم جز اينكه در 
یک جزیره کشته شده که از آن جزیره‌ای که ما در آن کشته شدیم 








هراسناک‌تر بوده است واز اینجا است بهاو خرّمى وزیبائی وروشنی 
بیشتری داده‌اند که به‌ما ندادهاند. سپس می گذرد تا به‌صف پیفبران 
ورسولان می‌آید در صورت یک پیغمبر مرسل؛ وپیغمبران ورسولان 
وشگفتی آنان را مىافزآيد وی گویند: لا اله ال الله 
الحلیم الکریم» راستی که اين بيغمبي مرسل اسك ولّه‌نشانی ووصفش 
او را می‌شناسیم جز آنکه فضیلت بتار یاو دادة شده است. 
فرمود: بس همه گرد دونز سول بخدا(ص) ییایند واز او 
بپرسند از وی ومی گویند: يا محمد این کیست؟ در پاسخ آنها گوید: 
آیا شماها او را نمی‌شناسید؟ می گویند: ما او را نمی‌شناسیم» اين 
کیست که خدا بهاو خشم نکرده است؟ پس رسول‌خدا(ص) 
است حجت خدا بر خلقش» وسلام دهد وبگذرد تا 
4 مقرّبى به صف فرشتهها رسد وفرشته‌ها بدو نگرند 
شوند واز فضل او که بینند بر آنها كران آید 
ومی‌گویند: پرورد كار ما برتر است ومقدس؛ راستی که اين هم یک 
بنده‌ای است از فرشته‌ها که به‌نشانی ووصف فرشتهاو را می‌شناسیم 
جز اينكه نزدیکترین فرشته‌ها است بهد ركاه خدا عز وجل » واز اینجا 
است که نور وجمالی در بر دارد كه ماها نداریم! سپس بگذرد تا 
به حضرت رب‌العزت رسد تبارك وتعالی وزیر عرش به‌سجده افتد ۳۸ 





بهاو نگاه می كد 





















وماد اي لیخ 8 
لس نفد خی نف ی ریا 


وتعالی: تن اي تکانیلَن لی اليؤم خسن 
لواب ولا قبن عليك اليم أ یقاب قال: فیزجغ امن رأة 
في ضورق آخروا: 


قال: 7ت ی نی 








وخدای تبارک وتعالی او را ندا دهد: ای حجت من در روی زمين 
وای سخن راست وگویایم سر بردار وبخواه تا به‌تو عطا شود 
وشفاعت كن تا پذیرفته گردد. وسر بردارد. سپس خدای تبا رک 
وتعالی می‌فرماید: چگونه دیدی بند گانم را؟ در پاسخ عرض کند: 
برخی مرا نگهداشت وحفظ کرد وچیزی از مرا ضایع نکرد وبرخی 
مرا ضايع کرد وحق مرا خوار شمرد ومرا دروغ دانست ومنم حجّت 
تو بر همه خلقت. 

پس خدا تبارك وتعالی را 
سو گند امروز بهترین ثواب را برای تو بدهم ودردناکترین کیفر را 
به‌خاطر تو بکنم. فرمود: بس قرآن اة وت دیگر سر خود را 
برگرداند. 2 

راوى گوید: من كفعم :یا ابتاجتتغرأدر جه صورتی 
برمی‌گردد؟ فرمود: در صو رک رد ژولیده ورنگ‌پریده كه همه 
مردم محشر او را ببینند ومردی از شیعه‌های ما گه او را می‌شناسد وبا 
او بامخالفان بحث ومناقشه کرده است برابر او آیده بس گوید: تو 
مرا نمی شناسی؟ و آن مرد بهاو نگاه کندہ گوید: ای بندهٌ خدا تو را 
نشناسم» گوید: بس به‌صورت اول خود با زگردد واز آن مرد پرسد 
که: مرا نشناسی؟ در پاسخ گوید: چرا! بس قرآن می‌گوید: منم كه 
شب تو را بی‌خواب کردم وتو را در رنج معيشت افکندم» درباره من 
آزار شدی ورانده شدىء هلا كه هر تاجری سود خود را دریافت 
کند ومن امروز پشتیبان تو ام. فرمود: بس او را بهد ركاه رب العزت 
تبار ک وتعالی برد وبگوید: پرورد كارا پرورد كارا بندۂ تو است وتو 
بدو داناتری» درباره من رنج کش بود ومواظب من بود بهسبب من با 
او دشمنی می‌شد واو به‌خاطر من دوستی می کرد وبه‌خاطر من 





: به‌عرّت وجلال ورفعت مقامم 




























ہا کناب فضل القرآن 


ہما شیع پلیك؟ قیڈول: یا رت اي سل هذا 
کل یمُول: 





اهم باب لا ہرود وَأْصِخَاء لا يموت وأغییاء له 
وق رون لا یروت یفوُون. 





قل الئاس إلا یتنا قعن آم غرف الصّلاة مذ انکر عا 
ثم قان: یا عفد سمغ كلام انقزآن؟ قال صعد: تشث: بلى صَلّى 
الله علیك ققان: رد لصلة تتھیٰ عن القحداء وآلفنگر و َدِكُرُ الله 
خر الي کلام والتخهاء والهنگر رجا وتخن وکر الله 


وَتَحَنْ اکیڑ, 





دشمنی می کرد 

پس خداعز وجل فرمايد: اين بندۂ مرا بەبھشت بريد واز 
جامه‌های بهشتی بهاو بپوشید وبر سر او تاج گذارید ؛ وچون با او 
چنین کنند او را بەقرآن نمایند وكقعه شود بەاو: آيا بدانجه با 
دوستت عمل شد خشنودی؟ گوید: پروردگارِ من؛ آن را کم شمارم» 
بهاو هر مزيد خيرى بيفزاء خدا فرماید: بعرت وجلال وعلو مقام 
وارتفاع مقامم سوگند؛ امروز بهاو وه رکه همباية او است بنج جيز 
بهاو بافزونی عطا كنمء هلا آنان جوانانی باشند که بير نشوند 
وتندرستانی باشند كه بيمار نگردند وتوانگراني باشند كه فقير نشوند 
وشاد کامانی باشند که اندوهگین نشوندِؤزْتَدَوَمائي باشند که نمیرند 
سپس اين آیه را خواند ( ۵۱ سورةالدخان): «نجتید گر آن مرگ را جز 
همان مرگ اول». 

كوبد: گفتم: قربانت گرڈ م با اناججفر آیاقرآن سخن 
می‌گوید؟ آن حضرت لبخندی زد وسپس فُرمود: خدا رحمت کند 
شيعيان ساده‌دل ما راء زیرا اهل تسلیم وپذیرشند ؛ سپس فرمود: آری 
سعد تماز هم سخن می‌گوید وصورتی دارد وخلقی باشد که فرمان 
دهد وغدقن کند» سعد گوید: از این سخن رنگم بريد وگفتم: ابن 
چیزی است که نمی‌توانم ميان مردم بگویم. امام باقر(ع) فرمود: آي 
مردم جز همان شيعيان ما هستند؟ ه رکه نماز را نشناسند ونفهمد» حق 





مارا منكر است. سپس فرمود: ای سعد» من به‌تو سخن قرآن را 
بشنوانم؟ گفتم: آری خدایت رحمت کند! فرمود( 4۵ سوره 
عنکبوت): «راستی نماز باز می‌دارد از فحشاء ومنکر وهرآينه ذكر خدا 
بزرگتر است» نهی سخن است (که نماز می گوید) وفحشاء ومنکر 
مردانی باشند» وما ذكر خدائیم وما اكبر هستیم. [+۹] 


























ہا کناب فضل الترآن 








هو ال تیش بانزل وله بر بط تاه کم 
باعل ظاهرة ی باط عییق. 

هئ مر وا اس 
ف تصاييع هد تا اكع ۲ 
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۲ از امام صادق (ع) از يدرانش (ع) از رسول‌خدا(ص) 
فرمود که فرموده است: أيا مردم» شماها اکنون در خانة صلح 
وسازش هستید وشما در سر راهید وبشتاب شما را می‌برند» شما 
می‌نگرید که شب وروز وشب وماه ومهر تازدها را گهنه کنند وهر 
1 وهر وعده‌ای را بس رآرند» شما هم 
آمادهٌ حركت باشید که گذرگاه شما دور است. مقداد بن اسود از جا 
برخاست وگفت: يارسولاللّه خانه صلح وسازش چیست؟ فرمود: 
خانه‌ای است که بدان رسند واز آن کوچند (يعنى موقتی است 
وكوتاهمدت وسزاوار جد وکوشش وجنگ ونزاع بر سر آن نیست) 
هرگاه آشوبها چون شب تار شما را فراگرفتپوقرآن بچسبید زیرا 
شفیمی است که شفاعتش پذیرفته الت وگزار دی‌ها را مىدهد 
و گفته او تصدیق می شود ه رکه قرآنرازقبرآخود سازد او را 
به‌بهشت کشاند وه رکه آن را بت سر خود نهد اور به‌دوزخ راندء 
همان قرآن رهنما است که به‌بهترین راهی رهنماید وآن کتابی است 
که در آن است تفصیل وبیان وتحصیل مقاصدء آن است جداکنندۂ 
حق وباطل ورافع ه رگونه اختلاف» شوخی وسرسری نیست» 
ظاهری دارد وباطنی دارد» ظاهرش حکم ودستور است وباطنش علم 
ودانش» ظاهرش خرّم وزیبا است وباطنش زرف ونارساء اخترانی 
دارد واخترانش هم اخترانی دارند (قسمت‌هائی دارد وهر قسبتش هم 
قسمت‌هائی دارد خل) شگفتی‌هایش شماره نشوند وتازه‌هایش کهنه 
نگردند» در آن است چراغ‌های هدایت وفروزانگاه حکمت ودلیل بر 
معرفت» برای کسی که راہ آن را بداند بايد هر پیگردی دیده‌های 
خود را به‌همه سوی آن بچرخاند ونظر تأمّل را تا درک صفت آن 
برساند» نجات بخشد ه رکه در معرض هلاک است ورها سازد 





ه دوری را نزدیک 





























00 0ھ" E‏ دزی لجبار 2 


1 اثاا و عد 
بَهُ وَهُوَ الصایق البارٌ» فيه حبر کم و 









شح یخی عن أعخة نن فحد ن يميسى» عن 
نسينان» عن أن الجاژودقان: قال أو جَظرِ و العدم: قال 





رشو الو لاوز رہ : وَل وافِد علی العزیز انجبار ؤم 





٥-فحکد ‏ خی عَن اعد ثن شحکیه عن أَحَمْد بن 
5 ۲ 
ری عن ابي عبیاللو تب بعم‌قال: 








هر که دچار چنگال است» پس به‌راستی اندیشه است که زنده می‌کند 
دل بینا را چونانکه روشنی‌جو در تاریکی‌ها بەوسیله نور راہ می‌رود 
بر شما باد كه خوش برآئید ‏ کم بپائید وكم انتظار برید. 

۳ از امام صادق (ع)» فرمود: راستی که عزیز جبّار کتاب 
خود را بر شماها فرو فرستاده و او است که راس تكو و نیک خواه 
است» در کتاب او است گزارش شما و گزارش ه رکه پیش از شما و 
گزارش ه رکه بس از شما است و گزارش آسمان و زمين و اگر بيايد 
نرد شما کسی که شما را از آن گزارش دهد هر آینه به شگفت 
آئید, 

٤‏ امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا(ص) فإمودہ است: 

من نخست وارد بر عزیز جبارم د ر رؤڑ رستاخیز با كتاب او و 
خاندان من سپس امت من با شوپ او امت لسم شما با 
کتاب خدا چه کردید و به خاندائم چه کردید؟ 


۵ از امام صادق (ع) فرمود: 

راستی این قرآن است که در آن است فروزشگاه هدایت و 
چراغهای شب تار و بايد هر جوینده‌ای دیده در آن بچرخاند و برای 
پرتو آن نظر خود را بگشایدہ زيرا انديشة زند گی دل بینا است 


چونانکه راہ می‌رود پرتویاب در تاریکیها به وسیله نور. 


٩‏ - در سفارش امیرالمومنین (ع) به يارانش این بود كه: 























ہگ کاب فضل القرآن ات 


SS ال‎ 





وعلم جع في ضذره» ققال علی الاظو رال رعلم: E‏ 
الله عر وَجَلٍبُوك: ((وشقاء يما في آلضدُور». 

۸او عجاري عن عن بَمْضٍ أصْحابهه عَن الْحَشاب» 
َع قال: رز : وال لایرجغ انز 
والجلائإلي يب وع تع بدا ولا إلى ت 
ولد طلحة وَالربیر بدا وک انبم نهذ واالزآن ور شین 
وَعَطنُوا الأخكام» وقال: ول الله صلی ل2 : 












س 5 ا 


بدانيد قرآن رهبری روزان است و روشنی شب تار نسبت به 


هر آنچه از سختی و ندارى باشد. 


۷ امام صادق (ع) فرمود: مردی به پیغمبر(ص) از درد 
سینه شکایت کرده در پاسخش فرمود: 
از قرآن شفا جوء زیرا خدا عزوجل می‌فرماید( ۵۷ سوره 


پونس): «شفاء است برای آنچه در سینه‌هااست». 


۸ ۔ امام صادق (ع) فرمود: امای و خلافت هرگز به آل ابی 
بكر و عمر بر نگردد و نه به زاد ان بنى امه وإنهإفرزندان طلحه و 
زبير این برای آن است که آنان قر ئت ایدو انڈاختند و سنن را 
باطل کردند و احکام را تعطیل نْتودندبااینکه رسوّل خدا(ص) 
فرمود: قرآن رهبری از ضلالت است وبیان هر آدانى است و وسیل 
بازگشت و گذشت از هر لغزش است وروشنی است در تاریکی 
وپرتوی است در هر پیشامد (بدعت) ونگهداری از هر هلاکت است 
ورهیابی از هر گمراهی است وبیان است در مورد هر فتنه واشتباه 
ووسیلۂ رسیدن از دنيا به سمادت آخرت است ودر آن است 
كمالدين شماها وهیچکس از قرآن منحرف نشود جز به‌دوزخ 
سوزان. [4۵] 

4 از ابی بصیره گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 


راستی قرآن بازدارنده و فرمان دهنده است» فرمان به بهشت 





می‌دهد و از دوزخ باز می‌دارد. 




















5 کتابفضلالفرآن 1ت 


٠١‏ علي بن ابراهیم» عَنْ صالح بْنِ الَنْويٌء عن جَغفّر نن 
ء عَنْ صغ الإشكاف قال: قال زشول الل صل اللاغليو رو وعم : 
Sn 7 ِ 1‏ 2 ۳ ریہ 
أعْطِيتٌ اور الطول تکان انتُزراة أغطیث الْمِقِينَ عکات الانجیل 
وأخطیث العغاني كات اور وثُضّلت بالغتّل تما ویو 
شورء هو مین علی سار اكب وَالتّؤْراةُ یغوسی والانجیل 
لميسئ البو داد 

| أَبوعَلِنَ ار یٍ» عن محعد‎ ١ 


النصْرِء عن رو 











الم عن أَحَمْد بن 








۰ء رسول خدا(ص) فرمود: 

به من سوره‌های دراز داده شده به جای تورات؛ و سوره‌های 
صد آیه‌ای داده شده به جای انجیل؛ و سوره‌های همانند داده شده به 
جای زبوره و سوره‌های مفصل (یعنی آیه کوتاه) که شصت و هشت 
سوره است بیشتر به من عطا شده و این قرآن غالب و شاهد است بر 
كعب دیگر و تورات از آن موسی(ع) است و انجیل از آن 
عیسی(ع) و زبور از آنٍ داود(ع)۰ [55] 1 


۱ .از جابر كه امام باقر(ع) فرمود: قرآن روز قيامت در 
بهترین صورتى مىآيد و به مسلمانان گرم يكند و می‌گویند: این 
مرد از ما است و از آنها بككذرد ل نزد پیگقیبران آيد و آنها هم 
می‌گویند: او از ما است؛ و از آنها نزدفرشته‌های|مقرب م ىكذرد و 
آنها هم می‌گویند: او از ما ابت؛ تا به د ركاه رب العزة عزوجل 
می‌رسد و می‌گوید: پرورد گارا! فلان بر فلاخ است كه من در دنیا 
روزهای گرمش را به تشنگی كشاندم و شبهاى او را بی‌خواب کردم 
و فلان بسر فلان است که نه روز او را به تشنگی کشاندم و نه شبش 
را بی‌خواب كردم بس خدا تبارک و تعالی می‌فرماید: آنها را به 
بهشت بر و ه رکدام را در مقام خود جای بده و قرآن برخیزد و 
قرآنيان دنبال او بروند و او می‌گوید به هر مؤمنى: قرآن بخوان و 
بالا برو» فرمود: هر کدام قرآن می‌خوانند و بالا می‌روند تا هر مردی 
به درجۂ خود می‌رسد که برای او مقرر شده است و در آن منزل | 


می گیرد۔ | 











٣‏ .از یونس بن'عمار که امام صادق (ع) فرمود: روز 

























یاپ جَمِيعاًء عَنْ ائن تخبوب عَنْ 
عار قال: قا ابو عب له عله العلامإن 





ون ع ما 


0 کی عن يها يذو قز عَنْ شفينا 





ديكو لقوق 
)ها عتی كا أن 


2 تم 2 


عَوِيَ. و کان علء انعلامإذا قرأ ((ماِكِ يم 





عَلِيُ بن |نراهیم» عن یه عن ابن أ 
الحیییه عَنْ ٍشحاق اي غالب قال: قال ابر عبيالله 





E‏ کتاب فضل قرآن م 


قيامت سه دفتر باشد: دفتری كه در آن نعمتها ثبت است و دفتری 
که در آن حسنات ثبت است و دفتری که در آن سيئات ثبت است» 
و دفتر نعمتها را با دفتر حسنات برابر کنند و نعستها همه حسنات را 
فرا گیرند و رفه کنند و دفتر سيئات به جا ماند و آدمی زاده مومن 
را پای حساب بخوانند و قرآن در زیباترین صورتی جلو او پیش آید 
و گوید: پروردگارا! من قرآنم و اين بنده موٴمن تو است که خود را 
به رنج می‌انداخت برای خواندن من و شبش را در تمرين من» طولانی 
می کرد و چون به نماز شب مشغول می‌شد اشک از چشمش روان 
می گردد» او را خشنود ساز چنانچه مرا خشنود ساخت» فرمود: پس 
خدای عزیز و جبّار می‌فرماید: ای بدي» یی راستت را باز کن 
و خدا دست راستش را از رضوانعزیز جبَارپرمی کند و دست 
چپش را از رحمت خداء سپس به او گفتهن‌شود: اين بهشت برایت 





مباح استء بخوان و بالا رو و وی یا بخواند درچه‌ای بالا رود. 


۳ از زهری كه على بن الحسین(ع) می‌فرمود: 

اگر همه مردم ميان مشرق تا به مغرب بمیرندہ من هراسی 
ندارم بس از اينكه قرآن با من استء و شیوه‌اش بود كه هرگاه 
مالک یوم الدین را می‌خواند» آن را تکرار می کرد تا نزدیک بود 


بمیرد. 


6 از اسحاق بن غالب که امام صادق (ع) فرمود: هرگاه 





خدا عزوجل خلق اولین و آخرین را در محشر جمع کند به ناگاه 











ہگ كناب فضل القرآن 5 باب فضل حامل الق رآن 


غل م: إذا ججمع اهر وج لین ورين إذا شم بصي 
كذ أل ل ير قط آخعن ضورةٌممئة اذا تظر له زلوت وهو 
رن قالوا: هذایتاء هذا خسن تی‌ورآننا قذا انتہیٰ ليم 
له الشجهداهعتی إذا القمئ إلى آی رم جارهم 


حت ِا اہی إلى 




















۳۹ لعکانا عَلِياً. 


کتاب فضل قرآن له بابادرففیاك کی کاقرآؤا۔۔۔ 1د 


همه بنگرند شخصى پیش آيد كه ه ركز صورتی زیباتر از وی ديده 





نشده است و چون چشم موّمنان به وی افتد كه همان قرآن است 
گویند: اين از ما است» اين بهترین چیزی است که ما دیدیم و چون 
به آنها رسد و از آنها هم بگذرد و آنها گویند: اين قرآن است و از 
آنان هم می‌گذرد تا به فرشتهها مىرسد و می‌گویند: این قرآن است 
واز آنها می گذرد تا به سمت راست عرش می‌ایستد و خدای جبّار 
می‌فرماید: به عرّت و جلالم و به بلندی مقامم سوگند» هر آینه امروز 
گرامی دارم ه رکه تو را گرامی داشته و هر آينه امروز خوار كنم 
هركه تو را خوار کرده است. 


کوسےے كك ی ا ا 
باب در فضيلت کسی که قر آن را به کار بسته 
است 
-ے ہہ سس یسب 

١‏ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمودہ است: 

راستی اهل قرآن در بالاترین درج آدمیانند جز بيغمبران و 
رسولان» حقوق اهل قرآن را کم مشمارید زیرا از طرف خدای عزیز 
جار مقام بلندى دارند. 


























۳۹4۸ 


رر حا کا و 
٤‏ 










تنعل علم: توا ال : 
ضورة شا جمِيلٍ شاجب اللّْنِ قيقُول له الم 
ریقك وأملث تفعتك 


يوم الْقِيامَةِ صاجب؛في 





1 
1 
۶ 7ئ0 

ول تع حیشبا ال و لاجر ین ورا 


وراءتجازة کل تاج اتيك كراقةٌ زین] الله عر وجل تین 
يۇت يتا رضم له وی الأمان ييه اعد في 











ضمد دَرَجَةٌ کسی وا 


لما عَلَحْتُماءُ الرآن. 








جع اهر وج مع | 








عایل قذ صات اجر ععله غیر عايلي فلغ بو کر عطاياك» قال: 





۲ امام صادق (ع) فرمود: 
حافظ قرآن که بدان عمل كندء همراه فرشته‌های پیغامبر 





گرامی و خوش رفتار است. 


۳ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: قرآن را بياموزيد زيرا روز قيامت 
نزد خواندده خود آید صورت جوانی زیبا رنگ پریده و قرآن به او 
می‌گوید: منم که شب تو را بی‌خواب كردم و روزهای گرم‌تر به 
تشنگی کشیدم و آب دهانت را خشک کردم و اشکت را روان 
ساختم» هر جا بر وى با تو می آیم و ھراٹاجریردر پس تجارت خود 
به انتظار سود است و امروزه من‌آبه سود نو درپس تجارت هر 
تاجری هستم و به زودی کرامت خداعزوجل"به تر مىرسد» مزده 
بگیر و تاجی برايش آورند بت نهندروبرگ إبان به دستش 
دهند و بهشت جاوید او را مکان باش و دو جامهٌ بهشتی به او 
پوشند» سپس به او گفته شود: بخوان و بالا برو و هر آنچه آیه‌ای 
خواند» درجه‌ای بر آيد و به پدر و مادر او هم اگر موّمن باشند دو 
جامه پوشند و به آنها كويد 





: این مزد این است که قر آن به او 
آموختید. 

6 از امام صادق (ع) فرمود: ه رکه در جوانی بالیمان قرآن 
بخواند» قرآن با گوشت و خونش بيامیزد و خدا عزوجل او را با سره 
کرام برره همراه کند و قرآن روز قيامت مانع او باشد از دوزخ. 
می گوید: پرورد گارا! هر كا ركرى مزد خود را گرفته جز کار گر 
من؛ تو کاملترین عطاهایت را به او یده» فرمود: خدای جار دو جامه 





از جامه‌های بهشتی به او بپوشاند و تاج کرامت بر سرش گذارد» 














5 کاب فضل القرآن 7 باب فضل حامل القرآن 








E E 


یہ 
يَحْفُو وَيَصفح وی 








سپس به او گفته شود: آيا ما تو را در بارهُ او خشنود کردیم؟ قرآن 
گوید: پرورد گارا! من در بارةٌ او ميل به مزد بيشترى داشتم پس 
برك امان به دست راستش دهند و بهشت را در دست چپش» سپس 
وارد بهشت گردد و به او گفته شود: قرآن بخوان و يك درجه بالا 
بروه سپس به قرآن گویند: آيا او را به حقش رساندیم و تو را 





خشنود کردیم» گوید: آری و ه رکه قرآن بخواند و آن را برای 
اهتمام در حقش با رنج و مشقت بازرسی کند» خدای عزوجل به او 
دو بار مزد دهد. 





۵ - رسول خدا(ص) فرمود: سزاوارتر مردم به ترس از خدا 
در نهان و عيان دارای علم به قرآن آن استت راستی که سزاوارتر 
مردم در نهان و عيان به نماز خوانن و روزه رگن عالم به قرآن 
است» سپس به بلندترین آوازش یادا الم به قرآن! به 
وسیلۂ آن تواضم بيشه کن تاتخدایتبالا ,برد ورآن را وسيلة 
عزت‌طلبی و تکبر مساز تا خدا خوارت گند ای دانای قرآن! خود 
را با آن برای خدا بیارای تا خدا تو را بیاراید و خود را بدان برای 
مردم میارای تا خدا بدو تورا زشت نماید» ه رکه تمام قرآن را حفظ 
کید گویا: نبوت را در دل خود جای داده است ولی با وحی 
نمی‌رسد و ه رکه قرآن را فراهم كند و آن را درک کند در برابر 
کسی که با او نادانی کند بردبار باشد و در برابر ه رکه به او خشم 
کند شکیبا باشد و خشم نکند و در برابر ه رکه به او تندی کند تند 
نشود ولی بگذرد و چشم پوشد و بیامرزد و بردبار باشد به خاطر 
تعظیم قرآن و هر که به او تددی کند تند نشود ولی بگذرد و چشم 
پوشد و بیامرزد و بردبار باشد به خاطر تعظیم قرآن و ه رکه قرآن 
بدو داده شده است و گمان برد به کسی بهتر او داده شده هر آینه 




















Ems‏ رہ 


4 7 ہے“ ۳ 
القاس أوتي انل یعا آوتي ققذ علع ما حفر الله وحَمّرما 








عَقلم ال 


۶ ا شعي عي الکن نن عل ند الله ئن‎ ٩ 








من جر ان و وت رم 
ارت الایمان ور لاوق ی الما ت وأوتي الإيمان وَرَجُلْلم 


قال: قُلْثُ: جُعِلْتُ فد َعرْلِي حالهزه قال اما الذي 
أوتي اليما ول بت اران فمقلة التّمْرَةظفْهما لو ولا 
ربع لماء ٠‏ و TT‏ 
ان 











کناب فضل قرآن چ‫ باب درفضیلت کسی که قرآن را ...26 


آنچه را خدا کوچک شمرده بزرگ دانسته و آنچه را خدا بزرگ 
دانسته کوچک شمرده است. 


٦‏ از ابان تغلب» از امام صادق (ع) که فرمود: مردم چهار 


دسته‌انده گفتم 


۱ -مردی که ایمانش داده و قرآنش ندادند. ۲ -مردی که 





انت» چه هستند؟ فرمود: 


قرآنش داده و ایمانش ندادند. 

۳-مردی که قرآنش داده‌وایمانش هم دادند. 4 - مردی که 
ندق رآنبهاو داده‌شده‌و نەایمان۔ 

گوید: گفتم: قربانت» حال نها را برای م ررح کن» فرمود: 
آنکه ایمان داده شده و قرآن نمىدائد» چون ميوة (خرماخ) ای است 
که شیرین است و بو ندارد و اما ءآنکه قرآن مي‌داند و ایمان ندارد 
چون مورد است که خوش‌بو است و تلخ مرّةاتنت و اما آنکه هم 
قرآن به او داده شده و هم ايمان چون ترنج است که خوش‌بو و 
خوش‌مزّه است و اما آنکه نه ایمان به او داده شده و نه قرآن» چون 
حنظل است(هندوان ابو جهل) تلخ است و بو ندارد. [۹۷] 


٠‏ زهری گوید: به على بن الحسین(ع) گفتم: کدام عمل 
بهتر است؟ فرمود: عمل حال مرتحل (در آيد و كوج كند) كفتم: 
حال مرتحل جيست؟ فرمود: خواندن قرآن را آغاز كند و به انجام 
رساند وهر زمانى كه از اول قرآن شروع كرد تا آخر برساند كويد: 


























باب فضل حامل الق آن 


ود سس 











۸ ۔فحقد بن یخیی» عن ند بن ُحکیه عَنْ مگ ئن 





قال لي أو عبد هه 
وال ماب 6 








کُر عَظِيماً للع 





شر عب معديو ار : آئجب البقاءفی الثیا؟ فقا 


؟قان: لقِراعقُلْ و الله أعدٌء قعکت 











ن تقال لَه ند 





کی کہا 


فرمود(ع) که: رسول خدا(ص) فرموده است: به هر كس خدا قرآن 
داد و پندارد كه خدا به دیگری بهتر از او عطائى داده است؛ هر آینه 


بزرگی را کوچک شمرده و کوچکی را بز رگ شمرده است. 


۸ از امام صادق (ع) که فرمود: 
هر که قرآن را بخواند» بی نیاز شود و پس از آن نیازی ندارد 
و گرنه به هيج بی‌نیازی دست نیابد. 


۹ ۔از امام باقر(ع) كه فرمود: 

ای گروه قرآن خوانان! از خدا عروجل ببرهيزيد در آنچه از 
کتاب خود به شما داده است» زیرا من تسئولم و شما هم تسئولیده من 
مسئولم از تبليغ و رسالت و شما هم مسئولید از آنچه که از کتاب 


خدا و سنت من دريافتيد. 





۰ از حفص گوید: از امام کاظم(ع) شنیدم به مردی 
می‌فرمود: تو دوست داری در دنیا بمانی؟ در پاسخ گفت: آری؛ 
فرمود: برای چه؟ جواب گفت: برای خواندن قل هو الله احد و 
امام (ع) چیزی نگفت: و پس از ساعتی فرمود: ای حفص ! ه رکه از 
دوستان و شيعيان ما بميرد و قرآن را خوب نداند» در گورش به او 





























در وه 


الاس ينه كانت وراه زا 







ارآ غرفاءآغل الوا دون وال | 

سادة اهل ال 

پا نم" سا" 
باب من یم الفرآن عفر 





کتاب فضل قرآن ردن باب کسی كه بدرنج قرآن یادم یگیرہ كك 


ياد دهند تا خدا به وسيلة آن درجهاش را بالا برد» زیرا درجات 
بهشت به اندازۂ آیات قرآن استہ به أو گفته شود: بخوان و بالا رو 
و می‌خواند و بالا مىرودء حفص گوید: من احدى را نديدم بر خود 
بعرسد چون موسی بن جمفره و احدى را ندیدم از آن حضرت 
امیدوارتر باشد و قرآن خواندنش با ناله بود و چون قرآن می‌خواند 
گویا با کسی سخن می‌گفت. 

۱ - رسول خدا(ص) فرمود: 

قرآن خوانان معرفان اهل بهشتند؛ و مجتهدان و کوشایان در 
دين و عبادت افسران اهل بهشتند» و رسولان خدا آقایان اهل 





با 9 سی ہد ور ایحا اب كن سج 
باب کسی که به رنج قر آن ياد می‌گیرد 
حدم یتح 


۱ -از فضیل بن يسارء گوید: شنیدم امام صادق(ع) 





می فرمود: 

راستی کسی که با قرآن همدم است و آن را به مشقت حفظ 
می‌کند دو اجر دارد. 

۲ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

ه رکه به سختی قرآن را یاد گیردہ دو اجر دارد» و ه رکه به 























ي_ باب من حفظ الق ثم نسيه 


من کات لَه جُران» وَمَنْ بعر عَلیه کان 








۳-علی بن إراهيع» عن آبیهه عن ند نن مح عن 
ای ا ات کی 7 
سليم الفژایه عن رَجُلٍء عن أبي 
مین أن لا ینوت عتی: 





لین أكخابناء عن آعند بن محعیه وب و علق 


آلْجَبَارِ جَمِيعاً 











كتاب فضل قرآن .كك یاب كس كبتر افر وت ا 


آسانى ياد گیرد» با اولین باشد. (4۸] 


۳ از امام صادق (ع) فرمود: 
برای مومن شايسته است كه نميرد تا قرآن را بياموزد ويا 
آنكه در كار ياد گرفتن آن باشد. 


وباج جو هو سح 
باب کسی که قرآن را حفظ کرده و سپس 
فراموش كردة 
ل نش 
١‏ از يعقوب احمره كريد اتام ادق (ع) گفتم: 
قربانت» راستى كه من ق رآن راد گرفتم :از دستم زقت» به د ركاه 
خدا عزوجل دعا كن كه آن را به من ياد دهد گویا مانند اینکه آن 
حضرت از اين گزارش در هراس شد و فرمود: خدا آن را به تو و 
ماها همه ياد بدهد - گوید: ما نزدیک ده كس بودیم - سپس فرمود: 
سورهاى است كه همزاه مردى بوده» آن را خوانده و سپس واگزارده 
است و روز قيامت در نيكوترين صورتى بیاید و بر او سلام دهدء او 
می‌گوید: تو كيستى؟ جواب می‌دهد: من سوره چنان و چنانم و اگر 
تو به من جسبيده بودى و مرا نگاه داشته بودی» تو را به اين درجه 
مىرسانيدمء بر شما باد به ملازمت قرآن سپس فرمود: برخی مردمند 
كه قرآن را مىخوانند تا گفته شود: فلانى قرآن خوان است و برخى 














باشند که قرآن می‌خوانند برای به دست آوردن دنياء در اينها خیری 











باب من حفظ الق آن ثم نسيه 


٤‏ حعيدُ بن زيا عنِ لسن بن محکد ئن صملاغة وَعِدَةٌ 
من أصحايناء عَنْ أَحَمدَ ئن محعیه جَمیعاء عَنْ مین بن أ 





یکر 


عن أبن بن عُنْماتّء عن ان ا 
تنو دعادریولڈ: لوج إذا کا یم الشورة نع ہا اوت کہا 
وَدَخَلَ الْجََة اشرقث عَليه ین قزق في خسن صورَوَقَنَٹول: 
تنرفيي؟ فیشول: لاہ تول:آا شورةٌ گذاوگذالن تخعل‌بي 









کتاب فضل رت باب کی که قرآذرا حفظ ...8۴ 


نیست و برخی باشند که قرآن می‌خوانند تا در نماز شب و روز خود 


از آن سود برند. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه يك سوره از قرآن را فراموش کند؛ برای او در 
صورتی زیبا و درجه‌ای بلند در بهشت نمودار شود و چون آن را بیند 





گوید: تو چیستی وه جه زیبائی كاش تو از آن من بودی؟ در 
پاسخش می‌گوید: آيا تو مرا نی‌شناسی؟ من فلان سورهم و اگر مرا 
فرامرش نکرده بودی» تو را به این درجه بالا م ىآوردم. 

۳ ۔از يعقوب احمر؛ كويد: بهانَآمْ”صيادق (ع) گفتم: من 
بدهکاری بسيارى دارم و تا آنجا دوه و پریشانی به دلم راہ يافته 
که قرآن را از دستم ربوده است و فراتوشم كردم امام صادق (ع) 
فرمود: قرآن» قرآنء راستی که یک آيه از قرآن و یک سوره از آن 
روز قيامت می آید تا هزار درجه بالا می‌رود؟ یعنی در بهشت و 
می‌گوید: اگر تو مرا با خود نگهداشته بودی تو را به این مقام 
می‌رسانیدم. 

٤‏ از ابن یعفور» گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

مردی که سوره‌ای را می‌داند و سپس فراموش می کند يا 
ترک آن م ىكند و به بهشت میرودہ آن سوره از سوی بالا سر 
می کشد در زیباترین صورتی و به او می‌گوید: مرا می‌شناسی؟ 
جواب می‌دهد: 

نه او می گوید: من فلان سوره‌ام؛ مرا به کار نبستی 


و از دست گذاردی» هلا به خدا اگر مرا به کار بسته بودی هر آینه 




















کتاب فضل القرآن 3 ت من حفظ الق رآناثم نسیه 





اور ہے 9 
وت ركتبي آما الله لز عملت بي لبلنث بك هذه الدَرَجَة وان 





عونا ا وه جربا عي شر ني شون 


ينعي شعکان, عَنْ یوت الأخعر 











کتاب فضل قرآن ا باب کس یک فرآنراحنظ ...كم 
تو را به اين درجه می رسانیدم و با دستش اشاره به بالای سرش 
کت 


۵ از ابی كهمس هیثم بن عبيدء كويد: از امام صادق (ع) 
برسيدم در باره مردى که قرآن را ياد گرفته و فراموش کردہ تا سه 
بار برای او باز گفتم ۔ آيا بر او گناھی هست؟ فرمود: نه. 


٦‏ از یعقوب احمر» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
قربانت؛ راستى كه به من همومی و گرفتاڑٹھائی رسیدہ که هر خير و 
نیکی را از دستم ربوده تا برسد به قران که فكت ىكز آن از یادم رفته 


است. 

گوید: آن حضرت در گام أي گزارش چو په نام قرآن 
رسیدم در هراس شدء سپس فرمود: راستی مردی است که سوره‌ای 
از قرآن را فراموش می کند و آن سوره روز قيامت نزد او آید تا 
آینکه از یکی درجات بهشت بر او سرازیر شود و به أو گوید: بر تو 
درودہ در پاسخ او گوید: درود بر توه تو کیستی؟ بگوید: من فلان 
سوره‌ام که مرا ضايع گذاشتی و ترک كردىء اما اگر به من 
چسییده بودی» تو را به این درجه می‌رسانیدم سپس باانگشتش اشاره 
کرد» سپس فرمود: بچسبید به قرآن و آن را بیاموزید» راستی برخی 
مردمند كمه قرآن ياد گیرند برای شهرت تا گویند: فلانی قرآن دان 
است» و برخی آن را برای آوازه خوانی ياد گیرند تا گویند: فلانی 





خوش آواز استء و در اين آموزش خیری نیست» و برخی آن را ياد 











ابن اتف رنه 
۱۳.13 قرام 
| تن یعقوم به في یله وتباره لا بلي تن لم 
| تلا 
















ا ا 
ِي لَك أن نر ما فیبا. 














کتاب فضل قرآن وت .. باب‌درخواند ترآ ٩‏ 
گیرند و در شب و روز به عمل بدان قيام کنند و توجه ندارند که 
کسی آن را بداند یا نداند. 





ح ۰ب بت 
باب در خواندن قر آن 


0 یی سے 

١‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: قرآن عهد و فرمان خدا است 
با خلقش» بس جه اندازه شايسته است بز لمان که در فرمان او 
نگاه كند و هر روزی پنجاه آية آن را بخواند. 

۲ از زهری» كويد: از على بی آلحسین(ع) شنيدم 
می‌فرمود: 

آیات قرآن گنجین‌هایند و هر زمانی كه گنجینه‌ای گشودی 
بر تو سزا است كه نگاه کنی در آن چیست. 


ےق نھد س ی 
باب خانه‌هائی که در آنها قر آن خوانند 
سپ 


١‏ -پیغمبر(ص) فرمود: خانه‌های خود را با خواندن قرآن 








روشن کنید و آنها را گورستان نشمارید چنانچه جهودان و تراسایان 




















للف 


2 کاب فضل الترآن 7 باب البيوت التي يقرا فيها الق رآن 








سو ا ھا 
لفل انیا . 
۲ حبنت 0 








ری اف وذ کر ال عوجر تکرب رکه ود 
الْعلایِکة وَتَمْجُدْهُ المَّياطِينُ وی يُضيئ ال العماء كما 
الو اکٹ لِأَهْلٍ لض وَإِنَ میت ِي لا شرا فی ال 
و كه وَتَهِجْرْهُ الملایکة تحضر 





لغ 











كتاب فضل قرآن ۵ باب خانه‌هاثی که درآتها قرا 


کردندہ در همان كليساها و معبدهاى خود نماز خوانند و خانه‌های 
خود را معطّل و بی‌عبادت كذارند» زيرا چون در خانه بسیار قرآن 
خوانده شودہ خيرش فراوان گردد و اهل آن توسعه یابند و برای 
اهل آسمان بدرخشد چنانچه اختران آسمان براى اهل زمين 


می‌درخشد. 


۲ از امام صادق (ع) که فرمود: 

چون در خانه‌ای مرد مسلمانی باشد که قرآن بخواند؛ اهل 
آسمان آن خانه را به یکدیگر بنمایند.چیّانچه اهل زمين اختران 
درخشان را به هم بنمایند. 


۳ امیرالمومنین (ع) فرمود: خانه‌ای که در آن قرآن خوانده 
شود و یاد خدا عزوجل گردد؛ برکتش بسيار شود و فرشت‌ها در آن 
حاضر شوند و شياطين آن رات رک كنند و برای اهل آسمان 
بدرخشد چنانچه اختران برای اهل زمين می‌درخشند وراستی خانه‌ای 
كه در آن قرآن خوانده نشود وياد خدا عزوجل در آن نگردد» 
ب رکتش کم شود و فرشته‌ها از آن دورى گزینند و شياطين در آن 
حاضر شوند. 


























۵ کاب فضل القرآن o‏ باب واب قراءة القرآن 







احَمْدَ بْنِ 


جَعْقرٍ قله العلاوقاا 
یکل حرف اة عصتق من رآ في ضلاته جایساً تب ال له 
يكل حرف عم اې 

قال ان عحبوب:وَقذ مث عن معا علی تخو ما زواۂ ابن 


۲- اب حبوب» عن جُمی ِن صالیح عَن الم لفشّیل بن 


۳ 


تساه عَنْ آبي عبداله یه :دع 
1 


الْعتفوك في 










دوه 


٣۔ئمحکہ‏ بْنُ یی عن خن نن فحعد بن بعیسی» عن 


كاب ناه چچ r‏ 


کے اراوح 21 يم ہش 
باب ثواب خواندن قرآن 
»25777 2 27777-77777 
١‏ ۔از امام باقر(ع)» فرمود: 
هر که قرآن را ایستادہ در نمازش بخواند» خدا به هر حرفش 
برای او صدحسنه نويسد و هر که نشسته در نمازش قرآن بخواند» 
خدا به هر حرف برايش بنجاه حسنه نویید و ه رکه در جز نماز 


بخواند» خدا به هر حرف برایش ده چشنه نويسيد” 


۲ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

جه باز می‌دارد بازرگان شما را كه چون از شغل بازارش به 
خانه‌اش بر می گرددہ نخوابد تا یک سوره از قرآن بخواند تا نوشته 
شود برایش به جای هر آیه که می‌خواند ده حسنه و محو شود از او 


ده سیثه. 





۳ .از بشیر بن غالب اسدی» از حسین بن علی(ع)؛ فرمود: 




















LD‏ وان اشتمع ارا شم 
حا E E‏ 





إن الله جواديا یت ا RE‏ 


مک یی پاٹ کا سین» عَنْ القضر 








کتاب فضل قرا ر باب ثواب خواندن‌قرآن ”مم 


ه رکه یک آيه قر آن را ایستاده در نمازش بخواند» در برابر 
هر خرفی برایش صد حسته نوشته شود و هركاه آن را در جز نماز 
بخواند» به هر حرفی برایش ده حسنه نویسد و اگر قرآن را بشنود و 
كوش دهد» خدا به هر حرفی برایش یک حسنه نویسد و اگر قرآن 
را در شب ختم کندہ فرشته تا صبح به او صلوات فرستد و اگر در 
روز ختم کندہ فرشته‌های نگهبان بر او صلوات فرستند تا شب کند 
و دعايش اجابت شود و برای او بهتر است از آنچه ميان آسمان و 
زمین است» گفتم: این برای کسی است که همه ق رآن را می‌خواند» 
بس کسی که همه قرآن را نمی داندگفزمود ی لخا بنى اسد! راستی 
خدا بخشنده و بز ركوار و کریم املت» اگر آنچه را از قرآن می‌داند 
بخواند» خدا این اجر را به او مي‌دهد. 

4 از امام باقر(ع)» فرمود: ه رکه در مکه قرآن را از جمعه 
تا جمعة دیگر ختم کندہ یا در کمتر يا بیشتر از آن بخواند و در روز 
جمعه ختم کند» برای او اجر نوشته شود با حسنات از اول جمعه که 
در دنيا بوده تا آخر جمعه که در آن خواهد بود و اگر در روزهای 


ديككر» ختم کند نیز چنین است. [8] 


۵ -از سعد بن طریف» از امام باقر(ع) گوید: رسول 
خدا(ص) فرمود: 





ه رکه در یک شب ده آيه از قرآن بخواند» از غافلان نوشته 











٢٤٤ 











گا کاب فضل القرآن ات باب ثواب قراءة القرآن 


آبي جر اكاد قال: قاع رشو ل الله سکن ادلي وه وعلم: ن قرأ 
ور ری و ی 
ي ین الغافلین» وَمَنْ قرا خنیین 
کیت ین الذاكرين» ومن تراغ کیب ین التانتین» 


















دعب وَالْمِتْقالأربَعَة وشوو 
واکبزها ما بین ايكثذاء ی إلأض. 





٦۔‏ و ایاعر یہن محکد بن عند جیار 
تحیی؛ عن خرن تحکده جَمہما 2 





مَنْصُورِء عَنْ تہ مُحَكَدِ حير عن علق 
۳۳ اللو بو دعم قا 


وَقَدْرُوِيّ هذًا الْحَدِيتُ عَنْ 






حرفا ظاهراً کب اللْهلَه عشر حصنا وعحا عَنْهُ عَظْرَ سات 
وفع له عطر رجات قال: لا ْول بل آنة ولکن یل عزف: باو 
آزتاءآزیتمهما. 


قال: وَمَنْ قرا 








حرف إظاهرً] و جالش في صلانه گنت الله 





نشود و ه رکه پنجاه آيه بخواندہ در ذاکرین نوشته شود و ه رکه صد 
آیه بخواند» در قانتین نوشته شود و ه رکه دویست آيه بخوانده در 
خاشعين نوشته شود و ه رکه سیصد آيه بخواند» در فائزین نوشته شود 
و ه رکه پانصد آیه بخواند» در مجتهدین نوشته شود و ه رکه هزار آیه 
بخواند» برای او يك قنطار طلا نوشته شود - قنطار پانزده هزار مثقال 
طلا است و مثقال ۲4 قیراط است - که خردترش چون كوه احد 
است و بز ركترش چون میانه آسمان تا زمين است. 


٩‏ از محمد بن بشير» از عللى بن الحسیینْ(غ) -راوی گوید: 
ز امام صادق (ع) هم روایت ده - فرمود: ه رکه يك 





حرف از قرآن را كوش کند و لخوانده برایش یگ حسنه نوشته 
شود و از او یک سيئه محو شود و برای او يك درجه بالا رود و 
ه رکه آن را بخواند با نگاه بىتلفظ و صوت» خدا به هر حرفی برای 
او حسنهاى نویسد و از او گناهی محو کند و برای او درجه‌ای بالا 
برد و ه رکه یک حرف ظاهر از آن رایاد گیرد» خدا برای او ده 
حسنه نویسد و از او ده سيئه محو کند و برای او ده درجه بالا برد» 
فرمود: نمی گویم: به هر آيه ولى به هر حرف چون باع يا تاء یا مائند 
آنهاء فرمود: و هركه حرف [ظاهر ] از آن را در نماز نشسته بخوائد* 
خدا براى او ينجاه حسنه نويسد و ينجاه كناه از او محو كند و پنجاه 


درجه برای او بالا برد و هركه آن را ايستاده در نمازش بخواند» خدا 

















ادن 














گا کاب فضل القرآن ی باب قراءة القرآنافي المصحف 











E قال: قُلْتُ:‎ N 

قال: : مق 
وم یس وم 
َل العادمیقُول: قال شون الله سكن لله 








نب سی» عن أبى وه له مدق له يجاني أذ 
ايت مُصْحَفٌ تظڑڈ الله عر وجل به الشَياطِينَ. 
۳ ین اأطحاپناء عن سهل بن زاء عن ابن قضال» 





اب خواندن قرآن ازروی نوشتة قرآن 26 





کاب فضل قرآن 


gm +٢٢ 


به هر حرف از آن برايش صد حسته نويسد و از او صد گناہ محو 
کند و برايش صد درجه بالا برد و هركه آن را ختم کند؛ دعای 
اجابت شده‌ای دارد در آینده یا کنون» گوید: گفتم: قربانت» همه 
آن را ختم کند؟ فرمود: همه آن را ختم کند. [۱۰۰] 


۷ از امام صادق (ع)» فرمود: 
از پدرم شنیدم می‌فرمود: رسول خدا(ص) فرموده است: ختم 
كردن قرآن» خواندن آن است تا آنجا که توّرمی‌دانی. [۱۰۱] 


دم لح 
باب خواندن ق رآناز وی نوشته ق رآق 
مجح الوسر سيت 
١‏ ۔ حدیث را بەامام صادق (ع) رسانیده كه فرمود: 


هركه قرآن را از روى مصحف بخواند از ديدهُ خود بهره‌ور 
شود وسبب تخفيف عذاب پدر ومادرش گردد» كرجه كافر باشند. 

۲ امام صادق (ع) فرمود: 

من خوش دارم كه در خانه قرآنی باشد» که خدا عز وجل 
بدان شياطين را دور می‌کند. 





امام صادق (ع) فرمود: 














اب ترتیل الق آن بالصوت الحسن 





ہا کاب فضل القرآن 05 با 
۳ 
کے 





مُصْحَفٌ معأ قذ وقع علي الثباژ لایٹرأ 
٤-عَليٰ‏ بن محر E‏ 


عبیالل ی انعم 
في ادف ُحََف العذات عن الوالدئن ولو 









الخبارك» عن فا ان ج عن ماوت ئن وضپ» عن إشحاق 
بن عَغارِ عن ابی عبرا مله اعم قال: فلث لة: ا 
N‏ 


ألا قر3 تی کی على 

















n‏ بن سلیمات» عن عبیالله بن شلیمانقال: لت باعل تو انعم 


كتاب فضل قرآن ی شمرده خواندن و... قران ۳ 
سه چیز است که بهد ركاه خدا عز وجل شکایت می کند: 
مسجد ویرانی که اهلش در آن نماز نمی‌خوانند» ودانائی ميان نادانها» 


ومصحف که آویخته است و گرد بدان نشسته و آن را نمی‌خوانند. 





4 امام صادق (ع) فرمود: خواندن قرآن از روی مصحف؛ | 


عذاب يدر ومادر را سبك کندء كرجه کافر باشند. 


۵ از اسحاق بن عار كويدة بهامم,صادق (ع) گفتم: 
قربانت» من قرآن در دل حفظ دارم آن را از حفظًیخوانم بهتر است 
یا از روی مصحف؟ 

گوید: بەمن فرمود: بلكه بُحوَ نو رثن نگاه كن که 
آن بهتر است» آیا ندانی که نگاه در مصحف عبادت است. 


ی رایسب بت کرت 
باب شمرده خواندن وخو شآواز خواندن ق رآن 
سپس 

۱ ۔ از عبدالله بن سلیمان گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
قول خدا عز وجل ( + سوره مزمّل): «و رتل القرآن ترتيلا»» فرمود: 


























اب ترتیل الق آن بالصوت الحسن 








تيل) قال: قال امير 
نا ولا تَهڈ هدنر ولا نز شوه غر 
| الیل ولکن افر وا فلوم الْقاءيمِة ولایکن 2 عَماعیگع جر 
الشُورة. 

5 لغ ئن ۳۳ رمم عن 















5 يفوا يوون الآ د جع دا لواش 
تزع ورب جس 
le‏ ن مُحَمَدٍ 








کن رشول الله على اعلوويووعل هي پالتاس وَيَرْقَعُ صو 


كتاب فضل قران ھا 0 


امیر المؤمنين(ع) فرموده است: يعنى او را خوب بیان کن 
وكلماتش را روشن ادا كن وچون شعرء يست سر هم وبه‌شتاب 
مخوانش وچون ریگ پراکندہ مسازش ولى دلهای سخت خود را با 
آن بەھراس اندازيد ونباید كه هتت یکی از شماها این باشد که سوره 
را پایان دهد. [۱۰۲] 

٢‏ ۔ امام صادق (ع) فرمود: 

قرآن برای نالیدن واندوه نازل شدهء آن را با صوت حزین 
ری 

۳ از امام صادق (ع) که: رسولادّل(لص) فرمود: 

قرآن را با لحنها و آوازهای شرب بخواگید از لحن بد کاران 
واهل گناهان کبیره دوری كنيد زیرا که یناز مردمانی آیند كه 
قرآن را چون خوانند گی ون وه حوآفي ر هنم در حنجره 
بچرخانند واز گلوگا 
از آنها خوشش آید هم وارونه | 





ان نگذردہ دلشان وارونه است» ودل ه رکه 





٤‏ على بن محمد نوفلى باز گفته است که: من از آواز 
خوانی نزد ابوالحسن(ع) نام بردم» فرمود: على بن الحسین(ع) 
قرآن را چنان به آواز می‌خواند كه بسا گذرنده بداو می‌گذشت واز 





خوش آوازی او خود را از دست می‌داد وبی‌هوش مىشدء وراستی 
اگر امام از آواز خوش قرآن خواندن چیزی اظهار دارد مردم بخاطر 
خوبی وخوشی آن تحمل آن نکنندہ گفتم: رسول‌خدا(ص) که با 
مردم نماز می‌خواند آواز خود را به‌خواندن قرآن بلند می‌کرد؟ 





























و 


2 كناب فضل القرآن _ باب ترتیل الق رآ بالصوت العسن 


تشول الله كن علي وك وس كان يَُهَلٌ التاش 
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0 عن اللو بن یناه E‏ 
ول أؤحئ إل نوی نن جنران قب العدم: إذا تفْت بن 
ی قرأت الكَؤْراءً قأنیفییها 








تر ۳1 يأك ين قلاث: الْجَمالٍوَالصَّوْتٍ 
الْحَعنِ والحفظ 











فرمود: رسول‌خدا(ص) به آنانکه پشت‌سرش بودند به‌اندازه تحمل 


وپذیرش آنها آواز را بلند می کرد. [۱۰۳] 


۵ امام صادق (ع) فرمود: 
قرآن را با اعراب بخوانید زیرا کلام عربی است. 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود که: 
خدا عز وجل به‌موسی بن عمران وحی کرد: ه ركاه برابر من 
ایستادی چون زبون ونیازمند بایست وهزژگیاه تورات بخوانی آن را 


به آواز حزینی به‌من بشنوان, 


۷ امام صادق (ع) فرمود که: 
رسول خدا(ص) فرموده است: به‌امتم کمتر از سه چیز داده 
یج اس دز 
نشده» زیبائی وخوش آوازی وقوه حافظه. 


۸۔ بيغمبر (ص) فرمود: 
زیباترین زيبائى» موی زيبا ونغمة آواز خوش است. 





4 بيغمبر (ص) فرمود: 
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یه من أمنحابناء عن جل ٹن زیا عن موسی بن شمر 





هل ِب زياو] عَنِ الْحَجَالِء عن عَلِيَ بن باه عن 
عن أب له موم قال: كان علي بن سین ساره 
توعد التامر ا صؤتا بارا كا لقاو دورن تشون 
يباب مهو وراه كاد بو جر لبد العم خسن القاس 














برای هر چیزی زیوری است وزیور قرآن آواز خوش است. 


۰ از امام صادق (ع) فرمود: 
خدا عز وجل هیچ بيغمبرى را بر نيانكيخته جز ايدكه خوش 
آواز باشد. 


۱ امام صادق (ع) فرمود که: 

على بن الحسین(ع) از همه کوش آوازتر قرآن می‌خواند 
وچون سقاها می‌گذشتند وبه‌در خاه او می رگد بر در خانه‌اش 
می‌ایستادند وقرآن خواندنٍ اورا وش مہادلا وآمام باقر(ع) هم از 
همه خوش آوازتر بود. 

٢‏ امام صادق (ع) فرمود: 

بد است که سورةٌ قل هو الله احد با يك نفس خوانده شود. 


۳ ۔ از ابی بصير گوید: به‌امام باقر(ع) گفتم: هرگاه قرآن 
را بلند بخوانم شیطانم آید وگوید: تو با این کار به‌خاندان خود 
ومردم دیگر خودنمائی می‌کنی. 





فرمود: ای محمد تو با آواز متوسطی قرآن بخوان که 




















نِ یاوه عن يَعْقُوبَ بن 


١-عدَةٌمِنْ‏ أطحايناء عَنْ عهل 
اسحاق ایح عا 
نأبي جفقر یو دعدمقال: فلْث: إِنَّتَؤْما إذاذَكَرُوا 












fr. 


1 پا ا ا ا ا 
از حدئوآ به صیق إِعَدُهُم ختی يرى أن أَََهم لز 





كتاب فضل قرآن ر باب در کسی كه هنكام ... ل 


خاندانت بشنوند ودر خواندن قرآن آوازت را چرخ بده زیرا خدا عز 
وجل دوست دارد آواز خوب را که در آن چرخ دادن باشد. 
وی پیر مم مت تت حح کے 
باب در کسی که هنكام قر آن خواندن خود را بەغش می‌زند 
چپ 
١‏ جابر گوید: بەامام باقر(ع) گفتم: مردمی باشند كه چون 
به آیه‌ای از قرآن یاد آوری شوند يا براي.آنها باز گفته شود یکی از 
آنان ببهوش می شود تا چنان مىنبأيد كه اگر ديدش يا بايش را 
ببرند نمی‌فهمد» فرمود: سبحانالله اکا تظائ ؾااست بەاین کار 
توصیف نشدند ومأمور نیستند همانا تا رارک رآن به نرهش ررقت قلب 


واشك ريختن وهراس است. 























رارت و بس رارت 





ارا الاک فی تلو قال: 
2 1 


عد بن اطحا 


بر رتضان فی لیلؤ؟ 
ثلاث؟ قال: ها 





3 1 میں کے 1 
شَيْءيِنَ الشهور كان أصْحابُ مُحَمّدٍ صل عليه وهِوََلمِيَفْرَأ 
دمم امن 


رن کر 







نها وود 


لین التار. 


0 


*-مُحمَد بن يَحْيئء عَنْ مُحَمَد ن الْحْسِيْنء عَنْ 











التُضمانِء عَنْ توب بن شعیپ» عَنْ خعین بن خاي عن أبي 


کناب فضل قرآن ر بابدرەتتىكەقرانغراندە... کل 

اس سم 
باب در مدتی که قر آن خوانده شود وبه‌پایان رسد 

يلي ارت 


۱ -از محمد بن عدا گوید: بەامام صادق (ع) گفتم: من 
قرآن و دریک شب بخونم؟ 
فرمود:من‌خوش ندارم که در کمتر از یک ماه آن‌را بخوانی. 


۲ از على بن ابی حمزه كويد هام دق (ع) وارد شدم 
وابو بصير بهاو عرض كرد: قربانت در ماه مان همه قرآن را در 
يك شب بخوانم؟ 

فرمود؛ نه» گفت: در دب فزمود:ننه گفت: در سه 
شب؟ فرمود: هاء وبادست خود اشاره کرد (يعنى بخوان) سپس 
فرمود: ای ابامحمد» راستی برای ماه رمضان حق وحرمتی است که 
هیچکدام از ماه‌ها بدان نمانند واصحاب محمد (ص) همه قرآن را در 
یک ماه یا کمتری می‌خواندند» راستی قرآن با شتاب و درهم ورهم 
خوانده نشود ولی بايد با آرامی وتأنّى خوانده شود ه رگاه به آیه‌ای 
گذری که در آن ذ کر بهشت است در نزد آن ایست کن واز خدا 
عز وجل بهشت بخواه» وه ركاه به آیه‌ای گذری که در آن ذکر 
دوزخ است در نزد آن ایست كن واز دوزخ به‌خدا پناه بر. [۱۰4] 


۳ -از حسن بن خالد گوید: به‌امام صادق (ع) گفتم: در 





چند روز قرآن را بخوانم؟ 




















رم اوقت على قذر قاغيوشفلي وتهاطي 
ذا كانَيَوْم ار جعت رشو الم لوووط 
و 





الْحَكمٍء عَنْ عَلِيَ 


لماح ققان له: جیلث ِدال أفرأ رات في ليلَق؟ 


ری و 








فرمود: آن را بنج بخش بخوان (روزی شش جزع) يا هفت 
بخش بخوان (در هفت روز) اتا نزد من قرآنى است که چهارده 


جزوه دارد (یعنی در چهارده روز ختم می‌شود). 
٤‏ ۔ از على بن مفیره از ابی الحسن(ع) گوید: بداو گفتم كه: 
پدرم از جذت پرسیده بود از ختم قرآن در هر شب وجدت در پاسخ 


او گفته بود: در هر شب وباز 





به‌آن حضرت گفته بود» در خصوص 
ماه رمضان وجدت در پاسخش گفته بود: در ماه رمضان؛ وباز پدرم 
بهاو گفته بود: آری تا هرجه بتوانم» وشيوش يدم این بود كه در ماه 
رمضان چهل ختم قرآن می‌خواند واڈن هم ,از پدرم آن را ختم 
می کردم وبسا که می‌افزودم وبسا که مي‌کاستم بهاندازة فرافت 
وشغلم وبەاندازۂ نشاط و کسالتمزوهرگاه روز عيد فطر می‌شد یک 
ختم را هديه رسول‌خدا(ص) می‌گردم ویگی دیگر را هدیه علی(ع) 
ویکی دیگر را هدیه فاطمه(ع) وسپس برای امامان تا به‌شما 
می‌رسیدم وبرای شما هم یک ختم هدیه می کردم تا بەاین حال 
رسیدم؛ برای من در برابر این عمل جه ثوابی است؟ فرمود: واب تو 
1 

این است که روز قيامت با آنها هستی» گفتم: الله اکبر! ثواب من اين 
است؟ تا سه بارفرمود: آری. 


۵ از على بن ابی حمزه گوید: من حاضر بودم که ابوبصیر 
از امام صادق (ع) پرسیدہ بهاو گفت: قربانت» من قرآن را در یک 


شب بخوانم؟ فرمود: نهء گفت: در دو شب بخوانم؟ فرمود: نه تا 


























کاب فضل الترآن رفع كما أل 






کقال: لا ققال: فی قتان: لاعتی تلع مت لیا شا 
ما ال ی يا با مُحَعَدٍإِنَّ مَنْ كات 
ین تاحاب کک مل طعو رورم کاڈ ٹر ارات فى 
ن یرل تَْتِيلا إذا مَرزت 
لین التاره فقان او 















آییه عَنْ الَْؤْفَلِيَ عَن التگوني» 
2 بي نیال ھی سناں: 1 الول 
الْجَین و ین أئيي يقرأ لزا و تفه الْمَلائِكَةُ علی 











أضحايناء قن سل ناهن فخکد نن 
بَْض آمنحایه عَنْ أبي الْحَسَنٍ علب العلا قال لٹ که: 














رسید به‌شش شب وامام با دست خود اشاره کرد: ها (یعتی بخوان)» 
سپس امام صادق (ع) فرمود: ای ابامحمد راستی آنها که از اصحاب 
محمد(ص) پیش از شماها بودند قرآن را در یک ماه وکمتر 
می‌خواندند» راستی قرآن را به‌شتاب وسرسری نباید خواند ولی بايد 
به آرامی خوانده شود وچون به آیه رسی که در آن ذکر دوزخ است» 


از دوزخ به‌خدا پناه بری. پس ابو بصیر گفت: 
آن را در يك شب بخوانم؟ فرمود: نه؛ گفت: 


در سر آن بایستی 
در ماه رمضان همه 






در دو شب؟ فرمود: نه» گفت: در سه شب؟ فرمود: ھا وبا دست 
خود اشاره کرد - آری ماه رمضان است که هیچکدام از مادها بدان 
نمانند برای آن حق وحرمتی استء نیا را هر توانی بخوان (یمنی 
در ماه رمضان). [۱۰۵] 


لك ا ر ا و 
باب اينكه قر آن چنانچه نازل شه وبه‌عبارت 
درست بالا برده شود 
سپس 


١‏ از سکونی از امام صادق (ع) فرمود: بيغمبر(ص) فرموده 


راستی مرد غير عرب از امم قرآن را عجمی (بی تجوید 
وبااعراب غلط) می‌خواند وفرشته‌ها آن را بەعربی درست به‌در گاه 
خدا بالا برند. 


۲ از یکی از اصحایش از بیالحسن(ع) گوید: بهاو گفتم: 


قربانت راستی ما آیاتی در قرآن می‌شنویم كه آنها در نزد ما چنان 
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باب قضل القْرآنِ 
یھ ی 


جا ٥ھ‏ ۔ 


١۔محکلڈ‏ ن خی عن خط بن شحکد بن یمیسی: عن 
ره عن مُجَهدِ ٿن عروان» عن ابي جر :قن رأ 
هو الله َو عليه ون قرآها عوتین بور علیه وعلی 
لہ وتن ترآ قلات قات بور علیه وعلی أله وعلی 


عِظْرِينَ سَتوّما خلا الدّماء 
۷ ومن تفا ال ہوا 








یراد يي بابضرفاتكم 
نيستدد که می‌شنویم وما نمی‌توانیم آنها را چنانچه از شما به‌ما رسیده 
بخوانيم» آیا گنهکاریم؟ 

فرمود: نه» همچنانکه آموختید بخوانید به‌زودی نزد شما آي 
کیک با اور 


ا ڑھچ ا 
فضل قرآن 
سس يه 





١‏ از محمد بن مروان از امام محمد باقر (ع) فرمود: هركس 
یک بار قل هو الله احد را بخواند خود تنارگ شود وه رکه دو بار 
بخواند خودش وخاندانش مبارک شود وکر گه س بار آن را بخواند 
خودش وخاندانش وهمسايههايش مبا رک شوند وه ر که دوازده بار 
آن را بخواند خدا دوازده کاخ در بهشت برایش بنا کند وفرشتههاى 
نگهبان گویند: بيائيد برویم به کاخ‌های فلان برادر خود وآنها را 
تماشا کنیم! وه رکه آن را صد بار بخواندہ گناهان بيست وپنج 
ساله‌اش آمرزیده شود جز خون ناحق واموال؛ وه رکه آن را 
چھارصد بار بخواند ثواب چهارصد شهید برد که همه اسب خود را 
در راه خدا پی کرده وخونش ريخته شده است» وه رکه در یک 
شبانه‌روز آن را هزار بار بخواند نميرد تا جایگاه خود را در بهشت 


ببیند يا بهاو نموده شود. [۱-1] 

















۱ 0020200 بابففل القرآن 
1 














تللحَة عَنْ جع ع الع قال: قال رَسُوا 
رامل و الله اعد ۱ 
11 تضجع غقر الله دوب عَحییق مت 





O 


الله صلی الاطلو وق وع 








كن ب ببسسررامكم 

؟ از يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) فرمود: چون خدا 
عز وجل اين سه آيه را فرمان داد که بەزمین فرود آيند به‌عرش در 
آویختند وگفتند: برورد گارا به کجا ما را فرود م ىكنى به‌سوی 
خطا کاران و گنه کاران؟ خدا عزوجل بدانها وحی کرد که: فرود 
شوید» بەعرّت وجلالم سوگند؛ کسی از خاندان محمد (ص) 
وشیمیانشان شما را هر روزه در دنبال نماز واجب نخواند جز اینکه 
بهاو نظر كنم (مقصود از واجب» پنجگانه شبانەروز است) در هر 
روزى هفتاد نظر مھرورزی ودر هر نظرى هفتاد حاجت از او برآورم 
وبا هرجه گناہ دارد او را بپذیرم ؛ وآن آيات عبارتند از االکتاب 
(سورةٌ حمد) و( ۱۸ سوره آل‌عمران):« گواه ات خدا كه راستش ابن 
است که نيست شايسته برستشى جز او|وهم گواهند آفرشّته‌ها ودانشمندان»» 
و(۲۵۵ سوره‌بقره): آيةالكرسىء و( ۲۱ سور آل‌عمرآن): آیهملك. [۱۰۷] 








۳ از جابر گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: ه رکه همه 
مستحبات را بخواند بيش از آنکه بخوابد نمیرد تا امام قائم(ع) را 
دريابد» واگر هم بمیرد در جوار محمد پیغمبر(ص) قرار گیرد. [۱۰۸] 


٤‏ -رسول خدا (ص) فرمود: 
هر که وقتی به‌بستر خواب آرمید» صد بار سورةٌ قل هو الله 
احد بخواند» خدا گناه پنجاه سالش را بيامرزد. 




























اح عن ماه 





ِء عن آبي حفر علب العهمقال: من 
في لاڈ هر ہر يها ضوته کان کالتاهر عیقه 





اللو ون كرأها عر کرات عفر له على تخو أل 
» من فراها عشر مراب غفرت له على نحو الف ذا 

7 2 
۷- ابو علي لاشعريٍ؛ عن مُحَعَدِ ب 
3 11 ۶ 1 
: رت بن شُعیبء عن آبي باه لو اعم 
علراث الوكوِيَقُوكُ: «كُلْ و الله أَحَدٌ» كلت الشرآن 








کناب فضل قرآن چ‫ فضل قران کل 
۵ -رسول خدا(ص) فرمود: 
هركه جهار آیة اول سورة بقرہ را با آية الكرسى ودو آيه بعد 
از آن (یعنی از الله لأ اله الأ هو الحي القیّومء تا هم فيها خالدون) وسه 
آیه آخر سورة بقره را بخواند در جان ومالش بد نبيند 





نزديك نشود وقرآن را فراموش نكند. 


٦‏ ۔از امام باقر(ع) فرمود: هركه انا انزلناه فی ليلةالقدر را 
به آواز خواند چون کسی باشد كه در راه خدا شمشير کشد؛ وه رکه 
آهسته بخواند چون کسی باشد که در را ادر خون خود غلطدء 
وه رکه آن را ده بار بخواند بەاندازۂلزار گنهآ ز گناهانش آمرزیده 
شوند. 

۷ از امام صادق (ع) که پدرم(ع) می‌قرمود: 

قل هو الله احد يك سوم قرآن است وقل يا ها الكافرون 
یک چهارم قرآن است. 


۸ از مردى که شنيد ابو الحسن(ع) می‌فرمود: هركه هنكام 
خوابيدنش آیةالکرسی را بخواند از درد فلج نترسد انشاءالله» وف رکه 
آن را دنبال هر فریضه بخواند هيج نیشدار زهرناکی بهاو زيان 
نرساند. وفرمود: هركه قل هو الله احد را در برابر جټار و زورگونی 
پیش دارد خداى عز وجل او را از وی منع كندء آن را از پیش روی 























ها و( باب فضل القرآن 





۳ -بوعلع لغري عَنْ مُحَگد بن عَشاتِء عن إشماعيل 








7تت 
فيه نيلوا ولغ يقرأ فيا بشل و له آعذ قیل له: ياعد 
اللولّعت ین الْعْصَلَينَ. 


حازم عن آيي عَبداللّهِ قله اقا 








کتاب فضل قرآن 3 فضا ران ۴ 
واز پشت سر واز سمت راست واز سمت چپ خود بخواند وچون 
چنین کندہ خدا عز وجل خير او را بهرة وی کند وشرّش را از او باز 
دارد؛ وفرمود: چون از امری بعرسی صد آيه از قرآن بخوان از هر 
کجا خواهی سپس سه بار بگو: خدایا بلا را از من برطرف کن. 





٩‏ از امام صادق (ع) فرمود: ه رکه صد آیه را در نماز شب 
بخواند» خدا عز وجل برايش عبادت یک شب را ثبت کند وه رکه 
يزه نکند» 


وه رکه در شبانه‌روز در نماز روز وشب بان آیه بخواند» خدا عز 





۰ آیه در جز نماز بخواندء قرآن روز قيامت با او 


وجل در لوح محفوظ برای او يك قنظار حستة نود وهر قتطاری 


هزار ودویست اوقیه است وهر اوقيه از سکوه دب رگتر است. 


۰ از امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه يك روز تمام بگذرد ونماز پنچگانه را بخواند وقل هو 
الله احد در آنها نخواند؛ يهاو گفعه شود: ای بدده خدا تو را از نماز 


خوانان نیستی. 


۱ .امام صادق (ع) فرمود: 
هر که ایمان به‌خدا وروز جزا داردہ از دست نگذارد که در 


دنبال هر فریضهء قل هو الله احد را بخواند زیرا ه رکه آن را بخواند 

































كناب فضل القرآ: ت باب فضل القرآن 


عفر له لوالو وما 


١١‏ عَنْهه عن الْحَسنٍ نيع بن آبي حَحْرَة رف قال: قال 
وو الا لد سور العام تزلث جُنلة قیعبا عبفود 
الق ملك عتی ارت على مُحَعَدٍ على ملاع وی عل فَعََلبُوها 
وَبَجُنُوها فان اشم الله عر وج فيبا في سییین ونم ول يفم 
التاس ما في تقراقيها ما ت ر کُوها. 

۳ عل نی عن أبيهء عن اگقلی» عن الشكوني» 
عَنْ أبي بد الا علب اهمأ اللي ملاع ول وعم صَلّئ على 
عمد بن ماخ فقال: لق وافی ین الملائكة عبٹود ألفاً وَفیہخ 








ان: بقراعته ز و لد قانما قایدآوراکباً 
پر 





ره ہس 
خدا خير دنیا وآخرت را برایش فراهم کند واو را وپدر ومادر 
وفرزندانش را بیامرزد. 

۲ از امام صادق (ع) فرمود: 

راستی سور انمام یک جا نازل شده است وهفتاد هزار فرشته 
آن را بدرقه کرده‌اند تا به‌محمد(ص) نازل شده» آن را بزرگ 
شمارید واحترام گذارید زیرا در هفتاد جای آن نام خدا است واگر 
مردم بدائند آن فوائدی که در خواندن آن است آن را ترك نکنند. 


۳ امام صادق (ع) فرمود که« یی( ص) بر جنازةٌ سعد 
بن معاذ نماز خواند ويس از آن فرمو: 
هفتاد هزار فرشته که جبرئیل کر شتا ر آنها بود آمدند بر 





جنازةٌ او نماز خواندنده من كفم :ای یر ای چه شزاوار نماز 
خواندن شماها شده است؟ در پاسخ گفت: برای خواندن قل هو الله 


احد ایستاده ونشسته وسواره وبياده ودر راه رفتن. 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 
رسول خدا(ص) فرموده است: ه رکه وقت خواب؛ الهیکم 
التکاثر را بخواند از فتته قبر محفوظ بماند. 





۵ از عبد الله بن فضل توفلی حدیث را به‌معصوم رسانیده 
که فرمود: 














2 کاب تملالترآن 7 0 باب فضل الق آن 
قال: ما أت لحند على جح مين مین رل سکن 
اهمع عن أب غو و 






عل تج نو أت فيه الزوخ غ ما كات فق جا 
صالح, عَنْ يمان 


۷ اد ہت 












1-4 ای و یهت با 
مُحعد لیب عن جلء 
ل: حدما جد 











کتاب فضل قرآن 5 باب فضل قرآن 8 


حمد بر هیچ دردی هفتاد بار خوانده نشود جز اينكه آرام گردد. 
٦۔‏ معاوية بن عتار از امام صادق (ع)» فرمود كه: 
اگر حمد را هفتاد بار بر مرده‌ای بخوانند وجان به‌تنش 


ب رگردد شگفت نباشجد. 


۷ .از سلیمان جعفرى از ابی الحسن(ع) گوید: شنیدمش 
می‌فرمود: هیچکس نباشد که از دوران کودکی تعهّد ګند که در هر 
شب قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب التاس راهر كدام سه بار 
وقل هو الله احد را صد بار بخواند» واگ:ٹچواند قل هو الله احد 7 
پنجاه بار بخواندہ جز ايدكه خدا عڑاوجل ھزگوپه نزول وتعرّض 
کودکی ومرض تشنگی وفساد ممدموجوششل خُون را از او دفع 
کند تا وت بدان مواظبت کا وی ید واگر کے را پابند آن 
كند یا دیگری او را بر آن وادارد تأ روزئ که خدا عز وجل جانش 
را بگیرد» محفوظ بماند. 

۸۔از حسین بن احمد منقری گفت: شنیدم امام کاظم (ع) 
می فرمود: 

ه رکه یک آیه از قرآن را برای خود كافى شناسد از شرق 
وغربء او را بس باشد [ه ركاه باعقیدہ باشد ]۔ 


۹ .از مردى از امام صادق (ع) برای حفظ فرمود: 
یک كوزةٌ تازه بگیر ودر آن آب کن وسی بار انا انزلناه فی 





ليلة القدر را بر آن بخوان وسپس آن را د رآويز واز آن بنوش 

















گا کاب فضل القرآن ی باب فضل القرآن 


د E‏ 5 
شرب ينها وتتوضَا زا فیبا ما 
۰ لین آنحایناه عن بل بن زیاوه عن دريس 

ن سيئانِء عن ُّل تن شعر قال: قال یو 
عب ال عب انعم: یال اختچزین القاس کلم بيهم الله 










الحارثي» 





» قاذا دَخَلْتَ على 
شلطانٍ جائر قافوأقا ی تنظ له تلاك قرات واغقذ میڈ 
الیدری تغل لا ہا حت ی خوج 


۱ محکد ن یی عن عَدالله ئن جَعْفَرء عَنِ ساره 














کناب فضل قرآن و کف 


ووضوء بساز وهرچه خواهد آب بر آن افزاید انشاءالله. 


۰ . از مفضل بن عمر گوید: امام صادق (ع) فرمود: 
ای مفضل» از همه مردم خود را بهكلمة بسم الله الرحمن 
الرحیم وبەسورۂ قل هو الله احد نگهداری کن؛ آن را از سمت 


راستت واز سمت جبت واز پیش رويت واز بشت سرت واز بالای سر 





واز طرف زیر پایت بخوان وچون بر سلطان خلافکاری درآئى چون 
چشمت بدو افتد سه بار آن را بخوان ودست,چپ را گره كن واز هم 


باز مکن تا از نزد او بیرون آئی. 


۱ ۔از امير المومنین(ع) که فرمود: سوگند بدانکه 
محمد (ص) را به‌راستی فرستاده وخاندالش زا گرآمی داشته هیچ 
چیزی نيست كه آن را بجوئید از قبيل حرز ودعای حفظ از سوختن 
وغرق شدن ودزد زدگی ‏ وگریختن چهاربا از دست صاحبش وبرای 
یافتن گمشده وب رگشتن بندهٌ كريخته جز اينكه همه در قر آن است 
وه رکه آن را خواهد از من بپرسد. گوید: پس مردی برخاست 
وگفت: يااميرالمؤمنين به‌من خبر ده از آنچه وسیله ایمنی از سوختن 
وغرق شدن است! فرمود: اين آيات را بخوان: «الله الذي نز الکتاب 
وهو يتولّئ الصالحین» (در سورةٌ اعراف آيهٌ ۱۹١‏ چنین است: ان وليي 
الله الذي نزک الکتاب وهو یتوی الصالحین ) «وما قدروا الله حق قدره» (در 
سورةالزمر: والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسمئوات مطويات بیمینه ) 
الى قوله تعالى: «عمًا یش رکون»» ه رکه آنها را بخواند از سوختن 




















0٦ 


ہا كناب فضل الترآن ی باب فضل القرآن 





(وَلهُ املع تن في آلكماوات وَالْأَرضِ عا وَكَزْهاوَإلَيه تُْجَعُون) - 


ققرأها لت له داف وقاء إل جل آخز ققال: يا آمیز المژیین! 





إل رضي آزض عة وإ العبا ع تنعی مزلي ولاتجوژ عتی 
0 


اد فریستبا ققال: اقرا (آقذ جاعکمزشولاین شیک زير علو 





وک ومورب العزش 





بَظني ماء مرف ون قاي؟ فقال: ‏ 


اكْْبْ علی 











کتاب فضل قرآن 000 باب فضل قرآن 26 
وغرق شدن در امان است. گوید: مردى آنها را خواند وآتش در 
خانههاى همسایگانش درگرفت وخانة او ميان آنها بود وهيج آسيبى 
بدان نرسيد. سپس مردى دیگر نزد آن حضرت بپاخاست و 
يااميرالمؤمنين راستى كه چهارپای من جموشى می کند ومن از آن در 
ترس:وھراسم! فرمود: در كوش راستش بخوان( ۸۳ سوره 
آل‌عمران): «ولة أسلمٌ من في السملوات والارض طوعاً وكرهاً واليه 
ترجمون»» وآن را خواند و آن چھارپا رام شد. مرد دیگری برخاست 
وگفت: یامیرالمومنین راستی که سرزمین زند گی من» سرزمین بر 
درنده‌ای است ودرند‌ها به‌خانه من در آیند وبرنگردند تا شکار خود 
را بگیرند! فرمود: اين آیه را بخوان (۱۲۸ سوه توبه): «لقد جانکم 
رسول من انفسکم عزيرٌ عليه ما عشّم ح(یص علیکم بَإلمؤّمنين روف رحیم» 
۱۳٩ (‏ ): «فان نونوا فقل حسبي ال وله توكلت وهو رب 
العرش العظیم» وآن مرد آنها را عون ودزنده‌ها از او کناره گرفتند. 
سپس مردی دیگری خدمت او برخاست و گفت: یاامیرالمومنین در 
شکم من آب زرد است (بيمارى بوده) آيا وسيلة شفائى دارد؟ فرمود: 
آری» بی مصرف كردن درهم ودينار» آية الكرسى را بر شكم خود 
بنويس وآن را بشوى وبنوش وآن را پس انداز كن در شكمت» 
بەاذن خدا عز وجل بهبود می‌شوی» وآن مرد جنين كرد وبهبود 
يافت. سپس دیگری نزد آن حضرت برخاست و گفت: ای 
امي رالمئمنين بەمن گزارشی دربارة حیوان گمشده بده! فرمود: سورة 
یس را در دو ركعت بخوان وبگو: ای رهنمای گمراه شده» حیوان 
گمشدهام را به‌من برگردان؛ آن کار را کرد وخدا غز وجل كمشدةٌ 
او را ب رگردانید. سپس دیگری برخاست و گفت: یامیرالمومنین از 
بندۀ كريخته بەمن گزارشی بده! فرمود: اين آيه را بخوان (4۰ سوره 












































ہا كناب فضل القرآن 7 2 باب فضل الق آن 
یں 1 1 








E‏ الاية: 
الله اليلق العا وات وال في مهبم شتوع علی آلعزش 
إلى تزله: تَبارَكَ آله َب العالیین» حَرَعَفْهُ الْمَلاِكَةٌ وتباعة 








رز 
انظره وا 
کت 
انقك اخرسة الآنَ حتی د 


EH 


وت ار 








کناب فضل قرآن 2 باب فضل قرآن ۴ 


نور): «او كظلمات في بحر لجَي يغشاه موج من فوقه موچ من فوقم سحاب 
ظلمات بعضہا فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد براها» تا قولش: «من لم 
يجعل الله له نوراً فما له من تور» وآن مرد آن را خواند وبندة 
كريختهاش برگشت. سپس دیگری نزد آن حضرت ايستاد وگفت: 
ياامي رالممنين دربارة دزد بردن به‌من گزارش بده که پیوسته هر شب 
به‌من دزدی مىشود! بهاو فرمود: چون به‌بستر خود آرمیدی اين آيه 
را بخوان ( ۱۱۰ سوره‌اسراع): «قل ادعوا الله وادعوا الر 
تا دوکبرہ تكبيراً». سپس امیرالموٌمنین(ع) فرمود: ه رکه در بيابان 
بی‌سکنه شب گذراند واین آیات را بخواند( ۵٤‏ سوره اعراف): «انّ 
رتكم الله الذي خلق السئوات والارض في يآ استوی على العرش» تا 
قول خدا: «تبارك الله رب العالمين» فإْشعهها او رظ كنند وشياطين 
از او دور شوند. كويد آن مرد به‌سفر رقت وندیک ويرانهاى رسيد 
وشب را در آنجا بسربرد وای ن آیات را نبخواند وشيطان پیرامونش 
آمد وبینی او را كرفت ورفیقش بهاو گفت: بەآو مهلت بدہہ و آن مرد 
بیدار شد وآيه را خواند وشیطان به‌رفیقش گفت: خدا بینی تو را 
به‌خاک بمالدہ اکنون او را تا صبح پاسبانی ونگهداری کن وچون 
صبح کرد نزد امي رالمؤمنين (ع) ب ركشت وبه‌او گزارش داد وگفت: 
در سخن تو شفاء وتندرستی يافتم؛ وپس از برآمدن آفتاب بدانجا 
رفت ودید جای پای شيطان در روی زمين فراهم است. 








۴ .از سلمة بن محرز گوید: 
شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 
ه رکه را سورةٌ حمد بهبودی نبخشد هیچ چیز او را بهبود 





۳ .از امام صادق (ع) فرمود: 











۷۵ کاب فضل انقرآن ات باب فضل القرآن 


هرات عن صَذْوا 
یرال مله العلا ها 









تخمی» عَنْ بالل ِن ٽا عن آبي 
و ا و 3 
قرأ۔ اذا أوئ إلى فراشِه : ل يا یا 
الکافزوت وفل ھُو الله أعدٌ کتت الله عر وج 









من 





۶ 


4 علق بن |نراهیم» عن آییهہ عن علق بن تخی: عَنْ أببه» 
عَنْ ابي عن ال علي دنه قال: لاتمَلُوا من 2 
زلرالما تن کانث قراءثة یہا في توافله كم يصب 







انیا عتی یھو ت و مت ترل عليه ملك ریغ 
عند راب قیشون: يا ملك الوا 













: ۰ 
ني أَخْرَجْتُ ژوعه ولا یزال قلك 
ژوجه قاذا کف له الِْطاء تیر 





کناب فضل قرآن 

هركس چون بهبستر خوابش رودء سور قل یالتهاالکافرون 
وسورۂ قل هو الله احد بخواند خدا عز وجل برايش ب رکناری از 
شرک را ثبت کند. 


٤‏ از امام صادق (ع) فرمود: از خواندن سور اذا زلزلت 
الارض زلزالها خسته نشوید زرا ه رکه نمازهای نافله خود را با آن 
بخواند خدای عز وجل هركز او را بەزمین لرزه دچار نکند وبدان 
به‌برق زدگی نمیرد وبه‌هیچ آفتی در دنیا دچار نگردد تا بميرد» 
وجون بمیرد يك فرشت کریمی از جانب پرورد كارش بدو فرود آید 
وبالای سرش نشيدد و گوید: ای ملک الْمَوتجان دوست خدا را 
آسان بگیر زیرا كه او بسیار مرا یاد(می کرد؛ واینوره را می‌خواند 
وسور اذا زلزلت هم همین سفاشوا يسك ىألموت می کند 
وملک‌الموت می گوید: پرور كارع يهمن فرمان دادم كه از اين 
شخص حرف شنو باشم وفرمان آو رآبرم وجان او را نگیرم تا 
خودش دستور دهد به‌من كه جان او را بگیرم وچون خودش فرمان 
داد جانش را می گیرم. وپیوسته ملک‌الموت در بر او بماند تا خودش 
خواهد که جانش را بستاند وچون پرده از برابر دیده‌اش به کنار رود 
منازل خود را در بهشت بنگرد وجانش به آسانترین روشی بر آید 
وسپس هفتاد هزار فرشته جان او را تا به‌بهشت بدرقه کنند واو را 
شتابان به‌بهشت رسانند. .7 


























۵ کتاب فضل القرآن 1ت باب النوادر 








أبضاعَة وَاشقدرٌ هلو واشتطال 





۲ کی ره سے وه جر‎ A 
وَرَجُل را القزآن فحفظ خروقه وَضَيّعَ خدودة اقام إقامَة‎ 
الْقذْح قلا کت الله مولاء ار‎ 
و مج وا ہکا ہیں‎ 
و جل قرا القزآن فوضع‎ 
۰ 
له اطعا پوتباه وق‎ 
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E‏ ہے 

ق الله العَزِيرٌ اج الجا وب اوليك ييل 
E ET NEG E‏ 
اللہ عَرٌ تل الأعداءِ بولك بت 








کناب فضل قرآن ا 


باب نوادر 


سپس 

١‏ -از امام باقر(ع) که فرمود: قرآن خوانان سه باشند: 

۱ مردی که فرآن بخولند وآن را کاسبی خود بحساب 
كيرد وپادشاهان را بەوسیلۂ آن بدوشد واز آنها سود برد وبەوسیلڈ 
آن به‌مردم گردن‌فرازی ودست‌اندازی کند. 

۲ ) کسی که قرآن را بخواند والفاظ آن را نگهداری کند 
ومقرراتش را از دست بنهد وآن را چاو آب بر دست دارد 
وبرای سود نقدی خواهد (وآن را جؤن جوبة تب ب پیکان بر پا دارد 
که‌فرمود:معنایش ابن اس تکه آنچه لخدای,عزوجل در كله وسرزنش 

۳) کسی که قرآن را یود وبداندرو دارويشفابخش آن 
را بر دل دردمند خود نهد وبرای آن شبها بیداری کشد(و آن را 
بخواند و باآن مناجات کند يا در آن مطالعه کند و از حقائق آن 
دریابد) و روزها را برای آن به تشنگی به سر آورد (روزه كيرد و 
رياضت کشد) و در مساجد خود برای خواندن و آموختن و آموزش 
و ترویج آن قیام کند و از بستر آسایش و خوابش به خاطر آن 
دوری گزیند به آنان است که خدای عزیز جبّار بلا را بگرداند و 
مردم روی زمین را به هلاکت نرساند( چون طاغیان مردم پیشین 








مانند قوم فرعون و عاد و ثمود) و به وسيلة اینان است که خدا 
عزوجل شر دشمنان اسلام را بگرداند و به اینان است که خدا 
عزوجل باران را از آسمان فرو یباردہ به خدا سوكند هر آينه اينان در 
ميان قرآن‌خوانان و قر آن‌دانان از کبریت احمر کمیاب‌ترند. 

































ان 


آبی عبدالله 
۳ ابی عبر 
علب اعەارقال: نام 


مه 


ازع أزباع: نع خلاله وزنغ 
گم وتبا ما کون 





حرام وبع سن وأخکاغ) یرما كا 


٤‏ بَو علي لاشقري. عَن مخعد بْن عبیانجباره عن 






۳ 
امتال» ربع قرائ واخکاغ. 
ین آصنحابنا» عن خن ن ٹحگی؛ 











اللہ سل و توزلم: يعم الله الؤخملن الژجیم آفا شم 


اتود 


اجره «إذا جاء تصنر الله». 


کتاب فضل قرآن 2 بابنوادر ۴ 


٢‏ ۔از اصبغ بن نباته» گوید: شنیدم امیرالمومنین(ع) 
می‌فرماید: 

قرآن در سه بخش نازل شده: یک سوم در بارۂ ما و در 
بارۂ دشمن ماء و يك سوم در سنن و امثال» و يك سوم در فرائض و 
احکام. 


۳ از امام صادق (ع) که فرمود: راستی قرآن به چهار بخش 
نازل شده است: يك چهارم حلال و یک چهارم حرام و یک چهارم 
سنن و یک چهارم در خبر از آنچه پیش رما بوده است و در 
گزارش آنچه بس از شماها می‌باشد و در یمه دادن بدانچه 
اختلاف ميان شماها است. [۱۰4] 


4 از امام باقر(ع) كه قرآن بر چهار بش نازل شده: یک 
چهارم در بار ماء و يك چهارم در بارۂ دشمنان ماء و یک چهارم در 
سنن و امثال» و يك چهارم در فرائض و احکام. 


۵ -از امام صادق(ع) که فرمود: 

اول چیزی که بر رسول خدا(ص) نازل شد: بسم الله الرحمن 
الرحيم» اقرأ باسم ربك بودہ و آخر سوره: اذا جاء نصر الله بود (شاید 
يعنى يس از آن سورهٌ کامله نازل نشده و منافات ندارد که برخی 
آیات نازل شده باشد چنانچه مشهور است از مجلسی‌ره). 

















۰ 
بن ليما عَنْ داوده عن فص ان غ 
عله اعد قال: عا عن ول الله عر وجل: 
فد القزآ) وائم أثرك في عطرین عة ر 
عَبْدالله عليه انعدم: رل الْقْآنُ جُملَةٌ وادء ذ 


7 











ت العنفور نم رل في لول شري 
1 ا ۶ 
الاعلهولزعلم: لث صحف إِبْرراهيع في اول ية ین بر تضان 








۷ ین أصحايناء عَنْ سل بن زياد 


عيسئ» عَنْ بخض رجالهه عن أبي عبد ال علب دعهمقال: لامع 


بالرآن. 








كتاب فضل قرآن چ‫ باب نوادر 8۴ 


١‏ از حفص بن غیاث» از امام صادق (ع) گوید: پرسیدم از 
أو تفسير قول خدا عزوجل را( ۱۸۵ سوره بقره): «ماه رمضان است که 
قرآن در آن نازل شده است» بااینکه قر آن از اول تا آخر در ظرف 
بيست سال نازل شده؟ 

امام صادق (ع) فرمود: قرآن یک جا در ماه رمضان به بيت 
المعمور نازل شد وسپس در مدت بيست سال قسمت قسمت نازل 
شدء سپس فرمود: پیغمبر(ص) فرموده: صحف ابراهیم در اول شب 
ماه رمضان و انجیل شب 
سیزدهم ماه رمضان نازل شده و زبوں:ڈر شب قیجدهم ماه رمضان 


ماه رمضان نال شده و تورات شب 





نازل شده است و قرآن در شب بیس و سوم ماه آرمضان نازل شده. 


۷ از امام صادق (ع) فرمود: 
به قرآن فال نزن.[۱۱۰] 


۸ از محمد بن وراق گوید: کتابی را که قرآن در آن بود و 
با آب‌طلا مه رگزاری و عش رگزاری شده بود به امام صادق (ع) 
عرضه نمودم و در آخرش يك سور قرآن با آب‌طلا نوشته بود كه 
به آن حضرت وانمودم» هيج عيب و نکوهشی از آن نکرد جز از 
نوشتن قرآن با آب‌طلا و فرمود: خوش ندارم که قرآن جز با مركب 





سياه نوشته شود که اول بار نوشته شده است. [1۱۱] 























0( مم باب التوادر 


سم 


من أعنحايماء عن أحة ني محكيءعَنْ نهد ني 









سين یهن عریز؛ عن رارق عن ابي جطقر 
علي العدرقال: قال: مہ ای وب کی نو شیر 
7 وَتمول: «اللهع إتي انالك 
جو سو ا 
ا 
وَتَدْعُو ہما داك ین حاجّة. 

۰- وق لري عن محمد بن سالمه عن خمد بن 
ET‏ ارت تور 
یو يبغ قیمع اران بر جر رقضا 








مِنَ التار» 








کے رج سی 


عیءواجد؟ فقال مله عم: الْقُرْآنُ جُمْلَةُ الكِتاب 
وَالْقُرْقانُ الم الواجث العمل به. 
الح و 











فضل قرآن ا i‏ 


۹ ۔از زرارهء از امام باقر(ع) فرمود: در ده دوم ماه رمضان 
مصحف را بردار و بازكن و برابرت بگذار و بگو: «بار خدايا! من از 
تو خواهش دارم به حق كتابت كه نازل شده و آنجه در آن است و 
در آن است اسم اعظم اکبرت و اسماء حسنای تو و آنچه بيم آرد و 
آنچه اميد آرد كه مرا از آزاد شده‌های خود از دوزخ مقرر دارى» و 
دعا می‌کنی به هر آنچه از حوائج برایت رخ داده است. 


٠١‏ امام باقر(ع) فرمود: 
برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن/خواندن؛ ماه رمضان 


۱ از کسی که ناماو ام اشک گلونند: از امام 
صادق (ع) پرسیدم که قرآن و فرقان دو معنی دارند يا یک معنی 
دارند؟ فرمود: 
است که محکم است و دستور واجب در آن بیان شده. 





قرآن نام همه کتاب خدا است و فرقان همان بخشی 


۴ امام باقر(ع) فرمود: 
راستی که قرآن یکی است و از نزد یگانه نازل شده است 


ولی اختلاف از طرف راویان يديد می‌آید. 





۳ .از فضیل بن یساره گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 











هد 


کید 77 





انا آبي زاشعمي کت 
قفي روائة رئ عن آبي عباله تكبو عقا مخدا‌ما 
عائت الله عر خر سلطا لبط مو تخي يدم كذ 











کتا ر باب نوادر کل 
راستی مردم می‌گویند: قرآن به هفت حرف نازل شده است؟ 


فرمود: دروغ می‌گویند دشمنان خدا ولی آن بر یک حرف 
نازل شده است از نزد خدای یگانه. (۱۱۲] 


٤‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

قرآن به روش اين ضرب المثل عربی نازل شده است که: 
اباك اعنی و اسمعی يا جاره؛ به تو می‌گویم ولی ای همسايه زن تو 
كوش بده (و در فارسی به جای اين مغل عربی گویند: به در 
می گویند كه دیوار بشنود). در روایت دیگر است از امام صادق (ع) 
كدف رمود :معنايش ايناس تكه آنجهخداى مرول درگله و سرزنش 
از پیغمبرش در قرآن آورده است مقصود از ۳ نكيكران است و او 
قصد كرده است که در قرآن ثبت شده مثل.قول خدا( ۷4 سوره 
اسراء): «و اگر نبود كه ما تو رابا برجا داشتیم هرآينه نزدیک بود اند کی 
به مشر کان اعتماد کنی» به این کلام جر آو زا قد داشته است. 

۵ از سفیان بن سمط گوید: از 
روش نزول قرآن؛ فرمود: 

چنانچه آموخته شدید بخوانید. 








امام صادق (ع) پرسیدم از 


۹ .از احمد بن محمد بن أبى نصرء گوید: امام رضا(ع) 
مصحفى به من داد و فرمود: 

در آن نگاه مکن» من آن را گشودم و در آن سوره «لم يكن 
الذين كفروا» را خواندم و در آن نام هفتاد مرد از قريش را يافتم كه 
به نام خودشان و نام بدرانشان ثبت بودند» كويد: پس امام رضا(ع) 





فرستاد نزد من كه آن مصحف را نزد من فرست. (۱۱۳] 

























باب النوادر 


ع ذأ دار قز بر 





هزه :ری الأو 
۹- الین بن محم عن شعلیٰ ن ئحکیہ عن الوشایه 
بی عن م رو و قال لي أُو حطر تله عم : افر 
فلث: ین شی ین لنُورة القاسِعة قال: فَجَعلث 
227 كقال: اقرا ین شورة یوس قال: رات «گزین اخمثوا 
ما حسبك قال: قال 
سول الله سل عله وكووعلم: يب کیف لا یب إذا قوأتٌ 
رن 
٠‏ عَلِنُ بن ُحَکیء عَنْ صال 








کناب فضل قرآن د و باب توادر 2 


۷ از امام صادق (ع) که پدرم فرمود: 
مردی قرآن را برهم نزده است جز اينكه کافر شده(مردی 
قرآن را برهم نزند جز اینکه کافر گرددخل)۰ [114] 


۸ -از جابرء از امام باقر(ع) گوید: شنیدمش می‌فرمود: 
مصحفی به دریا افتاد و او را به دست آورند و همه نوشته‌های آن 
رفته بود جز این آیه( ۵۳ سوره شوری): «الا الى الله تصير الأمور»«هلا 
هر كارى را بازگشت به سوى خدا است ». 


٩‏ از ميمون قداح گویذ: امام باقر ) به من فرمود: 


بخوان» گفتم:ا جه بخوانم؟ فرموةرسَوزِةنهج6أكويد: من شروع 
به جستجوی آن کردم» فرمود: اه بخوان ءامن اين آیه را 





خواندم( ۲٩‏ سوره یونس): «برای آن کسانی که خوش‌رفتاری کردند 
خوشی اس و بيش از آن ودژم نسازد جبرة آنہا را تبرگی و خواری» فرمود 
كه: رسول خدا(ص) فرموده است: راستی که من در عجبم که مویم 


سبيد نمی شود چون قرآن را می‌خوانم. 


۰ از کسی که نام او را برد که از امام باقر و یا امام 
صادق (ع) پرسیدم از قول خدا عزوجل ( ۱۹۵ سوره شعراء): «به 
زبان عربی روشن کننده‌ای است» فرمود: یعنی هر زبانی را بیان می‌کند 
وهيج زبان دیگری آن را بیان نمی کند. [۱۱۵] 

































ري یهن لسن نع الکوفن» 
عوید بن يسار قا0: فلت لابي عبد ال 





زآن لا شوزیش» 
ان امان اید ما قرا؟ قال: تعن لا 
_٣‏ محمد ون تحیئ, عن شحعد بن اآلحسین» عن 
2 ۳ 5 3 7 گا یر 
عَبْ دِالرَحْمِنٍ بي آبي هایم» عن سالم بْنِ عَلعة قال: قرا رَجل على 
۶ 1 کیو یلاک ی 

أبي يالله علب مع وأنا أستیعغ خووفایمن ال آن لیس على 
مرها التاشء ققال او عبد له علءادعهم: کش عَنْ هذه ارام 
را مایق تاش خت بمو الا تقبو امعم فإذا قام فا 








انم 
قله اعرا کنات الله عر وج على حَذّ ور الغضحَى الذي 
كب علي علب العم وقال: أُخْرَجَه علي علب دای القاس جين 
كما لهخ: هذا كعاب الله رو 


اللي وال وعلم وق جَمَحْتُةُ 











ننا مُصْحَفُ جايح فيه لقن لا حاجة لنا فيه» ققال: أما الما 





۱ از امام صادق (ع)ء فرمود: 


هيج بنده‌ای نیست که آیه آخر کهف را بخواند جز اينكه در 


هر ساعتی خواهد» از خواب بیدار شود. 


۲ .از سعید بن يسار» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
آزاد کردۂ تو به نام سلیم يادآور شده که از قرآن جز سورةٌ يس را 
در حفظ ندارده شب برخیزد و آنچه قرآن یاددارد بخواند تا به پایان 
رسد آيا آنچه را خوانده باز خواند؟ فرموو,آری؛ باکی ندارد. 


۳ از سالم بن سلمه» گوه دبای امام صادق (ع) 
چند کلمه از قرآن خواند که می كوْشَ/م کردم و نبو په روشی که 
مردم می‌خوانند» امام صادق (ع) به آو فرمود: از اين قرائت 
خودداری كن و چنان قرائت كن که مردم امروزه قرائت می‌کنند تا 
امام قائم (ع) ظهور كند و ه رگاه امام قائم (ع) ظهور كردء کتاب 
خدا عزوجل را بر حد و قرار خود می‌خواند و آن مصحفی را که 
علی(ع) نوشته بود بیرون آورد و فرمود: علی(ع) این مصحف را 
برای مردم بیرون آورد هنگامی که از آن فراغت يافت و آن را 
نوشت و به آنها فرمود: این است کتاب خدا عزوجل چنانچه آن را 
نازل کرده است بر محمد (ص) و من آن را از دو لوح فراهم آوردم» 
در پاسخ او گفتند: هم‌اکنون در نزد ما مصحفى است که همه قرآن 
در آن گرد آمده است و ما نیازی بدان نداریمء يس فرمود: هلا به 
خدا سوگند آن را پس از امروز خود نخواهید دید تا هرگز همانا بر 




















ہ2 
| لِتَمَرَؤُوهُ. 














من بایست که شما را بدان گزارش دهم 
تا آن را بخوانید. (۱۱5] 
6 از سعید بن عبدالله اعرج» گوید: از امام صادق(ع) 


پرسیدم از مردی که قرآن را میآموزد و سپس آن را فراموش می گند 








بیاموزد و باز هم آن را فراموش می کند» بر او گناهی است؟ 
در پاسخ فرمود: نه. 

۵ .از امام صادق (ع) که پدرم فرمود: 

هیچ مردی قرآن را بر هم‌نزده‌اسیتجز اینکه کافر شده.[1۱۱۷ 


٦‏ .از سديرء از امام باقر( ع) فرمو3: 

سورۂ ملک است که جلو گیر است» از غذآب فبر جل و گیری 
کند و در تورات به نام سوره ملک نوشته شده» و هركس آن را در 
شبش بخواند» کار بسیار و پاکیزه‌ای کرده است و از غافلان نوشته 
نشود به وسيلة خواندن آن» و من آن را قبل از رکوع بعد از نماز 
عشاء آخرین نماز شبانه روز می‌خوانم در هنگامی که 
نشستهام (ظاهراً در نماز وتيره باشد) و پدرم آن را در هر روز و هر 
شب می‌خواند و ه رکه آن را بخواند هرگاه ناکر و نکیر(دو فرشته 
بازپرس در گور) از سوی دو بايش بر او در گورش درآیند دو بايش 
بدانها گویند: از سوی من راهی ندارید زیرا اين بنده به روی من 
می‌ایستاد و در هر شب و روز سور ملک را مىخواند و هرگاه از 
سوی شکمش نزد او آینده به آنها گوید: از سوی من برای شماها 


























| عييك» قذ کات ها اد عاني شو لك َإذا أنياهمِنْ قبل 
لسانه قاللهما: / 

لیس لما إلى ما قلي یل قذ كان هذا الْعبديفْرَأ بي في 
١‏ یموق روم 








۱ 
ت اي 
يالله قلبه دعهموقعنا ربيعة يف کر قضل مرن فقال و 
عبیالله عله دنک ان عسغوٍلا یش علی قرائتنا تهو 
ضال#قتال: تعن ضالّثُمَ قال و عجداللو 









غلب دعدرقال: نان | یل قله العام إلئ مکی 


مَل لولعم صبعة عق لآ 


ویو ناب اشر 





کتاب فضل قرآن رد بابنوادر کل 


راهى نیست» اين بنده سورةٌ ملک را در من جای داده و هرگاه از 
سوی زبانش نزد او آيند» زبانش به آنها گوید: برای شما از سوی من 
EAE,‏ ا در هر روز ود سوره منک (1 


خوانده است. 


۷ از عبدالله بن فرقد و معلى بن خنيس» گویند: ما در نزد 
امام صادق (ع) بوديم و ربيعة الرأى هم با ما بود و فضيلت قرآن را 
يادآور شديم؛ امام صادق (ع) فرمود: اگر ابن مسعود به روش 
قرائت ما قرآن را نمی‌خواند» او گمراه اش ربيعة الرأى گفت: 
گم‌راه است؟ فرمود: آری كمراءالستء س امام صادق (ع) 
فرمود: اما ما به روش قرائت أبي قر آن زا می‌خوائیم؛ (۱۱۸] 


۸ .از امام صادق (ع) فرمود: 
راستی قرآنی که جبرئیل برای محمد(ص) آورده است 


هفده‌هزار آيه بوده است. [۱۱۹] 

































رھ سور 











رش سیت E‏ رش جس شس سے 
باب اندازه معاشريتا واج 

سس ببس 

۱ از مرازم گوید: امامباذق:(ع) فر مود بچسبید 

بەنمازخواندن در مسجدها (يعنى در جماعت مسلمانان شركت کنید) 

وبه‌خوشی همساية مردم باشید» ودر محاکم ادای گواهی كنيد وبرای 


جنازه‌ها حاضر شويدء راستش اين است که مردم برای 
زند گانی شما لازمند» راستی کسی نیست که تا زنده است از مردم 





بىنياز باشد ووجود مردم برای یکدیگر لازم است. 

۴ از معاوية بن وهب گوید: بهامام صادق (ع) گفتم: ما در 
ميان خود وهم‌مذهبان خود وبا مردم دیگری که با ما آميزش دارند 
شايسته است جه کنیم؟ 

گوید: در پاسخ فرمود: امانتٍ آنها را بپردازید وگواهی حق 
بر سود وزیانشان بدهید وبیمارانشان را عیادت كنيد وبر سر جنازة 




















AE 











وق ون غلبم دون لین 







9 07ئ7 قال ِي ابو عثیالله یه سعدم اقرا 
کی ہے و 
علی مَنْ تری انْهُ يِطِيعیٔي 





الْحَدِيثِ وَأداء الأمانةِ لول الشَجُود وشن الجوار قیپذا جاء 


کتاب معاشرت 





مرده‌هاشان حاضر شوید. 
۳ ۔از حبیب خثعمى گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
بچسبید به‌ورع و کوشش در طاعت وبر سر جنازه‌ها حاضر 
شوید وبیمارها را عیادت كنيد وباقوم خودتان به‌مسجدها بروید 
وبرای همه مردم بخواهيد آنچه را برای خودتان مىخواهيد» آيا یکی 
از شماها شرم ندارد که همسایه‌اش حق او را بشناسد ورعايت کند 
واو حق همسايةٌ خود را نشناسد؟. [۱۲۰] 


٤‏ -از معاوية بن وهب گوید :همم صادق (ع) گفتم: 
سزاوار است که ما با قوم خواد ومردمی یپا آنها معاشرت 
داریم وهم مذهب ما نیستند عمل کنیم؟ 

فرمود: به‌امامان خود كهآركآنها يروم كنيد نگاه كنيد 
وآن کار را که آنها را می‌کننده بدا سوگند که امامان شما بیماران 
آنها را عيادت می کنند وبه‌جنازه‌های آنها حاضر می‌شوند وبر سود 
وزیان آنها گواهی می دھند وامانت آنها را به آنها می پردازند۔ 





۵ ۔از ابی اسامه زید شحتام گوید: امام صادق (ع) به‌من 
فرمود: 

بەھ رکدام که می‌دانی از من فرمان می‌برند وبه كفت من عمل 
می كنند سلام مرا برسان» ومن به‌شما سفارش می كنم به‌تقوای خدای 
عز وجل وورع در دیانت خود و کوشش برای خدا وراستگوئی 
وپرداخت امانت وطول دادن سجده وخوش‌همسایگی که 
محمد (ص) اینها را آورده است. آمانت ه رکه به‌شما امانت سپرده پس 






























هم وعوذوا عزضاهم 

ور ع فی دینه وَصَدَقٌ الحَییت 

وی الأمائةوَحَعْنَ له مع التاس قیلن: هذا جَمْفَرِيٌ» فزني 

هذا اث جر وإذا كان على 

فلك تخل علی لاء وعاژۂ وقیل: هذا أَدَبُ را قوالله 

تبي آبي تلم نجل كان يكوت في الب ین مة علق 

علو العلا ایکون زجما: ادام اد اه لوق وأستئبع 

لحدیت» ال وصا یاج وودانشهم أل العهیو؛ عنه فتشول: من 
مغل فلان؟ إت لادانا لاما دادیب 


















١‏ عَلِي بن إْراهيع؛ عن آپه عن عفاچه عَنْ حريز» عن 
مُحَعَدٍ بن شعیم قال: قال أَبُو ججَعفَر عله ادعلام: مَنْ خالظت فا 
لت أن كود ذذ لشفا علي تفع 





٢‏ -عِتَةمن أصحابداء عَنْ أَحن ئن شحکی ئن خالدِء عن 





اشرہ 


دھیدء خوش کردار باشد یا بد کار زیرا رسول‌خدا(ص) را شيوه اين 
بود كه می فرمود: نخ وسوزنی را هم بەصاحیش ببردازيد. با تيرة 
خود بيوست كنيد وبر سر جنازةٌ مرده‌هاشان حاضر شوید واز 
بیمارهاشان عيادت كنيد وحقوق آنها را ببردازيد زيرا هر مردی از 
شماها هرگاه در دين خود ورع دآشته باشد وراست كويد وامانت را 
جعفری است من 
شاد می‌شوم واز او شادی بر من وارد می‌شود و گفته می شود اين اثر 
پرورش جعفر است. بەخدا سوگند که پدرم برايم باز ككفت که 
مردى در ميان يك قبيله از شیعه‌های علي(ع) بود وزيور آن قبيله 
بشمار مىرفت از همه بهتر امانت را مداخ وحقوق را مراعات 
می کرد وراستگوتر بود وهمه وصيّيذُ وامانت ودرا بدو می‌سپردند 
از همة مردم عشیره که از او پرسش "کردم گفتند: جه کسی 
مانن فلانی است» راستی که او زب مها امانت پردازتر وراستگوتر 


است. 

0007 اک 
باب حسن معاشرت 

ا ن 


۱ امام باقر( ع) فرمود: با ه رکه معاشرت داری؛ اگر توانی 
دست بر سر آنها داشته باشی(به آنهااحسان و کمک و خدمت کنی) 
بکن. 








بپردازد وبامردم خوش‌رفتاری کند وگفته شود اين 





۲ -از ابی الربيع شامیء گوید: نزد امام صادق (ع) وارد 




















4 کتاب! 0 یاب حُسن المعاشرة 
2 : ۰ 1 





۳-علی ابراه نآ عن انی آيي شعیر؛ عن 
عن ابي ال یف قزل الله عر وجل: را تین 
آلقخینین» قال: انعم لعجلس وستقرض لنشختا 
الصمیف. 











-محکد ب یخی عن ند ن شحکیہ عن شحکد بن 








سناب عن علا 


الفُضَيِلء عَنْ ابي ال عليه اعلم‌قال: كاتأ بو 
2 علیہ اللمِيَقُولُ: عَقمُوا أَسْحابَکُم وَوَقَرُوهُمْ ولا 





يهجم 


عباة الله 7۸ [الصالحين]: 











تس و 
کناب معاشرت هه یاب سن معاشرت ۴ 


شدم و اطاق پر از حاضران بود که از اهل خراسان و شام و دیگر 
بلاد در آنجا بودند» من جائی نیافتم كه بنشینم» امام صادق (ع) که 





آل محمد ! راستش 
اين است كه نيست از ما كسى كه هنگام خشم خوددار نباشد و 
باهم صحبت خوده خوش صحبتی نکند» و خوش خلقى نکند باهم 
خلق خودء و رفاقت نكند با کسی که با او رفاقت كند و هم‌جوار او 
هم‌جوار خود نباشد و خوش‌مزگی نكند با کسی که بالو خوش 
مزگی کندہ ای شيعة آل محمد! تا توانيد از خدا بپرهیزید و لا حول 
و لا قوة الا بالله. 


تکیه داده بود» روی پا نشست و فرمود: ای 


۳ .از امام صادق (ع) که ر تفسیر قول دا عزوجل (۳۱ 
سوره یوسف): «راستی ما تو را از محستان کالم و بینیم» فرمود: جا باز 
می کرد برای واردین مجلس غود واب ردان وا عی‌دهد و به 
اتوانها کمک می‌کرد. 


4 امام باقر(ع) می‌فرمود: 

بز رگ شماريد ياران خود را و آنها را احترام كنيد و به 
یکدیگر هجوم نكنيد و به‌هم حسد نبرید و بپرهیزید از بخل» از 
بنده‌های بااخلاص خدا باشيد (از بنده‌های شايستةٌ خدا باشيدخ ل). 


۵ از کسی که برای او روایت کرده بود از امام باقر یاامام 





صادق (ع) فرمود: 




















گا کاب العٹرة 2 ها باب من تجب مصادقته ومصاحيته. 


روا عَنْ أَحَيِهِما علیہ التدمقال: 







ن أضحايناء عن أحنة تن حي قن خصين بن 
عبداللِ 
علو عدرقان: قال می الع علو عم: لا عل ان تحت دا 
مق اذل رون تن عفهواخترش 





4-۲ عَنْ عبیالر 


السلّت» عن باه عن أ 








کتاب‌معاشرت o‏ باب کسی که رفاقت وهمنشینی او 


روی ترش كردن به مردم مايه دشمنی 





دم << سح 

باب کسی که رفاقت و همنشینی او بایست است 
ن 

١‏ از امام صادق (ع) كه امیرالمٴمنین(ع) فرمود: 

بر تو باكى نيست كه با خردمیوٴمیشین گردی و كرجه 
کرم او را نپسندی و سود زيادى از او نبرى ول اؤ خرد او سود بر و 
از اخلاق بدش ببرهيز و همنشينى ریما ازداسث مده و اگرچه از 
خردش بهره نبری ولى به خ رتود ارکزمش بهره گیر و تا توانی از 
يست و بی‌خرد بكريز. 


۲ از امام باقر(ع)؛ فرمود: 
ای آدم! خوب پیرو کسی باش که تو را گریاند و اندرز دهد 
و دنبال کسی مرو که تو را خنداند و گول زند و به زودی همه 


شماها بر خدا درآئيد و بدانید. 
۳ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: 


بنگرید که باكه هم صحبت می شوید؛ زیرا راستش این است 
که مرگ بر کسی فرود نيايد جز أيتكه یارانش در برابر او مجسم 

















ا کتاب العشرة ئڑے۱ باب من تجب مصادقت بت 
وكووعكم: انوا تُحادِتُونَ؟ 
تن له حابةالی اه زن کائوا خياراً 
كَشِرارا ول أَحد یو i‏ 



















اين دی ال غيوبي. 








ن بيد الله الدّهْتانِء عن أخمة بن عائذِء عَنْ غبيدالله 
أبي عبد اه علبي ادعدمقال: لاتكوك الصّداقة 3 


ڈمٹہا قائيي إلى 





کا اف r‏ 


تَقْتَرلۂ والخایعهٌ وهی تجتم 









کتاب معاشرت: او 





گردند به در گاه خداء اگر خوبان باشند به نظر خوب آيند و اگر 
بدان باشند بدان» و کسی نمیرد جز اینکه هنگام مرگ در نظر او 
نمونه‌ها بازدید آیند. 

٤‏ از امام صادق (ع) که فرمود: 


به ر 





ان ديرين و نجيب بچسب و از هر تازه به دوران رسیده 
كه بيمان و امان و تعهّد و ميثاقى نمی‌شناسند بپرهیز» و از واثق مردم 
در نزد خود حذر كن (كه ممكن است روزی دشمن شود). 


۵ امام صادق (ع) فرمود: 

محبوب‌ترین برادرانم در نزط من کسی آستٍ که عیوبم را به 
من هدیه کند (یمنی خیرخواهانه. انها رآ ]ور گند). 

١‏ امام صادق (ع) فرموة: 

صداقت و دوستى در ميان نباشد جز با شرائطش و هركه 


آنها استء او را اهل صداقت دان و 





داراى همه آن شروطيا برخی از 
هركس هيج كدام از آنها را ندارد» او را به صداقت نسبت مده» اول: 
اینکه نهان و عیائش برای تو یکی باشد» دوم: اینکه آراسته گی تو را 
آراسته گی خودش داند و زشتی تو را زشتی خودش شماردہ سوم: 
اينكه به جاه و مالی رسيد دست از تو برنداردہ جهارم: ايتكه از آنچه 





تواند به تو دریغ نکندہ پنجم كه همه اينها را لازم دارد: این است كه 


هنكام بيجا ركى و نکبت تو را وانتهند. 


























عَبْداللَ تو سدرقالن: كان رت 00ھ 
قال: ينبني لِلْيطلم انر تب مُواخاء تلاقة: الماجن الفاجر 
وَالْأَحْمقٍ والذاپ. 

متا !لاحن الما جر قیرین لك فخلة وَيْحِبٌ نك نله ولا 
ہہ مل 
رة عار علیق. 

وه شم لگ ی عليق 
الشوء عنك ول أُجْعة تفس وم أراة 









الَخایٔع في الشْدُورِ ور فَاتَقُوا اللَهُ جواظورا ٹیگ 


كتاب معاشرت: ردن اب ک که سجالت ورفاقت ...2 


همع 
باب کسی که مجالست و رفاقت با او بد است 


سپ 


۱ از امام صادق (ع) که هر وقت به متبر بالا می‌رفت 
می‌فرمود: برای مسلمان شايسته است که از برادری و رفاقت با سه 
كس دوری گزیند: هرزه گوی بد کار و احمق و دروغگو. 

اما هرزه گوی بد کار: کردارش را برایت آراید» و خواهد که 
به ماندد او باشی؛ و تو را در کار دیا و آَخرّتٍِ کمک ندهد؛ و 
نزدیکی با او جفا است و سخت‌دلی؛ و ورود بر او و خروج از منزل 
او برای تو ننگ است. 

و اما احمق : تو را به رده وبرای دقع بدی از تو 
امیدی به او نیست و كرجه خود را به تلاش اندازد و بسا که خواهد 
به تو سودی رساند و زيانت بخشدہ يس مرگ او از زند كيش بهتر 
است» و خموشی او بهتر از گفتار او است؛ و دوری از او بهتر از 
نزدیکی با او است. 

و اما دوغگو: زند گانی با او بر تو گوارا نیست» هرجه گوئی 
به دیگران با زگوید و برای تو از دیگران با زگوید» هر زمانی یک 
افسانهاى به سر رساند افسانه‌ای مانند آن به دنبال آن چسباند تا 
آنجا كه اگر راست هم كويد از او باور نشود؛ و ميان مردم دشمنی 
افکند و آنها را از هم جدا کند و در سيتهها کینەھا برویاند. از خدا 





بپرهیزید و خود را بپائید. 
















۶ 
1 


1 1 





پاٹ 


۳-عدةین 








٦‏ ٦-قال:‏ مخت آبا مب له لب الاموا 


امير الْمْؤِِْينَ علي التلدم: 


7 
یج أن 












لِلْعرِ انم 


ی الفاجر 


5 05 ب 
لايعي علیٰ افر با ولا افر 


أصمحابناء عَنْ أُعَخة بن مُحمَدء عَنْ عُفْمانَ بن 


0 
بو 
1 





۲ ۔امیرالموٴمنین(ع) فرمود: 

نشاید برای مرد مسلمان که با بد کردار برادری آغازد» زیرا 
کار بد خود را برای او جلوه دهد و خواهد که مانند او گردد؛ و او 
را در کار دنیا و دیگر سرایش کمک ندهده و رفت و آمد نزد او 


برای او زشتی و زبونی آورد. 

۳ امام صادق (ع) فرمود: 

نشاید که مرد مسلمان با بد کار و احمق و دروغگو رفاقت 
کند. 


٤‏ - عیسی بن مریم (ع) فرمود: 
راستی بد کردار ستم آوردہ هماند هلاکت بارد» بنگر 
با چه كس همنشین گردی. 


۵ از عمار بن موسی که امام صادق (ع) فرمود: 

ای عمار! اگر خواهی نعمت برایت فراهم گردد و مردانگیت 
به كمال رسد و زند گائیت خوب باشد» بنده‌ها و پست‌ها را در 
کارت وارد مكنء زیرا كه اگر بدانها چیزی سپاری؛ به تو خیانت 
ورزند و اگر با تو سخنی با زگویند» دروغ زنند و اگر گرفتاری 
شدی: تو را واگذارند و اگر به تو وعده دهندء تخلف کنند. 


٩‏ - گوید: و از امام صادق (ع) شنیدم می‌فرمود: 




















Ts 
نف نت بي حدر ا‎ 

















کناب ارت و نیکست رات 


دوست داشتن نیکان مر نیکان را برای نیکان ثواب است؛ و 
دوست داشتن بد کاران نیکان را برای نیکان فضیلت است؛ و دشمن 
بودن بد کاران برای نیکان زینت نیکان است» و دشمن بودن نیکان 
برای بد کاران رسوائی بد کاران است. 

۷ ۔از محمد بن مسلم و ابی حمزه؛ از امام صادق (ع)؛ از 
پدرش, فرمود که: پدرم على بن الحسین(ع) به من فرمود: ای فرزند 
جانم! با بنج كس همنشین مباش و گفتگو مکن و رفیق راہ مشوه من 
گفتم: پدرجان! آنها جه کسانند» آنها را به من معرفی کن؟ فرمود: 
بپرهیز از همنشینی دروغگوء زيرا چون سراب استہ دور را به تو 
نزدیک می کند و دور می کند نزدیک را ری از همنشینی فاسق و 
بزه کار زیرا که او تو را به یک خوراک یا کمترازژآن می‌فروشد؛ و 
مبادا با بخیل رفاقت کنی» زیرا او اتالتخودااهتگامی که سخت 
بدان نیازمندی» از تو دریغ ماده مادا با پی‌خرد.ژفاقت كنى» 
زیرا كه او می‌خواهد به تو سود رساند» و در عوض زیان می‌رسانده 
مبادا با کسی که قطع رحم م ىكند رفاقت گنی و هم صحبت شوی» 
زيرا من او را در کتاب خدا عزوجل ملعون یافتم در سه‌جا: 

۱ - خدا عزوجل فرماید(۲۳ سوره محمد): «آیا در شما این 
نگرانی است که اگر بشت به فرمان خدا دادید در زمين فساد كنيد و قطع 
رحم نمائید ( ۲4 ) آنانند که خدا آنہا را لعنت کرده و کر ساخته و 





کورشان ساخته است». 

۲ - خدا عزوجل فرماید( ۲۵ سوره رعد): «آن کسانی که 
می‌شکنند پیمان خدا را بس از بستن آن و می‌برید آنچه را خدا فرمان داده 
است که پیوند کنند و فساد می‌کنند در زمین آنان دچار لعنت و خانمان بد 





هستند». 
































ین أصحابناء عن ند بن محعوه عن موعی بن 
قان: سمغت الْفحارِیق یڑوی عن أبي عبد له قله العهم عن 
آبائو عتيهم عدرقال: قال رشول الل سکن اللاغتبووكووعلم: لا 
الأثذالء والْحَییث تم 














ان بض أصحابه؛ عن 


بتي لا تفت رب كتكوة ابد ےت 
رآ وق باغ كمال : 


يحب الیراءیشت تن نش مان اللو یش وَمَنْ بقارن 





تسه َصْحَبوا أل یتح ولا ئجالشوشم تنعیبژوا ند التاس گواجد 


٣‏ - خدا عزوجل فرماید( ۲۷ سوره بقره): «آن کسانی كه 
می‌شکنند عبد خدا را بس از پیوستن و بستن آن و می‌برند آنچه را خدا 
فرمان داده که پیوند شود و فساد می کنند در زمین آنان زیانکارانند». 


۸ -رسول خدا(ص) فرمود: 
سه کسند که همنشینی آنها دل را بمیراند: نشستن با اوباش» 
و شنود با زنهاه و نشستن با توانگران. 





4 لقمان به پسرش گفت: 

بسر جانم ! پر نزدیک مشو تاتوتزازدونکند و پر دوری مکن 
تا خوار و بی‌مقدار شوی» هر جآأن‌دار قمانند خود را دوست دارد و 
راستی که آدمی‌زاده مانند خود را دوست ذاردء كالاى خود را بهن 
مکن مگر در برابر خریدارش و جويايش» چنانچه ميان گرگ و 
گوسفند دوستی نباشد» همچنان ميان خوش کردار و بد کردار دوستی 
نیفتدہ ه رکه به قير نزدیک شود قير به او می چسبدہ همچنین هر کس 
به بد کار شریک شود از روشهای او بیاموزد» هر که ستیزه‌جو است» 
دشنام خورد و ه رکه به محلهای بدی رودہ متهم گردد» و ه رکه با 
همنشین بد جفت شود سالم نماند؛ و هر که زبان خود را نگه ندارد» 
پشیمان گردد. 

۰ -از امام صادق(ع) که فرمود: 

با بدعت گذاران هم صحبت نشوید و با آنها هم‌نشین نگردید تا 
در چشم مردم مانند یکی از آنها باشید» رسول خدا(ص) فرمود: مرد 














۵۹ 

















ينهم قال رول اللو على طاعتيووكووعقم: الم علی دين یله 


وقرینه. 

١‏ أَبُوعَلِيَ الأَمْعَرِيُ عن مد بن عبدا 
الْحَجالِء عن علي نن توت الْاشِمِيّ» عَنْ هاژون بن مشلم» عن 
را قال: قال ابو اللو لب العهم: الوصا 


تق اُژ ما تون ین ناجيه فرب ما يَكُونُ إلى قساكيلك. 















بابح ی التاس دنو 


و ئک وج 


١۔ممحکذ‏ بن يحم عن ند نن ٹحکیہ علي 






۲ لین أصحابناء عن أَحَحْة بن مُحَعَدٍ ن 
2 4 

نعيسئء عَنْ صملاعَة» عَنْ أبي عَبْدِاللو قلبه العدرقال: 

مُجاملة التاس لك الْعقْل. 





عل تن تراھیمء عن ابید عَنْ او 





كتاب معاشرت 





همكيش دوست و همنشين خویش است. [۱۲۱] 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: 
ببرهيز از رفاقت با احمق كه هرجه از جانب او مسرورتر 
باشی» او به بدحال كردن تو نزدیک‌تر است. 


کس کت سس تحت ,مد 
باب دوستی و مه رلؤرزى با ودم 
١‏ از امام باقر(ع)ء فرمود: 
یک اعرابی از بنی تميم نزد پیغمبر(ص) آمد و به آن حضرت 
گفت: به من سفارشی كن ودر سفارش به أو این بود که: دوستی 
كنى با مردم تا تو را دوست دارند. 


۲ از امام صادق (ع)» فرمود: 
مدارا با مردم يك سوّم خردمندی است. 


۳ رسول خدا(ص) فرمود: سه چیز است که دوستی مرد را 

















ات۲۳۰ باب النحتب الى اثناس والتوقّد الهم 
الله علب انتم قال: قال رش ول اللو لی الله هرك وعلم: 
تلا مین ود امز چیه الشعلم: لا يلمر |دالقبه ويوق 
له في الْعَجْلِسٍ إذا جلس یه یذ 1 ټ الأشماء إليه. 
شناد قال: قال رشو الل لى ملاعلو وكووعلم: 
الَو إلى التاس يعن | 
همین أحابناء عن عهل ٹن یاوه عَنْ علي بن 
خان عن موعئ بن بكر عن أبي لسن غلبو :ال 





ابي 





















بن نشور قال: صوغت أبا دالو 


عي آلتاس اّما یکف عَنْهم يدا واه 


ESE 
و‎ 


/-عِدٌَمِنْ أمطحاپناء عن ند بن محکد بن خاي عَنْ 








قت 7 و یر ہک کے 
كتاب معاشرت باب دوستی ومهر ورزی با مردم “م 


با برادر مسلمانش با صفا می‌کند: 
١‏ هميشه به خوش‌روئی بااو برخورد كند. 
۲ در مجلس برای او جا باز كند ه ركاه در بر أو بنشيند. 
۳ به هر نامى که دوست دارد» او را بخواند. 
4 رسول خدا(ص) فرمود: 
مهرورزى با مردم» نيمى از خرد است. 
۵ ۔ابو الحسن(ع) فرمود: 
مهرورزی با مردم» نیمی از خرد است. 





٩‏ از حذیفه بن منصورهگوید: شید امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

ه رکه دست از آزار مردمبّازدازدءهیانایک, دست از آنها 
باز گرفته است و آنان دستهای بسیاری از أو با 





۷ از امام صادق (ع) که امام حسن(ع) فرمود: 

خویش: کسی است که مهرش او را پیوسته و كرجه نژادش 
با دوست نپیوسته» و بیگانه: آنکه پیوند مهر گسسته و كرجه در 
نواد وابسته است. 

چیزی به چیز ديكر نزدیک‌تر نيست از دست به ييكر و به 
راستى كه دست خيانت ورزد و از تن بريده شود و بريده شود و از 
بن برآيد. (۱۲۲] 


























وت ھت 
کیج کے تہ س62 چچچ ھتے ‏ تج وت سا 


۲ ۲ 
باب |خبار الرَّجُلٍ أَخاه بحب 


وت بح 


۱ آصلحابناه عن ند بن محکد نن خالیء عن 


ا 


عَنْ مُحَگد بْنِ غُمر[ 






هيع تا قال: ((رَبٌ أرني كيق تُحْيي الوت قال: أو 


۱ E 
جمد بن محا تن حالبه وَمُحَعَدُ بن یی عَنْ أَحَمْد‎ ۲ 











كابس ع e‏ 


ےت ےد ٭ہ پچبھ کت 
باب خبر دادن مرد برادر خود را از دوست داشتن او 
تر ہس ہے و ےی د ود 
١‏ از نصر بن قابوس» گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 
ه ركاه یکی از برادران خود را دوست داری» به او اعلام کن؛ 
زيرا إبراهيم (ع) كفت( ٦٦٢‏ سوره بقره 
جكونه مرده‌ها را زنده می كنى» فرمود آبا یمان تیاری؟ كفت جرا برای اينكه 
دلم مطمئن شود ».11111 





: «برورد كارا به من بنما كه 


۲ از امام صادق (ع) که فرمود: 
ه ركاه دوست داشتى مردی رآ أو راز دوستی خود آگاه 
زيرا كه آن دوستى را ميان شماها ياى برجاتر كند. 


کن 





77 مس سے > سس ہج 
باب در سلام کردن 
سپس 


١‏ رسول خدا(ص) فرمود: 
سلام كردن مستحب است» و رد سلام واجب است. 























اس 
۴-وبعذا شناد قال: 2 عن بت یانگلامقبجل العام قلا 





کک 


تجیبوه. وقال: 
ابْدَؤُوا پالعلام کن 






٣‏ وپہذًا الإشناد قال: قال شول الله سلىاللاغليو زو زعلم: 
و الاس له شوہ قن بد أبالكلام. 
+- عن متا ارعن سل ني باه عن عبد الإخمان 
ابي تجْراك » ع عاصم ب نیب ا ا ا 1 
شر لبقا کالما رجع له یشون: أفشوا عل الله 
سم رت 





0 ا امس ید و 











مُحَقدا 


مُحَعد الاشعري» عن انز تن الگ عن أبي بي الأو علب عدقان: إ إذا 





کابساشرت 8ه ب 


۲ .و به همین سند فرمود(ع): 

ه رکه سلام نکرده آغاز سخن کرد پاسخش ندهید و فرمود: 

پیش از سخن گفتنء به سلام كردن آغاز کنید» و هر که سلام 
نکرده آغاز سخن كندء به او پاسخ ندهید. 

٣۔‏ رسول خدا(ص) فرمود: نزدیکترین مردم به خدا و 
رسولش کسی است که آغاز به سلام کند. 

6 از امام باقر(ع) که سلمان رنه له ارهامی‌فرمود: 

سلام خدا را آشکارا ادا کنیده زيرا سلام جدا به ستمکاران 


نمی‌رسد. 


۵ امام باقر(ع) فرمود: 
راستی که خدا عزوجل دوست دارد آشکارا سلام كردن راء 


٦‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: خدا عزوجل فرموده است: 


۷ ۔از ابن قداح ازامام صادق (ع) فرمود: ه رگاه یکی از 





شماها سلام دهد بايد بلند سلام کند ونگوید من سلام کردم وجواب 



























باب التسليم 


دی ور 
عَلَيء د ثُمَ قا: کات علي َل العدميقُول: 
ات تیآ الع سر 
والتاش نیا ذخلوا اجب 
عَرّوَجَل: «العلام اغوي 0 

۸۔ محقہ بن ی تی عَنْ أَخعة نن محکد نن عیسیل» عن ابن 
تنٹرپء عن اله باه عن آبي عبیاللو لو عم قال: 
e E‏ 














ترعفکم الله وا إ مک معا غير الول فِملغ علئ ١‏ 


قیقول: 


پوت ۹ 5 باب لام كردن 8 
ندادند وشايد که سلام كرده ونشنیدند وه رگاہ یکی از شماها جواب 
سلام دهد بايد بلند بكويد ومسلمانی نگوید من سلام کردم وبه‌من 
جواب ندادند» سپس فرمود: علی(ع) بارها می‌فرمود: خشم نکنید 
وبه‌خشم میاوریدہ سلام را فاش گوئید وسخن را شیرین وخوش ادا 
كديد وشب که مردم در خوابند شماها نماز بخوانید تا با سلامتی 
به‌بهشت بروید سپس بر آنها قول خدا عز وجل را خواند (۲۳ 
سوره حشر): «السّلام المومن المپیمن ». 

۸ .از امام صادق (ع) فرمود: 

آنکه آغاز سلام کند بەخدا ورسولكتوديكتر است. (1۱۲4 


۹ .از حسن بن منذر گوید: رام صادق (ع) شنیدم 
می‌فرمود: 

ه رکه گوید: السّلام علیکم؛ ده حسنه است وه رکه گوید: 
الستلام علیکم ورحمة الله بيست حسنه بحساب است؛ وه رکه 
گوید: الستلام علیکم ورحمة الله وب رکاته» سی حسنه است (در دو 
صیفهٌ اخير سلامٌ علیکم هم ضبط شده). 

۰ امام صادق (ع) فرمود: بر سه كس با صيغة جمع 
جواب گفته شودہ و گرچه یک نفر باشند: به‌کسی که عطسه زند 
گویند: يرحمكم اللہ واگرچه دیگری با او نباشد» ومردی هم که 
به‌دیگری سلام دهد بگوید: الستلام علیکم» ومردی که به‌دیگری دعا 
کند گوید: عافاکم اللہ واگرچه یک تن باشد زیرا با او دیگری هم 








هست (از نویسنده‌های اعمال وهم موٴمنین وموّمنات وهمة خردمندان 























باب الام 
لکلا عَلِكُمْوَلرَجُلٌ يدعو لۇ جل قیشول: عافا کم ال وان 


ان للد 





عد N‏ شس ھت 
مبسئ» عن ماوت تن خا جهن أبي عَبدِالله یم اسمقال: ین 
التواضع انی ع عون من لفیت. 1 
بن مُحكل محل عن ائ مخبوبه عن ججممله عن أبي 
ا نج لیم قال: 2 أميرٌ الْغؤينينَ علي 
مس سم تم 


۳ اث 








کتاب معاشرت - 22 So‏ 


بلكه همهٌ مخلوقات تا رحمت خدا شامل همه گردد واز ب ر کت نيكان 
به‌بدان هم رسد). 

۱ -از محمد بن حسين سند را به‌آنجا رسانیده که گوید: 
امام صادق (ع) می‌فرمود: 

سه كس سلام ننمايند: آنکه باجنازه رود وآنکه بەنماز جمعه 
می‌رود ودر خانه حتام. 

۲ .از امام صادق (ع) فرمود: 

از تواضع است که به‌ه رکس برخوردی سلام کنی. 


۳ از امام باقر(ع) که: اطیرالمومنین(ع) به‌مردمی گذر 
کرد وبدانها سلام دادہ در پاسخ او لک اللام ورحمة الله 
وب رکاته ومغفرته ورضوانه» امب الْمَوْسَيْن (ع)فرعودة ذزبارة ما از 
آنچه فرشته‌ها درباره سلام بەپدر ما ابراهیم کرده‌اند نگذرید» همانا 
گفتند ( ۲۳ سوره هود): «رحمة الله وب رکاته علیکم اهل البیت». 


٤‏ .از امام صادق (ع) فرمود: 
راستی که از تکمیل تحیّت بر مقیم» دست دادن است ؛ 
ودربارة آنکه از سفر آمده است در آغوش گرفتن. 





۵ از امام صادق (ع) که: 



























بااسلام 


ae 

۳ رہ 

باب من يجب ان يندا 

STE ہس نر‎ CT TD 
بن یی عَنْ أَحعة ن محكدء عن الْسُصين ب‎ دكحف-١‎ 

عمییء عن لضان سوه عن اقا 

العدائني» عن أبي عبدالل نعم قال: بعلم لیر على الگہبر 

والماژ علی إلقاعد والقليل عَلى 
۲ل بی اراھ کن ماح ني لسنیق: عن جنقر ئن 

0 أبي تال ي سم قال: اللي 

و مش 24 : 

دون اكير بالعلام والرا کب یبدا الماشِي وَأَصْحابُ الْيغالٍ 

يَبدَؤُونَ حاب الَْمیر وَأْصْحَابُ الْخَهِل يَبْدَوْونَ أصحاب 


الخدم 


























أنكدبايد آغازسلام کہ ٹر 





امير الموٴمٹین(ع) فرمود: برای مرد بد است که بگوید: 
حيّاك الله (خدایت زنده دارد) تا آنکه سلام را دنبالش بگوید. 





کس e EE‏ ےت تت 
باب آنکه بايد آغاز سلام کند 


تست رس رصم 
١‏ ۔از امام صادق (ع) كه فرمود: 
صغير بر كبير سلام دهد ورهگلرًبر کسی که نشسته 
واندک بر بسيار. 


٢‏ امام صادق (ع) فرموک؟ 
کمتر به‌بیشتر سلام دهند وسواره بر پیاده واستر سواران به‌خر 


سواران سلام دهند واسب سواران به‌استر سواران. 


۳ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

سوراه بر بياده سلام دهد ورهگذر بر آنکه نشسته است؛ 
وه ركاه گروهی به گروهی برخورند کمتر بر بیشتر سلام دهد 
وهرگاه یکی به‌جمعی برخورد آن 





تن بەجمع سلام دهد. 





























گاحسا - ےک باب ا ملم ود 


واحدٌ جَماعَةً ماود علیٰ اج 
4- بل بن زياد عَنْ ج 


عبالعزیز» عَنْ جَمیلِء عن بي عبد الله علب معدمقان: إذا كان قوم 
في جس نم حبق قوم فَدَخَُوا قعلی الدَاخِلٍ أخِيراًإذادَخَلَأَنْ 
يُعلم نیم 
ہے سے ESET OO‏ 
یفام ود نَ الجَماعةأَجَرَأهُمْ 
وا رد واحدین لجع لجع 
سپس 


£ 


۱- لین صحاینا» عن صبل بن زیاو نی عل بن 









١‏ مُحمَد بْنُ تخي عَنْ أخمة بن مُحمَّدء عَنْ اب قخبُوب» 








٤‏ امام صادق (ع) فرمود: سواره بر رهگذر پیاده سلام دهد 


وآنكه ایستاده است بر آنکه نشسته, 


۵ امام صادق (ع) فرمود: چون مردمی در مجلسی باشند 
ودیگران وارد شوند آنها که تازه وارد شدند بايد سلام دهند. 


سس لس رس 
باب سلام دادن یک تن از سَعتق جس الت 
وجواب یکی از جمعی بس است 
و ا کے ETT‏ 


۱ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 
چون جمعی به‌مرد گذرند بس است که یکی از آنها سلام 
دهد وچون بر جمعی سلام شود کافی است که یکی از آنها جواب 


وم 





۲ از عبد الرحئن بن حجاج كه امام صادق (ع) فرمود: 














5 سر ي بابرا 


: إذا لالج مق الْجَماعَوَا 





1 
و 








ابرامین عن آبي عبدالله علیه الكلام 
لین الوم وا جر عنجغ وإذا رواد آجزآعلهن, 
کک د سح 


اب الَنلیم على النّساءِ 











كتاب معا. رت باب سلام كردن ہہ زٹھا کل 


ه ركاه مردى از جمعى سلام كند برای آنها بس است. 


امام صادق (ع) فرمود: 
هركاه از قومى یکی سلام دهد از آنها بس باشد» وه ركاه 
يكى هم جواب كويد از آنها بس است. 


لالط ل لز چچ تا 


باب سلام كردن يدزتهنا 
سپ 


۱ از امام صادق (ع)که: رسو لخدا (ص) به‌زنها سلام 
می کرد وجوابش را می دادندہ وشوه امیرالموتتین(ع) هم بود كه 
به‌زنها سلام می داد وخوش نداشت که به‌زنهای جوان سلام دهد 
ومی‌فرمود: می‌ترسم آوازش مرا خوش آید وبر من درآيد بیش از 
آنچه ثواب در سلام می‌جویم. 














شول و دل ری پا ده 
سول الله حل اه ول : ۳ 
وه 











بب #8 0 ارت 


۳ هک 


باب سلام بر ساثر ملتها 
سپیچ 750 


۱ از امام باقر(ع) که يك يهودى به‌رسول خدا(ص) وارد 
شد وعائشه هم در حضور آن حضرت بوده آن بهودی گفت: السام 
علیکم؛ ورسول‌خدا(ص) در پاسخش فرمود: علیکم. وسپس دیگری 
وارد شد وهمچنین كفت وپیغمبر همان جوت رفيقش را بهاو داد وباز 
هم سوّمى آمد وهمين را كفت و لسو لخدا گم ههان جواب را داد» 
وعائشه خشمگین شد وكفت: سام وش ولعتت بر شماها باد ای 
گروه يهود» ای برادران ميمونها وخ کهام یس رسولخدا(ص) بهاو 
گفت: 

ای عائشه اگر دشنام مجسم بود بد نمونه‌ای بود به‌راستی 
نرمش بر هيج چیز نهاده نشده است جز اينكه آن را آراسته واز آن 
برداشته نشده است ه ركز جز اینکه آن را زشت ساخته؛ فرمود: 
يارسول الله كوش نمی‌دهی كه می گویند السام علیکم؟ فرمود: چرا 
تو نشنيدى من جواب دادم گفتم: بر شما باده بس هرگاه مسلمانی | 
به‌شما سلام کرد در جوابش بگوئید: سلام عليكمء واگر کافری سلام | 


کرد در جوابش بگوئید: علیکم. 





۲ ۔امیر المومتین(ع) فرمود: 1 
























7 
د یت 
انیم علق 


كلام 
اللو علبي 
عبدالله 
2 أبي بی 









عه هزم 
و 
: 





هما 
جل بن 
اقب ابو 











اب ردن 0 بابسلامي 


بداهل كتاب سلام ندھید وه ركاه به‌شما سلام دادند در جواب 
آنها بگوئید: وعليك. 


۳ از سماعه گوید: از امام صادق (ع) برسيدم از يهودى 
ونصرانی ومش رك ه ركاه بر مسلمانى كه نشسته است سلام کنند 
چگونه شايسته است كه جواب آنها را بدهد؟ 


فرمود: می‌گوئید: وعلیکم. 


4 از امام صادق (ع) فرمود: 
چون بهود وترسا ومش رك هتو سلام کرند» در جواب آنها 


۵ از جابرء از امام باقر(ع) گوید: ابوجهل بن هشام با 
گروهی از قريش که همراهش بودند آمدند نزد ابى طالب وگفتند: 
راستی برادر زادۂ تو ما را آزار کرده است ومعبودهای ما را هم آزرده 
است او را بخواه وبه‌او بفرما دست از نکوهش معبودان ما بردارد تا ما 
هم از معبود او دست باز داريم؛ فرمود: ابوطالب فرستاد نزد 
رسول‌خدا(ص) واو را خواست وچون ييغمبر وارد آن خانه شد در 
آنجا جز مش ركان کسی را ندید و گفت: سلام بر ه رکه پیرو حق 
باشد» سپس نشست وابوطالب درخواست قریش را بهاو گزارش داد 
وآن حضرت در پاسخ فرمود: آيا بجای این بيشد 
نخواهند كه به‌وسیلةٌ آن بدهمة عرب آقائی کنند وهمه را زیر فرمان 








اد کلمهٌ بهتری را 







































ققال: ول لعفي كلم 
بر با 5 4 
وَيَطاونَ آناقبم؟ 


1 یو ۶ 8 ۲ عو و 4 2 

قال: فَوَضَعُوا اصابعمغ في آذانیغ وَخَرَجُوا هُرَابا وف 
يَُولون: 

«ما منیا بهذا في 


0 


إن هذا إلا اخیلاق». 
کے ول یا و 
َال إلله تمالی قي تَوَلہغ: (اض و وَانْمُرآنِذِي ال خر - ان 
قَوْله_إِلااخيلاق 












E OLR 


نيى؛ عن 
الحکم» عن أبانِ بن عُفْمانَ» عن ژرا 
في الرّد علی الهو دي والئمٹران 


1 
دقح-٦‎ 


الله نی شک قعل 
ابی عَبدِالله قا 









و 


گیرند؟ ابوجهل گفت: جراء آن کلمه چیست؟ فرمود: همه بگوئید: 
لاله الله فرمود: بس همه انگشتان خود را در گوشهای خود 
نهادند وپای به گریز بیرون شدند وم یگفتند: ماها در این ملّت پسین 
این را شنبدیم واين جز جعل ودروغ نباشد. وخدای تعالی دربارة 
گفتار آنها این آیات را فرو فرستاد: 

«ص * سوگند بدقرآن بادآورنده ١‏ بلكه آنہا كه كافرند عزّت‌طلب 
وجدائى افکنند ۲ جه بسیار نابود كرديم بيش از آنان ملتہائی را وفرياد 
می‌زدند در این هنگام راہ چاره‌ای نیست ۳ ودر شگفت بودند كه یکی از آنہا 
بیم ده آنبا برآید وکافران گفتند این جادوكر ودروغگو است ٤‏ آيا معبودان 
را يك معبود ساخته است راستی که این یز بسیار شگفت آوری است ۵ 
واشراف آنبا رها شدند که برويد وشكيبا باشيد بر مغبوژان خود راستی که 
این مطلب خواستنی است ٩‏ ما در ملتبای ینتم جنين چیزی» تا 
قول خدا: «نیست ابن مگر جعل ودرو 67۷: 





٩‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

در جواب سلام بهود وترسا می‌گوئی: سلام (بی‌علیک؛ یعنی 
سلام بر ما یا بر مسحقش). 

۷ از عبدالرحمن بن حجاج گوید: بەامام کاظم(ع) گفتم: 
بفرمائید اگر من نیازمند يك پزشک نصرانی شدم؛ بهاو سلام كنم و 
در حقش دعا کنم؟ 


فرمود: آری از دعای تو سودی نبرد. 


۸ از عبدالرحمن بن حجاج گوید: به‌امام کاظم(ع) گفتم: 




















عله العام في رَجُلٍ صافح رجا جوا قال تفیل يَدَهُ ولا یتوضا: 





كناب معاشرت 2 باب سلام برسائر متها كك 
بفرمائيد اگر من نيازمند يك پزشک نصرانى شدم؛ بهاو سلام كنم و 
در حقش دعا كنم؟ 

فرمود: آرى از دعاى تو سودى نبرد. 

۹ از امام رضا(ع) فرمود: 

به‌امام صادق (ع) گفته شد: برای يهود وترسا با جه عبارتى 
دعا کنیم؟ فرمود: برای او بگوئید: خدا به‌دنیای تو بركت دهد. 


٠‏ از ابی بصير از امام باقر (ع) وبا ام صادق (ع) كه در 
دست‌دادن با يهود وترسا فرمود: از يشت ج/مة/باشد واگر با تو 


بی‌پرده دست داد» دستت را بشوى ,ا 


۱ .از خالد قلانسى گوید: بەامام صادق (ع) گفتم: به‌یک 
ذقی (بهود وترسا وگبر) بر خورم وبەمن دست دهد! فرمود: آن را 
بخاک یا دیوار بكش» گفتم: اگر ناصبى ودشمن خاندان پیغمبر 
باشد؟ فرمود: آن را بشوی. 

۲ از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) دربارۂ مردى که با 
گبری دست دادہہ فرمود: 

دستش را بشوید ووضوء نگیرد. 


























ول رن سای 
يي أذ إلئ ای إلى التضرانی ق أ أَنْيَكُونَ عایلا أز 
سر هر و هن 









ج ۰ پت ا سم 
ول رک ان کت وا 
عَنْ یه عن أسمايل ن قرار؛ ع 
وہ عن عبال تن یناه عَنْ بی عب ند الله قله هده عن ال 
تک إل وجل ین غقلماء شال موس تیا ایو قبل اشمو؟ 
ققان: 











لاتأس إذا قعل لاخْبار المتقعة 





باب نامه نویسی با اهل ذقه 


تت دمم“ 


١‏ از ابی بصیر گوید: از امام صادق (ع) پرسش شد از 
مردى که نيازى دارد با كبر یا يهودى یا ترسا یا ايدكه یکی از آنها 
در سرزمين او کارمند ويا دهدار ودەبان است واين مرد در حاجت 
مهمی بداو نامه مىنويسدء آيا در آغاز نامه ود بدان مرد كافر سلام 
می‌نویسد وتنها برای انجام كارش ایڑ را می کل 

فرمود: نبايد نامه خود را به‌طلامباوآغازناکنی ولی در نامه 
خود سلام بهاو بنویسی زیرا بل خداض رهم بسا که به کسری 
وقیصر نامه می‌نوشت. 


۲ از عبداللّه بن سنان از امام باقر(ع) دربارۂ کسی که 
بەیکی از بزرگان و کارمندان كبر نامه نويسد ونام او را پیش از نام 
خود برد؟ ۱ 1 

در پاسخ فرمود: هرگاه برای سود خود اين کار کند باکی 


ندارد. 


























۲- جک ىء عَنْ آخعدبن مُحكدٍ ئن یمیسیٰ؛ عَنْ 
علي نن الک ندیه عن علي بن أبي حنزةه عن آبي 
تیر قال: قال أب عب ال عبه دعهم: لاش التاس كُتَقئ بلا 


دید 





کے 
باب ناور 


E سے‎ 


47و 


١‏ مُحَمَدُ یی یخیی» عن خمد بن محقد بن عیسی» عَنْ 
ٹکو سِئانء عَنِ العلاءنن الْقُضَيْلِء شاد بن شمان قال: 





١‏ ۔از کسی که نام او را برده است از امام صادق(ع) 
فرمود: مردمی نزد آن حضرت بودند که برای آنها حدیث می فرمودء 
بناگاه یکی از آنها نام مردی را به‌بدی ياد کرد واز او بەامام 
صادق(ع) شکایت کرد امام صادق(ع) بهاو فرمود: از کجا 
برادری تمام عیار به‌دست می‌آوری؟ و کلام اند كه سراپا مهذب 
وبا تربیت هستند؟. [۱۲۵] 


۲ از ابی بصیر گوید: امام صادق [ع) فرمود: 
از نهان مردمان بازرسی مکی ایوس عانق" 


چاو درو ہہ سے 
باب نادر 
مھ مب ڪڪ مہ ڪر 


١‏ ۔ امام صادق (ع) می‌فرمود: 
بەدلت بنگرہ ه ركاه از يارت نگران است روى یکی از شماها 











گا یش يي ابتار 
0 


حیثث آبا عبوالله یه اىعدریٹول: انط فلمك قاذا نكر صا حتف 


و وو 
اعد کما قَذاَخدث. 








)| عِتَڈمن اطحابناء عن آخعدبن ئحکی ن خاي عن 





0 


: صوعث رَجُلايَشال أبا باه لب العام 
کر أعلم أَنيَودنِي؟ ققال: امْتَحِنْ 





عذ مالع ني اگم 
قال: اج یول: وك 
۳۔ یتک ال عن محمد ز 










عیسی الطاب العدائیی 











هه قُلْتُ: لاء لاتنسانی 
ن شِبعيِك ونك لتَدْعولهم» 
كُلْتُ: لا قال: إذا رات أن 


ز [إلى] مالي عنتل. 





کتاب معاشرت 2 Riy‏ 
باد گران است. 


۲ ۔از صالح بن حکم گوید: شنیدم مردی از امام صادق (ع) 
می پرسید وم ىكفت: مردی بەمن می گوید: تو را دوست دارم 
چگونه بدانم که او مرا دوست دارد؟ 

در پاسخ فرمود: دلت را بیازمای؛ اگر او را دوست داری 








به‌راستی او هم تو را دوست دارد. 


۳ مسعدة بن يسع گوید: به‌امام ضادق(ع) گفتم: به‌راستی 
که من به‌خدا سو گند تو را دوست دارم! امام(ع) سر فرو برد 
وسپس سر برآورد وفرمود: ای ابابشر رات گفتی؟ از دلت بپرس از 
آنچه که از مهرت در دلم هست واد من وی که رلت به‌من 
داری مرا آگاه کرد. 








٤‏ -از حسن بن جهم گوید: بهابى الحسن(ع) گفتم: مرا از 
دعا فراموش مکن» فرمود: تو می‌دانی که من فراموشت می کنم؟ 
گوید: من انديشه کردم وبا خود گفتم كه او برای شیع خود دعا 
می کند ومن هم از شيعيان اویم! گفتم: نه مرا فراموش نمی کنی! 
ذ کجا این را دانستی؟ گفتم: من شيعة شمایم ومحققاً شما 
برای آنها دعا می‌کنید؛ يس فرمود: جز این هم جيزى دانستى؟ 
گفتم: نه! فرمود: ه ركاه خواستى بدانى نزد من جه داری» بنگر که 
من در نزد تو چه دارم. 2۳۳ 


























د بْنِ عیسی» عن 
TT 7‏ 
عن طاح دای کا ا بو عبوالله قله انعد : لدم على 
ا ہے بن الق أن عام عل لا ویهوتة إذا عرض وضع له إذا 
غاب وة يقت إذا عقلس یو «الْحَىد یله رت المالمينَلاعَرِيك 
لَه» وَيَقُوكُكَه: «يَرْحَفِكَ الله» فیجیبه فیٹول ه: «بپییگم الله 


تالغ اله و 











ساب سین تم 


۵ ۔ امام صادق (ع) می‌فرمود: به‌دلت بنكرء ه ركاه از يارت 
نگران است روی یکی از شماها باد گران است. 


. جا کته‎ NR 
باب عطسه و تسميت‎ 
(بعنى جوابی كه در برابرعطسه گویند)‎ 
سم ي ا‎ 


۱ -امام صادق (ع) فرمود: 

مسلمان بر مسلمان حق دارد که برخو راو سلام دهد و در 
بيمارى» از او عیادت کند و پشت سرّش برای او خی رخواھی کند 
وچون عطسه کند خودش مَیگویدء,«الحمد له رب العالمین لا 
شریک له» و به او می‌گوید در جوأب عظستاش: «يرحمك الله» 

۳ 

بس او جوابش را می‌گوید به اين عبارت:«بهدیکم الله و یصلح 
بالکم». 

و هرگاه از او دعوت کرد او را اجابت کند و هرگاه مرد 
دنبال جنازهُ او برود. 

۲ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: 

هرگاه مردی عطسه زد» به او تسمیت گوئید كرجه از پس 
جزیرہ باشد» و در روایت دیگر است كرجه از پس دریائی باشد. 


۳ .از اسحاق بن يزيد و معمر بن زياد و ابن رتاب» گویند: 


























باب العطاس والتسميت 





وقکعر بْنِ بي زياد وان 
بي اه مدا قط رَجْل 
7 2 سی اجه ۹1 
لاط ےت ل: سبحات اللو ألا 
2 


إن مِنْ حَقّ المتلم أ وة إذا اشنتكا وَأَنْ 


7 0 
4- حك بن خی عن اعد ن لمحكد بن هيسن عن 


صَفوان بن تخي 0 : كنت عند الڑضا عله العلا قَعَظح و 













على ال علیقِ ی لث: حلى الله علق ع علص 

تث: صلی إل عليك وا لك : ENE‏ 

ول له كما ول با [جخض: ت مك الله؟ أؤ كما توا 
0 تست ا 





سرچ 


۰ ك9 مسو ع أخعة بن حار 
ید يَقُولُ: التَعْاؤْبُ ین 





كتاب معاشرت رت 0 باب عط ونسميت 8 


EEE E‏ و 
عطسه زد و کسی به او هیچ جوابی نداد تا آن حضرت آغاز سخن 
کرد وفرمود:چرا بهاو تسمیت نگفتید»راستی‌از حق مسلماناستبر 
مسلمان كه چون بيمار شود أو را عيادت كند وجون دعوتش کند» 
از او بپذیرد وچون بمیرد» بر سر جنازه او حاضر شود وچون عطسه 
زند؛ او را تسميت كويد. 

٤‏ از صفوان بن يحبى» گوید: من نزد امام رضا(ع) بودم و 
عطسهاي زدہ من به او كفتم: صلی الله عليك» باز عطسه زد و گفتم: 
صلی الله عليك و باز عطسه زد وكفتم: صلی الله عليك؛ و به او 
فتم: قربانت؛ چون ماندد توئی(امام الععتوک)رعطسه زند بگوئیم 
مانند آنكه به یکدیگر می گوئیم: پارحمك الله يا يكوئيم آنچه من 
بىكويم؟ فرمود: آری؛ مگر نگفتی٭ لاله علی محمد وآله؟ 

: چراه فرمود: يعنى ارحم مب ول مجمده فزمود: آری 
را ات با رل نی پات کرده راهان نکه 
صلوات ما بر آن حضرت» رحمت برای خود ما است و تقرّب به خدا 
است. [۱۲۹] 








۵ از احمد بن محمد بن ابی نصرء گوید: از امام رضا(ع) 
شنيدم می‌فرمود: دهن ياوه از شيطان است و عطسه از طرف خدای 
عزوجل است. 


٦‏ ۔از صالح بن ابی حماد» گوید: از عالم(امام کاظمع) در 
بارۂ عطسه پرسش کردم و از سبب ذکر حمد برای آن در پاسخ 
فرمود: راستی خدا را بر بنده‌ها نعمتها است در تندرستی و سلامت 

















5 كناب المترة ي باب العطاس والتسميت 





عبداللہ ی فا خسيث في ابیت أَربَعةَعََرَ زجلا َعم 
عیام 2 جر لقنا ابر ییا 








۸ ري فزق ۳ ن سال عن خن 


التضره عَنْ عمر ان خره عن جا قان: قال ا و جر علب الكلام: 
کا 





1 


نقح في الْجَعد ود 
دنا ماو :یش لشو لہ من فا يا 
نَصِيبٌ» ققال: إِنْ کائوا کازین لام فاع مُحكدٍ تلن ده 
دلوتم 

















کتاب معاشرت ی 5 


اندام اوہ و راستی بنده» خدا عزوجل را به حساب بخشندۂ اين نعمتھا 
فراموش می کند وچون فراموش کردہ خدا به باد دستور می‌دهد که 
در تدش گذرد و از بینیش ب رآید» پس بر این خدا را حمد کند و 
حمدش در این كاه شکر و جبران فراموشی است. 

۷ از داود بن حصینء گوید: ما جمعی در حضور امام 
صادق (ع) بودیم و من تا ١4‏ مرد را در اطاق برشمردم؛ امام 
صادق (ع) عطسه زد و کسی از حاضران سخنی نگفت؛ امام فرمود: 
آیا تسمیت نگوئید؟ آیا جواب عطسه ندهید؟ (تسمیت گوئید؛ بايد 
جواب عطسه را بگوئیدخل) از حق موّمن بر مؤمن اين است که 
هرگاه بیمار شدء او را عیادت كندء وه گرد بر سر جنازه‌اش 
حاضر شود وه ركاه عطسه اڈ او را مت گوید(به او 

: 
گوید:یرحمك الله) و هرگاه از او دعوت _كردءيبذيزد. 





۸ -از جابر» گوید: امام فرع 

چه خوب چیزی است عطسه» برای تن سودمند است و خدا 
عزوجل را هم به ياد مىآوردء گفتم: نزد ما مردمى هستند که 
می گویند: برای رسول خدا(ص) در عطسه بهره‌ای نیست. فرمود: 
اگر دروغ گویند» شفاعت محمد (ص) بدانها مرساد. 


۹ -ابن ابی عمیرء از یکی از اصحابش» گفت: مردی در 
حضور امام باقر(ع) عطسه زد و گفت: الحمد لله» و امام باقر(ع) به 





او جواب نداد و فرمود: ۱ 











۹ 











الْحَحْهُلِله رت المالمین وَصَلَّى ال علیٰ 





فته أَبُو جنر لو العلام. 










ل الوَجُل: 
٠‏ -عَلِخء عَنْ أبيوء عن ابن أبي عير عن اسماعیل 





البيحَة ود الجماع د 
موا لب الله 

١١‏ عَنْ» ٿن أبيهء ع اي أبي غعيير» عن سفن آبي لنپ 
قال: كان أب تن قلس ققيل لا: يزخفق الله قال: 
ير الله لك وع وط یو 
رَجْلَ 


عَنْه ع ےہ ع اه 
۴- عَثفء عَنْ آییهه عن الكو 












نله و وعلقما: الْحَحْدُ له ققال له التي صل لها زعلم: 
بادك الله فيك. 





١١مُحمَدٌ‏ ین تخیی» عَنْ عبدالله بن مُحَكَدِء عَنْ 


اس ھی ات ۰ 
الْحَکمء عن آبانِ بن عُفْمانَه عن مُحَمَدِ بن مشیم عَنْ آبي جفقر 











لله رت المالیی] لا 


کتاب معاشرت عه و 





از حق ما کاست» سپس فرمود: ه ركاه یکی از شماها عطسه 
زند بگوید: الحمد لله رب العالمین و صلی الله على محمد و اهل بیته» 
گوید: آن مرد اين ذکر را كفت و امام باقر(ع) هم به او جواب 
عطسه را داد. 

۰ از فضيل بن یسار» گوید: به امام باقر(ع) گفتم: 
راستی مردم صلوات بر محمد و آلش را در سه جا بد می‌دارند: كاه 
عطسه و هنگام سر بریدن و در وقت جماع. 

امام باقر(ع) فرمود: جه دردی دارند» وای بر آنها نفاق 
کردند؛ خدا لعنتشان کند. 

۱ .از سعد بن ابی خلف كه امام باقر( م) را شیوه اين بود 
کا چون عطسه می‌زدربهاو ںہ شر ںی عم اش 
می‌فرمود: : یغفر الله لكم و برجم کم وهزگا نی در برش عطسه 
می‌زده می گفت: يرحمك الله عزوجل . 


۲ از امام صادق (ع) که: 


یک پسر نا بالغ نزد رسول خدا(ص) عطسه زد و گفت: 
الک لله و پیخمبر(ص) به او گفت: باراد الله د 





۳ از محمد بن مسلمء از امام باقر(ع)ء فرمود: 
چون کسی عطسه زند» بگوید: الحمد لله[ رب العالمین ] لا 
فريك ل رک کس وات عطسه دهد: بگوید؛ ر لك اللهه وا 

















04 
















باب العطاس والتسميت 





يَرْحَمِكَ الله وإذا لت 


ننکیم ع بن عَبْدِالْمَلِكِ قال: عقطتر 
کر اوک کر 1 

:ال لل رب العالمین ثم جَعَلَ أصبعة 
لو زغماً داخرا 


+ ود 


» عَنْ مُحَمَدٍ 








بن سالمء عَنْ آخعنن 





راهيم» [عَنْ أبيو]» عَنْ صالِح بن الشئيي» 
RE ۳‏ 2 


كتاب معاشرت چا بیترت تک 
هرگاه رد كند (رد کنی) بايد بگوید: يغفر اله لك و لنا۔ 

زیرا از رسول خدا(ص) درخواست شد از آیه يا کلامی كه 
در آن ذكر خدا باشدہ در پاسخ فرمود: هر جملهاى كه ذكر خدا در 
آن باشد خوب است. 

٤‏ .از مسع بن عبدالملك» كويد: امام صادق (ع) عطسه 
زد وگفت: 

ا ا ل انت را ہی E‏ 
و گفت: بینیم برای خدا به زبونی بر خاک است. 

۵ - امي رالمؤمنين (ع) فرمود: 

هر كس كه هنكام عطسه خود كويد: الم لله رب العالمين 
على كل حال؛ درد كوش و دندان ناب 


٦‏ -ازامام صادق (ع)ء فرمود: 

در بارۀ درد دندان و كوشء هرگاه شنیدید کسی عطسه زند» 
با حمد خدا با او آغاز سخن کنید. 

۷ .از ابی اسامه» گوید: امام صادق (ع) فرمود: 

هر که عطسه‌ای شنود و حمد خدا عزوجل کندہ صلوات بر 
پیغمبر و خاندانش فرستدء از درد چشم و دندانش ننالد. 

سپس فرمود: اگر آن را شنيدى» آن ذکر را بگو كرجه ميان 
تو و آنء دریا باشد. 

















۰۸ ابو علخ للع یه عن شض أصحايوء عَنٍ | بن آبي 
الله عو العلام: عظحی جل 
و تاد له لغ هدا الله قان و 
E‏ ولو : حك الله قالواله: له ترا شرایی؟! 


ھا 








قال: لا ہیی الله حى بزحعد. 


۹-۔ علخ نإب ۳ کت کو 






۳ -أحند ن مُحكد الْكُوِفِيِء عن 








۸ از یکی از اصحابش» گوید: مردی ترسا در نزد امام 
صادق(ع) عطسه زدہ حاضران به او گفتند: هداك الله 

بس امام صادق (ع) فرمود: [بگوئید ] برحمك ال گفتند: او 
ترسا است» فرمود: تا خدا به او رحم نكندء او را هدایت نکند. 


۹ .از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

هرگاه مرد مسلمانی عطسه زند و برای مانعى خاموش بماند» 
فرشته‌ها از طرف او گویند: الحمد للع تچللعالمین: و اگر خود 
گوید: الحمد لله رب العالمين» فرشتمظا گویند لاله لك. 

فرمود: رسول خدا(ص) فرمودهاست:عطسه در بیمار نشانة 


بهبودی است و برای تن آسایش ات 


۰ امام صادق (ع) فرمود: 
عطسه برای همه تن سودمند است تا از سه بار فزون نباشدء و 


اگر از سه بار فزوده درد و بيمارى باشد. 


۱ .از ابی بكر حضرمىء گوید: از امام صادق (ع) از 
تفسیر قول خدا عزوجل پرسیدم( ۱٩‏ سوره لقمان): «راستی كه 
زشت‌ترین آوازها بانگ خر است». 




















ہا كتاب المعرة هک باب العطاس والتسميت 





۶ 
طابر زین 


شیر ال که 







الْجَراد وا کُیزین اباب عتی: 
إلى ؤم لياق 

۳- فكد بن خی عن آخعد ئن شحعیء عن ټنفي 
آمحایهه روان جل من العامة قال: گنت اجایش آبا عندالله 


فرجباین 


الإخليل نع قاد: أما رَأَيِت اتا غتدس تئش آنضاژه 











کتاب معاشرت ر باب عطےو: 


فرمود: عطسة ناهموار باشد. 

۲ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

ه رکه عطسه زند و سپس دستش را بر تیقٌبینی خود نهد و 
بگوید: «الحمد لله رب العالمين (الحمد لله) حمداً كثيراً كما هو اهله 
و صلی الله على محمد النبىّ و آله و سلم» از سوراخ جب بینی او 
پرنده‌ای خردتر از ملخ و بز ركتر از مگس برآيد و تا زیر عرش 
برود؛ تا روز رستاخيز برای او آمرزش جويد. 


٣۔‏ مردى از عامه» كويدا: من باامام دق (ع) همنشين 
بودم و نه به خدا سوگند كه مجلسی ارجتتدتر از مجالس او نديدم 
گوید: يك روزى به من فرمود: عطله از کجاابرآمیآید؟ من كفتم: 
از بینی» در ياسخ من فرمود: به خطا رسیدی؛ من گفتم: قربانت از 
كجا بر مىآيد؟ فرمود: از همه تن» چنانچه نطفه هم از همه بدن 
برآید كرجه از آلت مردى درآیدہ سپس فرمود: آيا نبينى که چون 
انسان عطسه زندء همه اندامش تكان خورند و کسی كه عطسه زند 


تاهفت روز از مرگ برهد. 


٤۔‏ رسول خدا(ص) فرمود: 
نشانه راستى با زگوئی هنكام عطسه زدن است. 














۷ 











ي » عن لول عَنِ التگونی» 
عليه نع قال: قال سول الله لى اللخ 


۹ مِدَةمِنْ أصحابنا» عَنْ صھل بن زب 
ابي القذاح؛ عن 
واه قب العم قال: قال رشو اللو سآن لوکوم 
الْحَدِيثِ عند اليطاس. 
یمه عن أخعة بن حك عن مُححن بن 
0 














N 
آخمدء عن آبانائن عنمان» بعَنْ زرارة‎ 








are gh کتاب معاشرت‎ 


۵ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
هرگاه مردی حدیشی می‌گوید و کسی عطسه زند همء او 
گواه درستی آن حدیث باشد. 
٦ء‏ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده است: 
راست بودن حدیث» از عطسه معلوم شود. [۱۲۷] 


۷ .از زرارہہ از امام باقر(ع) فزاموة 
ه ركاه مردى عطسه زده تا بله بار به وجب كو و سپس او 
را واگذار (یعنی در بار سوم حق أو اداشده ات و در بيش از آن 


اگر جواب كويد احسانى کرکۂ ابست),ر 

E‏ کا REO‏ ہے 
باب لزوم احترام مسلمان ریش سفید وسالخوردہ 

ےت ےس ٹس سنیٹ سس 


۱ از عبدالله بن سنان» گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 
راستى از احترام خدا عزوجل» احترام پیره‌مرد سالخوردہ 





۲ ۔ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده است: 











ہے كتاب المثرة 0# باب وجوب إجلال ذي الشيبة المسلم 


















بهذا الإسْنادٍ قال: قال رشو 





عَنْ اشحاق بن عفار؛ قال: 
يالو علب عدرقان: تلا له 
الإشلام» 





ه-ع ڪن ابي عن آبي بقل عن عبیالله بي انه 
الل عت العم: ین إِجْلالٍ له روج إلا 
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٦۔‏ الْحسَينٌ بْنُ مُحَعَدِء عَنْ اخم 
۳ 








۵ 





وباترهببلات ‏ زر 


ه رکه فضل پیرمردی را به خاطر گذشت سن او بقهمد و او را 
احترام کند» خدا او را از هراس روز قيامت آسوده سازد. 

٠"‏ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده است: 

ه رکه احترام کند کسی را که در اسلام موی خود را سپید 
کرده است» خدا عزوجل او را از هراس روز قيامت آسوده سازد. 

٤‏ از اسحاق بن عمار» گوید: از ابا الخطاب شنیدم از قول 
امام صادق (ع) باز می‌گفت که فرمود: 

سه کسند که حق آنها را ناديده :كيرد جز شخص منافق 
معروف به نفاق: سپیدموی در مسلماثى و حامج قران و امام عادل. 


۵ -از عبدالله بن سان گه اما عاد ی )ب ل فرمود: 

از احترام خدا عزوجل است احترام مومن سپیدموی؛ ه رکه 
موٴمنی را گرامی دارده به گرامی داشتن خدا آغاز کرده است» و 
ه رکه من مپیدموی را سیک لك را بگمرد که پیش 
از مرگش او را سبك شمارد. 

٦‏ - از امام صادق (ع)» فرمود: 

از احترام به خدا است احترام به سپیدموی مسلمان. 








۵ كاب المترة (oj‏ اب گرا لكريم 
ہچیچ جے ہہ ڪڪ 
باب إكرام لكريم 





کر لعفي ماو اوه تقال نیز کہ 
تو م:اأعلیپا الا یی اْكرامة إل جماژہ م قال: قال 

















باب گرامی شمردن شخص کریم و بزرگوار 
تچ سسسسسسس 


از امام صادق (ع)» فرمود: 
دو مرد خدمت امام امیرالموٌمنین(ع) رسیدند و برای ه رکدام 
کی اد دی از آنها روی آن نشست و دیگری خودداری 





روی آن بنشينء زیرا از بذيرفِسن احترم خودداری نکند جز 
الاغ؛ سپس فرمود: رسول خدا(ش) فرمودم اسّت: ه رگاه مرد 
بزرگوار قومی به شما وارد شدء او را گرآمی اد" 

۲ امام صادق (ع) فرمود که: رشو لخدا (ص) فرمود: 

هرگاه بزر گوار قومى بر شما وارد شود او را گرامی دار: 





۳ - امیرالمومنین(ع) فرمود: 

چون عدی بن حاتم نزد پیغمبر(ص) آمد؛ بيغمبر(ص) او را 
به خانهٌ خود بر و در آن جز یک تيكه حصير و توشکی نبود و آنها 
را زیر پای عدی گسترد (يعنى پینمبرمهمان خود راروی تشک 


جایداد و خود روی زمین نشست). 



























۳ 0909910 0۶ 2 
قال وَشْو الله حلی اش لی رايو زعلم: إذا دَخَلَ دک 
على ای الع 
کے 
و کا سو 
باب المُجالِس بالاماتؤ 











۱ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 


راستی که وارد» حق دارد بر اهل خانه که وارد شده است تا 
انداه‌ای که هنكام ورود و هنكام خروج؛ او را بدرقه کنند و با او 
راه روند. 

فرمود: رسول خدا(ص) فرموده ات رگاه یکی از شما بر 
برادر مسلمانش در خانه وارد شود بز او امير باشل تاإبيرون رود. 


ہس ار جب اض ری یں و 
باب المُجالس بالامانة 


سپ 


١‏ از ابن ابی عوف که شنیدم امام صادق(ع) می‌فرمود: 
المُجالس بالامانة, 


۲ امام صادق (ع) فرمود: پیغمبر(ص) فرموده است: 
المُجالس بالامانة. 


















۶ ۶ 
ن أصحايناء احعد بن مُحَگی 


بابٌ في الْمُناجاةٍ 
سپس 


١‏ محا ن یی جمد بن مد نن عیسی» عن الْحَمن 


۶ 
ماع ع + أ 


بن قوب عن مال بن عَطِيةمعَنْ أبِي بَصبيرء عَنْ آبي عبد الله 





عَليه الكلام قا 





إذا کات لموم تلان فلایتداجی ينهم اسان و 
صاجبيهما فان [في] ذلك [م]ما ره ويؤذيه. 


ی رو یی ےن 2 
۲-عده‌ین اصطحاپناء اختد بن مُحَمَدٍ ابي 








کناب معاشرت ا یابدرمبتمربگوٹی 
۳ از امام صادق (ع) كه فرمود: 
المُجالس بالامانة» و کسی حق ندارد كلام محرمانة 
هم صحبت خود را بازگو کند مگر به اجازةٌ او جز در موردی که 
وثوق بشنوندہ دارد يا ذكر خير او باشد. [۱۲۸] 


کت ےک سج ھک ا تم 
باب در صحبت سربه گوشی 
سس سے میس 
١‏ از امام صادق (ع)» فرمو: 


ه ركاه سه كس باهم نشبته‌اند» دوتآی آنها سر به گوش‌هم 
سخن ذكنددء زيرا مايه اندوه و آزار آن نتوبی است» 


۲ از امام کاظم(ع)ء فرمود: 
ه ركاه سه كس باهم نشستهاندء دوتای آنها سر ب 


سخن نکنند» زيرا ماي اندوه و آزار آن سومى است. 





كوشهم 


٣‏ ۔از امام صادق (ع) كه رسول خدا(ص) فرموده است: 
هركه در ميان سخن برادر مسلمانش(که در سخن گفتن 
است) بدود و سخن او را ببرد» مانند این است که روى او را 





خراشیده است. 














سد 
سر 0  -‏ 














١‏ -از عبدالمظیم بن عبداللّه بن حسن علوی حديث را به 
معصوم رسانیدہ كه فرمود: پیغمبر(ص) بر سه وضع می‌نشست: 





۱ - بر سر دو پا و آن اين است كه دو ساق را از زمين بلند 
گذارد و دو زانو را در ميان دو دست خودبگیرد و به ذراع خود 
تكيه دهد. 


۲ - كاهى هم بر سر دو زانو بلىنشست. 

۳ - گاهی هم یک پا را تامی‌کردوتذیگری را روی آن 
مود و هرگز ده ند pO‏ 

۲ از ابی حمزه ثمالی» گوید: من ديدم غلی بن الحسین(ع) 
نشسته و یکی از دو پا را روی ران دیگر نهادهه گفتم: مردم از این 
نشستن بدشان آید و گویند: این نشستن پرورد گاری است» در پاسخ 
فرمود: 

من خود از دل تنگی چنین نشستم و پرورد كار را دلتنگی 
نیست و جرت و خواب او را فرانگیرد. 

۳ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

ه رکه کمتر از شرافت‌مآبی و صدر مجلس خشنود باشد» خدا 
و فرشته‌ها پیوسته بر او رحمت فرستند تا از آن مجلس برخیزد. 

















اک مد مل دا هذه جل 
عَكْرُوقةٌ؛ ققان: لا تما هو َء قال اهود لعا آن قرغ للع 





لمن عَلق ایکلما وب وَالَرْض واشتویٰ على العزش جلص 
زو اج يع انز له عر جنران 


تأيه وت وتقى ابو یدالو قل ادعم َو ڑکا كما 










ابی 
قال: کان رشو 


کات ا اه 
8 


مكانٍ قو احق بو 











سست ۱ ۳۳ 
٤‏ -از امام صادق (ع) که: 


رسول خدا(ص) بیشتر برابر قبله می‌نشست. 


۵ ۔از حماد بن عثمان که امام صادق (ع) روی ران چپ 
تات ر پان راست جود را روی آن نهاد و مردی يدلو گفت: 
قربانت! این نشستن بدنمائی است» فرمود: نه» این را همانا بهود 
گویند که: چون خدا عزوجل از آفرينش آسمانها و زمين فارغ شد و 
بر عرش استوار گردید» چنین نشستلّاستراحت کند و خدا 
عزوجل این آيه را نازل کرده( ۵۵ سوره بگثزہ ام «الله لا اله الا هو 
الحی القیوم لا تأخذه سنة و لا نوم» و اماع:صادق:(ع) به همان وضع 


ماند. 


٩‏ از امام صادق (ع) که: 


چون رسول خدا(ص) وارد مىشدء دم در می‌نشست. 


۷۔ امام صادق (ع) فرمود: امیرالمومنین(ع) فرموده است: 
بازار مسلمانان چون مسجد آنها است» ه رکس پیشی كرفت و 
در جائی نشست به آن احق است تا به شب. 


فرمود: آن حضرت در برابر دکان‌های بازار کرایه 


























۸ علي زین راهیع» عن أبيه 
[ غلب انم قال: قال زشول اللو على للائلورلیزعلہ: 


لکوت 










ادج رُهْبانِيَةُ القرب إن الْمُؤْمنَ عجل ها جد 


باه قله العم قال: 





قال رشو الله نله اه 








نمی گرفت. 1۱۲۹ 

۸ رسول خدا(ص) فرمود: 

آنان كه در تابستان دور هم نشینند» شایسته است که ميان 
هر دو تن به اندازهُ استخوان ذراعی (فاصله) باشد تا از نزدیکی به‌هم و 
سختی كرما دلتنگی نکشند. 

٩‏ أز حماد بن عشمان» گوید: 

ديدم امام صادق (ع) در خانه‌اش دم در در برابر قبله 


متس 


۳ یی 
باب تکیە زدن و بر دس تکیه دادن 


سپس 
١‏ ۔از امام صادق (ع) که فرمود: 
تكيه زدن در مسجده خداپرستی عربها استہ راستی که 


باشگاه ممن مسجد او است و عبادتگاه مومن خانة او است. 


۲ -رسول خدا(ص) فرمود: 
احتباء در مسجد دیوار تکیه گاه عرب است (يعنى عرب به 
جای تکیه بر دیوار ساختمان که شهرنشینان دارندء دستهای خود را 























ہا کاب المشرة رت باب الدّعابة والضحك 


خی في الْعدچد جیطان العرّب. 







ني شاذانَ» وعلل بن 
إثراهيع عن أب میم عن ان أبي عير عن|نراهیع ِن 
عَبدِاْحَمِيدِء عَنْ ابي : قال زشوڈ اللو لته 

٤یت‏ ین أضحابناء عن أخمد ئن محگد بْنِ خاي عَنْ 
مان بن عیسی, عَنْ سماعة قال: ات آبا عبد الله علب الخدم عن 
برا جوا فال: إِنْ كات قى عورت قلابأس. 






أَصحاناءعِنْ ابی باه له «عدرقان: لا جُوڑ لاوجل ا 
اينا معن ابی عبر م ن ل يجوز یار جل 
مقابل الكحية” 


ا ٹر LE‏ ی اج 
باب الدُعابَة وَالضّحْكِ 








كتاب معاشرت وت باب شوغی وغندہ كك 
به‌زانوهای خود حلقه کنند و درون جامة وسيع خود استراحت نمایند). 


۳ -رسول خدا(ص) فرمود: 
احتباء دیوار تكيه گاههای عرب است. 
يوار کر 


6 از سماعهء كويد: از امام صادق (ع) برسيدم كه مرد در 
زیر يك جامه احتباء كند؟ 

فرمود: اگر عورتش را بپوشاند عییباکداردء 

۵ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

روا نیست که مرد در برابر کیب آکجاء کن . 


7 0 اش 
باب شوخی و خندہ 


سپ 


١‏ از معمر بن خلاد» گوید: از ابو الحسن(ع) پرسیدم و 
گفتم: ت! مردی با جمعی است و سخنی به ميان آرند و شوخی 
کنند و بخندند؟ 

فرمود: باکی ندارد تا كه نباشدء من گمان کردم مقصود او 
دشنام است و هرزه گوثی» سپس فرمود: عرب بیابانی نزد رسول 





























: 2 ٢ 






۳ 


۳ عق لجع عن 
عقوت عن ار 
عَبدِ اه علب الد 3 کا برك بھااللٹ: لین قال: 
قلا تفعلوا فا الَقداعبه من تن الَحْلق وك لجل بها الشزوز 
عل أب ولئذ كان زول الو سان 


سای 
















أُسْباط عَنٍ الْحَعَنٍ » عَنْ آبی باه عليه ادعم‌قال: 


الیش 


کتاب چ 1 باب شوغی وخندہ كم 


خدا(ص) می‌آمد و چیزی به عنوان هديه تقدیم او می کرد و همان‌جا 
می‌گفت: بهاى هدية ما را بده» و رسول خدا(ص) می‌خندید» و 
چون غمگین می‌شده می‌فرمود: آن عرب بیابانی جه کرد؟ (چه 
شدخ) كاش نزد ما می‌آمد. 


۲ ۔ از فضل بن أبى قرهء از امام صادق (ع) فرمود: 
موّمنی نباشد كه در او دعابت نيست» گفتم: دعابت چیست؟ 


فرمود: مزاح . 


۳ ۔از يونس شيبانى؛ گوید: امام ا5ق (ع) فرمود: 

چگونه با یکدیگر شوخى بل ی کنید؟ گت اند کی؟ فرمود: 
مكنيد (یمنی با یکدیگر کم شو خی روچ گی مکنید) زیرا 
شوخی از خوش خلقی است و توابه یل آن/بوادروت ]شاد می گنی 
و هر آینه رسول خدا(ص) با مردی شوخی می کرد؛ می‌خواست او 
را شاد کند. 


٤‏ -از عبداللّه بن محمد جعفی» گوید: شنیدم امام بافر(ع) 
می‌فرمود: 

راستی خدا عزوجل دوست دارد کسی را كه در ميان جمعء 
شوخی وخوشمزگی می کند»ب ی آنکه‌فحش دهد وهرزه‌درائی کند. 

۵ از امام صادق (ع) فرمود: 

خندۂ مومن» تبستم است. 

















اهيعء عن أَبيوء عَنِ ا 
أبي عَبدِاللهِ لب 

















٩‏ امام صادق (ع) فرمود: 


خنده بسیار» دل را بمیراند. 
و فرمود: بسیار خندیدن دين را آب کند چنانچه که آب 
تیک را بساید. 





۷ -از سکونی که امام صادق (ع) فرمود: 
راستی از نادانی است خندةٌ بی‌مورد» گوید: بارها می‌فرمود: 
خنده دندان نما مده» تو كه کارهای رسوا کردی» از بلای شبگرد 
آسوده مباد آنکه بد کردار است. 





۸ امام صادق (ع) فرمود: 
مبادا شوخى كنيد كه آبرو را مر 





٩‏ امام صادق (ع) فرمود: 

ه ركاه مردى را دوست داری» با او شوخى و ستيزه مكن. 
٠‏ امام صادق (ع) فرمود: 

خنده قهقهه از شيطان است. 

۱ امام صادق (ع) فرمود: 

خندۂ بسیار؛ آبرو را می‌برد. 








۲ امام صادق (ع) فرمود: امیرالموٴمنین(ع) فرموده است: ۵۹ 


















باب الدعابة والضحك 


ٿن فما عن خالد بن طهماتَ» عن أبي جَغقَرِ 
تو الع قال: إذا مقت کل جين تفرع «اللّهع لاتحنبي». 


15 مححد ب 





۶ 
تخبی؛ عن اَحَكة بن کو 





اْحَعن الْمِعِقَمِيٌ» عن عتبة الناید قال: صمخث أبا يالله 
علي :لاخ التبا الاعلقز. 


١١‏ مِدَةٌمِنْ آنحابنا» عَنْ أَحْعد بن مُحَكَد ب 








کتاب معاشرہ 





مبادا شوخی كنيد كه دلتنگی آرد و کینه زايد و دشنام رد 


باشد. 

١١‏ از امام باقر(ع)ء فرمود: 

جون قهقهه زدى بس از فراغت بگو: بار خدايا! مرا دشمن 
مدار. 

6 امام باقر و امام صادق (ع) يا یکیشان فرموده: 

شوخى بسيار آبرو را ببرد و قد ةٌتيبيار ايمان را به دور 
پرتاب کند. 


۵ امام صادق (ع) میک رنود؟ 
شوخی؛ دشنام کوچک است. 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود: 


ببرهيزيد از شوخی» زیرا آبرو را یبرد و مردان را سبك کند. 


۷ امام صادق (ع) فرمود: 





جدال مکن تا آبرویت برود؛ و شوخی مکن تا روی مردم به 














2 کتاب العشرة ات 
۱ باب حق الجوار 





من ّي كان يعنت 
ین الٍي EEA‏ 
مینست 


باب َقّ الجوار 











کتاب معاشرت جج باب حق همسايكى “م 


تو باز شود و بر تو دلیر شوند. 
۸ امام صادق (ع) فرمود: 
شوخی مکن تا بر تو دلیر شوند. 


٩‏ .از ابو الحسن(ع) که به یکی از پسرانش وصیّت کرد؛ 
يا فرمود: 

بپرهیز از شوخی که نور ایمانت را برد و مرادنگیت را سيك 
کند. 

۰ .از امام كاظم (ع)» فرمود: 

يحبى بن زکریا گریه می كرد و تمہ ختدید و عیسی بن مریم 
می‌خندید و گربه‌هم می کرد و اجه عب ىلعل کرد برتر بود از 
آنچه يحيى (ع) می كرد. 


حلص 


باب حق همسایگی 
بسچ 


١‏ ۔ از عمرو بن مکرمه» گوید: نزد امام صادق (ع) رفتم و به 





آن حضرت گفتم: مرا همسايهاى است که آزارم می‌کند؟ فرمود: تو 

















یت I E‏ 
إن رشو الله طِی ادلا عه و تاهج ین الأنْصار ققال: إِنّي 





ار ول ال رم 
يي ت خر وأ الْمفداة_أنْ 








کناب معاشرت o‏ بابسق‌مسایگی کم 
به او مهربانى كن» گفتم: خدايش مهر نکند» آن حضرت از من روی 
برگردانید» گوید: من نخواستم آن همسايه را رها كنمء گفتم: او با 
من جنين و چنان می کند و مرا آزار می دھدہ فرمود: به نظر تو اگر با 
او یک‌روئی كنىء از او انتقام می‌کشی؟ گفتم: آرىء من بر او 
می‌چربم» فرمود: این همسایه تو از آنها است که حسد برند بر مردم 
در آنچه خدا از نضل خود به آنها داده است و هرگاه نعمتی برای 
کسی بیند و خاندان داشته باشد به خاندانش تعرض و آزار می‌کند 
و اگر خاندانی نداردہ به خدمتکارش می پیچیدہ و اگر خادم هم 
ندارد شبها بيدار می‌ماند و روزها را در خشم می‌گذراند. رسول 
خدا(ص) بود كه شخصی از انصار ند أو د و گفت: در بنی 
فلان» خانهاى خریدم و نزدیک‌ترین إُھمسایەام كلبى]است که اميد به 
خیرش ندارم و از شرّش آسودگی نارم فریودرشول خدا(ص) به 
على (ع) و سلمان و اباذر و دیگزي وافراموشم کردم و كمانم 
مقداد باشد - فرمان داد تا در مسجد با بلندترین آواز خود جار کشند 
که: ه رکه همسایه‌اش از آزار او آسوده نباشد ايمان ندارد و سه 
بار اين جار را زدند سپس آن حضرت بادست خود به هر چهل باب 
خانه که برابرش بودند و در يشت سرش بودند و در سمت راستش 
بودند و در سمت چپش بودند اشاره كرد (يعنى تا چهل خانه از هر 
سوی همسایه به حساب است و بايد حق آنها را رعایت کرد). 

۲ از امام صادق (ع)» از پدرش که فرمود: من در کتاب 
علی(ع) خواندم كه رسول خدا(ص) عهدنامه ميان مهاجرین و 
انصار و هركس بدانها پیوندد نوشت که: 

۱ همسایه چون خود انسان است» نه زیانمند شود و نه گناہ 








ورزد. 


























باب حق الجوار 





الشباجرین والأنصارِ وعن لجق یہغ هل یشرت 
كَالتَفْسٍ غیر مضا ولا آم وَحُرْمَةٌ الجار كُحُرْمَةٍ اة 


2 














رانء عَنْ انراهیع 
علي العام قال: حُشنْ الْجوارٍيَزِيد في ال 
»لین أطحابناء عَنْ ہل 








آشباطل عن عَم توت ښن سال عن (شها 

الکامیی قاد:صیخث با له علیہ «عدیشول: یوب 
2 

أ 







ن نلدئ یا زب أما تزحهیی؟ 
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بها وقویتبا وا کلت وَفلان وفلان إلى جانِيكَ صانم‌لم 





يَثقُوتء وَإذا اێ نادی: 
لیات إلى شوت 





یه عن ان أبي شعیره عن 


کتاب معاشرت: وه باب 

۲ ۔احترام همسایه ہر همسایه چون احترام مادر است تا آخر 
حدیث» مختصر (شاید مقصود این است که همچنان که مرد رعايت 
خود می کند و به خود زیان نمی‌زند و خود را به گناہ نمی‌افکند يا 
گناهکار نمی‌داند» بايد نسبت به همسایه هم چنین باشد - از وافی). 

۳ از امام صادق (ع)» فرمود: 

خوش‌همسایگی» روزی را بسیار کند. 


٤‏ از کاهلی؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
مین از بر یمقوب رفت»فریاد/کشید: خدايا! به من 





رحم نمی کنی؟ فرزندم را بردی و چشمم را گرفت؟ خدا تبارک و 
تعالی به او وحی کرد: اگر من آنها را تَا زندشان می‌کنم 
تا آنها را به تو رسانم ولی بادت نآلا آنگوسفدفی را كه سر 
بریدی و بريان کردی؟ خوردی و فلان و فلان در همسایه گی تو 


بودند و روزه داشتند و چیزی از آن به آنها ندادی؟ 


۵ -و در روایت دیگری است که فرمود: 

پس از آن شیوه چنین شد که هر چاشتگاه» چارجی یعقوب از 
منزل او تا مسافت یک فرسخ جار م ىكشيد که: هركس چاشت 
خواهد» به خانۀ يعقوب آید» و در شامگاه هم جار می‌زد كه: 
هركس شام خواهد» به خانة يعقوب آيد. 

٦‏ از امام صادق(ع) كه فاطمه(ع) نزد رسول خدا(ص) 


























اس ي زر 


يب له تیه انعم قال: 
لو مكو إلى ول الله تل اهلاق لزعل خش 
مرها تَأغطاها سول الله ملاعل وعم کر وقال: تَعلّمِي ما 
الاخر فلا یڑ 
اه ايوم لت هكرم ضيه ون 
بل یوم الجر تفیل عبر أؤليسكث. 

لین آمنحایدهأَخعة بن كد 











ذي جازه» 








كان بين 


بن خالِدِء عن أبيده 
انه عن )بي کور فال: قال لي بو عبد ال فلب اعم: 
حُسْنٌ الجوار يا في لاسما وعماره لیر 

۸ دعنك عن المي كي عَنْ |برا عَبْدالْحَمِيد عن 
الحكم الحَاط قال: قال بو تیال تب دعدم: لحن الجوار تخغر 











قال: قال زشول الله عن لیوا وطلم: سر الجوار تفر اليا 


0 


وَيشيي في مار 





كتاب معاشرت ات همسایگی ل 


آمد و در برخى كارهايش شکایتی به او کرد و رسول خدا(ص) 
جزوه‌ای به او داد و فرمود: آنچه در آن است» ياد بگیر و به ناگاہ 





ثبت بود که: 

هركس ايمان به خدا و روز رستاخیز دارد؛ همسايةٌ خود را 
نیازارد» هركس ايمان به خدا و روز جزا دارد» مهمانش را گرامی 
شماردہ هر کس ايمان به خدا و روز جز دارد» بايد خوب كويد يا 
خموشى جويد. 


در 


۷ از ابی مسعود که امام صادق (ع) فرمود: 
خوش همسايكى عمرها را فزايد نها را آباد سازد. 


۸ امام صادق (ع) فرمودز 

خوش همسايه بودن خانتأن‌ها ڑا اد سازد و عمرها را 
بیفزاید. 

٩‏ از حسن بن عبدالله» از امام كاظم (ع) فرمود: 

خوش همسايه بودن بس اين نيست كه از آزار همسايه 
خوددارى کنی» بلكه تاینجا است كه بر آزارش شکیبا باشی. 


۰ء رسول خدا(ص) فرمود: 
خوش همسايه بودن خانمان‌ها را آباد سازد و عمرها را دراز 
گند 





























ببس الجوار 


حو أبي عب للهه عن 
: ن عَفْص؛ عن أبي الع 
الشای» عن أبي عَبْدِالله م عم قال قال وَالْبَيتُ غاص بای - 
اطلهوا لیس يتا تن لم ین مُجاورة تن جاوزة. 

ابي حَمرۃ قا مین أبا عبد ال هد( الغزین 
جار ويه فلث: وما بَوايقُة؟ قال: ظُلْعَه وغشهد. 

١‏ -أَبو مکی عن حكر 
محد بن إشداجيل؛ عن 
عله العلام قال:-جاءرَجُلٌ إلى این کل لول و 

ن جارهء فقا ل سول له سل طقل 5 وعلم: ایز فم أن فان 
قال له الپ ل لعل كووعام: اصیزء ثم عاق 
ای صَلن اللعبووكهوعكم لل جُلٍ الَّذِي شکا: إذا كان عند رَواح 
التاس إلى باعل إلى البق ی ره قن وخ 

















ققال له: رد عاعك فلك الله علی أن لا أغوة. 


ہے 


١‏ عَنْك عَنْ مخکد 





عَبْدِالْجَئِاِ عَنْ 








سی کف 





۱ -از ابی الربیع شامىء از امام صادق (ع) گوید: - خانه 
پر بود که - فرمود: 

همه بدانید که راستش از ما نيست ه رکه با همسایهٌ خود به 
خوشی رفتار نکند. 


٢‏ .از ابی حمزه که شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

موّمن کسی است که همسایه‌اش از بوائق او آسوده باشد» 
گوید: گفتم: بوائق چیست؟ فرمود: ستم او و دغلی او 

۳ از امام باقر(ع)ء فرمود: 

مردی نزد پیغمبر(ص) آمدأو به او از آزارآدادن همسایه‌اش 
شکایت كرد رسول خدا(ص) به او عبر گن؛ سپس باز آمد 
و شکایت کرد و فرمود: صبر کنبار شوم آتدواشکایت کرد 
بيغمبر (ص) به آن مرد شاکی فرمود: روز جمعه بامدادانی که مردم 
برای نماز جمعه می‌روند؛ اثاث خانه خود را بر سر راہ آور تا هركس 
به نماز جمعه می‌رود؛ آن را بنگرد و چون از تو پرسند؛ به آنها 
وضع خود را گزارش بده» فرمود: چنین کرد و همساية آزار 
دهنده‌اش آمد و به او گفت: اثاث خود را بر گردان» من با خدا برای 
تو عهد می کنم كه به آزار تو باز نگردم. 

١4‏ امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده است: 

به من ايمان ندارد کسی كه سير بخوابد و همسايهاش گرسنه 





























زای عم ا 
۹ع عن مُحَحَد ين عَلقٌء 
ن عار ڪن كباله ع سمتال: قال ڑشول الله علن 
لعل و وعلم ز وله جار الک 0 





إشحا 











ٹن |نراهیع» عَنْ أبيه» عن ان ابي غعیره عَنْ مُعاوية 
له علي العم قال قال 








بي عَخْارِِ عن عرو بن يِكْرِمَة عَنْ | 





ارأجي ران ین 





وین خلفه وعن یمییه وعن شماله. 





۲-وعلهه عن ايو عن 5 


کیت 8ه 0 ادامدیوادوسایکی کم 

فرمود: اهل یک آبادانی نباشند كه شب گزارنند و ميان آنها 
كرسنهاى باشد و خدا روز قيامت بدانها نظر رحمت کند. 

۵ امام صادق (ع) فرمود: 

از بلاهای شکننده که کمر را می‌شکند» همسایة بد است؛ اگر 
خوبی و کار حسنه را بیندہ نهان سازد و اگر بدكردارى بیندہ فاش 
کند. 

٦۔‏ رسول خدا(ص) گفت: به خدا يناه برم از ھمسایۂ بد 
در اقامت گاه زند گی» چشمش تو را بینه ادیش به تو توجه دارد» 
اگر تو را خوش بیند بد دارده و اگراٹو را در بدّي بند شادی کند. 


سے رت شش 
باب حد جوار و همسایگی 
سپ 


١‏ ۔ از امام صادق (ع)۰ رسول خدا(ص) فرمود: 
هر چهل خانه» همسایه باشند از برابر او و دنبال سرش و از 


سمت راستش و از سمت چپش (یعنی از هر طرف تا چهل خانه). 





۲ از امام باقر(ع) فرمود: 




















باب خن الصَّحابَةِ وَحَقّ الصَاحِبٍ في السفّر 


مسب 


۱-مُحعَدنن تخبی» عن خمد بن مُحَمَدِ عن فحکد بن 
مراک قان: أؤصاني ابو عبد الله علي عمققال: 
ع الله وأداء الما وق لیب حش الصّحابَةٍ 
لعن صحبت ولا و بل 












وفيق درستر ۴ 


کناب معاشرہ سفر 





:خوش رفتاری) 


2 





هر چهل خانه» همسایه باشند» از برابر او و دنبال سرش و از 


سمت راستش و از سمت چپش. 


کے سا ا وب ہے مھ 
باب خوش‌رفتاری وحق رفیق در سفر 
سکس مہ ت OE‏ ہیں 
١‏ ۔از عتار بن مروان گوید: امام صادق (ع) بەمن سفارش 
کرد وفرمود: 
تو را سفارش كنم به‌پرهی زکاری خلا وپرداخت سپرده 
وراستی در گفتار وخوش‌رفتری بالق لاه 


۲ از امام باقر(ع) فرمودء 

با ه رکه آمیزش کردی» اگر توانی دست بر او فراز داری 
وبه‌او نیکی کنی بکن. 

٣‏ از امام صادق (ع) که: رسول خدا(ص) فرمود: 

دو كس با هم همراه ورفیق نشوند جز اینکه مزد بزرگتر 
ودوستی بیشتر بهد ركاه خدا از آن آن كس است که بەیار خود رفق 


وسازش بیشتری دارد. 


٤‏ ۔از امام صادق (ع) که: رسول خدا(ص) فرمود: حق 





مسافر است كه جون بيمار شود تا سه روز همسفرانش با او بمانند 




















ہا کاب العشرة کچ 










ال عن باه علبهم عدأ مير الشژینین 
َل تلام صاعت رجلا اللو؟ 
ققال: ری لوق قلعا عتن القلریق پالتبي عَدل عة أميز 
الْحؤمِنِينَ له ققا الذَّمَي: أت رَعَحْتَ أك کر الكوقة؟ 
قال له: بلی, ققال للع :نقذت ركت الظريق» قال له: كذ 
علخث قال قلعت موي وت ذلك؟ ققان له آمیز انهژینین 
یوعد هذا تما من الشخبة أن بقع لول صاجبه 
هه إذا ار و نلک مر ال الال ول وس فال له ال : 
هگذا؟ قال: تع قال :لا جرع تما تیعه تن تبه لأفعاله 
الکریعةقانا اضف أي على د 
الْحؤْمِنِينَ َل العام قلعا عو أشلم. 


له الذَّمَي: ا ٹریڈیا عبرا 




















5 ۴ 
جع الذي قع امير 








وبپایند (به‌انتظار اینکه بهبودی یابد وبا آنها 





۵ از امام صادق (ع) از پدرانش که: اميرالمو' 
یک ذتی (کتابیّ پناهنده به‌اسلام) هم سفر شد و آن ذمّى به‌وی 
گفت: ای بندۀ خدا به کجا می‌روی؟ در پاسخ او گفت: به کوفه 





می‌روم. وچون ذتی بەراہ دیگری عدول کرد امیرالمٴمنین هم بدان 
راه ميل کرد وآن ذتی بهاو گفت: مگر نبنداشتی که به کوفه خواهی 
رفت؟ فرمود: چراه آن ذتی گفت: راہ کوفه را رها کردی؟ فرمود: 
می‌دانم» گفت: بس چرا با من پپداین رهگول کردی و آن رأ 
می‌دانی؟ امیرالمومنین در پاسخش گفت: اين از ]كمال خوش رفاقتی 
است كه مردی رفيق راه خود را هنگام تدای چند گامی بدرقه 
کندہ بيغمبر ما(ص) به‌ماها یکره اک ذم بهاو گفت: 
البته ه رکه پیروی 
آن حضرت کرده به‌خاطر اعمال بز رگواری او بوده است» من تو را 
گواه می‌گیرم که بر كيش تو ام وآن ذتی با امیرالمومنین(ع) 
وچون او را شناخت اسلام آورد. 





مطلب اين آست؟ فرمود: آری» آن ذتی گفت: 





























باب الاب 
سپ 


ین أحايناء عن أخعة بن مُحَكَدِء وهل بز 





جَمیماء عن ان تبوب, عن ره عن ابي عبداله تبه دم 
قا: التواصل َي الخوان في الْحَضَّرٍ المُزاؤژ وفي ار 
التکائت. 

ابن بخیوب» عن الب نيٺا عن أبي عجیالله 
علبه ادتلاوقال: رد جاب الکتاپ واجبٌ كَوْجُوبٍ رَدُ الكلام 
والبادي یکلم ول له وتو 


مد سا ما وا سس سس 


باب الوا 





۱ وی 


-نمحقذ ین یحیی» عن أ 
حمل نز کاچ عن أي عبد ات کات ز, شون لعل 





ن مُحَعَدِء عَنِ الوشایه عن 








كتاب معاشرت 





ل کے ص لو سك تت 
باب نامه نگاری 
سپ 


۱ .از امام صادق (ع) فرمود: پیوست ميان برادران دینی در 
وطن دیدار از همدیگر است ودر هنكام سفر نامەنگاری باهم. 


٢۔‏ امام صادق (ع) فرمود: أجواب داد نپ مه واجب است 
ماندد جواب سلام» وآنكه آغاز سلام هد ورسولش نزدیکتر 


يي وم س 
باب نوادر 


١‏ -از امام صادق(ع) فرمود: بيغمبر نگاه خود را ميان 
اصحابش تقسیم می کرد وبەاین وآن برابر نگاہ می کرد۔ 
فرمود: رسول خدا(ص) هرگز ميان اصحابش پای خود را 


دراز نکرد واگر مردی به آن حضرت دست می‌داد» رسول‌خدا(ص) 























عَلَبهِوَكِهوَسَلَمِيَدَهُ ین 00 


الرَجُلُ إذا عاد 








یع 


بن مُحَمَدِء عن مُعفر ئن 
الم هه ما إذا کات الول حاضراً فَكدّ 


ور 





هنا التلامقالَ: قال رشو 





یت پچ تفرگ 
دست از دستش نمی کشید تا او باشد که رها کند وچون مردم اين 
شیوه را دانستند ه رکه با آن حضرت دست میداد زود دست خود را 
مک 





۲ ۔از ابی الحسن(ع) فرمود: 
هرگاه مرد حاضر باشد او را به کنیه‌اش بخوان واگر غائب 
است به‌نامش. [۱۳۰] 


۳ رسول خدا(ص) فرمود: 

ه ركاه یکی از شما برادر مسلمانث را دوست دارد بايد او را از 
نامش ونام پدرش ونام تبره وتبار شرل بپرسد ڑگ واجب ووظيفة 
برادری اين است که او را از اينها باون زارا بشناسد و گرنه 
شناسائی احمقانه است. 


٤‏ از على بن الحسین(ع) که: رسول خدا(ص) يك روز 
به‌همنشین‌های خود فرمود: می‌دانید عجز کدام است؟ گفتند: خدا 
ورسولش داناترند» فرمود: عجز ودرماندگی سه چیز است: 

الف یکی از شماها بشتابد وخوراکی برای رفیق خود آماده 
سازد واو نيايد از آن بخورد وخلف وعده کند. 





ب اينكه مردی از شماها با دیگری رفيق وهمصحبت شود یا 
همنشین گردد ودوست دارد که بداند او کیست واز کجا است 
وپیش از آنکه اين را بداند از او جدا شود. 

ج ۔ دربارۂ کار زنها است» یکی از شماها به‌زن خود درآيد 





وحاجتش برآید (يعنى انزال کند واز عمل فارغ كردد) با اینکه آن 

















باب النوادر 


قال سول الله لی لاعلی و وعلم: إنَّ 
4 تحوه لم َعألَعَن اشمه 















الْحَعَنٍ مُوسئ عله التيمُول: لا ذهب الْحِضْعة 
ان دذهایها ها الْحَياء. 


وال عَنْ عَبدالله ار 


ك کل الَّقةِ معا ال سسالي 

















درم 





زن هنوز کامیاب نشده وآنش شهوتش فرو ننشسته است : عبدالله بن 
عمرو بن عاص عرض كرد: این مطلب چگونه است؟ فرمود: 
خوددارى كند وبپاید تا آب از هر دو آيد. 

فرمود: در حديث دیگر است که رسول‌خدا(ص) فرموده 
از بدترین درماندگی است که مردی با مردی برخورد کند واز 
او خوشش آيد واو را بپسندد واز نام ونسب او نپرسد. 

۵ از سماعه گوید: از امام كاظم (ع) شنیدم می‌فرمود: 

یک باره بردهٌ احترام را از ميان خود وبرادرانت بر مدار واز 





آن بر جا گذار زیرا رفتن آن مايه بی‌شر ہی اچ 

٦‏ از امام صادق (ع) فرمؤد: یک باره به‌برادرت اعتماد 
مكن واحتياط را از دست مده زیرا به‌زمین حورن از راه بی بند وباری 
وخود رها كردن جبران‌پذیر نیس 


از مفضل بن عمر ویونس بن ظبیان گفتند: امام 
صادق (ع) فرمود: 

برادران خود را با دو خصلت بیازمائید» اگر در آنها باشند که 
بسیار خوب است واگر نه دور شوید؛ دور شوید» دور شوید: 
مواظبت به‌نمازها در وقتشان واحسان به‌برادران در تنگدستی 


وتوانگری. 























اعت ۔ کچ 2 


و 


تخمی» عن آخعد ئن مکی عن ڪر نن 


۱-مُحکذ بن 





أخعد بن محَکدئنِ خالیه عن گی 
ن لسن ٹن عَلق عن يوق بن عبد الشلام؛ عَنْ 
بْن هاژون ول آل ج : قال و ع اللو قلي اد : 
بد الا شود کاب وتف الباء عتن 









اث 






بن الْحَكُمء ع الْحَعنِ تن الكرِيٌء عن 
آبي عَبي الو علي لتامقال: قال: لا تكب شم الله لخن الرجيم 








لقلان ولا أس ان تكب على طبر الكتاب فان 





مادء عن الْحَعنِ ٹن الكريّء عن آيي عبداله قله دعلدمقان: لا 
نکب داخل الکعاب: داي فُلان» کشت «إلى أبي ثُلانِ» 
وا کب علی اغئوان «لِأَبِي قُلانٍ». 














3 باب م 
کناب معاشرت چ‫ باب کم 


ےھ سس کے دس متس تب 


باب 


7۳ 7-77-77 
۱ امام صادق (ع) فرمود: ۱ 
بسم الله الرحمن الرحیم را در آغاز سخن وامگذار گرچه 
دنبالش شعری باشد. 
۴ ۔امام صادق (ع) فرمود: 


بسم الله الرحمن الرحیم را بابهترین خط تچوگ نویس و باء آن 
را مکش تا سین آن را برآورى. [1۳۱] 


امام. صادق (ع) فرمود: 
ننويس بسم الله الرحمن الرحیم لفلان» وباکی نیست که در 
يشت نامه لفلان را بنویسی. 


امام صادق (ع) فرمود: 


در درون نامه نتویس» (لأبي فلان) بنویس (الی ابي فلان) 


ودر آدرس بنویس (لابی فلان). 





























باب 





کے 
و 


بن عیسی, عَنْ صماعة قال: سالب أب 


2 ےھ 


عن عَنْ عنما 
عبد الل عه عدم عن الول تج 
یہ لین القطل یبدا لجل بای کف 
گم عن بان نن 
ٹن عکیم» عن آبي ال یه معدقان: لابأس 
باشم صاجيه في لح بل انيو 














ره و ۷ 


۷-علي إنراھیم: عن بيده عن ان أبي عير عن شرا 
ن حكيم قا: امابو له ی یکت في حاجَة تب 











فیه اشیغداة؟ اٹلژوا کل عزضم ایکون فيه اسیفناه 








قفاوا فیه. 
0-۸ عن أخعة زن شه + عن أبي الْحَصنٍ 
الوّضا عل العم أنه کان ی اکتا باس يه 
5 








ب معاشره 





۵ از سماعه گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: مردى با 
دیگری آغاز نامه‌نگاری کند؟ فرمود: باکی ندارد این خود فضل 
واحسانی است که مردی برادر خود را با نوشتن نامهاى گرامی دارد. 

٦‏ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

باکی ندارد که کسی نام طرف خود را در نامه‌اش پیش از 
نام خودش بنويسد. 

۷ از مرازم بن حكيم گوید: امام صادق (ع) فرمود: 

نامه‌ای برای انجام حاجتی بنوییِئء وتوشتند وبه آن حضرت 
وانمودند ودر آن كلمة انشاءالله نبلزدء فرمود؟چگ امیدی دارید که 
این کار انجام شود با اینکه انشاءال گر هرجا انشاء الله 
می‌خواهد در آن بنویسید. 

۸ ۔از امام رضا(ع) که نامه را خاکی می کرد» می‌فرمود: 
عيب ندارد (اين برای خوشکانیدن م ركب آن بوده است). 


۹ ۔ از على بن عطيّه که او نامەھائی از ابوالحسن(ع) دیده 
بود که خاک بر آن افشانده بود. 























ہہ كباب المثرة ی باب النهي عن إحراق القراطيس | 
ا کہہے کہ ہکن رہ ہہ ہے ہہک ویے ےار 
باب اي عَنْ ٍخراق رایس الْمَكْتُويَةٍ 
ہے ہے ہر ہس رآ ری ل ح بر یں 
7 ۰ 8 
١‏ محكه ن تخی» عن أخعة بن حي عن علق نز 
الْحَگم, عَنْ عَبدِالْمَلِكِ بْنِ غُتبة عن أبِي الْحَمن علب التلارقال: 


کرو ۔ 


عانعن القراطیس عع قل تُحْوْقُ بالتاروفیباقي‌فین كر 
اللو؟ قان: لاه مس لب 

١‏ عَنْهءعَنٍ الوشاءهعَ باه يثان» قاك: 
عَبالله عبر ابععَِتُوَل: لائحوفوااراطیس وَلكِنٍ انخوما 
وَحَولُوھا۔ 

















کناب معاشرت هه باب‌نهیازسوزاندکاغنهای 8۴ 
سح گے شش رک كك شش 
باب نهى از سوزاندن کاغذهای نوشته شده 
.سس سم ن 

١‏ از عبدالملک بن عتبه كويد: از ابی الحسن(ع) برسيدم از 
کاغذهائی که انباشته می‌شود: آيا سوخته شوند بااینکه جيزى از 
ذكر خدا در آنها است؟ 

فرمود: نه» آنها را اول با آب بشويظ#(وسبس بسوزانند). 

از عبد اه بن سنان آگوید: شنيكدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

کاغذهای نوشته را نسوزیَول تشه زا مج كنيد وسپس 
بسوزائيد. 

٣‏ -از زراره گوید: از امام صادق (ع) برسيده شد از یکی 
نام‌های خدا كه مردى آن را با آب دهان خود محو می‌کند؟ 

فرمود: آن را با پاکترین جيزى كه يابيد پاک كنيد. 

٤‏ -از امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: 

نوشته کلمۂ قرآن را با پاکترین وسیله که يابيد پاک كنيدء 
وغدقن کرد از سوزانیدن نوشته قرآن وغدقن كرد از محو كردن آن 
با قلم (یعنی سياه كردن آن). 








۵ ۔از امام کاظم(ع) که دربارۂ آنچه از نام خدا بر يشت 















اه عَنْ آبي لسن مُوسئ عليه العام في 
ال روج قال: اغْيِلُهاء 














کتاب معاشرت. 


چیزی نوشته باشد. 


فرمود: آن را با آب بشوی . 


ابن پایان کتاب عشرت است وبا آن کتاب اصول کافی ب‌پایان رسید 
۱ ذی‌قعدة الحرام سال ۱۳۸۱ هجری قمری برابر ششم اردیبہشت 


۱ خورشيدى. 


پایان شرح وترجمه بقلم محمد باقر كمرهاى ‏ شہر ری 
« و آخرٌ دعونیززانالحمد لله رب العالمين» 


بسمة تقالى 

سپاس خدا را كه بەتصحیح ومقابلة این سفر عظيم ( كتاب 
اصول کافی) موفق شديم ومتن آن را با چند نسخهُ خطی كه تحت 
نظر اعاظم علماء واکابر محدئین چون علامهةٌ مجلسی وشیخ حر 
عاملی - رحمهماللّه ‏ مقابله وتصحیح شده برابر کنیم ومنتهای دقت 
و کوشش را در تصحیح مطبعى آن بەاضافۂ ترجمه وشرح کتاب که 
بەقلم دانشمند معظّم آقای حاج شيخ محمد باقر کمره‌ای مرقوم شده 
است بكار بريم. اميد است به‌فضل خدا مورد استفادۂ عموم فضلا 
ودانشمندان واقع شود. 





ذيحجة الحرام ۱۳۸۰ هجری قمری برابر ادریبپشت ۱۳4۱ شمسى. 
محمد باقر بپبودی - على اکبر غفاری 



























































۱ 


[شرحهای کتاب دعاء] 


[۱ ] از مجلسی(ره) - در معا گوید: دای خدا دن پوزه بخواندن 
خدا است ورغبت بدان خیری که نزد آو است ودعآى انسان آواز كردن او 
وطلب توجه او است» انتبی. وبسا که دعا بهذ کر خدا اطلاق شود نيز چنانچه 
از پیغمبر(ص) روایت شده است: بہترین ده الحمد لله است. 

طیبی گفته: زيرا ذ کر» درخواست لطیفی است که با روش دفیقی 
انجام شدہ واز این باب است قول امیه: 
جه روزی ستایش کند مر تو را کس 

ز درخواست باشد ایت و را بس 

ممکن است از آن جمله اھدنا الصراط مقصود باشد. 

در نهايه گوید: در حديث عرفه است که(پیغمبر فرمود): بيشتر دعای 
از من در عرفات لا اله الا الله وحده لاشریک ہہ له الملك 
وله الحمد وهو علی كل شی قدیر است ؛ همان تبلیل وتمجید وتحمید را دعا 





























4 شرحهاى کاب دعام 5 


گفته است زیرا چون دعا باشد در استیجاب ثواب خدا وپاداش او چون 
حديث دیگر که فرماید: چون ستايش من بنده را از درخواست من باز دارد 
بدو بہتر از آنچه به‌درخواست کننده‌ها بدهم عطا کنم» بايان نقل از 
مجلسی(ره). 

من گویم: حقیقت دعا همان درخواست وتوجه خدا است به‌عنوان 
نده بر بنده ومخلوق خود وصيفهُ اصلی آن در عربی: یا الله» واللٰہم؛ 
است ودر فارسی: ای خداء خدایاه واجابت آن همان توجه حق است به‌بندهٌ 


یک آ 





خود که چون به‌تعبیر عادی درآید» در عرب: لبيك؛ گفته شود ودر فارسی 
معمولی به کلم کوتاه(ها) تعبیر شود وموضوع درخواست چیزی از خدا در 
حقیقت معنی دعا وار نیس وه‌عبارت ساده: دعاء در اصل بەمعنی گدائی از 
خدا نیست بلکہ ا معنی خداچواگیی وخداجوئی است وبه‌همین معنی با آي 
مورد بحث در یی تتی‌شود وبا احادیث نبویه مذ کوره منطبق 
می‌گردد بی آنکه یازیو نکلف وت چپہ داشته باشد وبه‌همین معنا مغز 
وحقیقت عبادت وپرستش است چنانچه در اخبار اين باب بيايد» ومقصود از 
قول خدا( ۲۰۰ سوره بقره): «چون مناسک خود را بەپایان آوردید خدا را 
ياد كنيد چنانچه پدران خود را ياد می كنيد با ياد عميقترى» ياد يدر همان 
توجه زبونانه وتوأم با احترام است که در نهاد كودك نسبت بهپدر نهفته است 
وجون کودک خردسال وسادمای گوید: باباء باباہ آقاجان» همین حقيقت دعا 
ونيايش در آن نهفته است. 

از مجلسی(ره) - خدا در سور مومن فرماید: «مرا بخوانید تا برای 
شما اجابت کنم» طبرسی گفته: يعنى ه ركاه مصلحت باشد که اجابت شما 
كنم وه رکه از خدا چیزی خواستار شود واو را بخواند بناچار بايد شرط 
مصلحت کند يا در زبان يا در دل وگرنه بسا باشد درخواست مفسده کند 





وآن زشت است» واز این‌عباس نقل شده که: معنى آیه این است که:«مرا 


ات شرحهاىكابدعاء ثم 


كانه دانيد وبپرستید تا بەشما ثواب دهم» وبر آن دلالت دارد قول 
پیغمبر(ص) که فرمود: دعا همان پرستش خدا است» وچون از عبادت بەلفظ 
دعا تعبير کرده از ثواب دادن بولفظ اجابت تعبیر کرده تا همجنس باشند. 
بيضاوى كفته: «ادعوني» يعنى بپرستید مراء و «استجب لکم» یعنی تا من 
بەشما ثواب دهم برای آنکه دنبالش فرمود: «راستی كسانى که از دعای من 
سربزرگی کنند زیون به‌دوزخ درآیند» واگر دعاء در اینجا به‌درخواست 
حاجت تفسیر شود؛ استکباری که جلوگیر آن است از راه مبالغه باشد 
ومقصود از عبادت» دعاء است زیرا که آن یکی از روش‌های عبادت است» 





ن خبر دلالت دارد که مقصود از آن ممتي دوم است؛ ودعاء را 
عبادت خرانده برای اعلام افضليت آن واشاره دارد بابک سزاوار است انسان 
در هر حال دعا کند كرجه حاجت لازمی "نات تباشد وغرضش از دعاه 
همان تحصیل درخواست خود نبائْلکه,عهدم مقصودش/تقرب به‌خدا 
وفرمان‌نری او باشد واگر کُندی در اجابت شد با هم دعا کند واگر اعتراض 
کنی که: بنابر اين» دعا بايد واجب باشد وت رکش کبیره باشد زیرا تہدید 
بەدوزخ دارد؟. 

من گویم: دور نیست زیرا دعا فی‌الجمله واجب است وکمترین آن 
نماز است وت رک دعا به‌طور کلی 
از گناهان كبيره است وموید آن است قول امام چہارم(ع) در صحيفةٌ کامله 
كه فرموده است: 

«دعایت را عبادت نامیدی و تركش را تكبّر وآن را به دخول دوزخ 
تہدید نمودی»» پایان نقل از مجلسی(ره). 

گویم: تفسیر ساده آيه اين است که بگوئید: خدایا تا من بگویم 
لبیک» وبەاین معنی اساس توحید وخدا شناسی است وجزء اصول دين است 


دعاهای وارده در سوره حمد است که 


























4 شرحهاى کاب دعاء 0-5 


وس رآغاز مسلمانی است وجای ترديد در وجوب آن نيست. 

[۲ ] از مجلسی(ره) - «ولا تقل ان الامر قد فرغ منه» مقصود از امر 
پیدایش هر پدیده است وپرورش آن ونہی از اين گفتار دو وجه دارد: 

۱ - اينكه اين پندار باطل است زیرا گفتار یبود وبرخی حکماه است 
كه گویند: هرجه شدنی بوده شده وخدا کار تازطى ندارد. بلکه بايد ايمان 
داشت به‌بداء واينكه خدا سبحانه هر روز در کاری است وهرچه خواهد محو 
کند وهرچه خواهد ثبت کند والکتاب در بر او است وقدر وقضاء مانع دعا 
نیستند زیرا هر ديك ركونى در لوح محو واثبات روا است وبه‌علاوه خود دعا هم 
از اسباب قضاء است وامر یەدعاء هم از آنها است. 

۲ - ابنكه گر بای هر پیشآمدی مقدری است كه در لوح محفوظ 
است وتغیبرش نیوا داد ولی این انم از دعا نيست وبدين نظر نتوان دعا را 
بی‌اثر شمرد واز أنتصي که نانچه تحقيق آن در کتاب عدل گذشت 
ودر اینجا نیز موجه ایشتصار آن را باد آور شویم وحاصل خبر اين است که از 
آن بەدو وجه پاسخ داده است؟ 

۱ ) دعاء بذات خود مطلوب است چون عبادتی است بزرگ 
ویه‌سقامی بلند می‌رساند در نزد خدا تعالى که رسیدن بدان جز با دعا زاری 

هرجه بايد بشود بیش وکم دارد وبسا به‌واسطهٌ شرطی از ميان برود 
مثلاً عمرش سی سال باشد» اگر صله رحم نکند وشصت سال باشه اگر 
بکند» در فلانه روز يك درهم روزی دارد اگر دعا نکند وبیشتر از آن نخواهد 
ودو درهم است اگر دعا کند وفزونی خواهد وهمچنین در امور دیگر وحاصل 
اينكه برای هر موجود حادث شرائطی است واسبابی وخدا نخواسته کارها را 
بی اسباب انجام دهد ودعا هم از جمله اسباب است واگر دعا نکند بهاو داده 





نشود ودانش خدا تابع معلوم است وعلت آن نيست وقضا وقدر حتمی نیستند 


هه تم 


وگرنه ثواب وعقاب وامر ونہی باطل شوند چنانچه از امیرالمومنین(ع) 
گادے 

7 ] از مجلسی(ره) ۔ مقصود از عفاف وپارسائی یا خودداری از 
گدائی بهدر خانۂ مردم است يا خودداری در شکم وفرج است از حرام يا 
مطلق خودداری از حرام است واوسط اظهر است ومعنی نخست بهدعاء بر گردد 
وہنا بر دو معنى دیگر بسا که با دعاء مخالفت دارد با اينكه دعا احب اعمال 





باشد زیرا فرقی ميان دوست‌تر وبتر نیست به‌جوری که مخا 
وممکن است جواب از آن به‌چند وجه: 

۱ - دعاء افضل اعمال است وعفت بجترين ترك اعمال خلاف. 

۲ - افضليت ه رکدام نسبت بهاعمالذیگ گنه بەیکدیگر۔ 

۳ - افضليت ه رکدام از يك جت است زي ره رکدام اثر مخصوصی 
دارند که دیگری جاى كير آن نیست چات بای بدن خاصیتی دارد 
که نان و گوشت ندارد وبالمکس وَفَرَسْ تاشكم گویندآهرکدام افضل 
است از نظر اثر مخصوص به‌خود. 

[4 ] برخي نيزءها داراى پیکانی است آهنین که بر سر آن نصب 
شده است ودر مورد حمله بەدشمن آن نوک آهنین به آسانی بكار می‌نشیند 
وبه‌بدن فرو می‌رود وامام دعا را از نظر تأثیر در دشمن به‌آن نیزه مانند نموده 
است. ‏ در حدیث دوم برای دعا» سین بی‌کینه و دل بانقوی را بمیان آورده 
است و مجلسی در شرح آن گوید: در این حدیث به پار‌ای از شرائط دعا 
اشاره شده و بیان شده است که دعاء سبب رهائی از بدیہای دیا و سختیمای 
دیگر سرا است و اخلاص در دعا بلکه در جميع عبادات به پاک بودن آن 


است از همه آلود گیہای ریاء واغراض دنيويّه و پست. 





[ ۵ ] از مجلسی(ره) - «ما قد قدر» یعنی در لوح محو واثبات يا در 


























شب قدر ثبت شده است یا إينكه موجبات آن فراهم گردیده است. 

[ ] از مجلسی(ره) - «لیترافقان» در 
رفق آمده يعنى ملازم یکدیگرند وخدا آنبا را با هم قرار داده تا لاه سیب دعا 
شود ودعا آن را دفع کند ودر بعضى (ليتوافقان) بدواو است از وقوف است 
یعنی در برابر هم به‌صف شده ومبارزه می‌کنند ودعاء بلاء را از ميان می‌برد 





نسخدها چنین است از 


واین روشن‌تر است. 

[۷ ] از مجلسی(ره) - بهم چسبانیدن انگشتان برای بیان ابرام بلاء 
است چنانچه متعارف است. 

[۸] از مجلسی(ره) - حاصلش اين است که خدا دنع می‌کند بلائی 
را که بنده مستحقءآنْ دہ مر گهبداند که بنده در آیندہ برای دنع آن دعا 
خواهد کرد وبه‌همین سيب ای بلا نازل نمی شود ودعا قبل از انجام در دفع 
بلاء اثر می كند. 

[۹] از مجلشی(زه)ب*(رمن_کلٌ داء» يعنى از دردهای تن ويا دردهای 
جان وروح» دشوار باشد ويا هموار وبرای برخی دردها دعاهائی وارد است. 

[۱۰ ] از مجلسی(ره) ۔ حياء» گرفتگی درون است از بیم نکوهش 
وچون به‌خدا نسبت شود معنی همان ترک کاری را دارد که شرم آور است 
وگفته شده است: حياء در خدا بهمعنى کار مخالف بابز ركوارى وقدرت او 
است. 

«فلا يرديده صفرا» اشمار دارد که خدا دعایش را اجابت کند واگر 
صلاح نداند بہتر از آن را در کف او گذارد. 

دقع یک شبيه 

بیشتر مردم پندارند که خدای سبحانه نويد اجابت دعا داده است 

وخلف وعده از او محال است ویه‌علاوه اجابت دعا در بسیاری از آیات واخبار 


آمده است ودروغ از خدا وحجج او روا نیست وپاسخ از این اعتراض به‌چند 


۰ له شرحهاى كناب دماء 8۴ 


وجه است: 

١‏ - وعدهٌ خدا مشروط به‌مشیت است ومطلق نیست وبر آن دلالت 
دارد قول خدا( 4۱ سوره انعام): «وب رگشاید آنچه را بهد ركاه او دعا كنيد اگر 
بخواهد». 





۲ ۔ مقصود از اجابت توجه واستماع دعا است واز لرازم اجابت است 
که دعای مومن فوراً مورد توجه شود وعطای آنچه را كه خواهد بس اندازد تا 
باز دعا كند وآوازش بشنود که آن را دوست دارد. 

٣‏ - اجابت مشروط به‌مصلحت وخیر دعا کننده است زیرا حکیم 
بهدلخواه بنده‌های نادان از خير وصلاح آنہا نگذرد. 

؛ ‏ هر عبادتی شرائطی دارد كهاككر فَرأ۵َنپاشد مقبول نگردد 
واثرش در دنيا وآخرت بر آن بار نشود» دعا هم نمبأدنى است مشروط 
بەشرائطی وبسا که عدم استجاب 
ودر بسیاری از اخبار به‌شرائط دعا تہ ايك وفتاقیات آ8 بیان شده كه 





آن برای اپ انگ شرط قبول را ندارد 





برخی گذشته وبعضى م یآید وبسا که سبب عدم اجابت همین باشد» خدا 
سبحانہ فرموده است: «اوفوا بعبدي اوف بعہد کم» - «به‌عبد من وفا كنيد نا 
بدعيد شما وفا كنم». 

۵ -لازم 








اجابت فوری باشد وبسا ب‌واسطةٌ مصالحتی تا مدت 
نامعلومی بهتأخیرافتد چنانچه در تفسیر: «قد اجیبت دعوتکما» - «دعاى شما 
(ای موسی وهارون) اجابت شد» وارد شده که پس از اعلام اجابت تا غرق 
فرعون که مضمون دعا بود چہل سال طول كشيد وبه‌زودی بيايد که خدا 
اجابت دعاى ممن را بهتأخير اندازد چون دوست دارد آواز او را بشنود. 

+ خدا به کسی كه دعایش را در دیا برتياورد در آخرت ده چندان | 





دهد تا چون عوض آخرت را بيند آرزو كند كه كاش اجابت همه دعاهایش 
بدآخرت افتاده بود وبنابر اين صدق گند که دعای او بدوجه اکمل به‌اجابت ۱ 














۳۳۳ 


رصيده است. 
وما در کتاب عين الحيوة در اين موضوع بسط سخن دادیم» پایان 
کلام مجلسی(ره). 


من گویم: چنانچه سابقاً اشاره شد حقيقت دعا عبارت از توجه بنده 
است از روی دل به‌خدا وندای او به‌عنوان یک آفریننده وبخشایند» يعنى 
بندماى از روی دل گوید:(خدایا)» واجابت او همان نوجه حق است بداو 
وپذیرش ندای او به‌عنوان يك بنده متوجه و آیات واخبار آجابت به‌همین معنا 
توجه دارند ولى ب رآوردن حاجتی که بەعرض او رساند مشروط به‌شرائط 
متعددى است كه برخی از آن در ضمن اجوبه متقدمه ذ کر شده است. 

1 ] از منجلسی(ز:), این روایت حمل می‌شود بر اينکه پیش از 
آن عادت بەدعا بداشته» ومقعلود این است که سود کاملی ندارد(چون سود 
کامل كرفتار نشد بالات وپس از گرفتاری سودش همان رفع ادام بلا 
است). 

7 ] از مجلسی(ره) - لفظ ظن را کلینی(ره) به‌معنی يقين دانسته 
است بدقرينة آنچه در حدیث یک باب آینده آمده است وممکن است حمل 
بر ظاهر آن شود که گمان است زیرا يقين به‌اجابت مشکل است مگر آنکه 
مقصود يقين به‌وعده اجابت باشد که خدا داده است با وجود شرائط دعا وآن 
اعم است از عطای عين حاجت در دنیا يا عرض آن در آخرت. 

[ ۱۳ ] از مجلسی(ره) - «ولیس لی في ذلك نية» يعنى اهتمام 
وتصمیم در آن نبود وشاید در بار اول مصلحت ندانسته وتصمیم بددعا نگرفته 
وبرای خوشدلی اصحابش دعا کرده است وچون مصلحت دیده از روی دل 
دعا کرده است. 

۱٤ [‏ ]از مجلسی(ره) - (بر دو حدیث) «مالم یستعجل» یعنی تا 


اينكه بنده شتاب نورزد وجون حاجتش بهتأخير افتد نوميد نگردد واز درگاه 





چا تا 


خدا رو ب رگزداند وبرای آنکه حاجت او بس افتاده دست از دعا بردارد ويا 
مقصود اين است که در دعا شتاب ورزد وبهآن اهتمام نکند وخود به‌دنبال 
حاجتش رود پیش از آنکه در دعای بهدرگاه خدا اصرار ورزد چنانچه ظاهر 
خبر دوم است. 

وحاصل آنکه بايد دعا کننده در دعا مبالغه کند وب‌پرورد كار زمین 
وآسمان خوش بین باشد وبرای تأخير اجابت از درگاہ او نوميد نگردد زیرا 
بسا برای آنکه از آواز او خوشش آید ويا برای مصلحت اجابت بس افتد 
ونباید در آن شتاب كند زیرا شتاب از شیطان است وخدا از آن نکوهش 
كرده در چند جای از قرآن. راغب گوید: شتاب خواستن چیزی است 
وجستن آن پیش از اوان آن واز اين راہ مذمو َست.کررنظر عام قرآن تا آنجا 
که گفته‌اند: شتاب از شیطان است. 





«ذا عجل» در حدیث دوم - یمتی در تعقیتتماز شتاب کند وآن را 
وانہد وبدان دل ندهد وہر خیزد دنب کارهایش:برود یا يدائد كي از دعا پردازد 
وبەدنبال کاری برود که برای آن دعا کرده است ومقصود از آن همان است 
كه در خبر بيش كفتيم يعنى برای کندی در اجابت دعا دچار نومیدی گردد. 

[ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - خدای تعالی در داستان ابراهیم فرموده است 
که به‌قوم خود كفت( 4۸ سوره مریم): «من از شما وآنجه در برابر خدا 
می‌خوانید ومی‌پرستید کناره می‌کنم» طبرسی گوید: يعنى از شما دوری کنم 
وب هكنارى روم وپرورد گارم را بخوانم» یمنی پرورد گارم را بپرستم بەامید اينكه 
بەدعا بەد ركاه پروردگارم بدبخت نشوم چنانچه شما به‌دعا در برا 


بت‌ها 





بدبخت شدید» کلم عیسی را از راہ خشوع آورده» وگفتعاند: مقصودش اين 
است که شايد طاعت وعبادتم را بپذیرد وبمواسطة رد آن بدیخت نشوم زیرا 





مومن میا 
و کوششم ضايع نگردد چون شما در دعای معبردان خود» انتہی۔ 


بیم وامید است. بیضاوی گفته: يعنى نوميد وس رگردان نشوم 























و بايد معنی خبر و وجه استشہاد به آيه را بیان کنیم. قوله:«استجیب 
له» یعنی زود اجابت شود و یا زود اجابت نشود و در آخرت به او عرض دهند 
وحاصل اين است که برای تأخير اجابت» ترك اصرار نکند. و سبب 
استشهاد به آیه اين است که ابراهیم(ع) اظهار امیدواری وبلکه اطمینان نمود» 
زیرا «عسی» دلالت بر اثبات دارد. 

[ ۱ ] از مجلسی(ره) اينكه دعای نہان از دعای عيان بہتر است 
ويا با آن برابر است در صورتی است که دعای عیان از روی اخلاص باشد 
ومشوب بدرياء وسمعه وطلب شهرت نگردد و گرنه ميان آنہا نسبتى نیست. 

واين اخبار منافات دارد با آنچه وارد شده است از استحباب اجتماع 
برای دعای به‌درگه دا تکارک وتعالی وبەزودی وجه جمع ميان آنہا 
بيايد (انشاءالله). 

[۷] ]ازتجلستی(ره) تابن قتيبه گفته: مردم گمان بردماند كه ظل 
وفبئ يك معتی هه چنین نيس #ظل» سای بامداد وشب است؛ وفيئ» 
ساي بعد بعد از ظہر است وبدسايهُ صبح اطلاق نشود زيرا آن سايداى است که 





از سوی مغرب به‌سوی مشرق ب رگشته است وفیی هم بەمعنی بركاشت است ٩‏ 
در روایت عدقالداعی وقت بعد از ظهر را بهندازهُ خواندن ججار ركعت نماز 
به آرامی محدود کرده است. 

[۱۸ ] از مجلسی(ره) ۔ حاصلش اين است که رق قلب نشانهٌ 
پاکی آن است از دغلی وحسد وافکار بیہودہ وخیالات باطله» ونشانه توجه آن 





است به‌خدا ورو گردانیدن از آنچه جز او است ووصول به‌حق وتقرب 
بەحضرت اوه وخلوص وياكى دل نشانه وسبب اجابت دعا است. 

[ ۱۹ ] از مجلسی(ره) - جوهری گفته: 
7 سحر اند کی پیش از سپیده دم است. وفیروزآبادی ودیگران هم چنین 








gq‏ کبک 


[۰ ۲ ] از مجلسی(ره) -اين حدیث دلالت بر چندی از شرائط دعا 
دارد: 

۱ - در هنكام زوال شمس از ميان آسمان باشد. 

۲ - بيش از دعا کردن» صدقه دهد كرجه کم باشد. 

۳ - بوى خوش به کار برند» وگویا بوئیدن كنايه از استعمال اند کی 
عطر باشد نه همان صرف بو كردن آن. 

غ ‏ دعا در مسجد باشد» وممکن است مقصود در اینجا همان مسجد 
پیغمبر(ص) باشد واينكه فرمود: هرجه خدا می‌خواست برای حاجتش دعا 
می خواندہ مقصود ستايش وسپاس وصلوات است واین هم خود دلالت اجمالی 
ہر آدابی دارد. 

[۲۱ ] از مجلسی(ره) - ظاهرش اين است که يك ششم نيمه دوم 
شب است( که اگر نیمه شب شش ساعث"َلَاقن یک ساعت می‌شود) 
نه اينكه يك ششم همه شب باشدء وان خَبر دز کاب صلوة در باب نماز 
افله بيايد... وتہذیب آن را بەاختلافی روایت کرده است. 

[۲ ۲ ]از مجلسی(ره) - «قال الرغبة» دو وجه دارد: 

١‏ - مقصود ابن باشد که اگر در حال دعا بیشتر شوق وامید دارد 
سزاوار است که دو کف خود را به آسمان باز دارد كه گویا می‌خواهد رحمت 
خدا را دریافت کند وا گر حال بیم وگمان اجابت نشدن دارد يشت دو دست 
را بهآسمان کند كنايه از اينكه گناء فراوان او باعث راند گی او است وگرچه 
فضل وحمیت خدا مقتضای کرم خداوندی است. 

۲ - مقصود اين باشد که اگر برای سودى دعا می‌کند و کف دست 
به آسمان بردارد واگر مقصودش دفع زیانی است وبلائی که از آسمان فرود 
آید دو يشت دست‌ها را ب٭آسمان کند که گویا با آن دفاع می‌کند. 

طبرسی گفته است: تبقل» به‌سعنی انقطاع بدد ركاه خدا است برای 























ود رسو ار را 


عبادت واخلاص عمل واصلش از بتل به‌معنی بریدن است واز این رو 
فاطمہ(ع) را بتول گفتعاند برای آنکه بەعبادت خدا از دیگران بريده بودہ واز 
امام باقر وامام صادق(ع) روايت شده است كه تبتّل بلند كردن دو دست 
له کرت بش ات 





است در نماز ودر روايت ابی‌بصیر گفته: تب 
بعد ركاه خدا وزاری كردن بدان وممکن است مقصود ابن باشد كه اين وضع 
بہترین انواع تبثل است واينكه فرمودہ با انگشت اشاره کنی» وضع اشاره 
بەبالا بردن انگشت یا فرود آوردن آن یا بدراست وجب بردن محقق می‌شود 
وخبر سوم بر وجه اول دلالت دارد وآن با دست چپ مناسب است ووجه دوم 
با دست راست ومقصود از دو انگشت جمع ميان هر دو است. 

[۲۳] از ی( «في صلوتي بيساري» يعنى دست چپ را با 
دست راست بل کرده بود ماپا بی‌دست راست چنانچه در نماز وتر است يا 
ابنكه دست جب که با دست راست شماره می کردہ با تضرع 
وح ركت انش ربا دست راست مئنموده وسائل نادان بگمانش كه دست 
راست اشرف است وغافل بوده که همه اعضاء تن را عذابى است وبايد از آن 
پناه جویند وهر کدام را در هستى وپایش وپرورش نيازى است به‌خدا بلكه 
دست چپ در اینجا انسب است زیرا نویسندہ گناهان در سمت چپ است 
وهر كناهى از سوى جب نفس خيزد كه ميل بەشہوت ولذت است. 

[4 ۲ ] از مجلسی(ره) - ظاهر لين لست که مقصود از تعوذ» تحرز از 
شر دشمنان است وبسا که اعم باشد ودشمنان نہانی را هم چون شیطان نفس 
فراگیرد بلکه از کیفرهای دنیا وآخرت هم باشد واين در نهايت بیچارگی 
است زیرا در برابر سنگ کشنده وشمشیر ونيزه است که دست را سير سازند 
تا آنها را از اعضاء ارجمند تن دقع کنند. 

«مما يلي وجهك» ظاهر اين است که بالا وپائین کند» واين مخالف 
است با آنچه در خبر سابق گذشت وهمان است که در تبقل گذشت وگویا 





سس "×× مت ع 


برای همین آنبا را چہار شمرده است يا هر دو را يك معنی است واین خود 
اصطلاح دیگری است. 

[۲۵ ] از مجلسی(ره) - عارف ربانی در عدة الداعي گوید: این 
اوضاعی که برای اقسام مختلفه دعا در اين اخبار ذ کر شده است بر دو وجه 
است: 

۱ ۔از راه تعبد است واسراری دارد که ما آنها را نمی دائیمء 

۲ - به‌اعتبار يك مناسبت عرفی است مثلاً گشودن هر دو دست در 





نياق به‌رحمت حق مناسب است که نشان می‌دهد بنده بەفضل 
خدا امیدوار است وقصد بر گرفتن كفى از عطایای حضرت او را دارد. 
ودر حال رهبت بنده بشت دستپااه ان دارد وبه‌زبان خواری 


حال رغبت وا 


وبیمقداری بدانهای نہان ورازهای سرپشسته عرض هف ترد كه من شرم دارم 
دست گدائی به آستانت برآرم واز روی "خجالت. آن.ز بهزفین متوجه کرد‌ام. 

ودر حال تضرع وزارى كه انگشت رارح ر کت می‌دهد بدين سوی 
وآن سوى خود را چونان فرزند مرده نماید گه در حال شیون بدين سو وآن 
سو رو کند. 

ودر حال تبعل انگشت خود را فراز ونشیب کند وانقطاع خود را 
بهد رگاه وى بدان مجسم نمايد گویا بەزبان حال برای اميد بر آور خود گوید: 
من از همه بريدم وبەد ركاه تو رو آوردم جونانكه توئی شایستة برستش وبا یک 
انگشت اشاره کند كه رمز یگانگی است. 

ومقصود از کشیدن هر دو دست در حال ابتهال برابر رویش به‌سوی 
فبله یا بەسوی آسمان يا برآوردن آنہا فراز سرش بحسب رولیات مختلفه اين 
است که اینہا نوعى است از اظهار بند گی وكوجكى وزيونى یا خود را چون 
غریقی نماید كه دست لخت را برآورده وبه‌دامن رحمت أو می‌چسبد 





وبه گیسوان مہر وی كه هالکان را نجات دهد وگرفتاران را پقریاد رسد وهمه 























2 شرحهاى کاب دعا 2 


عالميان را فراگیرد۔ 

1 ] از مجلسی(ره) - «الأأ وله كيل ووزن» شايد مقصود اين است 
كه كرجه ثواب اعمال بر وجه تفضل باشد ولى مقیاسی درد بدخلاف ثواب 
گریه كه بی قیاس است. 

[۲۷ ] این همان عين حدیث (۱ ) باب است با اختلافی در سند 
آن. ١‏ 

[ ۲۸ ] از مجلسی(ره) - مقصود از ترک بازرسی آنان» اين است که 
بی‌حساب به‌بهشت روند. 

1 ] از مجلسي(ره) - تمجید ذکر بز ركوارى او است سبحانه 
ووصف او به‌صفات نیک و4 یدح وگفتار خرب است. 

۳۰1 ] از مجلسی(ره) - گاید مقصود از مدح بیان بزركوارى ذات 
وصفات حضرت او اس بی‌ملاعظه نمست» ومراد به‌ستایش وثنا اعتراف 
بهنعمت‌ها ی وت کشک گزاری از آنهاء 

«انه والّه» این بر این آساس است که خروج از گناهان از شرائط 
اجابت دعا است وموید آن است قول خدا تعالی (سوره مائده): «همانا خدا 
پذیرا است از متقیان». 

[۳۱ ] از مجلسی(ره) - «من اطاع الله تعالی في ما امره» یعنی در 
همه امر او زیرا خدا تعالی فرموده است( ٥٤‏ سوره بقره): «به‌عبدم وفا كنيد 
تا بەعہد شما وفا کنم» يا اشاره است بەقول خدا تعالى( ۱۸۰ سوره اعراف): 
«واز آن خدا است اسماء حسنی او را بدانہا بخوانید». 

«ثم دعاه من جبة الدعاع» اشاره است بداينكه وعده خدا مشروط است 
بەحصول شرائط ورفع موانع» واز جمله شروط آن است که در اين خبر ذکر 
کرده است وبسا که عدم حصول موضوعی که برایش دعا کرده است برای 
اين باشد که شرائط موجود نبوده وبسا که مانعی از اجابت در ميان بوده 





ی شرحهای کتاب دعا 8۴ 


به‌علاوه وعده خدا اعم از اين است که عين مطلوب را عطا کند يا بہتر از آن 
را در دنیا ويا آخرت. 

«وتستعیذ منها» در برخی نسخه است که برای آن آمرزش خواهد. 
وبنابر این نسخه هم پناه بردن لازمش پشیمانی وتوبه است وگفته شده که 
استعاذه كنايه از همان توبه است» واين حديث دلالت دارد که دعا بدون شرائط 
محجوب است چنانچه نماز بی‌طہارت نادرست است. واز جمله شرائط دعا 
توبه است از همه گناهان وتصميم بر ترک گناہ واین شرط صلاح بنده است 
وعنایت خدا که از راہ تأدیب اجابت دعا را گرو توبه از گناہ نموده است تا 
نیش خالص گردد وخودش را پاک كند از گناهان تیره کنندهُ دل وخويش 
را در گروه بند گان خالص درآورد وگرنهاِيابَ مپسا دعاء دشمن خدا 
زودتر بەاجابت رسد از دعای دوستش بژای آنکه خگإ آؤاز او را دوست دارد 





وآواز دشمن را بد دارد. 

«وما انفقتم من شيي فهو یله کر تجمع الہیان گفته: يعنى هرجه 
از مال خود را در راه خير صرف کنید» خداوند سبحأنه عوض وجانشین آن 
را به‌شماها می‌دهد در دنیا بەفزودن نعمت ودر آخرت به‌ئواب جنت. 

از کلینی است که: يعنى هرجه صدقه دهید در راہ خير عرض آن را 
در دنیا بەشما بدهد يا برای آخرت شما ذخیره کند. 

[۳۲ ] از مجلسی(ره) - پاکی كسب بهاین است که از راہ حلال 
باشد ومقصود حلال بودن هرآنچه است که در خوراک وپوشاک صرف 
کند» ويا مطلق آنچه بەدست آورد ومال خود شمارد واین روشن‌تر است. 

[۳۳] از مجلسی(ره) من گویم: بسا توم شود که ميان اين 
حدیث وحديثى که درباره اثوب بودن دعای نہانی گذشت منافات است 


وجواب از آن به‌دو وجه ممكن است: 





١‏ اجتماع در اجابت موثر است كرجه ثوايش کمتر است. 

















ہا شرحهای کتاب دعاه 7 ر 


۲ -اين اجتماع برای کسی است که از رياء آسوده استء و آنچه 
گذشت در زمينهاى است که ایمنی از رياء وخودنمائی محرز نیست با اينكه 
ممکن است با اجتماع باشد ونهانی از آنها دعا کنند واين دور است. 

[ ۳4 ] از مجلسی(ره) اين حدیث منافات ندارد که گمان اجابت 
در چهل تن بیشتر باشد يا حمل شود بر اينكه ه ركدام ده بار دعا ګنند که 
مجموع چہل بار شود. 

[۳۵] از مجلسی(ره) این خبر دلالت دارد که اجتماع در دعا با 
زنان وکود كان هم محقق می‌شود وسمکن است مقصود اين خبر اهل وعیال 
باشد ومقصود از اخبار دیگر بیگانه‌ها باشد. 

1 این رابت هم یشعر بر این است که اصل وپایهٗ دعا بەدرگاہ 
خدا همان توج به‌خدا اسک وگچداگفتن از روی دل» وموضوع مسئلت 





ودرخواست حوائج که زد توجه عموم است در صمیم وحقیقت دعا 
وارد نيست ویک ام قرع است؛ از این)چہت می‌فرماید: دعا کننده وآمین كو 
در ثواب شریکند واشارماى به‌شرکت در برآمدن حاجت ندارد. 

۳۳۷] از مجلسی(ره) ۔ گفته‌اند در اين حديث وجوه بسیاری برای 
اخیر اجابت دعا ذ کر شده است(وتا هفت وجه آن را طبق استفاده از حدیث 





برشمرده است ودر آخر شرح حديث گفته است) در اين خبر فوائد بسیار 
وحقائق پر مغزى است برای ه رکه به‌دید؛ بصیرت در آن بنگرد وآن را 
بەخوبی بفہمد وباور کند. 

[۳۸] از مجلسی(ره) - وحاصل اين است که سزاوار است ممن 
برای بس افتادن اجایت دعوت خود دست از دعا برندارد زیرا تأخيرش برای 
مصلحت است وبه‌زودی در دنیا اجابت شود و گرنه در آخرت بداو عوض داده 
بی 


۴1 ] از مجلسى(ره) ۔ گفته شدہ است که شوق به‌چیزی تعلق 





٦٠ر‏ سم 


كيرد كه از یک جہت درك شده واز جہتی درك نشده است زيرا چیزی 
كه به‌هیچوجه درك نشده ومجہول مطلق ومعدوم مطلق است يا آنچه بەتمامی 
بەدست آمده است نسبت بدان اشتياق ممكن نيست آنكه محبوبش از او 
غايب است وتصورش در اندیشه او حاضر است بەحضور او شوقمند است 
واگر او را بيند شوقی بدو ندارد مگر آنكه نسبت بدانجه از او نبيند جنانجه 
رويش بیند ومويش نبیند يا در تاريكيش بيند ودنبال كمال رؤيتش باشد ودر 
شوق دو جہت است: جہت ادراک وجہت جمل ونقصان وآن نقص است 
ودر خدا محال است. 

جواب از آن گفتعاند كه شوق مستلزم دوستى است ومنظور از آن در 
خدا همان صرف دوستى است با اينكه دومٹٹی دَرَبارَ/يخدا به‌طور مجاز است 
ومتصود از آن علم به‌صلاح است. 

[4۰ ] از مجلسی(ره) - آل نبي ترش آتامیه» خاندان پاک 
وسعصوم او مستند ودلیلی ندارد کہ لین ثانی(ره) آنبّاٍرا خصوص 
اميرالمومنين وفاطمه وحسن وحسین(ع) دانسته وعامه را در آن اختلاف 
است؛ برخی آل محمد را مطلق امت دانسته وبرخی عشیر؛ او دانسته وبرخی 
ه رکه از بنی‌هاشم وبنىعبدالمطلب که زكوة گرفتن بر او حرام است وما پیش 
از اين معنی آل را بیان کردیم» وسر اینکه‌دعابی‌صلوات محجوب است اموری 
است: 

١‏ - چون صلوات که طلب رحمت بر محمد وآل است با دعا همراه 
شد وبەخدا عرضه شد چون صلوات اجابت می‌شود آنچه‌بدان‌هم پیرست‌است 
اجابت می شود زيرا خدا کریم است وجزئی را نیذیرد وجزء دیگر را رد كند 
چنانچه از تبعیض اجزاء مبيع نہی كرده است. 

۲ - هدیه مقربان د ركاه خداء وسیل شفاعت وقبول درخواست است 





وصلوات هدیه بەمقربان د ركاه خدا است. 














تک لا تل 


۳ - صلوات سبب جبران گناهان است کہ مانم اجابت دعایند. 

در نهايه گفته: صلوة» در لفت بەمعنی دعا است وعبادت مخصوصه را 
که شامل دعا است صلوة گفته اند» وبرخی كفتهاند بهمعنى تعظیم است 
وعبادت مخصوصه چون برای تعظیم خدا است آن را صلوة گفته‌ند» واما 
اینکه گوئیم: الم صل على محمد» يعنى محمد را در دیا بزرگوار كن 
بدوسيلهٌ بلند كردن نام واظهار دعوت وابقاء شریمت او ودر آخرت بەوسیل 
امتش ودو چندان كردن اجرتش وثوابش. 

صاحب وافی گفته است: معنی صلوة خدا بەپیغمبرش افاضة انواع 
کرامات ولطائف نعم است پر آن حضرت. 

[۱ 4 ] ازنجلستي[ژه) - ذكرء به‌زبان است وشمول آن برای 
یاد آوری بدل بعاد است. 

[۲ ]از مجلسق(ره) این خبر را چند معنا است: 

١‏ نم دنت /(۲-) بای كه مقصود مقدمه ووسيله قرار دادن 





قبول شفاعت او درباره 


پیغمبر است پیش خدا برای هر حاجتیء 

۲ - مقصود اين باشد که یک سوم دعای خود را يا نیمی از آن ويا 
همه آن را صلوات بر تو می‌سازم وحاجت خود را ياد نمی‌کنم. 

[۳ 6 ]از مجلسی(ره) - «لا تجعلوني کقدح الراكب» يعنى مرا 
آخر دعای خود نياوريد چنانچه شترسوار ظرف آب خود را بس از بار كردن 
همه بنه خود بدان می‌آویزد وآن را يشت سر خود قرار می‌دهد - تا آنکه 
می‌گوید: از اين خبر معنی دیگر فہمیدہ شود وآن این است که راکب بهقدح 
خود اهمیتی ندهد وبدان متوجه نشود مگر وقتی تشنه گردد وبدان حاجتمند 
شود واوقات دیگر از آن غافل است ومقصود اين است که در هر وقت بیاد 
من باشید واز آغاز تا انجام دعا بياد من باشید. 

[ 4 ۶ ] از مجلسی(ره) - اکثار محمول بر استحباب است وصلوات 
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خدا در هزار صف از فرشتهها چند معنی دارد: 
١‏ - همه فرشتهها برای رحمت خدا بر آن بنده از او ستایش وتمجید 


کند. 





۷ - فرشته‌ها بهامر خدا بر او صلوات فرستند وطلب رحمت کنند. 
۳ - صلوات خدا بذل رحمت است ومزد مضاعف در حضور فرشته‌ها 
نا آنکه گوید: مقصود از صلوات بر او اين است که آل او را هم پیوست 
کند نه تنہا به آن حضرت صلوات فرستد زیرا در اخبار خاصه وعامه وارد شده 
است که صلوات بداو بی‌پیوست آل قبول نیست بلكه اخبار ما دلالت دارد که 
حرام است وموجب عقاب است واز این جهتيدر ذكر تشہد صلوات بداو 
مقرون بەصلوات بر آل وارد شده است از برق عاغة:وتخاصه. 
[۵ 4 ] از مجلسی(ره) - گریا مراد معنف ازإوجوب استحباب 
موکد باشد وگرچه برخی اخبار دلالت بر برد ولی اينكه فرموده: 
مايه حسرت اسے؛ دلالت بر وجول نار يراق رکه هره اجر دارد در 
قیامت مايه حسرت وافسوس است كرجه مستحب باشد. 
مقصود از ذ کر ه رآنچه است كه سبب یاد آوری خدا باشد واطاعت او 
در امر ونجى وتفکر درباره خداوند تا آنجا كه روا است جه بدل باشد يا زیان 
واز اين باب است یاد آوری پیغمبران وامامان ودلائل امامتشان تا آنکه 
می‌فرماید: ولی عبادت اختراعی وبدعتمآب وریائی در حساب ذكر خدا 
٩[‏ 4 ] از مجلسی(ره) - «في التورية التي لم تغير» دلالت دارد بر 
اینکه اين توراتی که در دست اهل کتاب است 
اينكه هر کتابی از آسمان نازل شده است دست نخورده نزد ائمه(ع) است 


وتحریف شده است وبر 





مانند قرآن مجید. 


[ 4۷ ] از مجلسی(ره) - «اجعل لسانک من وراء قلبک» يعنى اول 























تأبل کن در آنچه خواهی بگوئی که خوب است وخوش سرانجام است با 
نه؟ وسپس سخن بگو كه اگر جنين کنی از خطا وپشیمانی سالم بمانى یا 
مقصود ابن است که در حال غفلت قرآن مخوان وذ کر مگو يا آنچه را بدان 
معتقد نیستی بەزبان هياور از راه نفاق یا گفتار بی‌کردار. 

(خطا را از معدن دنبال مکن) چند وجه دارد: 

١‏ - با اهل گناہ كه معدن خطایند همنشینی مکن تا با آنہا شریک 
باشی ومایٌ پشیمانی تو گردد زيرا گناہ وعده گاه اهل دوزخ است زیرا آنبا 
آماده وفراهم شوند برای خطاها از انواع بازی‌ها وسر گرمی‌ها وغیبت مومنان 
وذکر دنيا واز آنجه از خيا باز می‌دارد. 

۲ - گفتهاند مرد بعدن خطاء سفاهت وجل است وه ر آنچه 





اه از آن زاید. 
۳ - غرض بآ احضور در موارد تهمت وگناہ وارتکاب خط باشد. 
[ ]از ملس (زه) > شاید آمقصود از ياد خدا در ملاء» ستايش او 
باشد به‌طوری که بشنوند واو را ياد کند. 
٩[‏ 6 ] از مجلسی(ره) - « اذ کرو الله ذکراً كثيراً» قرطبی در تفسیر 
ن آيه گفته است: روش گفتار دلالت دارد بر وجوب ذکر کثیر» زيرا علاوه 


کید آن بەمصدر بموصف کثرت هم برایش تا کید آورده است واين روش 








از 
در مستحب نيايد بس عیان شد که ذکر كثير واجب است و کسی به‌وجوب 
ن قائل نيست بەطور دائم بس مقصود ذ کر قلبی است ومنظور از ذكر 
قلبی يا همان ایمان به‌خدا وصفات كمال او است که در دل حاضر است ودر 
حکم آن است وقتی غافل است زیرا زوال آن يك باره موجب کفر است يا 
مقصود ذكر خدا است در آغاز هر کاری زیرا اقدام بەھیچ کاری روا نیست 
جز با توجه بەحکمی که خدا یرای آن معين کرده است وچون مكلف 
هميشه در حال فعل يا ت رکی است؛ بەاین اعتبار ياد خدا هميشه واجب است. 





در معنى ذ کر کثیر اختلاف ا 

| -مقصود این است که خدا را هیچگاه فراموش نکند -از مجاهد. 

۲ - خدا را ب‌صفات بلند واسماء حسنی ياد كند و وى را از آنچه بدو 
نشاید منزه شمارد. 

۳ - در هر حال بگوید سبحانالله و الحمدللہ و لاالماللله از مقاتل 
واز ائمه روایت شده: هر که سی بار اين ذكر را بگوید» ذ کر کثیر خدا را 
انجام داده است. دجام 

« ولا تمنن تستکثر» 
بیشتری بگیری» اين نہی 
مقصود اين است که عبادت خود را فزون مشمار یا مود تبليغى خود را فزون 
در نظر میارء 

من » بهمعنى کاستن يا بريدن انك واز نو آن را ب‌فزون‌شماری 
تفسیر کرده است ومقصود این است که وان فزون شمرئن کار خود از 
کار ووظیفه خود نكاه وآن را از دست مگذار. 

[۰ ۵ ] از مجلسی(ره) - گویا مقصود از ذ کر بسیار در جملاٌ دوم 
همان تكرار معنی اول است که بدو عبارت ادا شده يا مقصود از یکی مداومت 
است واز دیگری فزونی كرجه يك بار باشد» و گفته‌اند مقصود از اول تکرار 
واستمرار است واز دوم موافقت دل با زبان چنانچه در خبر دوم باب ذکر خدا 
در نہان بیاید. 

۱1 ] از مجلسی(ره) - «من قرا ماثة آية» يعنى در هر شبانهروز يا 
در ه ركدام از شب وروز ودلالت دارد كه ذكرى کہ دفاع از برق زد گی دارد 
اعم از اين است كه صريح باشد يا در ضمن ومقصود از ذاكر در برابر غافل 





ضاوى گفته است: مده به‌تصد ايتكه عرض 






زيه است وبا خاص به‌آن حضرت است ويا 





[۲ ۵ ] از مجلسی(ره) - «ذكرني سرا» ذكر نہانی اين است كه در 
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ذكر علانيه - يعنى در روز رستاخیز عمومی بەوسیلہٗ اظهار شرف 
وفضیلت يا توفیر ثواب» يا مقصود ذكر ميان اشراف فرشت‌ها است که 
گذشت ويا ميان مردم وب‌زبان آنان وگفتاند مقصود ذ کر خیر او است 
بەاظہار حال وشرف او در ميان همه خلق از فرشته وبشر. 

[ ۵۳ ] از مجلسی(ره) - «اذ کرك في نفسي» اين پاداش ذ کر نمانی 
پاداش وثواب ذکر تو را می‌دهم وپاداش ذکر را ذكر ناميده است 
ومنظور ذکر برابر فراموشی نیست زیرا ذ کر بهاین معني در خدا هست جه 
بنده او را ياد کند جه نکند» یا مقصود اين است که تو را ه‌طوری ياد كثم که 
احدی بر آن مطلم,نشود چثانچه خدا فرموده است( ۱۷ سوره حم‌سجده): 
«هيجكس ندانب آنچه را خد ازإجشم روشنی برا آنبا نہان کرده است» 
وگزارش داده اسا انتا پادش‌ها دهد که بنده‌ها را از آن اطلاعی 


دل باشد يا در تنهائى يا آهسته در برابر 








من كويم: مقصود از ذكر» ذكر به‌خوبی است وبدانچه دلالت دارد بر 
بز ركوارى ياد شده دارد نه مطلق ذكر. 

«اذكرنى في ملاك» گفته‌اند اشاره است بهذ کر جلی وانجام هر 
اطاعت عيانى هم در آن داخل است تا برسد بدامر بەمعروف ونہی از منكر. 

[4 ۵ ] از مجلسی(ره) - «وقال اللہ كفته شدہ است اين دليل بر 
عظمت ذ کر وياد با دل است به‌دو وجه است: 

١‏ - در دنبالهٌ آیه» کلمهٌ «و دون الجپر» است یعنی خدا را آهسته 
بخوانید بنابر اين مقصود از ذكر با زاری وترس اين است که با دل باشد 
ومقدم داشتن بر ذکر با زبان دلالت دارد بر رجحان ذ کر قلبی, 

۲ - توصیف ذکر با دل به‌عنوان تضرع وترس دلالت دارد بر اينكه 








عمده همان زاری وترس با دل است نه صرف با زبان. 
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[ ۵۵ ] از مجلسی(ره) - يعنى در زمره جنگجویان گریزان در راہ 
خدا نبرد کند يا در زمره حاضران در جببه که نبرد نمی کنند واو نبرد 
می کند ودر برخی نسخه‌ها به‌جای محاربین هاربین آمده ومقصود اين است 
که به‌واسطه او دفع ضرر از غافلان می‌شود چنانچه بهواسطهُ مجاهد دقع 
دشمن از دیگران می‌شود. 

٩[‏ ۵ ] از مجلسی(ره) ۔ راغب گفته است: مجد» وسمت کرم 
وبزر گواری است؛ ومقصود از کرم خداء احسان ونعمت‌بخشی نمایان او است 
(نا آنکه گوید): مقصود از تمجید خدا در اینجا دعاهای شامل بر بسیاری از 
صفات جلال وکرم او است. 

[۵۷ ] از مجلسی(ره) - «وان خفن بعتی گرچه زمان نشستن او 
کوتاه بود وان ک» وبرخی از شرح ممبلی استنفار ممصلُومين(ع) گذشت 
وگفته‌اند دعا واستحاذه واستغفار پیغمب ر( )پاتقام صمت او بەمنظور 





آموزش امت بوده است واظهار نہایج بت گیاوغودیت, 

[ ۵۸ ] از مجلسی(ره) - گفته شده است: احتمال دارد سبب دو 
چندان برای دعا کننده اين است که دو کار خوب کرده است: 

۱ - نيايش وزاری بهد ركاه خدا تعالى. 

۲ - اظہار دوستی با برادر دینی خود به‌وسیلاٌدعا وخیرخواهی برای او 
واز این راہ دعایش مستجاب است ودو بار مزذ دارد. 

241 ] عبد الله بن جندب» از موتقين اصحاب امام صادق(ع) وامام 
کاظم(ع) وامام رضا(ع) است وبر اثر جلالت ومقام او است کہ دعاى او صد 
هزار برابر نتيجه می‌دهد. 

[ ۱۰ ] از مجلسی(ره) - «واعلم ان الله اعلم...الخ» يعنى اگر صلاح 
او وبنده‌های دیگرش را در دفع او داند او را دقع كند ودر گرفتاری وعافيت 





او ملاحظهٌ مصلحت را نمايد ونيازى بەدستور تو ندارد. 











WY 
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وكفته شده: مقصود این است که اگر مقصودت از نفرین وید گوئی او 
اجابت است جه بد مقصودی داری درباره برادرت واز تو اجابت نشود واگر 
برای این است که خود را بی‌عیب شماری همین عيب تو بس که بهبرادر خود 
نفرین کنی واز او بد گوئی. 

[ ۱ ] از مجلسی(ره) - مقصود از امام عادل» پیشنماز است وممکن 
است مقصود مطلق پیشوای عادل باشد» ودعا شامل نفرین هم هست. 

7 ] از مجلسی(ره) - «فنهاترفعفوق السحاب» گوبا ابره كنايه 
است از موانع اجابت دعا يا از موانع معنویه ميان بنده وخداء ويا کنایه از 
حجاب‌های فراز عرش یا زیر آن است بهاختلاف اخبار» وممکن است مقصود 
همان ابر متعارف پاشلڈ بر اسای تشبیه برای بیان كمال اجابت. ومقصود از 
نظره نظر رحمت ست. 

[ ۱۳ ] از تتعلستی(ره) این حدیث دلالت دارد که دعا برای چهل 
موّمن باعث جات است»وممکن ات «قدم» با تخفیف خوانده شود 
ومقصود این باشد که نزد چمل مومن رود وبه‌همراه آنها دعا کند» كرجه 
بعید است. 

[ 4 ] از مجلسی(ره) - گفتهاند: اسراف» صرف در حرام است 4 
وتقتیر» منع واجب است. 

[ ۵ ] از مجلسی(ره) - معلی بن خنیس» آزاد کرده ووابستة امام 
صادق(ع) بود ودرباره او اختلاف دارند. نجاشی وابن‌غضائری او را ضعیف 
شمردند وشیخ طوسی در کتاب غیبت او را از کار گزاران محبوب امام 
صادق(ع) دانسته وگفته: بەروش آن حضرت عفر را بسر برده است. و کشی» 
روایات بسیاری در مدح او آورده که دلالت دارند از اهل بهشت است. واقوی 
در نظر من اين است که از خواص امام صادق(ع) بوده است واز محرمان 
اسرار آن حضرت ونکرهش از او این است که اخبار بلندمعانی روایت 


م ی کرده است ومعجزات غریبه وخود بیشتر مردم از درک آن عاجز بوده 
است وفهم آنان بدان نمی‌رسیده واز شدت دوستی بهامامان دربار تقیه کوتاه 


می‌آمده است وشاید اين تقصير او را شفاعت در دنبال باشد واز اخبار ب 








که قتل او کفاره اين تقصیرش بوده است وسبب رفعت مقامش شده. 

داود بن على عباسی» معلی را به‌زندان افکند ومعرفی اصحاب امام 
صادق(ع) را از او خواست واو در پاسخ گفت: اگر در زیر پایم باشند بەتو 
خبر ندهم؛ ودستور داد كردن او را زدند واو را بر دار کردند» پایان نقل از 
مجلسی(ره). 

من گویم: طبق این اخبار معلوم می‌شود» معلى از رادمردان دين 
واجتماع اسلام بوده است كه به‌مقام جانجاژی ريد ودر زمره مصلحان 
درآمدہ است وبدئاجار بايد پروان‌وار خوڈ را در كرد تم هدايت ائم اطهار 
ن نظر هيجكونه تغطتیرۍ نتوج نيست جنائجه در 
پاره‌ای مباحث گذشته توضيح داه كك 

۱٩ [‏ ] از مجلسی(ره) - تکرار نغرين نا هفتاد بار بايد در يك 
مجلس باشد» و گفته‌اند: مقصود اين است که درباره نخست اثر نکرد تا هفتاد 
بار زمینه ادامه دارد» بايان نقل از مجلسی(ره). 

من گویم: مورد تشريع مباهله در خصوص اختلافات ومباحثه مذهبی 
است تا به‌جائی که با گفتگو حل نشود وکار بەانکار ومکابره کشد ومورد 
اخبار خصوص مباهله با مخالفان از فرق اسلامی است واین بحث بمیان 


سوخته باشد واز ا 





می‌آید که: 

١‏ اين موارد منصوص از قبيل قضایای خصوصی وشخصی است که 
به‌دستور امام انجام می‌شده وحکم عمومی ندارد که ه ركس از پیش خود 
بتواند کار اختلاف مذهب را تا بسباهله بکشاند وبموسیلهٌ آن حل کند ويا 





اینکه از اخبار» قانون کلی استفادء می شود وشامل هر کس وهر زمانی می‌شود. 




















۳ 


5 شرحهای کت ت 


۲ در صورت اینکه مضمون اخبار دستور کلی باشد راجع 
بهاختلاف مذهبی» آیا در هرگونه اختلاف دینی كو اينكه با كفار اهل کتاب 
ويا مشر كين وملحدین باشد مشروع است ؟. 

۳ - آیا مباهله در اختلافات دیگر جز امور مذهبى ودينى هم مشروع 
است واثر شرعى بر آن مترتب است يا نه مثلاً کسی با دیگری اختلاف مالی 
دارد وآن را به‌مباهله فيصله دهد واين مباهله در حكم يمينى باشد كه قاطع 


دعوی است. 





در قرآن مجيد موضوع مباهلهٌ بيغمبر اسلام با نصارای نجران بیان 
شده است» ودر اختلاف پان شوهر وزن در خصوص انجام زن از طرف شوهر 
نسبت بهارتکاب امرخلاق تفت با مرد بیگانه تشریع شده است با شرائطی 
که از آن جمله اجام اين ملاعم اعت در حضور حاکم شرع جامعالشرائط. 

از ابنكه سروم کلیتی؟ ابی بەاین عنوان تنظیم کرده است واخباری 
از مقید ومطلق در آن فا آوردم استفاذه می شود كه جواب مثبت به‌همة اين 
سوالات داده ومباهله را.بدعنوان يك قانون عمومی و کلی در همه موارد» 
مشروع دانسته ولی عنوان باب بسیار کوتاه ومجمل است ونمی‌توان اطمینانی 
بدان داشت واز علماء وفقماء هم در برابر اين پرسش‌ها بیاناتی در دست نیست 





واين مسائل مورد تأمل وکاوش بسزائی است. 

[ ۱۷ ] از مجلسی(ره) ۔ بسا که شبانه‌روز بيست وچہار فسمت 
نتساوی شود وهر قسمتی را ساعتی خوانند واين ساعات مستویه باشند وبسا 
کنند وهر بخش را 
اشند واين را ساعات معوجه 


که شب را به ۱۲ بخش کنند وروز را هم جدا ۱۲ 





ساعت نامند» وبسا که ساعات روز وشب برابر ن 





نامند گویا مقصود از ساعات در اين روایت بەاین اعتبار باشد وبسا که جزئی 
شب يا روز را كه حکم مخصوصی دارد» ساعت گویند کم باشد يا بیش. 
[ ۰۸ ] از مجلسی(ره) ۔ در ثواب الاعمال دارد که: بر آن درخت 








ب حهای كناب دعاء کل 


ميوهها باشد بمانند بستان دوشيزءها. 

وحاصل اين است که در درون میوه هفتاد جامه است كه بہشتیان 
بپوشند واین موه دیگری است از میوه‌های آن. 

]٢۹[‏ از مجلسی(ره) - مقصود این است که مجموع توحید 
واستغفاز از گناہ بهترین عبادت است. 

[۷۰ ] از مجلسی(ره) - «قوله من شہد) اين اشاره دارد که مجرد 
گفتار بی‌تصد وعقيده پاداشی ندارد زیرا شہادت بايد از صمیم قلب ادا شود 





وخصوص با آنکه آن را مقید بداخلاص کرده است يعنى بايد اخلاص در 
دين داشته باشد واخلاص در دين اين است که آميخته بەھیچ نوعی از شرك 
نباشد مانند انکار رسالت وولايت يا معاد آنچه غرورّی دين است واين را در 
آخر خبر توضیح داده که فرموده اس: كلم انه ازغير اهل حق 
گرفته شود. 

[ ۷۱ از مجلسی(ره) - مس کر میمت عدر یک بجلس هفتاد 
بار بگوید يا در يك شبانه‌روز چنانچه گفته شده است وبسا كه (لا يفتل 
بالحبون) خوانده شده است يعنى دمل بيج نشود تا آنجا که خفه گردد. 

[۷۲]از طبرسی - «من في السموات والارض» یعنی فرشته: 
ودیگر مکلفین» در معنى «طوعاً وكرهاً» چند وجه است: 

١‏ - سجده برای خدا واجب است» ولی مومن به‌دلخواه سجده کند 








و کافر بەزور شمشیر -از حسن وقتاده وابن‌زید. 

۲ - مقصود این است که همه برای خدا خاضعند» مومن به‌دلخواه 
وکافر بەاکراہ زيرا نمىتواند تحت تاثیر قضای الہی نباشد. 

«وظلالهم » گفتہ شده است كه مقصود خود اشخاص آنها است زيرا 
ظل در سجده پیرو انسان است. حسن گفته است: ظلّ كافر» سجده کند» 
وخودش سجده نکنه. ومستقان گفه‌اند: ممنایش لین است که پیک 1۳ 
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سجده کند نه دلش زيرا نیت عبادت ندارد. 

[۷۳ ] از مجلسی(ره) - «یبث جنود الليل» گویا مخذوفى دارد وآن 
جنود نهار است كه به‌قرین روش سخن ناگفته مانده است» ودر برخی نسخ 
دارد كه لشکریان خود مىفرستد به‌طور عموم واين روشن‌تر است. 

[ ۶ ۷ ] از مجلسی(ره) - «ولکن قل» دلالت دارد که افزودن چیزی 
به‌دعای وارد نشاید كرجه فزونی ستایش خدا وبجا در نظر آید زیرا بہرہ دعا 
به‌دستور است نه به‌خرد انسانى. 

[ ۷۵ ] از مجلسی(ره) - «وتقراً آبة الكرسي» شيخ در مفتاح گفته 
است: منظور در اینجا تا «هم فیہا خالدون» است وآخر حشر از «ولو انزلنا 
هذا القرآن» است وناز «هو الله الخالق» است. 

[/]إِ مجلسى(ر) «وحناناً من لدنا» كفتدائد: مقصود این 
است که مہر وسک هابر رد اويا رحمت ومہری کہ ما در دل او 





انداختيم نسیتدروفادرش وديكرانة؛ 
نته شده: مقصود طہارت وباكى روح است از پلیدی‌های 
انی» یا مقصود از زكاة» صدقداى است كه خدا بەپدر ومادرش عطا كرده 





«وزكاة» 





ويا توفيق وقدرتى که بداو داده است برای صدقه دادن به‌مردم. 

[۷۷ ] از مجلسی(ره) - «فيقول الصبي» - من گویم: این جمله چند 
وجه دارد: 

۱ - اينكه چون آن کودک در پیروی از دعائی كه امام(ع) بهاو تعلیم 
داد وبەلفظ (رسولک) يا لف (محمد) رسید از پیش خود بر آن افزود الطیب 
المبارک وامام(ع) او را بر آن تقریر کرد وگویا می‌خواست آنہا را هم بگوید 
ولی آن کودک پیشی كرفت وآن را كفت وامام هم تحسین کرد کلام او را 
تقریر نمود از مشایخ خود چنین شنيدمايم. 

۲ -طیب در كلام توصيفى است كه راوى از آن کودک كرده 








وکلم مبارک را کودک ادا کرده است وامام طيب را هم بدان افزوده است 
وبداو ياد داده که در وصف پیشمبر(ص) بگو طيب مبارک. 

[ ۷۸ ] از مجلسی(ره) - «ان لاتبیت ليلة» یعنی نخوابی واين معنا 
باطور مجاز است يا مقصود اين است که در هيج شبی کاری نکنی جز با این 
عوذات» يا مقصود اين است که شب را نگذرانی جز با آنہا واگر در آخر 
شب هم بگوید خوب است. 

«تعوذ» يعنى خواندن آن در هر حال ودر هر وقت از شب وروز 
خوب است. 

[۷۹] از مجلسی(ره) - «وجدته سديدأ» چند وجه دارد: 

١‏ -یمنی درستی وراستی آنچه برا گم در آخرت روشن شود 
يا در خواب. 

۲ - مقصود ظبور آثار آن باش از وشن شیدل دل که نشانهٌ آمرزش 
است چنانچه گفته شده» يا از توق رهدایت,وفراهم شدن کاردنیا وآخرت. 

۳ - ظہور حالات روحانیه عجیبه از اند این دعا به‌شمارهُ مذ کور 
وبعید نيست همه دعاهای وارده از اهل عصمت چنین باشند. 

[۸۰] از مجلسی(ره) - آية الکرسی» یعنی تا کلم «العظیم» آخر 
آيهء يا تا «هم فیبا خالدون» چنانچه گذشت. 

شید الله بعنی آيهُ «شبد الله» ( ۱۸ سوره آل‌عمران) مقصود اين 
است که نصب دلیل بر وجود خود کرده است زیرا هر ذرماى از فرات جهان 
شاهد وگواہ او است ودر قرآن هم ب‌وجود خود گواهی داده چنانچه فرموده 
است( ۱۵ سوره طه): «انا الله لا اله ال انا» وفرشتهها با اعتراف بدوى ادای 
شہادت کرده‌اند ؛ ودانشمندان» با ایمان بهاو واقامهُ دليل بهوجود او. 

آي سخره در سور اعراف است( ۵4 ): «ان ربكم الذي خلق 
السطوات والارض» تا درب العالمین» كفتهاند: تا « قريب من المحسنین» 
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سخرہ گفتماند چون دلالت 


است چنانچه شیخ بہائی گفته است: وآن را 
دارد بر اینکه خداوند همه جيز را مسخر خود دارد و رام خويش نموده است. 
آية السجده - مشہور این است که مقصود از آية السجده دو آیه است 





از آخر صورة حم سجده» از «سنريهم آیاتنا في الآفاق» تا آخر سوره. 
و گفتاند: مقصود همان 





یه بس از آیه سجده سوره الم السجده است و آن اين 
«تتجافی جنوبیم عن المضاجع يدعون ریم 


خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ینفقون» زیرا با این معام مناسب‌تر است واحوط 





است( ۱٩‏ سوره الم‌سجده 


جمع ميان هر دو است. 

۱1 ]از مجلسی(ره) - در نهایه گفته است: عرض زمینه مدح وذم 
انسان است جه در وش باهر چه در پدرانش جه دربارة كسان وابسته بەاو؛ 
گفته‌اند: عرض(آن جہتی اکت که انسان آن را حفظ م ىكند از خودش 
وحسبش ودفاع م تل از کاشته"شدن وبر باد رنتن آن, 

اب نکیا كمه :عرض »راج ع ه‌خودانسان است وتنش» نه جز آن ؛ 
واز اين باره است حدیث آبن‌ضمضم: بار خدايا من عرض خود را بەبند كانت 
صدقه دادم» يعنى هركه مرا عيب كند از او گذشتم ؛ واز آن است حديث 
ابىالدرداء: از عرض خود وام بده برای روز نيازت» يعنى ه رکه تو را عيب 
كويد ومذمت كند از او مگذر وآن را در ذمەاش واگذار برای روز نیازت در 
قيامت» انتہیٰ۔ 
ن است که: من عرض خود را 
بەخاطر تو برای مردم مباح کردم واگر مرا غیبت کردند وبد گفتند از آنها 
گذشتم ودر قيامت اجر آن را از تو خواهم زیرا تو فرسان دادی به‌عذو 
وگذشت. ووارد شده است که روز قيامت ندا رسد که: ه رکه بر خدا مزدی 


وگفته شده است: معنی این حدیث ا 





دارد برخیزد» وبرنخیزد جز کسی که در دنیا گذشت داشته باشد. واز پینمبر 





روایت شده است که فرمود: آیا هر کدام شما عاجز هستید که چون 
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ابی‌ضمضم باشيد که ه رگاه از خانه‌اش بیرون می‌آمد می گفت: بار خدايا من 





عرض خود را به‌مردم صدقه دادم» مقصودش اين بود که روز قيامت از آنہا 
دادخواهی نکنم» نه اينكه بەواسطۂ این گذشت 
ابنكه بەمجرد مباح كردن عرض وآبرو حق ساقط نشود زيرا این خود صرف 





ت او حلال بوده» برای 


وعد گذشت است پیش از لزوم حق كرجه ونای به آن سزاوار است خصوص 
اگر برای خدا باشد. من گویم: در خصوص مورد حديث که امام است عفو 
سودی ندارد زیرا ذم وغيبت امام کفر است وعفو ائمه دفع عقاب آن سود 
ندھد وبرای كافر در فيامت شفاعت نکنند چون پسند خدا نیست واين عفو 
برای تقیه یا رفع درجه است ونتيجهاى برای معفو ندارد. 

«ان ثر کت الناس لم یت ركوك» گویاامقضوگهاز ترک؛ ترک محاوره 
وگفتگوی با آنہا است وعيب نکردن زا آنهاء ومقصوٍّ ارأإرفض» كرشه گیری 
ون رک معاشرت ومجالست ورفاقت با آنا اس 

[۸۲] از مجلسی(ره) - وال يمكق ابو خدیچه كفت که: چون امام 
بەمنزل خود هم وارد می‌شد همین دعا را با كمى تغيير می‌خواند» یعنی بجای 
خرجت دخات موفرموده است» 

[۸۳] از مجلسی(ره) - «حوائج الدنيا» ه رآنچه است که در 
زند گانی وبقاء در دنیا بدان نیاز است» وحوائج آخرت هرآنچه است که از 
آن سود آخرت به‌دست آید از همه امور خير. 

[ 4 ۸] از مجلسی(ره) - در مفتاح الفلاح گفته: آية الکرسی را تا 
«هم فیہا خالدون» بخواند» ومشپور گفتاند: تا همان «العلي العظیم». 

[۸۵ ] از مجلسی(ره) ۔این حدیث مطابق حدیث ۲ باب است» با 
اختلافی در اول سند. 

]۸٩[‏ از مجلسی(ره) - «وصدق قولي بفعالي» زیرا کردار؛ گواه 
راستی گفتار است» ‏ وکسی كه مدعی ایمان به‌بهشت ودوزخ است وکاری 

















۵ شرحهاى کاب دعام 3 


نکند که او را بەبہشت نزدیک کند واز دوزخ دور سازد کردارش» گفتارش 
را تکذیب کند. 

[۸۷] از مجلسی(ره) - مومن آل فرعون» ظاهر این است که موم 
آل پس باشد چنانچه در اخبار دیگر است زیرا ی دیاقوم اتبعوا المرسلین»" 
در داستان او است» وشاید این تعبیر خلاف از راویان باشد» وبرخی اناضل 
گفتعاست که: ابن دو مومن یک شخص بود‌اند كه عمرش دراز بوده ست 
وبعد آن روشن است ومخالف اخبار وارده در باب هر دو مومن است. 

[۸۸] از مجلسی(ره) - «والذي نعرفه» اين سخن از راوی است که 
على بنالحکم باشد» مي‌گوید: ميان ما در دنبال دعای مذ کور اين عبارت 
معروف است بجای:ال هب الیل ویجیی الصبح ہما جاء. 

[4] ٹفسیر این حگیثٗ طبق روایت صاحب تہذیب در امالی خود 
از امام صادق(ع) ی ات که قرمود: هر که غم روزی خورد گناهی بر او 
نوشته شود كاتا درا دززان,پا‌شاهی,تجپار وس رکش بود (بخت نصر) که او 
را كرفت در جاه افکند ودرندمها را بر سر او ريخت وبدو نزدیک نشدند واو 
را از آن جاه برنياورد وخدا عز وجل به‌یکی از بيغمبران وحى كرد كه براى 
دانيال خوراكى ببرد» عرض کرد: پرورد كاراء دانیال كجا است ؟ خطاب 
رسيد: از قريه بيرون شو وكفتارى تو را بيش آید؛ دنبالش برو تا تو را بهاو 
رهتمايد ؛ وآن كفتار او را بر سر آن جاه آورد كه دانيال در آن بود وخوراک 
را برای او در چاه سرازیر کرد, " 

[۹۰] از مجلسی(ره) - «من عرشك» یعنی خصالی که عرش برای 
آنہا سزاوار عزت است یا محل بست ویند آنہا وحقیقت معنایش اين است 
كه بەعزت عرش تو. 

[] از مجلسى(ره) ‏ فلک» را در مصباح گفته | 
کشتی است مفرد ومذ کر ومونث دارد» وممکن است با دو فتحه خوانده شود 











بەمعنی جرخ وبر اين تقدیر مقصود موج هواء است وبدمعنى اول دلالت دارد 
که خدا به‌هر کشتی فرشته گمارد. 

٩۲[‏ ] از مجلسی(ره) - «لیست لعالم فوقه صفت» شايد مقصود اين 
علم برتر از او نيست واعلم از او نیست» یا 
مقصود اين است که دانشمندان نتوانند وصف او را از حد بگذرانند كه بیش 
از آنش نسزد بلكه هرجه مبالغه کنند باز هم مقصرند. 





است که هیچ دانشمندی در 











۳۷ 














[شرحهای کتاب فضل فر آ] 


[۹۳] این فصل اصول گافی بدعتوان, فضل قرآن بصدر است 
وقسمت اول اخبارش تا شماره 4 ١‏ عنوان وباب ندارد وپس از آن چند باب با 
عناوین مختلفه قيد شده است که باز هم بەعنوان یکی باب فضل قرآن است 
وخوب بود که كتابالقرآن تعبیر می‌شد» واخبار صدر اين فصل با اخبار 
فضل قرآن در یک باب ذکر می‌شد. 

[ 44 ] از مجلسی(ره) - در نہایه گفته است: اصل معنی لفظ قرآن 
بەمعنی فراهم كردن است واز اين راه کتاب خدا را قرآن گفته‌اند زیرا در آن 
قصص ووعد ووعید وآیات وسور با یکدیگر جمع شدند ولفظ قرآن مصدر 
است وگاهی بر همان صلوة اطلاق شود چون قرائت دارد وگاهی هم همز آن 
تخفیف گردد. 

«کلام القرآن» گفتەائد که سخن كردن قرآن عبارت از اين است 


که به گوش می‌خورد واز آن فہم معنی می‌شود وهمین است حقیقت سخن 
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ہیں سی و کو ہے 
"٩‏ شرحهای کتاب فضل قرآن 





گفتن وشرطش نیست كه از زبان موجود زندماى باشد وهمچنین است مقصود 
از سخن گفتن نماز زيرا ه رکه نماز را بحق وحقیقتش بجا آورد» نمازش از 
پیروی دشمنان دين وزور بران حق ائمه راشدین - که هر که آنہا را شناسد 
خدا را می‌شناسد وه رکه آنہا را ياد گند خدا را یاد کرده است - باز دارد» 
انتبی. 

و در اخبار وارد است که مقصود از صلوة» امير المومنین است ؛ 
ومتصود از فحشاء ومنکر» ابربکر وعمرند ؛ وذ کر الله رسول خدا(ص) است» 
پس اينكه امام فرماید: نماز رجل است» ممکن است بر سبیل تنظیر باشد 
يعنى استبعاد ندارد که قرآن در حقيقت خود صورتی داشته باشد چنانچه از 
نظر بطن این آيه مقعنود از ل,صلوة هم یک مردی است يا مقصود اين است 
که نماز هم صوزت ونمونه‌ائ) داد كه بر آن مرب می‌شود واز آن ناشی 
می‌گردد وهمچنین اسان 

ومک ایا تود از صورت قرآن در قیامت» امیرالمومنین(ع) 
باشد زیرا او دانشمند به‌ق رآن است واخلاق ق ر آنی دارد چنانچه خود فرموده 
است: منم کلام الله ناطق» زيرا هركس صفتی يا عملی يا حالتی دارد گویا 
جسد آن صفت وحالت است وآن صفت وحالت بوجود او مجسم شده است 
وبەاین بیان امیرالمومنین(ع) پیکر قرآن ونماز وزكوة است وذ کر الله است 
چون در آن به‌حد كمال است واين اسامی در باطن قرآن بهاو اطلاق شده 
است وبر مخالفین ودشمنانش فحشاء ومنكر وبغى وكفر وفسوق وعصیان 
اطلاق شده چون كاملاً در آنها موجود بودءاند وبوجود آنہا مجسم شده بودند 











بوده است. در حمل این خبر چنین بەما 
افاضه شده وبه‌وسیلهٌ آن اخبار بسیاری حل خراهد شد؛ پایان کلام 
مجلسی(ره)- 


من در اینجا شرحی را که دربارهُ قرآن در ماله شانز 


واین صفات ذمیمه چون جا 








ل هه شرحهای کناب قضل قرآن م 


کتاب «الدين في طور الاجتماع» عربی خود مطبوع نجف در سن ۱۳۵١‏ 
هجری قمری است عیناً ترجمه م ىكنم. 

قرآن کلامی است كه از مبدء غيب در قالب دل پیفمبر(ص) ريخته 
شده است واز زيان او سر بر زده در جلوه الفاظ منظم بشری که م رکب است 
از مفرد وجمله» ومولف است از حروف وصور ودر نظم واسلوب خود كاملاً 
ممتاز واز دیگر سخنها جدا است» از نثر مرسل بدوسيلهُ سجع موزون وآغاز 
وانجام آیاتش ممتاز است واز شعر وتصنيف بدوسيله برکناری از ملازمت وزن 
وقافيه وچون قرآن با تركيب روان وسیل آساى خود بر تو خوانده شود 
وگوشت را بەفواتح وفواصل آیات خود بند كند ودر آبانش نه ضرب 
وعروضى وجود دارد ونه قافيه وقريضى ولان نظم خن در آن بهم بسته 
وپیوسته است تا آنجا كه قريحه شاعر سان سرا وخطيك ملخنور را فرسنگ‌ها 
ہکس انداخته است از تأليف كتاب انا انتیاز را دارد كه رشته 
سخن را بويك موضوع اختصاص مه ودود ,كوش متم از بیان یک 
موضوع خسته نشده است کہ در فنونی از كفتار وانواعی از معانى وارد بحث 
می شود در عين حالى که برایت داستان گذشتگان را بیان می کند چون بيم 
دهنده‌ای بەتو اعلام خطر می‌نماید وگوشت را از مژدہ وبشارت مبشران پر 
م یکند ودر این ميان که تو را بناحکام دين پرورش می‌دهد سرانجام 
بیان م ىكند وهلاكت کفار را شرح می‌دهد در همان 
رد با س ر کشا 


ومنسدان تشویق می‌نماید ودر ميان شرح همه اين مباحث مختلفه» عقائ 





پرھی زکاران را برای 





حالى که تاریخ مردم دیرین را بەتو می‌آموزد تو را بهمبارزه 





پرارزش ومعارف پربہائی بەتو درس می‌دهد که روح آزادی ونوع‌پروری 
ورژیم‌های حکم‌روانی وساست‌های مدنی را در تو تقویت می‌نماید» قرآن مجيد 
از همه فنون کلام فصحاء وسخن‌سرایان عرب ممتاز است از شعر ونثر وخطایه 





وهم از همه تأليفات و کتاب‌نویس‌ها قديم وجدید وشرقی وغربى جدا وممتاز 

















۵ شرحهاى كتاب فضل قرآن زد 


ارى است جدا كننده حق وباطل 








است» راستش اين است که قرآن مجيد 
وواقع بين وشوخی وسرسری نیست انواع مقاصد واطراف سخن با بیانی 
فرازنده وجملمبندی برازنده در آن فراهم شده است ومردم عادی ویسیار ساده 
وهمزبان از آن استفاده کنند وبا آن مأنوس شوند و گویا همان گفتار خود 
آنہا است که در شب‌نشینی‌ها بدان داستان‌سرائی کنند وهیچگونه تعبیرات 
زشت ونامأنوس وناآشنائی در الفاظ آن وجود ندارد نه در مفردات آن تنافر 
وکلمه‌های زننده وجود دارد نه در جمله‌بندی‌ها وتر کیباتش تعقید وابهام 





ن ظاهر ساده ومأنوس پر معنا وبر مفز وعميق است که 
خرد بز رگترین فلاسفه د فهم آن س رگردان است واند کی از آن بسجلدهای 
سطبر از معارف وعلو تفسي ی‌شود. 

[۹۵] مکن اس مقبصود اين باشد که امر امامت حق این 
خانواده‌ها نبوده اسک باق متصدی آن گردیدماندہ در اين صورت بیان 
حکم وافع اس توق داز خلافت» امامت بر حق است و محتمل است 
مقصود اين باشد که اين خانوادەھا تا ابد حکم و خلافت ظاهری را هم دیگر 
به دست نخواهند آورد و خاندان آنہا بواسطهٌ ظلم و ستمی کہ روا داشتند از 
تصدی خلافت منفصل ابدی شدند» در اين صورت اخبار از آینده است و یک 
پیشگونی است که در شمار ملاحم است در صورتی که در تاريخ آینده 
حدیث بنی‌فاطمه سلطنت‌هائی برها کردند و در اطراف جہان به حکومت‌های 
دراز و كوناه رسيدند که هنوز هم دبال آنہا باقی است. 

٩۷ [‏ ] از مجلسی(ره) - طوال» یعنی سوره دراز» و آن: البقره 
وآ عمران والتساء والمائده والانمام والاعراف والاتفال بدهمراه التوبه» زیرا اين 
آنها يسمالله فاصله نشده است» و گفته‌اند: 








دو را قرین خوانند جونكه میا 
هفتمین سوره‌های طوال سورة يونس است واين سورءها را طوال گویند چون 
بلندترین سوره‌های ق رآتند. واما مثانی» همان سوره‌هایند که دومی طوالند 





. 0 درا کبفاه 


وپهلوی آنها درآمدماندہ از سور يونس تا سور التحل. وگویا طوال مبادی 
هستند ومثانی دومین آنہا بشمار باشند. 

وگفته شده است که: همه سوره‌های قرآن از کوتاہ وبلند» مثانی 
هستدد چون خدا فرماید: « كتاباً متشابباً مثانی تقشعر» (واين توصیف راجم 
به‌همهٌ قرآن است) ووجه اين نامگذاری اين است که حدود وامثال در آن 
دوبار ذكر می‌شود. 

وگفته شده است که: مثانی» همان سورهٌ حمد است» واين از امامان 
ما(ع) روایت شدہ است. واما صدمهاء پس هر سورهای باشد که در حدود 
صد آیه است يا اند کی بیش ويا کم وآنہا هغیت سوره‌اند که نخست سورهٌ 
بنی‌اسرائیل است وآخرش سور المومنونااست؟ و گفته شده است: صده» 
همان سوره‌های بس از طوالند ومثانی پش از آنمایند رکه /کمتر از صد آیهاند 
وبیشتر از مفصل وآنها را بهاعتبار آعار لها مثانى گویند. 
وسوره‌های مفصل بس از حم‌ها باشندا تام خراقرآن: 

[ ۹۷ ] یعنی بوى خوب از او درک نمی‌شود. 

[ ۹۸ ] از مجلسی(ره) - وشاید مقصود از اولین سابقان در ایمان 
به‌خدا ورسولند. 

۹٩ [‏ ] از مجلسی(ره) - شاید تعبير بەاین مضمون برای بیان اختلاف 
مراتب فضیلت است ومقصود اين است که كرجه همه اقسام ختم قرآن 
فضیلت دارند ولی در سه درجه قرار دارند: 

۱ -از جمعه آغاز گند ودر جمعه آينده ختم گند وهمه را در ظرف 
یک هفته بخواند. 

۲ - در جمعه ختم گند كرجه آن را در کمتر از هفته بخواند يا در دو 
هفته مثلاً بخواند. 





۳٣۔یک‏ ختم قرآن در مکه بخواند بەھر نحو میسر شود. 























۵ شرحهاى کاب فضل قرات ت 


[ ۰ ۰ ۱ ] از مجلسی(ره) - «حرفا ظاهرا» شاید مقصود این است که 
مدغم نباشد وحروفی نباشد که در درج کلام ساقط می‌شوند» پایان نقل از 
مجلسی(ره). 

من گویم: روشنتر اين است که مقصود حرفی باشد که معلوم شود از 
قرآن است یعنی در ضمن جمله‌ای باشد از قرآن که ممتاز گردد از کلام 
دیگر وقرآنيت آن محرز گردد واز این حدیث استفاده شود که مجرد نیت 
برای تحقق قر آن 
مسائل فقہی مورد توجه است: 
بسم الل» در فقي 








کافی نيست واين خود یک بحث پردامنه‌ای است که در 








جزء سوره است وگویند: اگر با قصد سوره 
معینی بسم الله گنپتااوخران یور دیگر بخواند بايد بسم الله را بەتصد آن 
سوره اعاده کند. 

۲ - مس گناب کان برای بی‌طهارت حرام است» اگر يك کلمه را 
هی کم حرمنت.ابر آن مترنب است» وخلاصه اینکه 
قرآن بودن امری است قصدى ويقصد خوائندہ ت ولی اين حکم مورد 
اعتراض است وقرآن بودن هر كلام يا جزء بودن بسم الله براى هر سوره معين 











به‌ممیز خارجى است نه بصرف قصد خواننده مانند سائر اموری كه ممیزات 





خارجى دارند وتعين بسم الله بەعنوان جزئيت يك سور خاص بداين است که 
آن سوره بعد از آن خوانده شود وتعين یک لفظ برای اينكه قرآن باشد بداين 
است كه اندازه‌ای از سائر الفاظ قر 





بدان ضميمه شود كه شناخته شود فرآن 
است چون قرآن از نظر ذات كلامى است ممتاز ودر حد اعجاز» بس بسم الله 
جزء مشتر کی است از همه سوره‌ها مانند يك خشت که جزء مشت رك مسجد 
ومدرسه است وچنانچه جزئیت آن برای مسجد بداين است که ساثر 


مشخصات مسجدی با آن ضمیمه شود جزئیت بسم الله هم برای سورهٌ خاص 





در صورتی است که مشخصات آن سوره با آن ضمیمه شود وچنانچه قصد 


۱ پا مریادکاداندزاا گم 


بنا بداينكه این آجر که بكار می‌گذارد جزئی از مدرسه يا مسجد باشد اثری 
ندارد در اينجا هم همین طور است واينكه امام می‌فرماید حرف ظاهری از 
قرآن را بخواند يعنى حرفی كه بدوسيله ضمیمه شدن اجزاه مشخصه دیگر 
معلوم شود که قرآن است نه اينكه صرف تلفظ بەیک عرف ولو اينكه بەتصد 
قرآن باشد کفایت کند وموجب این ثواب باشد. 

[۱ ۱۰ ] از مجلسی(ره) - شاید مقصود اين است که هرجه را از 
قرآن می‌داند تا آخرش بخواند ثواب ختم تمام قرآن را درد واگرچه در وافع 
قرآن بیش از آن است. 

[۱۰۲ ] از مجلسی(ره) - در اخبار عامه است که آن را چون دقل 
براكنده مکن ودقل چنانچه در نمایه گفته لت ای بدو خشکی است 
که با هم پیوند نمی شود وبراكنده می‌گردد» ومقصومٌ اين است که کلمات 
قرآن را پیوسته ادا كن که از هم دور نک گردند وشنونده را 
سرگردان سازند. 

[۱۰۳] تاب نیاوردن مردم برای شنیدن آوازه خواندن قرآن يا 





بهواسطة آن است که آن را غير جائز می‌شمرند وبر امام اعتراض می 
ومثلاً می‌گویند: سرود خوانی است» وروا نیست ويا برای این است که خود را 
از دست می‌دهند وبیہوش می‌شوند. 

[۱۰4 ] از مجلسی(ره) - «و اشار بیده» كويا اشاره کرد که 
خاموش باش: 

[ ۱۰۵ ] از مجلسی(ره) - در نہایه گفته است: ها» لفظی است که 
برای آگاه كردن مخاطب آورند واو را بدانجا که رشت سخن كشيده خبردار 





[۹ ۱۰ ] از مجلسی(ره) - «اربعماثة شبيد» شاید مقصود شهیدان 





غير از امت اسلام است» يا اينكه بهاندازء ثواب آنہا به‌وی دهند كرجه 




















بەشہیدان از راه تفضل ثواب بیشتری دهند. 

[۱۰۷] آبة الکرسی» تا «هم فیہا خالدون» اعتبار شده» و آیٌ ملک 
تا «ترزق من تشاء بغیر حساب» که ه رکدام دو آیه می‌شوند از نظر آیه‌شماری 
مضبوط در قرآن مجید واطلاق آیه بر مجموع از نظر اعتبار جنس است. 

[ ۱۰۸ ] از مجلسی(ره) - در مجمع البحار گوید: در حديث است 
که هر که مسبحات را بخواند» يعنى سوره‌هائی که آغاز آنہا «سبّح لله» یا 
«سبحان» يا «سبح اسم ريك» است» در تہذیب گفته است؛ مسبحات 
سوره‌ها آنہایند که با کلم «سبح» يا با کلم «يسبح» آغاز می‌شوند» پایان 
نقل از مجلسی(ره). 

من گویم: ای سوم عیارتند از: 

١‏ - سور الاسرئ ۲ سوه الحديد ۳ - سور حشر 4 ۔ سور صف 
۵ - سوره جمعه 7۹ ورن ۷ - سوره الاعلى. 

۶.٩ [‏ 12 مبتلسی(رم) ۔ ممکن است ثلث وربع بر سبیل تخمین 
باشد يا بمجرد بخش بر ۳ و ٤‏ واگرچه همه افسام با هم برابر نباشند يا 
برابر اعتبار معانی وبطون آيات است. 

[۱۱۰ ] از مجلسی(ره) ۔ گویا مقصود از این حدیث» نمی از بیان 
وقوع امور است در آینده به‌وسیلهٌ استنباط از قرآن يا بیان امور نهانی به‌وسیلا 
آن» وخلاصه اينكه نباید قرآن را وسيله پیش گوئی ويا کشف اسرار نبانی 
ساخت نه اينكه مقصود نمی از استخارهٌ با قرآن باشد زیرا خبر داده شده که 











استخاره با قرآن جائز است چنین گفته شده» وشاید مقصود اين است که 








بشنیدن قرآن يا دیدن آن نبايد فال زد وآن را بەدل كرفت چنانچه رسم 





عرب‌ها بوده كه ب‌سجرد شنیدن برخی آوازها ويا دیدن بعضی چیزها فال 
خوش برای خود می‌زدند ويا آن را بەفال بد می گرفتند وشاید سرش این باشد 
که در صورت عدم ظہور اثر» نسبت بەقرآن بدعقيده یا سستعقیدہ می‌شوند» 








ی شرحهای کتا: 2 


پایان نقل از مجلسی(ره). 

من گویمناستخاره»بممنی‌طلب خیر در کارهااز خداوند وامیداینکه‌هر 
اقدامی انسان م ىكتد سرانجام خوش ونتيجة ذ دل خوامی داش باشده امری 
است که عقلاًمستحسن است ودر شرع هم تأیید شده است وبرای آن 
دستوراتی رسیده که در باب خود مذ کور است واين هیچ ربطی بەفال زدن 
وفال گرفتن نداردہ واستخاره بەمعنی متعارف امروزه که برای تشخیص خوبی 
وبدی سرانجام کار است اگر بەسنظور پیشگوئی انجام شود» نوعی از 
فال گیری محسوب است ولی اگر به‌منظور طلب الہام از درگاه خدا باشد 
بهاين معنى که استخاره کننده از خدا بخواهد که گر کاری که می‌خواهد در 





آن اقدام کند سرانجام خوب وسودمندی داد بل واندازد که خير است 
واگر سرانجام بد وزیان‌بخشی درد بهل و اندازد كه كيد لت این خود یک 
نحو دعا ودرخواستی است» ومعنی فال ال گزفگن ندارد ونوعی از 
دستورهای الہی است وقابل تشریع هل متجيج اس که شرع مقدس 
برای الہام جوئی از د ركاه خدا وسیلهای مقرر کرده باشد ودستوری داده باشد 
س وراهى در برابر بند گان گشوده باشد؛ والبته محتاج به‌دلیل معتبری است 
ودلیل جواز وصحت استخاره بدوسيلة ق 
مجلسی(ره) بیان کردہ وروایت آن می‌آید» ومنظور از استخاره يدق رآن این 
است که انسان با توسل بدان از خداوند طلب الہام کند ودرخواست کند که 
اگر کاری که اقدام می کند خیر است خير بودن آن را بەدل او اندازد تا 








رغبت در انجا آن بيدا کند واگر بد است» بد بودن آن را بددل أو اندازد تا از 
آن صرف نظر کند چنانچه استخاوه به‌معنی طلب خير هم که اخبار بسیار 
وآداب ونماز برای آن وارد شده است» در حقیقت به‌معنی اين است که 
خداوند وسائل واسباب خير را برای انسان فراهم کند چون این عالم» عالم 
اسباب است ویکی از وسائل موثر در جلب خيرء علم فاعل بەخیر بودن کاری MV‏ 











۵ شرحهای كناب فضل قران 3ت 


است که داعی اقدام او برای انجام آن می‌شود ویکی از وسائل مؤثر دقع ضرر 
وبدى همان عقیده بەبد بودن وزیان آن است که باعث خودداری از نجام آن 





است» سهان يكن معتی يكن وی خیر است ودلیل تشريع آن از 
توسل بەقرآن مورد اعتبار است ولی از نظر توسل به » مورد تردید 
واعتراض است زیرا دلیل معتبری از کتاب وسنت بر تشريع وتجویز استلهام 





با تسبیح وجود ندارد» وخصوص انجام عمل شمارش وترتیب اثر بدان 
بەفال گیری می‌ماند وما شرح استخاره با قرآن وشرائط آن را در مورد خود 
بیان می کنیم انشاءالله. 

[۱۱۱ ] از مجلسى(ره) ‏ مختم را گفت‌اند: بهمعنى اين است که 
نشانة بايان آبدها الا بود يكن است مقصود از: مختم بالذھب؛ این باشد 
كه نقش وسط للد يا آغاز و طلا بودہ یا حاشية يه آن با طلا آراسته بوده 
استء بابان نقل ار 205(1 

من یدیم از این نظر كه مقصود یک مصحفى 
است يا كتابى که در ضمن آن آيات سور قرآن بوده است. 

[1] از مجلسی(ره) ۔ 


به‌هفت حرف نازل شده که همه كافى وشفابخشند» قصد او از حرف لغت 











نهایه است که در حديث آمده: قرآن 


است» يعنى بر هفت لغت از لغات عرب نازل شده است یعنی اين هفت زبان 
مختلف عربی در قرآن هستند وبعضى تعبیراتش بهزیان مخصوص قریش است 
وبعضیش به‌زبان هذيل وبعضی از آ 
ومقصود این است که در یک حرف هفت وجه است علاوه بر اينكه قرائت 





به‌زبان هوازن وبرخی به‌زیان يمن 


قرآن هفت تا ده روش دارد چون كلم مالک يوم الدین وعبد الطاغوت واز آن 
مصادری که اين موضوع را توضیح می‌دهد گفتار ابنمسعود است که من 
قراعات قراء را شنیدهام ودر قرائت به‌هم نزدیک هستنه بخوانید ق رآن را 
EA‏ چنانچه آموخته‌اید همانا اختلاف در تعبیرات قرآن مانند آن است که یکی از 








._. وم رها كاب فصر قران ٤‏ 


شماها بكويد: هلم (بيا)» یا بەعبارت دیگر بكويد: تعال» يا بگوید: 
همه این الفاظ يك مقصود را می‌رسانند ودر شرح | 
دیگری هم هست که این قول از همه بہتر است وحرف در اصل لفت طرف 
وجانب است وبەاین تناسب حرف را در حروف هجاء بكار برند» بابان نقل از 
مجلسی(ره). 

من گویم: شک نیست که لغت عرب پردامنه ووسیح بوده است در 
همان دوران نزول قرآن ودر مفردات وعلامات قبائل مختلفه با هم اختلاف 
داشته‌اند ولی دورنمای همه یک لغت بوده است وبا امتیازات خود از ساثر 
زبان‌ها جدا بوده است» قرآن با اسلوب کامل فصیح‌ترین زبان‌های فبائل 
صريح حجاز ونجد ويمن در قالب كام لیر جملُندی‌ها وتعبیرات عربی 


ريخته شده است ودر حقيقت مطابق فشرده ومنتخب لفات فصيحه ومعموله 








دورا ول است که از آن بهلغت مغيرتعَبشةةاتتتث» مضر جد اعلاى 
کلی قبائلی است کہ در محيط حجار وتا ویمامہ زندگی م ىكردمائد. 

در اين هم شكى نيست كه قرآن با تعبيرات مختلفه وقرائت‌های 
مختلفه در محيط اسلامی نشر شده است وسلسلهٌ اين قراءات مختلفه هم 
ان پیغمبر تعلیم كرفتهاند وب‌شاگردان 


خود آموختهاند وتا هفت» بلكه ده از اين قرائت‌های مختلفه را متواتر دانسته‌اند 


بەاصحاب پیغمبر می‌رسند که خود 





يعنى بطور قطع سلسلاٌ نبا بخود شخص پیضمبر(ص) می‌رسد واز زیان آن 
حضرت شنیده شده است» ونتيجه اين است که خود پیغمبر در آموزش قرآن 
تعبیرات مختلفه داشته» مانند يك شاعر ويا مولف که برای تعبیرات خود 
نسخه بدل ضبط م ىكند ویک عبارت نظم ويا نثر خود را ه‌دو ويا چند تعبیر 
ادا می‌کند وای 





ات مختلفه دو وجه دارد: 





١‏ تعدد نزول که برخی کلمات چند بار به آن حضرت نازل شده 





وهر بار موافق قرائتى بوده وبيغمبر يا بهمناسبت آموزنده‌ها بھ ركدام تعبیری 


























ا شرحهای کتاب فضل قرآن o‏ 


را تعليم داده ويا همه را بدهمه تعليم داده وه ركدام طبق ذوق خود يكى را 
انتخاب كرده وب‌شاگردان خود آموخته است. 

٢‏ -اینکه آنچه بەشخص پیغمبر(ص) نازل شده؛ یک تعبير بوده 
است وخود پیفمبر رخصت داشته که برای آن یک نسخه بدل بیان کند 
بەمناسبت حال شا كردان وینابر اين قرآن هم مانند نماز فرض الله وفرض‌النبی 
دارد چنانچه در بعضى اخبار وبیشتر از طريق عامه آمده است که جبرئیل 
بەپیغمبر عرض کرد: بەامتت بگو: قرآن را بويك حرف (يعنى لفت) بخوانند» 
گفت: 

نمی‌توانند» وجبرئیل بالا رفت وپائین آمد و گفت: به آنا بغرما: با دو 
حرف بخوانند» با زب ر(یی) فرمود: نمىتوانند» ونا سه بار يا هفت بار 
رخصت دريافت که به‌آنبا ترس دهد وبفرماید كه آن را بدهفت حرف 
بخوانند. در این توزت هیدفقرائت‌های ثابتہ وقطعى تررآنند يا به‌تعبد نزول يا 
واسطه رخص ص كشن پیختبر(می) در إيجتلاف تعبير. 

و مقصود از ايناخبار كه مىفرمايد: قر آن‌به‌یک حرف نازلشدهاست 
واز جانب خداى یگانه‌است ايناست که همه‌قرائت‌ها را خداوند نازل 
کردەاست وتعبیر خدااست» وهمه» قرآن‌است وکسی حق نداشته ونتوانستهاز 
طرف خود تعبیری در قرآنبگنجاند ونخواهد توانست. وروایت دوازدهم باب 
که می‌فرماید: ختلاف از طرف راوياناست یمنی‌اختلاف در تفسیر ودر تطبیق 
مقاصد ق رآنى نداختلاف در تعبیر طبق‌قرائت‌های ثابته وگرنه لازمآید که 
قرآن به‌اعتبار قرائت‌های مختلفه تحریف به‌زیاده شده باشد» واین خلاف 
مسلّمميان هماٌمسلمیناست واگر زمينه امکان گنجاندن‌یک کلم بشری در 
قرآن باور شود» گنجانیدن یک‌جمله ویک آیه هم بمیان‌می‌آید باینکه 
برخ ىآيات قرآن همان یک حرف‌است چون حروف مقطٌوثل‌برخی سوره‌ها 
يا مانند کلم «مُدهامتان» در سورهالرحمن» وفتح اين باب خرق‌ناموس 





۳ شرحهای کاب فضلترآن ۴ 


جح # 


دیانت اسلام وایجاد تزلزل در مدرک‌اساسی وخلل: 
نموذ بالّه م نالخذلان. 








[۱۱۳ ] اين دو حدیث وحدیث ۲۳ آینده در | 
که در الفاظ قرآن موجود تغییراتی رخ داده است وآیات منزله با اين قرآن 
موجود تطبیق کامل ندارد واين تردید در همان صدر اسلام هم در دل برخی 
افتاده است وروایت ۱۵ هم بدين تردید اشارت دارد ولى ادله محکم وفراوان 
دلالت دارند که متن قرآن همین است که در دست مسلمین است وهمین 
است که بر بيغمبر اسلام نازل شده است وپیفمبر اسلام آن را با همین 
صورت موجوده بەامت خود تسلیم کرده وعلم به‌حقائق واجراء صحیح 
ونگہبانی آن را بەخاندائش سپرده است وايق فرش مسلم وقطمی خود را 
صادر کرده است که: 

اي نار فيكم الثقلين» کتاب الَرَعَاطتی که من دو وزنڈ 
بزرگ اسلام را بجای خود م ى كدارم كناب يخدا وعترت وخاانم را 

١‏ -از نظر تعقل واعتبار صحیح بايد گفت که اگر دست تحریف 
وتغییر بەاین کتاب مقدس راہ يافته بود بر اثر بروز اختلافات جدی وریشه‌دار 
ميان طوائف مسلمین از نظر سیاسی وعلمی واعتقادی بکلی شيرا 
هم باشيده بود وق رآن از ميان رفته بود» بعلاوه توجه مسلمانان از زمان وفات 





و اسلام از 


بيغمبر بەحفظ وتدوین قرآن در صورتی که هنوز صدها نفر بودند كه قرآن را 


سراسر از پیغمبر آموخته ودر خاطر داشتند اه هرگونه تغییر وتحریفی را بسته 


۔ دلالت خود قرآن بر مصونیّت آن از دستبرد و تحریف 





(۱) سوره‌حم‌سجده): «راستی که آن کتابی‌است عزیز ومصون‌ازتعرض ( 4۲ ) 
باطل از پیش وپس در آن راه ندارده نازل شده است از طرف خدای حکیم 





وحمید». 




















شرحهای کناب فضل قرآن | ) 


(۹ سوره حجر): «راستی که ما خود هستیم که قرآن را فرود 
فرستادیم وراستی که ما خودمان آن را حافظ ونكبداريم». ودر مجمعالبيان 
هم بدين تعبیر قاطم اتفاق مسلمانان را وخصوص شيعه را از سيد مرتضی نقل 
کرده است. 

[4 ] از مجلسی(ره) - گفته‌ند: مقصود از ضرب فرآن بعضی بر 
بعضی» تفسیر قرآن وجمع ميان آبدهاى آن است واستنباط احكام از آن زيرا 
جز معصوم اين کار را نتواند» وممکن است مقصود همان معنی ظاهر باشد 
(یمنی دو جزوه از قرآن را به‌هم بکوبد بەقصد خوار شمردن واهانت که 
موجب کفر است) يا مقعيود از کفر» فسق است بطور مجاز. شيخ صدوق در 
کتاب معانی‌الاخبانپس اقل اين حدیث گفته است: من از محمد بن 
الحسن معنی این حدیث را پرگبیدم در پاسخ گفت: مقصود آن اين است که 











مردی از تفسیر آیاقهآیقیگرق جراب دهد انتہی. 

ومک اکا مقصود او هم بان باشد که ما در اول ذکر کردیم» 
بايان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

من گویم: اگر این جمله را بەاین جملا ساده ترجمه كنيم که: ه ركه 
فرآن را برهم بزند كافر است» معنى روشنى دارد زيرا برهم زدن جيزى 
بريشان كردن وويران نمودن آن است. 

[۱۱۵] سازمان هر زیانی دارای مفردات وجمله‌بتدی‌های سخن 
واشاراتی است که ه رکدام در بیان مقصود سخنور وظیفه‌ای را انجام می‌دهند 
از نظر مفردات لخت وجمله‌بندی‌های آن» میزان برتری لنتی بر لفت دیگر 
توسعهٌ تعبیرات است واهل هر زیانی که اطلاعات بیشتر ومحيط زند گی 
وسیع‌تر دارند لغت‌های بیشتری بكار می‌برند زیرا تعبير از همه آنچه در محیط 
زند گی آنها است جزء زند گی آنها است واين توسعه را خواه نخواه پدید 


می‌آورد وتوسعهٌ تعبیرات وجمله‌بندی‌های بیشتر در هر زبان از نظر توس 








چ‫ حهای كناب فضل قران کل 


ادبيات وعلوم اهل آن زبان است هرجه دائرہٗ ادبیات وتعلیمات دینی وعلوم در 
زبانی وسیع‌تر باشد جملهها وتصیرات دیگری بایست می‌شود. 

ولی از نظر اشارات زبان» برتری زبانی بەزبانی وابستهُ هرجه دقیق‌تر 
بودن وعلمی‌تر بودن آن زبان است از نظر ادای مقاصدہ واين اشارات مندرجه 
در لغت وزبانی برای مقاصد شاهکار بلاغت وشیوائی وسخن‌رانی است ودائرة 
بسیار وسيعى دارد که ما بدانها اشاره می کنیم: 

١‏ - اعراب» یعنی علائمی در آخر هر لفظ برای 
آن لفظ که فاعل است يا مفعول يا مضافاليه. 

١‏ نشانههائى برای اينكه لفظ بهجه تعلق,دارد» ومتعلق آن مرد است» 
زن است» یکی است» چندتا است. 

۳ - ت ركيب وجمله‌بندی از نظ چیدن الفاظ در ردیف هم» و کدام 
جلو باشد وكدام عقب و کدام در وسط. 

٤‏ -الفاظی که در لابلای کلام آیند رابجا سحنْارا بفہمائند 
كه معمولاً از آنہا بەحرف تعبیر کنند در برابر اسم وفعل ومی‌توان از آنہا 
بەملاط سازمان سخن تعبیر کرد. 

وهر کس اطلامی بداصول ادبیات زيانها داشته باشد می‌داند که زیان 
عرب از جہات بالا بر هر زبانى برترى دارد ودر اداى مقاصد گویاتر است 














دادن مقصود از 


به‌همین جہت هر مقصودی که با هر زبانی ادا شده است با آن بطور کامل ادا 
می‌شود ولی بسا مقاصدی که با زبان عرب ادا شده است وبا هیچ زبان 
دیگری بطور کامل نمی‌توان ادا کرد واز این جہت است که برخی اشعار 
عرب وامثال ساثره در زبان عرب وبرخی آیات مقدسهٌ قرآن ترجمه ندارند 
وبا زبان دیگری از مقصود کامل مندرج در آنها نمی‌شود تعبیر کرد واز این 


قبیل شمرده شده است: 





آيهٗ (۱۱ سوره کہف): «فضربنا علی آذانیم» - که مقصود اين 











ات 


۵ شرحهاى کتاب فضل قرآن (o‏ 


است که خوب را بر آنہا مسلط کردیم» ولی این تعبیر با کنایه را نمی شود 
بدزيان دیگر ترجمه کرد ویکی از نکات دقیق فهم مقاصد قرآنی كه بعضی از 
بطون آن است همین دقت تعبیرات قرآن است در درج همین اشارات که 
احاطه بدانپا مخصوص بعالم معصوم برده است وتا آنجا هم كه در دسترس 
همه بوده است مخصوص به‌همزبانان همزمان نزول قرآن بوده كه پرورد گان 





زبان مضر بودند ودر آخر قرن دوم اسلامی بکلی منقرض شدند. 

[۱۱ ] از مجلسی(ره) - من اللوحین» شاید در زمان پیفمبر(ص) 
قرآن را بر دو لوح نوشته بوده است واز آنبا رونویس كرده؛ یا مقصود لوح 
خاطر ولوح دفترها است» يا مقصود لوح محفوظ ولوح محو واثبات است» 
يامقصود لوح زمن فرح نی است» بابان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

من می ڳویم: در این تزدیدی نيست ومورداتفاق مسلمانان است که 
على بن ابی‌طالب(ع) یکی آز نویسند گان قرآن بوده است چنانچه مورد اتفاق 
است که آن اتب دیگزامتللمانان وخصوص نویسند گان قرآن 
بەپیغمبر پیوسته بود ودر خانة او زند گی می کرد وبا اسرار او آگاه بود وهمه 
وقت بداو دسترسی داشت وهس از هجرت هم به‌شرف دامادی آن حضرت 
مشرف شد واز همه كس بداو نزدیکتر بود با این ملاحظات ماي يقين است 
كه در نویسند گان قرآن بر همه سبقت داشته وداناتر بوده است» با توجه بەاین 








موضوع در تاريخ جمع قرآن نامى از على بن ابی‌طالب نیست» ودر حقيقت 
طبق اخباری كه در این موضوع وارد شده است رئيس هیئتی که مأمور جمع 
قرآن شدند زيد بنثابت انصارى است كه كرجه از جوانان بسيار هوشمند 
انصار بود واستغاده خوبى از برورش وآموزش بيغمبر برد ولئ بهیچ وجه 
طرف سنجش با على بن ابی‌طالب نيست» كرجه از نظر سن با آن حضرت 
نزديك بوده است. در اينجا اين پرسش بميان مىآيد که چرا على بن 
504 ابی‌طالب در هيت جمع قرآنی كه در دوران خلافت ابىبكر تشكيل شد 








رد شرحهای کاب قضل قران ۴ 


شركت نكرد واین خود دليل روشنى است كه على بن ابی‌طالب(ع) قرآن را 
خود جمع آورى كرده وبيروان حكومت خلفاء وقت آن را نپذیرفتند وقرآن 
را با نظر هيئتى به‌ریاست زيد بن ثابت جمعآورى کردند ويا آن حضرت از 
اين نظر اختلاف داشتند واين اختلاف چند وجه دارد: 

١‏ از نظر سياسي وآن عبارت از این است که چون قرآن قانون کلی 
حکرمت اسلام بود وه ركس آن را بەملت اسلام می‌داد پیشوای قانونی شمرده 
می‌شد ورهبری او مسلّم می‌گردید وچون دستگاه حکومت سقیفه با رهبری 
على مخالف بود بر خود هموار نم ىكرد که رآن را از دست على بپذیرد واين 
را نقض حكومت خود می‌شمرد وشايد بہمین,چہت بود كه رئيس هيئت 
جمع فرآن از ساثر قريش هم که طبق تڈار سقییگه رحق خلافت داشتند 
ب ركزيده نشد ويك نفر انصارى جواناً وزبردست رین سمت انتخاب 
کردند كه قرآن را از دست او گرفتن این یا ات باشد واين همان 
معنائی است کہ امروزه از آن تعبي واک كبك .کہ:زوبجانیت:ُز)سیاست جدا 








است وحكومت سقيفه با این ترتيب آن را اجراء كرد» در اين صورت رد 
قرآن از دست على وبذيرش آن از دست هيئت جمع قرآن زيد بن ابت هيج 
دلالتی ندارد كه قرآنی كه علی(ع) جمع كرده بود با این قرآن هيجكونه 
تفاوتی داشت است. 

۲ - اختلاف در ترتيب سور وآيات چننچه در بعضی اخبار اشاره درد 
كه علی(ع) قرآن را بەتر: 
قرآن متداول ترتيب نزول در سوره‌ها وآیەھا مراعات ن 





ب نزول جمع آوری كرده است والبته در این 
اه است واگر ترتیب 
واقعى سوره‌ها وآیه‌ها مضبوط شود ومعلوم گردد بسا که حقائقی از آن استفاده 
شود واز نظر تطبيق با موقعيت نزول آیات نص بر خلافت علی(ع) روشن 
گردد. در اینجا توجه به اين نکته هم لازم است که جمع قرآن شامل مسائلی 








است که از آن جمله است: 











۵۵ 

















شرحهای کتاب فضل قرآن 


١‏ - تنظیم سوره‌ها به‌ترتیبی که موجود است. 

۲ - نامگذاری سوره‌هاء 

۳- تتمیم تمس مرها دگل ات کک شر مگ نازل شده 
است ونتمیم سوره‌های مدنی به آیانی که در غير مدینه نازل شده است. 

٤‏ ۔اسقاط بسم الله لرحمن الرحیم از سورد برائت. 

۵ - آیه بندی سوره‌ها در شماره‌های معين که در برخی موارد هم 
مورد اختلاف است. 

+ - ضبط املاء قر آن در نوشتن خصوص با برخی املاء‌های نادر که 
در برخی موارد قرآن وچود دارد وبەعبارت دیگر ضبط کامل رسمالخط ترآن 
مجید. آنچه در بر جمعٌقرّآن ب‌وسیلهٌ هيلت زيد بن ثابت از تواریخ 
واحادیث عموميل استفاده مشود اين است که مأموریت زيد بن ثابت در 





جمع قرآن دو ماده پیگترنداشته ‏ 

١‏ -او ویس ردق آن.ازاژوی همه نوشته‌های براكنده زمان 
بيغمبر در يك اوراق منظم قابل حفظ وبایگانی زیرا در زمان پیغمبر 
نویسنده‌های ق رآن از هرجه می‌توان در آن نوشت مانند پرست واستخوان شان 
گوسفند وشتر وسنگ‌های پین استفاده کرده بودند وزيد ين ثابت همه این 
نوشتهها را در اوراق منظمی گرد آورد ودر صندوقی جا داد. 

۲ - مقابلهٌ مندرجات ابن اوراق کامل ونسخة رو نویس شده از 
نوشته‌های گذشته با محفوظات صحابه که ق رآن را از زبان خود بيغمبر ياد 
گرفته بودند ودر خاطر داشتند برای تحصیل اطمینان به‌صحت مندرجات اين 
نسخه» ودر روايات هیچگونه تعرضی نیست که هیثت زيد بن ثابت در مسائل 
ششكانه دیگر تصرفی واظهار نظری کرده باشند واز خود نامی برای سورهها 
ويا ترتیبی برای سور وآيات ایتکار کرده باشند واين خود دلالت دارد که 


قرآن مجید به‌همین ترتیب موجود از خود پیغمبر دریافت شده وهمه آن 





استناد به‌وحی الهی داردہ در این صورت اگر قرآن با ترتیب دیگری در نزد 
على بن ابی‌طالب بوده است بايد گفت: 





قرآن دارای دو درجه است ومانند 
احکام واقعى اولی وواقمی ثانوی هر دو درجه آن از معام وحی رسیدہ ویکی 





خاصی 
می‌خواسته به‌علی(ع) سپرده شده است» بنابر ایت هم‌حاق قرآن موجود در 
نزد علی(ع) با اين قرآن تفاوتی ندارد كرجه از نظر ترتیب خاص مطالب 
دیگری هم از آن استفاده می‌شود. 

۳ ۔ اختلاف توضیحی: 

یمنی در مصحف على بن ابی‌طالب توضیحانی از بیانات پیغمبر(ص) 
البلالین که نوارد نزول وموارد تطبیق 
آیات وبرخی نکات رافع اختلاف بیان‌شده بوده اميت وبا وضع حکوست 
سقیفہ موافق نبوده» وشاید منظور از مصحفت تتورد ریت۱ اين باب که امام 
رضا(ع) به‌بزنطی داده است از ايان بوک که در ضمن كلِمه: «لم يكن 
الذین کفروا من اهل الکتاب والمش رکین» نام هفتاد تفر رجال قریش که پای 
ورقه اتحاديه يبود ومشر کین بر عليه اسلام امضا داده بودند بەنام خود وپدرشان 
بي نالجلالين مثلاً ترضيح داده شده است. 

وبنابر اين هم متن مصحف على بن ابی‌طالب(ع) با قرآن موجود 
اختلافى نداشته است وبه‌هرحال نمىتوان گفت كه این متن قرآن موجود کم 
وكاستى دارد ويا اينكه در آن تحريف لفظى واختلاف متنى بوجود آمده است 
با اينكه همین قرآن موجود در طول دوران انمه معصومين مورد اعتماد آنہا 
وعموم شيعه بوده است واخبار غير قابل انکاری در صحت آن صادر شده 


که در خور فہم عموم بوده بدهمه آموخته شده ودیگری که زمی 












وجود داشته است بەعنوان حاشيه با 








وهمان را ميزان شناختن حقائق اسلام دانسته ودر مورد اختلاف اخبار وارده از 
بيغمبر وائمه موافقت با آن را معيار درست بودن خبر قرار دادماند ودريارة 


صحت هر تشريع وحكم اسلامى از اصول وفروع بدان تمسک كردماند وآن 














۵۷۴ 











۸ 


5 شرحهای کتاب فضل قرآن ابسرقاد و 


را مورد اعتبار وفصل بين حق وباطل شمرد‌اند. 

[۱۱۷] در سابق اشاره كرديم كه برهم زدن هرجيزى كنايه از 
بريشان كردن وويران نمودن آن است وبر یکدیگر زه 
بريشان ساخت 





قرآن هم كنايه از 
وویران نمودن سازمانى است كه فرآن دارد وآن عبارت از 





تعليم توحيد وآداب ديانت وبيروى از خلافت حقه است وتغرقه ميان او 
وخاندان عصمت كه بيغمبر آنہا را بدهم قرين ساخته است. 

[ ۱۱۸ ] از مجلسی(ره) شايد كه امام در این اظهار خود از ربيعه 
تقيّه کرده است وخود را پیرو قرائت أبى معرفی کرده است. 

[۹] از مجلسی(ره) - بوشيده نماند که اين خبر وبسیاری از 
اخبار صحیحه» صریچنة دز اینکه قرآن کم شده وتفییر کرده است وبدعقيدة 
من این اخبار از نظر معنی معوانر وقطمی هستند وطرح هم آنها مايه سلب 
اعتماد کلی از ا حباراست بلکا بگمان من اخبار اين موضوع کمتر از اخبار 
وارده در باب میت نپست پس چگونه,امامت را با اخبار اثبات می کنند. 

اگر اعتراض سرد كة اعتماد بداين اخبار سبب سلب اعتماد بدف رآن 





است زیرا اگر تحریف قر آن مسلّم شود در هر آيه اين احتمال می‌رود واز 
حجت بودن می‌افتد با اینکه معلوم است اثمه» قرائت وعمل بەھمین قرآن را 
جايز شمردند واين هم بەحکم تواتر معلوم است زیرا از هیچکدام از اصحاب 
احدی از ائمه(ع) نقل نشده اضت که قرآن دیگری به آنہا داده شده باشد يا 
قرائت دیگر بداو آموخته باشند واين روشن است برای هركس که در اخبار 





ارند در اين همه اخبار» ناويلات زور و 





ویجان من چگونه جرد 
رکیک کنند مثل اينكه در تأویل اين خبر گفتها 
احادیث قدسیه است یا اينكه آیات» بهآیات کوچکتری تا بەاین شماره تجزیه 





آیات زائده عبارت از 





می‌شوند. 


سر 
ر شرحهای كتاب فضل قرآن "م 


یا در تأویل خبر «لم یکن» كفتداند: این نامها بەعنوان تفسیر حاشیه 
ثبت بوده است وخدای تعالی می‌داند» سید حیدر آملی در تفسیر خود گنه 
است: اكثر قراء درباره قر آن بەاین شماره‌ها معتقدند: 


۱ - سوره‌های قرآن - )۱۱ ۲ - آیات قرآن - ٥٦٦٦‏ 
۳۔ کلمات قرآن - ۷۷۱۳۷ ٤‏ - حروف قرآن - ۳۲۲۲۷۰ 
۵ - فتحه‌های قرآن - ٦ ٩۳۲۳‏ - ضمه‌های قرآن - 4۰۸۰4 


۷- کسره‌های قرآن - ۳۹۵۸۱ ۰ ۸ - تشدیدهای قرآن - ۱۹۲۵۳ 

۳۷۲۷۳ - -مدهای قرآن - ۱۷۷۱ ۰ - همزه‌های قرآن‎ ٩ 

۱ - الفهای قرآن 1۸۸۷۲ 

من می‌گویم: عبارت مجلسی در شرخ این خر شوش است وب‌ظاهر 
مرعوب اخباری شده که دلالت بر تحزيف قرآن داؤند آولی سيد مرتضى 
چنانچه مجم‌البیان در عبارتی که از او تقل رده ابر نظر نموده است» 
اخبار صریحہ در تغيير وتحریف را یاه وی کلی بیاعتبار شمرده 
است» اين اخبار بس از جدا كردن اخباری که دلالت بر تغییر وتحریف 
اجراءات قرآن دارد در برابر ادلهٗ قطعی محفوظ بودن متن قرآن از هر گونه 
وتحریف بحکم عقل ونقل وبررسی تاريخ به‌هیچوجه قابل | 
وممکن است بسیاری از آیات قرآن که در اين حدیث بدانها اشاره شده است 








منسوخ‌القرائه باشند وپس از نزول آن بر قرائت آنہا نسخ شده باشد 
وبه‌دستور خود بيغمبر ودر زمان او از قرآن حذف شده باشند واين با صحت 
وقطعیت ودرستی قرآن موجود مخالفت ندارد. 

پایان کتاب فضل قرآن ودنبال آن کتاب معاشرت است 





























[شرحهای کتاب معاشرت] 


[۱۲۰ ] مقصود این اسك كه 'سَسَلعَانان با هزاعقیده ومذهب 
كه دارند بايد اين حقوق را نسبت بهم رعایت کنند. 

[۱ ۱۲ ] از مجلسی(ره) - ظاهراً مقصود اين است که در نزد مردم 
بدان متهم است وآن را دلیل آورده است وشاید مقصود این باشد غير از 
تہمت مفسدءٌ دیگری هم دارد وآن این است دين دوستش بهاو سرايت می کند 
واقعاً چنانچه گذشت که شر واگیرہ دارد. 

[۱۲۲ ] از مجلسی(ره) - در نبايه گوید: غلول» خیانت در غنيمت 
ودزدی از غنيمت است» وهر که نجانی در چیزی خیانت غلول کرده باشد 
وآن را غلول خوانند چون دستہا را بقل كند. وگوید: حسمء بەمعنی این است 
باب است حدیث معروف که دزدی را 





که خون او بند رفته است واز ای 
آوردند وفرمود: دستش را ببرید وخونش را بند آورید؛ انتمی. وشاید مقصود 
از تشبیه مجرد» تنبیه بر اين است كه اعتمادی به‌نزدیکی خویشاوند نیست زیرا 























كع عست اله ےم 


بسا که دورى گزیند يا از اين راه که دست دزد دشمن او است وبه‌صاحب 
خود خیانت ورزد وسبب قطع آن گردد وجای آن محو شود که مبادا 
| برگردد. 

[۱۲۳ ] از مجلسی(ره) این روایت كاملاً مطابق است با آنچه در 
روایت عیون در تفسیرش وارد شده است که مقصود اطمینان يافتن بهمقام 
دوستی است بدان مراجعه کن تا بفهمی: 

[ ۱۲4 ] مہمترین مقاصد پیغمبر اسلام در محیط عربستان جاهلی 
پرآشوب برقرار كردن صلح وامنیت بود ميان قبائل خونخواری که هميشه با 
هم در نبرد بودند ومیان هبيه افرادی که به‌شکار هم دیگر خو کرده بودند 
وسلام شعار برقرارياین ام وآرامش بود وبەاین اعتبار هر فردی با دیگری 
با اين شعار صلح وسلامت روبرقٌ مؤشد مہمترین مقصد اسلامی را انجام داده 
بود ودر امر صلح وسَلامت وآرادش کمک کرده برد واز این رو به‌خدا 
وبيغمبر نزدیکت شرا ب الد 

[۱۵] تسمت | 
برای یکی از بادشاهان عرب حيره سروده است واز او دربارة ارتباط با 
پادشاهان عرب حسنانی که رقیب آنها بودند عذرخواهی کرده است. 
ومجلسی در شرح خود از غرر ودرر سید مرتضی(ره) اين چند بيت از آن را 
نقل کرده است: 
من قسم خوردم وبر خود ره تردید ندارم 

يست بالای خدا بہر کسی راہ دینگر 
گر رسیدہ است به‌تو نقل خيانت از من 

آن سخن جين به‌دروغ ودفلی هست بتر 
نیست ببر تو رفیقی که نیارد لغزش 

از کجا مرد زمين هست فرشته پرور 


یکتا شعر است از قصید 





تابنهٌ ذبیانی که 





حهاى کتاب معاشرت ک8 





کرت E‏ ار 


٩[‏ ۱۲ ] از مجلسی(ره) - «او كما نقول» در برخی نسخه‌ها بدصيغةٌ 
تكلم است ودر بعضی به‌صینهٌ خطاب است» بنابر اولی ممکن است غرض 
سائل سوال از تخيير ميان اين دو باشد وامام هم او را مخير کرده واستبعاد 
سائل را از این راہ که آنہا نیاز به‌دعا ندارند وطلب رحمت برای آنہا سبك 
است» رفع نموده که شما می‌گونید: ارحم محمّداً وآل محمد» وم ىكوث 
صلی الله على محمد وآل محمدہ صلوة هم در اینجا بهمعنى رحمت است» 
وسپس اشاره کرده است که طلب رحمت برای محمد وآل محمد برای 





احتیاج آنها به‌دعا نیست بلکه برای رفع درجات است ونفع آن بساها 
می‌رسد» پایان نقل از مجلسی(ره). 

من می‌گویم: ظاهر اين است که امام نان گوده که از نظر حاق معنی 
فرقی ميان برحمکم الله وصلی الله عللک نيست را هر دو بەمعنی طلب 
رحمت است بدو تعبير وتخيبر ميان این دوتتتلم ات 

[۱۲۷] مقصود از این جَبَدَحدِيك کم عه گواۓ دق ودرستی 
حدیث است بر دو وجه است: 

١‏ - منظور این باشد که عطسه يك اماره ودلیل شرعی است بر صدق 
گفتار گوینده بر وجه تعبد مثل أينكه قرعہ در مورد اشتباه واختلاف یک دلیل 
تعیین واقع است در موارد معينى كرجه بحسب ظاهر واقعیتی را نشان 
نمىدهد ودر این صورت عطسه هم مانند قرعه دلیل معتبری مقرر شده است 
ولی اهل حدیث وفقباء اسلام ومذهب از اين اخبار چنین معنائی نفهمیده وآن 
را بیان نکرده‌اند. 

۲ - منظور این باشد که عطسه وسیل خوشبینی نسبت به گوینده است 
واز نظر اخلاقی بايد خوشبین بود چنانچه ظاهر حال مسلمان هم وسيل 


خوشبینی به گفتار او است واز این معنى در فقه بەحمل قعل مسلم بر صحت 





تعبیر شده است وچون گفتار مسلمان هم یکی از کرده‌های او است حمل بر 














گا شرحهاى کتاب معاشرت ۳ 


صحت می شود ومورد تصديق است يعنى بايد بداو خوشبین بود او را دروغگو 
ندانست كرجه ترتيب اثر ثبوت آنچه كويد نياز بەشرائط معینی دارد بداين 
معنا است كه اگر کسی از قول مسلمانی بد گوئی نسبت بەدیگری نقل کرد 
وخود او انکار کرد بايد او را اخلاقاً تصديق کرد. 

[۸] مقصود این است که هرگاه با کسی صحبت خصوصی 
کرد وخود صريحاً گفت: این صحبت فاش نشود یا اينکه بەقرینہ معلوم باشد 
كه ميل ندارد دیگری کلام او را بشنود يا عملی که در آن مجلس کرده بداند 
اين حکم امانت دارد وشایسته نیست که فاش شود مگر در موردی که اعتماد 
به‌شنونده باشد كه آن را فاش نمی کند يا اینکه به‌خیر آن طرف باشد واز راہ 
تواضع ويا اخلاص درم لغاش شدن آن خوشش نمي‌آید. 

[ ۱۲۹ ]این حدیثادلالّت دارد كه در امکنۂ عمومی واشتراکی 
برای هركس به‌استفاة إل آنهانسبفت جوید حقالسبق ثابت است؛ ومدت این 
حق‌السبق رت اال مجل,است تاب وادامه ندارد ومی‌توان برای روز 
دیگر آن محل را بهوسیلای تحت اشفال داشت. 

[۱۳۰] کنیه» آن است که اولش ابو فلان است» وبیشتر بەنام اول 
بسر تنظیم می‌شود مانند ابرجعفر وابوعبدالله. ونام؛ آن اسمی است که هنكام 
ولادت برای نوزاد می‌گذارند. 

[۱۳۱ ]از مجلسی(ره) - فاضل استرابادی گفته است: استحباب 
برآوردن سين پیش از کشیدن باء ممکن است مخصوص به‌خط کوفی باشد. 








